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سخنی به جای مقدمه 


برای این کتاب مقد مه مشروحی نوشته بودم که هم خواننده را منوجه 
محتوای کتاب می نمود و هم تحاهت نقادانه به سیر تاریخی برخورد 
مسلمین با قرآن و اهل بیت -علیهم السْلام- داشت. در آنجا آمده بود «یقین 
دارم خواننده این کتاب از خود خواهد پر سید. این همه مطلب اصولی و 
اساسی علمی که در قران و اثار اهل بیت -علیهم السلام- هست., چرا قرن 
ها پیش برای مردم بیان نشده و در دسترس عموم قرار نگرفته است؟» 
آنگاه به پاسخ این سئوال پرداخته بودم و در خاتمه به اوضاع کنونی محافل 
و مراکز علمی پرداخته و توضیح داده بودم که جهان استکبار سعی می کند 
اندیشمندان ما را به منابع و جریان های فکری دیگر مشغول کند تا هر چه 
تتاتی فان از وه از قرآن و حدیث دور بمانیم و استدلال کرده بودم, 
شواهد آورده بودم و خلاصه حدود پنجاه صفحه با خواننده درد دل کرده 
ی . بگذار به 
وقت د؟ 


وقتی که رساله «جامعه شناسی شناخت» را چاپ می کردم نیز دچار 
همین مشکل شدم (مشکلی که سر خواننده را : به خاطر شرح آن به درد 
تقف آوزه) و بالاخرن آن ۱ بدون هیچ مقدمه ای به دهان ماشین چاپ دادم. 
اين بار نخواستم مقدمه را برگ سفید تقدیم کنم برای خالی نبودن عریضه 
این چند جمله را نوشتم و اینک توضیح مختصری در چگونگی تکون این 
کتاب می دهم: گاهی نویسنده ای به کتاب خوبش ارزش والایی قائل می 
شود و خواننده بر 
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عکس او و گاهی نویسنده نسبت به محتوای نوشته اش ایمان دار لیکن 
سبک نگارش آن را نمی پسندد اما خواننده هم محتوا و هم سبک نگارش 
آن:را هن ده یه حدی: که حون تویسنده زر شتگفت: مین ماند. خودم در 


مورد «مقاله ها و جزوه ها و کتاب هایم» با این عکس العمل مواجه شده 
ام. 


بنابراین ارزش و اهمیت این کتاب نیز پس از قضاوت خوانندگان روشن 
خواهد شد. اما سرگذشتی که این کتاب قبل از چاپ در قالب «تدریس. 
جزوه های درسی و بحث در محافل علمی» داشته, همراه با تجربه خوب و 
قرین به موفقیت و استقبال پرشوری بوده است. عده ای از اساتید حوزه 
ها و دانشگاه.ها بز چاب و نشر آن اضرار نمودند که از لطف و تشویق 
شان تشکر می نمایم. در این مقال که از رسم مقد مه نویسی خارج شده 
ام, اصول مقدمه نویسی حتی اصل «براعت استهلال» رانیز ترک می 
نمایم و به سرگذشت مذکور می پردازم. 


در پائیز 1354 یادادشت ها و برگه های پراکنده را که در محور موضوع این 
کتاب داشتم, کنار هم چیدم و اولین شکل استخوان بندی کلی ان را ترسیم 
نمودم. سیس 8 دوره در محافل درسی (اعم از جلسات غیر رسمی و 
تسفی در ادرباتهان تدریشن مود نو سال 8و و1 ان را در دو مدرسه 
ِ قدارتین خوزژم علمیه عم تخرس کردم تن از آن مخددا شبه :دور دیگر 

محافل حوزوی و آموزش عالی تبریز و از بهار سال 1362, 6 دوره در 
ان ها و یک دوره در کانون توحید و اخرین دوره در یکی از مدارس 
حوزوی تهران. تدریس شد. و اینک آخرین تنظیم آن توسط دو نفر از طلاب 
حوزه از روی جزوه ها و نسخه های مختلف. انجام یافته است. 


بنابراین پس از بیست و یک دوره تدریس, باید چیز کاملی از آب درآمده 
باشد. اما چنین ادعایی ندارم و تنها ادعایم این است که مرچ 
«پیشنهادی» را برای «چگونه شروع کردن» ارائه نمایم. نقد و تکمیل آن با 
دیگران یعنی طلاب جوان و محقق حوزه علمیه است. و این سکم از 
تعارفات مرسوم نیست بلکه عین احساس درونیم است. زیرا از آن تواضع 
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سبک کار: 


در این بت تعهد بر این است که تنها از سه منبع استفاده 9 قرآن, 
اه در موره متخ کدینی,باید گنت در حفیعت 
دانه هایی چند از خرمن انبوه و گسترده «بحارالانوار» را پیش روی خواننده 
قرار داده ام. 


محتوای کتاب از نظر کمیت و کیفیت در حدی نیست که خودم انتظار 
داشتم زیرا| مشکلات ۳ 3 از بسط کلام در حجد 
لزوم گردید شاید در اکثریت قریب به اثفاق مسائل, از ده ها آیه و حدیث 
نیز دو تا اکتفا شده است. و جریان بحث در همه موضوعات از هسته 
اصلی کلیات فراتر نرفته است. و یک صرفه جویی اجباری نامطلوب. بر 
کتاب تحمیل شده است. 


بر تبیین های اسلامی امده و نفوذ کرده, چاره ای نبود. به جز انتخاب سبک 
خاصی که موجب شود اصل ماجرا و ادعا در خلال اقوال و نظریه های 
رایجی که از منابع مذکور سرچشمه گرفته اند, گم نشود. به خاطر این 
مقصود اصول مطالب و به اصطلاح «جان کلام» در بالای صفحات- بدون 
جنبه استدلال و به صورت عریان و در شکل صرفاً ادعا در قالب ساده ترین 
بیان قرار داده شده و استدلال و دلایل به شکل پاورقی در ذیل متن اصلی 
قرار گرفته است. 


و نیز نظر به عوامل و موانعی که در بالا اشاره شد؛ محتوای این کتاب 
کی از مضه اه است کم رم فیرشت وان 
«تبیین انسان و جامعه- دولت و امامت جبرهای تکوینی, جبرهای اجتماعی 
و جبرهای تاریخی» در صورت توفیق به عنوان جلد دوم تقدیم خواهد شد, 


انشاء الله. 

مرتضی رضوی 

تهران 6/2 / 1372 ۰-. ش 
5 / 1414 ۰-. ق 
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قضال اولة ها شیر فواخید 
اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


روزی بود روزی نبود 


روزی بود روزی نبود(1) غير از خدا چیزی نبود. نه زمینی بود, نه زمانی, نه 
جمادی و نه 
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. این جمله که استفاده از آن در آغاز داستان ها از قدیم رواج داشته و 
ظاهراً یک سخن متناقض است. از طرفی می گوید «روزی بود» و از 
طرف دیگر می گوید: «روزی نبود». منظور گوینده این است که غير از 
خدا چیزی وجود نداشت., (کان اذ لم یکن شیی ء- الحمد لله الذی کان اذ لم 
یکن شییء: بحار. ج3. صس300- 298) حتی خود «زمان» هم و جود 
نداشت. و چون کلمه و لفظی برای این مطلب وجود ندارد. ناچار می 
گوید: زمانی بود که زمان هم نبود در آن وقت که غیر از خدا چیزی نبود 
خود وقت هم وجود نداشت. زیرا| زمان عین ماه است و سخن در مقام 
بیان «ما قبل ماژه» می باشد و بحث از نقطه ای آغاز می شود که ماده ای 
وجود نداشته است. زمان چیست؟ در پاسخ به این سئوال دو تعریف برای 
زمان گفته شده است: 1- زمان یک برداشت کلی از تغییرات جهان است. 
در این تعریف زمان یک «برداشت ذهنی» است که واقعیت ندارد. 2- زمان 
عبارت است از جریان عمومی تغییرات جهان. طبق این تعریف زمان یک 
«واففتت» می باشد. ار میان اب دوه تعربی: تعریت دوم مور ناویک 
اهل بیت -علیهم السلام- است. در سطرهای بعدی خواهیم دید که دز زبان 
حدیث زمان یک پدیده معرفی می شود که حادث شده و پدید آمده است و 
درست مانند سایر واقعیت ها یک واقعیت است. . و به قول اسحاق نیوتون.: 
خداوند می توانست غير از زمان چیز دیگری نیافریند. پس: زمان < ح< تغییر. 
تغییر < حرکت. زیرا: تغییر- حرکت < تغییر- تغییر. پس: جهان- حرکت < 
جهان- تغییر. و: حرکت < ماده. زیرا: ماده < اتم. و: آتم- حرکت < اتم- آتم. 
پس: زمان < اتم < ماده. در طول بحث های آینده بیان خواهد شد که ماده 
«پدیده» است. یعنی چیزی است که وجود نداشته و به وجود آمده است. 
پس زمان نیز که عین ماده است. پدیده می باشد. یعنی زمان را خدا 
آفریده است. بنابراین روزی بود که «روز» هم نبود غیر از خدا چیزی نبود. 
از دیدگاه دیگر می گویند «زمان بعد چهارم ماده است». همان گونه که: 
ماده- طول < ماده- ماده. ماده- عرض < ماده- ماده. ماده- عمق < ماده- 


ماده. همین طور: ماده- زمان < ماده- ماده. در این موضوع احادیث بسیاری 
وجود دارد. به چند نمونه از انها توجه فرمائید: بحار: ج3, ص‌309, از امام 
صادق -علیه السلام-: آن الله تبارک و تعالی لایوصف بزمان و لامکان و 
لاحرکه و لا انتقال و لا سکون بل هو خالق الزمان و المکان و الحرکه و 
السکون و الانتقال: خداوند نه به زمان و مکان موصوف می شود ونه به 
حرکت و انتقال و نه به سکون بل او خالق زمان و مکان و حرکت و سکون 
و انتقال, است. بحار: 57 ص30 از علی -علیه السلام- اورده است: 
لاتصحبه الاوقات ولا ترفده الادوات. سبق الاوقات کونه و العدم وجوده, و 
الابتداء ازله: زمان ها مصاحب او نمی شوند. آلات و اسباب او را 2 
کنند بودش بر زمان ها سبقت دارد. وجودش بر عدم پیشی دارد. ازلیت او 
بر «ابتداء» مقدم است. و باز می فرماید: لا پجری علیه السکون و الحر که 
و کیف یجری علیه ما هو اجراه, و یعود الیه ما هو ابداه. و یحدث فیه ما هو 
احدثه: سکون و حرکت بر او جاری نمی شود و چگونه جاری می شود بر او 
چیزی که خود او را به جریان انداخته است و چگونه بر می گردد به او 
چیزی که خودش آن را ابداء کرده است. و چگونه یدید می شود در او 
چیزی که خودش ان را پدید اورده است. این تکه ها در خطبه ی 232 نهج 
البلاغه (آبن ابی الحدید) نیز آمده است. و در یک حدیث عین همین جمله ها 
از امام رضا -علیه السلام- نیز امده است: بحار: همان جلد. ص‌43, حدیت 
شماره 17 
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جانداری. نه جهان ریز اتم ها و میکروب ها و ویروس ها وجود داشت و نه 


جهان درشت کرات. نه کره ای نه منظومه ای, نه کهکشانی نه فضایی. 
بنابراین نه جانی وجود داشت و نه جانداری. 


از این همه کهکشان های بی شمار با این همه ستاره ها و سیاره و ماه 
های بی شمار خبری نبود. 


تنها خدا بود(1) 
خدای واحد, احد, بی همتا و بی همسر. بی نیاز از یار و همدم. 


ص: 19 


1- . سئوال: خدآوند قبل از آفریدن جهان به چه چیز مشغول بود؟ کارش 
چه بود؟ پاسخ: گفته شد که چیزی وجود نداشت. و اشباسا این شتوال از 
پایه غلط است و به جز تصوّر ذهنی چیزی نیست. زیرا مقولاتی از قبیل 
«قبل» و «بعد» و «مشغفول شدن» و «کار» و «پرداختن» و... همه و همه 
از مقولات این جهان هستند روزی که روزی نبود, قبل و بعد هم وجود 
نداشت. یعنی خود قبل و بعد نیز پدیده و مخلوق خدا هستند. و «قبل» و 
«بعد» راهی بر خدا ندارد. امام رضا - علیه السلام- در ضمن خطبه ی 
مشروحی می فرماید: ففرق بین «قبل» و «بعد» لبعلم از لا «قبل» له ولا 
«بعد»: پس شکافت میان «قبل» و «بعد» را, تا دانسته شود که نه قبلی 
بر او هست و نه بعدی. بحار, 57 ص 42, حدیث شماره ی 17. برای 
درک این موضوع باید خود «عقل» را شناخت که حقیقت عقل چیست؟ 
عقل ما که این مقوله ها را درک می کند, خود پدیده است و در عرصه این 
جهان توان فعالیت دارد. تعقل یعنی سنجش قوانین و فرمول های این 
جهان که پدیده هستند. عقل و تعقل نمی تواند در خارج از این جهان 
الوا تسده دای مص وال بی اند ای که رم ی 
نداشته و تخیل محض است که قوانین جهان را بر غیر جهان بار می کند, 
جواب ندارد. اگر یک سئوال عقلی در مورد درون دایره جهان باشد قابل 
پاسخ دادن است وگرنه, نه. عقل فقط این جهان را می تواند بشناسد. 
حتی عقل و تعقل برای شاخت خدا راهی ندارد مگر با شناخت این جهان. 
وقتی که عقل جهان را بشناسد و پدیده بودن آن را دريابد ان وقت پی می 
برد که این پدیده, پدید اورنده ای دارد. 


حی است و قیوم, نه به خواب محتاج است و نه به غذا. 
وحشت از تنهایی بر او راه ندارد. مستمند هیچ چیز نمی باشد. 
خدا «ازلی»(1) 

است. پدیده نیست. 
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1- . ازلی است. یعنی پدیده نیست. از ازل بوده است. او عمر ندارد. پیر 
نمی شود. فرسایش بر او راه نمی یابد. چرا؟ پاسخ: عمر. سن. سال و 
سایر مقولات از این قبیل. همه از مقولات زمان و تغییر هستند. و در 
مطالب گذشته گفته شد که «زمان خود یک پدیده است». زمان مخلوق 
خدا است., خداوند زمان را به وجود اورده است. پس زمان شامل همه چیز 
است اما شامل خدا نیست. ازلی: یعنی وجودی که «سابق بر زمان» 
است. از این نکته روشن می شود که خداوند احد و «تک» است. زیرا عدد 
و تعدد و متعدد بودن» یعنی تغییر و متغیر بودن. چون. : جهان- تعدد < جهان- 
تغییر. زیرا: جهان- تغییر < جهان- عدد و تعذد. پس: کثرت و تعدّد از ذاتیات 
جهان است. و هر متعددی قهرا متغیر است. بیان گردید که خود «تغییر» 
مخلوق خداوند است. روزی بود روزی نبود ۳ از خدا چیزی نبود, یعنی 
تغییری هم نبود. و به بیان ساده تر: خود «متعدد بودن» پدیده ای است که 
خدا آن را پدید آورده است. پس خداوند متفیر نیست. و این معنای «قیوم» 
است. او جفت و همسری نیز ندارد. زیرا «زوج بودن» همان «متعدد 
بودن» است 


نیازی به استدلال و اثبات ندارد(1) 


زیرا «خدا درکی» درست مثل «خود درکی» است. 
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1- . در عین حال پرداختن به اثبات وجود خدا کار بی فایده ای نیست. از 
استدلال ها و راه های مختلف و متعددی که وجود دارد تنها به یک بحت 
اکتفاء می کنیم و آن «برهان محدود بودن جهان» است. بسیاری از قدیمی 
ها فکر می کردند که جهان بی نهایت و نامحدود است. اما امروز مسلم 
شده است که این جهان بس نز : با میلیاردها کهکشان و کره (فضا, 
ستاره و ماه) بالاخره محدود است. پیر روسو در کتاب «تاریخ علم» می 
گوید: دیگر کودکانه است که جهان را بی نهایت بدانیم. جهان از محدودها 
تشکیل یافته است از کرات محدود. و فضاهای محدود فواصل انها. و هر 
چیزی که از محدودها تشکیل شود بالاخره محدود خواهد بود. هر چند خیلی 
بزرگ و بسی پهناور باشد و نیز: جهان «محکوم به بعد» است. بعد دلیل 
انتها داشتن است. و نیز همان طور که در مباحث اینده خواهد امد «جهان 
در حال گسترش است». و این یک قانون مسلم است. و قانون گسترش 
جهان می گوید که جهان محدود است. زیرا چیزی که نامحدود و بی 
انتهاست گسترش تفر تا یک یعنی گسترش ع ی ۶ ففن انتها معنی ندارد. 
اینک در این بحث به همین چند جمله اکتفا و بسنده کرده و می گوییم: 
سوی حدود این جهان چیست؟ پاسخ اين سئوال به طور قهری یکی از دو 
جمله است: پا باید گفت «آن سوی حد ود این جهان, عدم است.» که این 
جمله غلط می باشد. زیرا «عدم» عدم است و نمی توان گفت آن سوی 
جهان عدم است. و اگر در ذهنمان چنین تصوّری کرده باشیم معنای آن این 
است که «اآن سوی این جهان عدم هست». پس در حقیقت مرادمان از 
«عدم» یک «هست» می باشد. که وجود است و ما فقط اسم آن را «ع, د, 
م» گذاشته ایم. و باید گفت «آن سوی حدود این جهان وجود است». و 
بدیهی است که این وجود غیير از وجودها و موجودات درون جهان است. 
یعنی نه ماده است و نه انرژی. نه زمان است و نه مکان. و هیچ سنخیتی با 
اين جهان و پدیده های آن, ندارد. آزیرا بحث در خارج از این مقولات است. 
بنتن. آن. وجود نة تغییر دارد و نه بعدر ته کسترش دارد ور.نة محنود. استت: 
بی نهایت است. بدین ترتیب عقل و تعقل با استخدام همه ی علوم به 
شناخت خصوصیات کلي جهان نائثل می شود و سپس با استفاده از 


مسلمات علوم به مسلم بودن وجود خداوند می رسد. ان هم مسلم 
ریاضی که هیچ شک و شبهه ای در ان راه ندارد. سئوال: پس این خدا| 


عم 


چیست؟ پاسخ: در بخش های آینده این موضوع به طور مشروح خواهد امد 
وذن انتجا,فقط به‌ این نکنه اشارم نت شود که «باز هم آساشن سئوال غلط 
ات را اقا تما آن ار عقوت ان بان ات و بر 
ماسوای این جهان کاربردی نداشته, بی معنی و بی زمینه می باشد. لفظ 
«چیست» وقتی به کار می رود که «تعدد» و «چند تایی» باشد تا از میان 
آن متعددها بگوئیم آن, یا این چیست؟ و به همین جهت به ما گفته اند که 
«لا تتکلمه| فی الله» در ذات خدا بحثت نکنید که چیست. و «قولوا: لا اله الا 
الله الواحد الذی لیس کمثله شی ء» و نیز فرموده اند: «ایاکم و التفکر فی 
الله, و لکن اذا اردتم آن تنظروا الی عظمته فانظرو الی عظم خلقه»: از 
انديشه در ذات خدا بپرهیزید, و اگر خواستید عظمت او را مشاهده کنید., 
نگاه کنید به عظمت افریده اش. و نیز فرموده آند «من نظر فی الله کیف 

هون هلی» هر کس در این صدد باشد که خدا چگونه است, هلاک می شود. 
0 «لا تکلموا فی الله فان الکلام فی الله لا یزداد الا تحیرا»: در 
ذات خدا| بحث نکنید زیرا بحت در ذات خدا| نمی افزاید مگر حیرت را. این 
احادیث را در کتاب «وسائل الشیعه: ابواب امر به معروف باب 23» می 
توانید مطالعه فرمائید. در احادیث ما ما آين گونه توصیه ها زیاد است و 
بچاست که در چون و چرای آنها کف امن شود. چرا باید در مورد 
مخلوقات خداوند اندیشید اما در ذات او نباید به تفکر پرداخت؟ چرا باید از 
عظمت انسان, کره. منظومه, کهکشان, فضا, حیات, حیوان, گیاه. میکروب. 
باکتری, ویروس و نیز از عظمت قوانین و فرمول های هستی به عظمت 
خداوند پی برد؟ برای اين که عقل و انديشه و فکر ما جزء این جهان است. 
و هر چه که در مورد خدا تصوّر یا تعقل و درک نماید قهرا سیمای این جهان 
و لباس و ماهیت این جهانی بدان خواهد داد. زیرا عقل چاره ای جز اینکه 
قوانین و خواص این جهانی نه آن. بدهد فذارد سس در تیخه فوانین ظ 
خصوصیات آفریده را بر آفریدگار شامل خواهد کرد که نتیجه ای به جز 
افزایش حیرت ندارد. 1 و حیطه فعالیت آن شامل خدا نمی شود زیرا 


خود عقل پدیده ای است که خداوند آن را به وجود اورده است و «کیف 


پجری عنه ما هو اجراه». شرح این حدیث قبلا گذشت. این سخن نیوتون 
معروف است که «فیزیی از متافیزیک حذر کن». البته خودش نتوانست 


حذر کند. به گمان من اگر افرادی همانند نیوتون, موریس مترلینگ, انیشتین 
و... در این قبیل مباحت و خصوصا در موضوعات هستی شناسی و فضا با 
معارف اسلامی اشنا می بودند, در پایان کار به افت «حیرت» که انان را 
دچار لطمه ی روحی و فکری نمود, دچار نمی شدند. 
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همان طور که «درک خود» به هیچ دلیلی نیاز ندارد درک خدا هم به هیچ 
دلیلی نیاز ندارد. 


وقتی که می گوئی «من هستم» از هیچ چیزی برای این درک کمک نمی 
گیری. اگر هزار دلیل بیاورند که تو نیستی, بی فایده است. زیرا می دانی 
که هستی. و اگر هزار دلیل بیاورند که تو هستی باز هم بی فایده است 
زیرا می دانی که هستی. 


درک خدا هم برای ما از همین سنخ است. تاکنون هیچ فردی نتوانسته وجود 


انسان گاهی در اثر دیوانگی و بیماری دچار «خود انکاری» شده,و افرادی 


پید | شده اند که گفته اند «من نیستم» ولی «خدا انکاری» هرگز در بشر 
در هی شرایطی رج نداده است.(1) 


اگر بشنوید یا در جایی بخوانید که فلان شخص منکر وجود خدا است و 


می بینید که یا محض تعمد دارد(3) 
و یا دچار بیماری «خود فریبی» شده است. 
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- . گویند مارکس در مجله «زیتشریفت» طی مقاله ای درباره «شیخ 
شامل» مجاهد داغستانی که بر علیه تزار می جنگید. نوشته بود: «اين مرد 
خدا که براستی مرد خداست. تک البته من موفق به دریافت این عبارت 


لا" اگر او را با هلیکویتر به بالای اقیانوس برده و به وسط آن 
0 در آن حال دست به دامن امداد الهی خواهد شد. 
3- . یعنی خودش می داند که دروغ می گوید. بی تردید این گونه افراد 
بیمار روانی هستند و دست کم دچار عقده ی روحی می باشند که بدین 
وسیله عقده شان را باز می کنند. خود درکی اصیل ترین درک است. درک 
های تن (مانند درک اضتتنه: درک بصری» شنوایی, ذائقی و شمی) پس از 
طی مرحله ای به رتبه خود درکی می رسند. «من هستم» نزدیک ترین 


درک برای انسان است و پس از آن نوبت به «من لامسه دارم» می رسد 
که فرع بر «من هستم» است. درک های پنجگانه خود مدرک و مورد دري 
خود درکی هستند. و این تفاوت میان این دو تنها در با واسطه و بی واسطه 
بودن خلاصه نمی شود. بلکه یک تفاوت ماهوی است. ممکن است کسی 
همه حواس پنج گانه خود را از دست بدهد لیکن باز بتواند خود درکی را 
داشته باشد. و همین طور نیز خدا درکی را. همان گونه که شرح کامل آن 
در مبحث «آیا خدا محسوس است؟» خواهد آمد. رابطه ادراکی انسان با 
خداوند بی واسطه ترین رابطه ای است که انسان با چیزی غیر از خودش 
دارد, به حذی که درست با رابطه ای که با هستی خود. دارد مساوی است. 
و این یک بحث وجدانی است که هر کسی به دریافت ان در خود اعتراف 
دارد. 


و این در حالی است که برای او نیز «خود انکاری» آسان تر از «خد 
انکاری» است. 


مکان 
ان روز- یعنی آن روزی که روزی نبود- جائی هم نبود. 


«جا» و مکان هم چیزی است که خداوند آنرا پدید آوردم(1) است خودش 
نیز مکانی برای 
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باید توجه کرد که حقیقت مکان چیست؟ در نگاه اول مکان عبارت 
است از چیزی که چیز دیگر را در خود جای می دهد. و در نگاه دیگر مکان 
عبارت است از تفاوت و نسبت میان دو بعد. و در هر صورت . مکان < بعد. 
زیرا: جهان- بعد < جهان- مکان. و: جهان- بعد < جهان- جهان. پس: جهان < 
بعد< مکان. و چون جهان پدیده است پس مکان نیز پدیده است و شمولی 
بر خداوند ندارد. جهان, زمان. مکان, عالم., ماده (مراد ماده و انرژی با هم 
است که بعداً شرح داده خواهد شد.) گیتی و طبیعت همه در حقیقت اسم 
هابی سید نة بی معنی وه مه آبن است: که فد از سه موفی. | نها 
را به کار می برد. خداوند در چیزی, در جایی, در محدوده ای و در مکانی 
1 نگرفته و نمی گیرد. هم می توانید بگوئید «او جای ندارد». و هم می 
توانید بگوئید «او در همه جا هست حتی جایی که جا وجود ندارد». باز 
رسیدیم به ضیق خناق یعنی چون لفظی برای ادای مطلب وجود ندارد به 
ناچار می گوئیم: در جایی که جا هم وجود ندارد. احادیث بسیاری در این 
مورد وارد شده است و از ان جمله: بحار, ج7ظ, ص‌83, حدیث شماره 63: 
از امیرالمومنین -علیه السلام- پرسیدند: خداوند قبل از آن که آسمان ها و 
زمین را بیافریند در کجا بود؟ فرمود: سئوال از «کجا» و پرسش از 
«مکان» است., در حالی که خداوند بود و «مکان» وجود نداشت. و همچنین 
حدیث شماره 25, ص47 از همان جلد. و نیز در ص‌<35 حدیث شماره 7: 
امام رضا -علیه السْلام- فرمود: «هو آین الاين کان ولا آين» او «کجا» را 
«کجا» کرده. او بود قبل از اينکه مکان وجود داشته باشد. 


چیز دیگری نیست.(1) 


مثلاً ما انسان ها برای چیزهای زیادی مکان هستیم و آنها در بدن ما جای 
گرفته اند به عنوان مثال علاوه بر اندام های متعددی که در بدن ما قرار 
دارند وجودمان مکانی است برای هوش, عقل و استعدادمان. 


لیکن هیچ چیز در وجود خداوند قرار نگرفته است. او نه ظرف است و نه 


مظروف. و در 
ص: 25 


1- . سئوال: در مبحث «اثبات وجود خدا» گفته شد که جهان محدود است 
و آن سوی این جهانِ بس بزرگ (باز هم بس بزرگ, هر قدر می توانید 
بگوئید: بس بزرگ) عدم نبوده و وجود است و آن وجود بی نهایت, خدا 
است. آیا در این صورت -العیاذ بالله- جهان در درون خدا قرار نمی گیرد؟ 

خدا مکان و ظرف جهان نمی شود؟ پاسخ: اک 
میان دو چیز مادی و دارای بعد قابل تحقق است. یعنی هر دو تای آنها باید 
دارای بعد و محکوم به بعد باشند. و در موضوع بحث ما یک طرف که جهان 
است دارای بُعد است. ولی طرف دیگر که خداوند است از بعد منژه 
است. و در بیان دیگر: میان ظرف و مظروف «سنخیت» لازم است. و 
میان خالق و مخلوق همسنخی وجود ندارد. خداوند همه جا هست هم در 
درون جهان و هم در خارج از آن- البته باز هم به دلیل ضیق خناق از لفظ 
«در» استفاده می شود- نه جایی از او خالی است ونه جایی که جا نیست. 
امیرالمومنین -علیه السلام- می فرماید: و من قال فیم, فقد ضمنه: کسی 
که بگوید خدا در چیست؟ پس او خدا را مضمون و محدود کرده است. و 
من حده فقد عذه: و هر کس که خدا را محدود بداند, او را قابل عدد کردم 
است. (نهج البلاغه, خطبه اول). و قبلا بحث شد که متعدد بودن, و اساسا" 
قابل عدد و شمارش بودن, از لوازم تغییر است. و خود تغییر مخلوق 


عین حال با همه چیز هست بدون اینکه به معنای «با هم بودن» باشد. 
غبر از همه خی است بدون انکه از .انما بر کار باشند. 1 


گرفته است.(2) 


خدا در همه جا هست و اگر او را در جهت بالا و آسمان مورد خطاب و دعا 


همچنین اگر اشاره ای به سوی بالا می شود به این معنی نیست که او را 


ص: 26 


1- . در خطبه اول نهج البلاغه می فرماید: مع کل شیء لا بمقارنه: با هر 
چیزی هست نه به طور با هم بودن. و غیر کل شیء لا بمزایله: و غیر از هر 
چیز است نه به معنای کناره گرفتن. 

2 . و می فرماید: و من قال علی مّ, فقد اخلی منه: و هر کس بگوید 
خداوند بر روی چه چیزی است؟ جاهای دیگر را از او خالی کرده است. 
تزاحم مکانی: گفته شد خداوند در همه جا هست. یعنی با هر ذره ای, و در 
دل هر صخره ای, در ته اقیانوس و در هر جایی که بتوان در عقل آورد 
خدای واحد حضور دارد. زیرا میان خداوند و ساير اشیاء تزاحم مکانی وجود 
ندارد. چیزهای دیجر با هم خزاجم مکاتی: دارند. مثلا این لیهان با باند بر از 
اف را هیارا 
و هم پر از هوا. و همین طور است همه اشیاء نسبت به همه مکان ها و 
ظرف ها. پرسشگری از امام صادق -علیه السلام- پرسید: ین هو؟: او 
کجاست؟ فرمود: هو آيِنْ الاین: او کجا را کجا کرده است. یعنی حقیقت 
مکان را او پدید آورده است.- احتجاج طبرسی, باب احتجاجات امام صادق 
-علیه السْلام- در اینجا وقتی مطلب کامل می شود و قلب آرامش می یابد 
که دوباره مساله «در ذات خدا انديشه نکنید» را که در بخش پیشین بحت 
شد به یاد بیاوریم. 

3- . امیرالمومنین -علیه السلام- در همان خطبه می فرماید: و من جهله 
آشار الیه: و هر کس بر خدا جاهل باشد, به سوی او اشاره می کند. بعنی 
او را قابل اشاره می داند و در یک جهت فرض می کند. و من اشار الیه 


فقد .حده؛ .هر کس بة آو اشاره کند اوترا فحدود کرده است: و قبلا بحث 
کردیم که محدود بودن از خصوصیات ماده است (بل عین ماده است) 
درست همانند بعد. یعنی «محدود بودن» پدیده و مخلوق خداوند است. و 
من حده فقد عذّه: و هر کس که او را محدود کند پس او را معدود کرده 


بنابراین تقسیم وجود به «فیزیک» و «متافیزیکی» به معنای تقسیم موضعی 
و مکانی, صحیح نیست. 


او در جهان فیزیک حضور دارد همانگونه که در متافیزیک حضور دارد بدون 
کوچکترین تفاوتی. 


اصطلاح «طبیعت» و «ماوراء طبیعت» نیز همین طور است. 

تعریف خدا در بیان قرآن 

گفته اند که سوره توحید شناسنامه خداوند است. 

اما این شناسنامه وجود خداوند را با تعریف «سلبی» معرفی می کند بر 


خلاف سایر شناسنامه ها که با تعریف «ایجابی» به معرفی افراد و اشیاء 


می پردازند. 

بسم الله الرحمن الرحیم: به نام خداوند بخشنده مهربان.(1) 
قل هو الله احد: بگو آن خدا تک است.(2) 

1- تک: بدون جفت و بدون زوج- به معنای جنسی.(3) 


ص: 27 


1- . این ترجمه برای معنای تام بسمله نارسا است و از حمل بار معنی آن 
ناتوان می باشد با این همه از میان ترجمه های متعذد بهترین است و لذا 
و ۲ 

. مشاهده می کنیم که قران به طور مستقیم به بیان «تی بودن؟ خدا| 
می رود بدون این که ابتداء در مقام اثبات وجود خدا باشد. اگر بگوئیم 
«ای قرآن اول وجود خدا| را ثابت کن و سپس در تک بودن او سخن بگو» 
پاسخ می شنویم که «مگر کسی وجود خدا را انکار کرده است تا در اثبات 
وجود آن بحث شود.» همان طور که در مبحث «خود درکی و خدا درکی» 
گذشت. خداوند تک است: می دانیم که غیر از خدا همه چیز جفتند. و هیچ 
چیز تک در هستی به غیر از خدا یافت نمی شود. هیچ چیزی بدون هم مثل. 
هم نوع و هم جنس نیست. 


و شذگر «مثبت و منفی» هستند. انسان: وان تبات. و... و به قول 
قرآن همه چیز «شفع» است و تنها خدا| «وثر» است. 2- به معنای صرفاً" 
جنسی به صوربی که در انسان مطرح است. از این دیدگاه وقتی که می 
گوییم خداوند تک است و جفت ندارد در حقیقت نفی جفت به منزله نفی 
پدر و مادر (و انچه در این معنی است) نیز می باشد. پس خداوند تک است 
به هر معنایی که از «تک بودن» اراده کنیم, و به هر معنایی که «ضد تک 
بودن» را تصور کنیم. اگر تنها در همین کلمه «احد» و «تک» بیاندیشیم و 
آن را از جنبه های مختلفی که دارد ی بار معنی آن را 
از دیدگاه فیزیک و بار دیگر از دیدگاه شیمی, بار سوم از دیدگاه حیاتی و 
تولید مثل و بار چهارم از دیدگاه نیاز به همکاری و تعاطی و تعاون میان 
موجودات در عرصه جماد و حیات- در کمال توحید, کافی خواهد بود. و آن 
وقت مشاهده خواهید نمود که ده ها کتاب در یک جمله قرار گرفته است. 
احد در زبان عربی به دو معنی به کار رفته است: 1- احد یعنی «تک». 2- 
احد یعنی «کس». در آغاز سوره توحید به معنای اول, , و در پایان آن (همان 
طور که خواهیم دید) به معنای دوم به کار رفته است. 


2- تک: بدون هم مثل و بدون هم نوع و بدون همجنس. 
الله الصمد: خدایی که بی نیاز است- خداوند بی نیاز است. 


نیازها مختلف اند: نیاز به غذا, جنس, مکان. همدم و مونس و نیاز به ابزار 
تعاون و 


خداوند متعالی زر تر از آن است که نیازی داشته بااشد به هر معنایی که نیاز 
را بتوان تصور کرد.(1) 


ص: 29 


1- . لفظ صمد نیز مانند لفظ احد به تنهایی برای شرح و بیان همه جانبه ی 
توحید کافی است. بررسی همه جانبه این لفظ نشان می دهد که خداوند 
نه ماده است و نه مادی, نه انرژی است و نه محصول انرژی (مانند حرکت 
و انفعال) زیرا همه آنها در اصل پیدایش و هم در بقایشان نیازمند دیگری و 
دیگران هستند. نیاز نیز مانند زمان و مکان از ذاتیات جهان و پدیده های آن 
است. به طوری که یکی از دو فرمول زیر باید پذیرفته شود 1- جهان- 
نیاز < خدا. این محال است زیرا هم قبلاً بحث گردید که وجود «دوییّت» و 
دوگانگی و تعدّد در خدا محال است. و هم در آینده بحث خواهد شد. 2- 
جهان- نیاز < جهان- جهان. و این درست است. قبلا گفته شد «جهان- 
حرکت < جهان- جهان» و در 0 نیز صادق است که: جهان- نیاز < جهان- 
حرکت. یعنی در عین حال که نیاز بزرگترین نقیصه و نکته ضعف این جهان 
است. در عین حال بزرگترین عامل هستی جهان نیز است, امام حسین 
-علیه السْلام- می فرماید: الظمد الذی لا جوف له, و الظمد الذی قد انتهی 
سودده, والصمد الذی لا بأکل و لا یشرب. و الصْمد الخق لا نام الضمد 
الدائم الذی لم پزل و لا یزال: صمد یعنی آنکه جوف ندارد و صمد یعنی 
آنکه کمال و بزرگواربش بی نهایت است, و صمد یعنی آن که نه می خورد 
و کف صی: اشاهدر. .و ضمد بعتی: آنکه. کف خوابده وصفد بفتن. آنکه .داتم بوده 
و دائم بدون تغییر خواهد بود. در این حدیث چندین چیز از خدا نفی شده 
است: جوف داشتن, محدود بودن, تغذیه کردن, خوابیدن و تغییر. راجع به 
تغییر و محدود بودن قبلا بحث کردیم و راجع به جوف نیز بحث خواهد شد. 
در اینجا تنها راجع به تغذیه بعنی نیاز به غذا اشاره ای می شود: همه 
موجودات بدون استثناء نیازمند خوراک هستند. حتی ابر و باد و ماه و 
خورشید و سنگ و کره و اتم. در بازار گرم داد و ستد و تعاطی میان 


موجودات, بت موجودی غایب نیست. هر کدام به شکل و صوربی از 
دیگری می گيرند و می خورند. و موضوع خواب نیز علی الخصوص برای 
امتیاز از انسان در تعریف آمده است. از امام باقر -علیه الشلام- نقل شده 
که: اگر شاگردان و پیروان و همکاران کافی داشتم, همه توحید را تنها از 
«صمد» درآورده و منتشر می کردم. با این همه معنای وسیع و همه جانبه 
که لفظ صمد دارد و به تنهایی برای اکمال توحید کافی است, می توانیم با 
پیروی از حدیث بالا کاربرد ان را در یک جهت خاص و معین بررسی کنیم: 
از امام صادق -علیه السلام- پرسیدند: ما الطمد؟ فقال: الذی لیس 
بمجلاف: صمد چیست؟ فرمود؛: آنکه مجوف نیست. و نیز در کلام دیگری 
فرمود: ان الله تبارک و تعالی احد صمد لیس له جوف. و امام کاظم -علیه 
السلام- فرمود: امد الذی لاجوف له: صمد یعنی آنکه جوف ندارد. این 
احادیث را همراه احادیث دیگر می توانید در بحار: ج3, ص220 و مابعدش 
مطالعه فرمائید. و در کافی: کتاب التوحید باب الننسبه, حدبت سوم, از 
امام سجاد -علیه السّلام- آورده است که فرمود: خدای عزوجل می دانست 
که در آخر الزمان مردمی عمیق نگر و محقق خواهند آمد, «قل هو الله 
احد» را برای آنان نازل کرده است. 0 این احادیث که صمد را در 
جهت خاص بررسی می کنند. خلاصه معنی آن این است که «خدا ماده 
نیست؟. زیرا ماده به هر صورت و با هر ترکیبی, جوف دارد و اجوف است. 
یک سنگ, یک پاره اهن اجوف بوده و در درون شان خلاء هست و هی ماده 
ای «قرص» و «توپر» نیست. هر ماده ای از اتم است و اتم دارای جوف 
است.. ها تفی دانيم خات. خداآهوند جیست: قبلا هم بجت کرديم که آنسان 
قادر به درک ذات خداوند نیست, لفظ صمد به ما می گوید: خداوند هر چه 
که هست ماده نیست. پس: اللهٌ الطمد: خداوند ماده نیست. توضیح . 
منظور از خلاء و جوف در ماده و اتم به این معنی نیست که در درون اتم 
«خلاء از وجود» هست. بلکه مراد این است که در ساختمان اتم که خشت 
اول ماده است «خلاء از ماده» وجود دارد, به طوری که اگر یک کره را به 
فرض محال بتوانید تحت فشار پرس کنید به یک چیز خیلی ریز و کوچک 
تبدیل خواهد شد. 


ص: 


29 


طبق روایتی از امام باقر -علیه السلام- صمد دارای معنی دو جانبه ای 
است یعنی «بی نیاز از همه چیز. که همه چیز به او نیازمند است». که 
فرمود: «یصمد الیه کل شیء» اصول کافی؛ کتاب التوحید, باب تأویل 
الصمد, حدیث دوم. 


بحارالانوار. 3, ص220 از آن حضرت که فرمود: السیّد المصمود 


لم یلد: نزاده است. - تولید مثل نکرده- چیزی را از خودش تولید نکرده. 
زایش به هر معنی. : زایش انسان از انسان, حیوان از حیوان میوه از گل. 
گل از شکوفه, شکوفه از شاخه, شاخه از درخت؛ درخت از هسته,؛ زایش 
عطر از گل, زایش ماده از انرژی, حتی اتم از اتم و ویروس از ویروس... 


خداوند هیچ چيزي را از وجود خود تولید نکرده و نمی کند و هیچ چیزی از 
عین وجود او نشات نیافته است.(1) 


ص: لاد 


1- . رجوع کنید به مبحث «پیدایش جهان» در فصل های بعدی, که موضوع 
«صادر اول» و آیه «ابّا لله...» مورد بحث قرار گرفته است. و آنچه در 
مورد اين آیه در اینجا باید گفته شود همان نکته ای است که در مورد آیه ی 
فبلن کفته-شتد. بعتی آبه زا مین مان از ده جفت پررشی کرد 1 همه چیز 
زائیده است: انسان (اعمّ از زايش فرزند از پدر و ِ زایش او از مادر) 
خاک. هواء اب, ابر باد, ماه؛ خورشید, کره, آتم 9.. ی و تنها خدا| زایش 
ندارد. در این بررسی همین آیه برای اکمال وکا است. 2- بررسی 
این آیه در جهت خاص (مانند آیه قبلی): در اینجا می گوییم: اين آیه می 
فرماید: «خداوند انرژی نیست». زیرا| انرژی زاینده است و ماده از آن به 
وجود می اید. پس: لم پلد: خدا انرژی هم نیست. انرژی به ماده و ماده به 
انرژی تبدیل می شود. در حقیقت: ماده انرژی فشرده و انرژی ماده بسیط 
است. اترژی اي که از خورشید می آید: (مثلا)ٌ به چوب تبدیل می شود. و 
چوب هم می سوزد و به انرژی تبدیل می گردد. و هر گونه 0 
جهان غیر از «تبدیل» چیز دیگری نیست. 


جهان و انسان نه از وجود خداوند نشات پافته و جدا| شده آند و نه از وجود 
او صادر شده اند.(1) 


و لم یولد: و زاده نشده.- از چیزی به وجود نیامده.- از چیزی تتقحات. تا فتة 
است.(2) 


ص: 31 


۱ . شرح کامل در مبحت «پیدایش جهان». 

. این آیه نیز همان جهت عامه و خاصه را دارد. در جهت عامه آن باید 
کت همه چیز زائیده و تولید شده اند. ۵ ظر چبزی آد جنر تشات من با ید 
حتی کره» منظومه, کهکشان, ماده, و انرژی. و همچنین جهان ریز مانند اتم 
و... و عطر از گل و محبت و غضب از جسم و جان انسان و.. به همان 
معنای وسیع زایش که بیان گردید. و در جهت خاصه ان باید گفت: بر خلاف 
باور بعضی از ملت ها خداوند «عشق» هم نیست. زیرا عشق زائیچه 
است. و همین طور مهر و محبت. آنان که می گویند عشق جهان را اداره 
می کند حتی چرخش کرات و گردش الکترون در اثر عشق است. باید در 
اندیشه شان تجدید نظر نمایند. زیرا موضوع هستی شناسی جذی تر از این 
سخن هاست. این ان در جهت خاصه اش این گونه تصورات را ( که در 
طول تاریخ هم بوده) به طور تبیین گرانه رد می کند. و لم یولد: و خداوند 
ات افته» تیست. .و آم ولد و خداوی خحالانت»: هم نيستک. ماه اد 
حالات همان هایی است که بر موجود جاندار عارض می شودو گاهی در 
تعبیراتی به جهان جماد هم شمول داده می شود مثل عشق. و همچنین 


نیست 1) 
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- . این آیه در ففآنشتت. با سته. ایه قبلی, دارای دو جهت عامه و خاصه 
نیست. بلکه تنها یک جهت خاصه دارد که خداوند را از موجودات جاندار ذی 
شعور جدا و ممتاز می نماید. و کاری با جهان صرفا فیزیکی ندارد. لیکن در 
همین محدوده ذی شعورها باز هم دارای دو جهت است: 1- هیچ کسی اعم 
از انسان, فرشته. روح و جن هم سنخ خدا نبوده و خدا با هیچ کدام از اینها 
0 ۳ 
شده اما روح, فرشته و جن باقی مانده اند. پس: و لم یکن له کفوا احد: 
خداوند ملک, فرشته و جن هم نیست. شاید در آینده راجع به چن بحثی 
داشته باشیم. آنچه در اینجا لازم است نگاهی دیگر به خلاصه تفسیر سوره 
توحید, در جهت خاضه ایانته .میت اند میت که موجودات هستی (غیر 
از خدا) چهار قسم می باشند: 1- ماده, 2- انرژی, 3- حالات, 4- روح و 
ملک و جن. البته اگر ملک و جن را نوعی موجود مادی بدانیم. فقط روح را 
در ردیف چهارم قرار دهیم. و فا وارد این بحث نمی شویم. سوره توحید- 
که نام دیگرش اخلاص است- با روش سلبی و نفیی در تعریف خدا همه 
موجودات چهارگانه را کنار می زند: ۰ احد: بگو آن خدا تک است- 
آیه در جهت عامه است و ابتداء در : یک برد کلی همه موجوذات ین از کند۱ 
را یکطا ار دایزخ رت کار عم ر ند الله الصمد: ماده نیست. یلد: 
انرژی نیست. و لم یولد: حالات نیست. و لم یکن له کفها اخد: روح نیست.- 
یا: روحء. ملک و جن, نیست. توجه به یک حدیثت: در بحار. ج3, ص24 2- 
223 حدیت مشروحی از امام ابی عبدالله الحسین -علیه السلام- آختاه 
است که در تفسیر سوره توحید «زایش» را به معانی مختلف ان (همان 
گونه که شرح داده شد) معنی فرموده است و همچنین با تعبیر «بدوات» یا 
«بداوات» حالات را نیز عنوان فرموده است. در ضمن بحث از آیه اول 
گفته شد که لفظ «احد» در این سوره یک بار در اول آمده که به معنای 
«تک» و یک بار در آخر آمده که به معنای «کس» می باشد. چگونگی: شاید 
باز هم چنین سئوالی به ذهن انسان خطور : نماید که: بالاخره خدا چیست؟ و 
چگونه است. راجع به سئوال اول قبلا بحث شد که «عقل بشر از درک 
ذات خدا عاجز و ناتوان است. زیرا| عرصه عمل عقل تنها جهان و پدیده 
های جهان است». و در پاسخ به سئوال دوم باید گفت: باز هم اساس 


سئوال غقلط است. زیرل چگونگی خود پدیده است. امام صادق -علیه 
السّلام- در پاسخ پرسشگری فرمود «هو کیّف الکیف»: خدا چگونگی را 
خی کرو ا تا رسای احصاعا ی امام )اه الا هو 
عین همین سخن از امام رضا- علیه السلام- وارد شده است: بحار, 7 2, 
ظر ‏ یت تسا رو 7 


نه هم سنخی در وجود دارد و نه در صفات. 
آخرین بحث در توحید 
شناخت, تصدیق و اخلاص 


در فصل انسان شناسی- اگر موفق به بجّت آز بشویم- تن دید که 
اسلام انسان را دارای دو «مرکز دژاک» می داند: مغز و 


انسان با بکارگیری انديشه مغزی و استدلال می تواند به «شناخت خدا» 
نایل شود. لیکن این شناخت هر قدر هم کامل و دقیق باشد, کافی نیست. 
زیرا تا قلب و دل همراه نباشد بحث کلامی و استدلالی محض, ثمره 
مطلوب را نمی دهد. باید آنچه را که انديشه درمی یابد دل هم تصدیق 


نماید. 


وقتی انسان با کار هماهنگ و متعاون مغز و قلب به مرحله «تصدیق» 
رسید باز نوبت به فعالیت مغزی می رسد که در فروعات توحید کار کند و 
به یک توحید دقيق. تر برسد. پس از این مرخله نیز مجددا نویت. کار قلب 
آشت ی 1 
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ام العفین یم الا رون خیم ایلع اش هی فرما ند 
ات ای ف و ال یم ص نی هه تا ار 
توحیده- و کمال توحیده الاخاص له- و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه- 
لشهاده کل صفه آنها غیر الموصوف- و شهاده کل موصوف ائه غیر الصفه- 
فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه (- و من قرنه فقد ثثاه- و من ثناه فقد 
ف و سای هس ی ار شم ای ات هه 
حدم). مهم این است که در عین جچالی که صفات را از خداوند نفی می 
کنیم, دچار اشتباهی که گروه «معطله» شده اند نشویم. و يا مانند بعضی 
ها فکر نکنیم که «اگر فرض کنیم خداوند قبل از پیدایش این جهان مخلوقی 
نداشته و سپس تصمیم گرفته است که مخلوق را بيافریند, این اراده 
موجب می شود که تغییری در وجود خداوند حاصل شود». زیرا این گونه 
خالا ای ار اه اس محا وا داراتدضعات: اکاشت و ین ۱" 
ات ی تسیب سر وان سا سس 
یعنی خود این قانون از مخلوقات خدا است. عقل پدیده ۳ است که نباید 


قدمی فراتر از جهان بگذارد. حکم او در مورد خدای جهان, محض فضولی 
است. و اگر اقدام به این کار نماید بی تردید خدا را مشمول قوانین خلقت 
کرده است. عقل در مورد خدا فقط دو کلام می تواند بگوید: 1 جهان 
تبارفند ندید آورندم استت, بسن خوابی فخون دارد هت خداوند غير از جهان و 
غیر از پدیده ها و قوانین و خواص این جهان است. آنگاه می تواند در شرح 
و بسط این دو کلام داد سخن دهد, لاغیر. و همین است که در احادیث آن 
همه ما را از «اندیشه در ذات خدا» بر حذر داشته اند, که قبلا بحث شد. 


اک ضفه قآ به دا تاش اد از خدانای غاخد است+خدابانی کار ول 


است. 


مرحله اخلاص سخت دشوار است. اگر مغز در مرحله شناخت بدون 
تصدیق به نتایجی برسد, در مرحله اخلاص از آن هم عاجز خواهد ماند. زیرا| 
دچار تناقض می گردد. 


اخلاص توحید وقتی حاصل می شود که صفات از خداوند نفی شود. و 
انسان هم به قدرت خدا| ایمان داشته باشد و او را قادر بنامد و هم هر 
گونه صفت را از او نفی نماید. تا با کل وجود خویش درک کند «صفت خدا 
عین وجودش می باشد.» و يا بفهمد که: .... الذی خفی لشده ظهوره.(1) 
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1- . سئوال: چرا خداوند محسوس نیست؟ پاسخ: در جواب سئوال بالا 
مطالبی را شنیده آید. این فظطلتب یکی را.تر. ان شافر اد فتن داتیض که 
خداوند محسوس نیست و محسوس بودن او محال است. لیکن سخن در 
اي است کاا ال دصال ی سا وه سال ی دس اوه 
ای سای ای ال رن ات 
دارد؟ در اینجا فرض بر صحت مورد دوم است. یعنی محسوس بودن خدا 
یک محال طبیعی است. زیرا حس با دو شرط عمل می کند: 1- - خارج بودن 
محسوس از حس کننده. حس وقتی کار می کند که محسوس از دستگاه 
آن خارج باشد. شخص سرماخورده از بوی دهان و دماغ خود خبر ندارد. 
چشم به جز خودش همه چیز را می بیند و پوست انگشت به جز خودش 
همه چیز را لمس می کند. 2- تناوب: هر چیزی که هميشه شنیده شود, 
دیگر شنیده نخواهد شد. مثل صدای مهیبی که از گردش کره زمین به وجود 
می آید. و نیز صدای گردش سایر کرات, جهان سرتاسر غوغا است. لیکن 
چون این غوغا دائمی است آن را نمی شنویم. و به همین دلیل هر صدایی 
باشد دیگر برای ما قابل شنیدن نیست. مثال برای هر یک از این دو مورد و 
همین طور برای مشترک شان زیاد است. که از اطاله کلام خودداری می 
شود. وقتی که یک شی ء طبیعی محسوس به طور یکنواخت و مداوم حس 
شود دیگر حس نمی شود ام نسبت به خداوند روشن است. زیرا| 
خداوند کی از لامسه کنار رفته است تا مجددا لمس شود؟ کی از باصره 
دور بوده تا دوباره دیده شود؟ و همین طور سایر حواس. خداوند از شداّت 


ظهور خفاء دارد: الذی خفی لشده ظهوره. و: سبحان ربک رت العزه عما 
یصفون. تکلمه بحث توحید حدیث فرجه: از جمله احادیث فراوانی که در 
خداشناسی و توحید داریم, حدیئی است که به «حدیت فرجه» معروف 
است. فرجه یعنی شکاف, فاصله, تفاوت و فرق. امام صادق (علیه السلام) 
در این حدیث خطاب به یکی از کسانی که به علتی قیافه منکر خدا به خود 
قف حبرنده :فرموده ثم یلزمک ان اذعیت آثنین, فرجه ما بینهما حتّی یکونا 
آننین. قضازت الفری الثً بینهما قدیما معهما. فیلزمک 9 فان اد کیت 
پتناهی فی العدد الی ما لانهایه له فی الکثره- اصول کافی: ج1, کتاب 
توحید. : باب حدوت عالم: حدیت 5ظ: ترجمه. : وانگهی, اگر تو بگویی خدا دو تا 
است, بر تو لازم می آید که به فرجه میان آنها نیز معتقد باشی, تا «دو تا 
بودن» آنها درست شود. بنابراین وجود آن فرجه, چیز سومی است که آن 
هم وجود قدیم است همانند ان دو خدا- دو خدایی که قدیم هستند تفاوت و 
فرق شان هم باید قدیم باشد- پس در واقع تو به سه خدای قدیم و ازلی 
معتقد هستی, و اگر همین را بپذیری و به سه خدا معتقد شوی, باز لازم 
می اید بر تو انچه که در اعتقاد به «دو» خدا لازم می امد- یعنی باید معتقد 
باشی به این که میان دو خداوند با همدیگر فرجه باشد و نیز میان همان 
فرجه با هر کدام از ان دو, فرجه ای باشد- تا بین آن سه فرقی باشد. پس 
پنج تا می شوند ( دو خدا و یک فرجه میان آنهاء علاوه بر دو فرق میان 
فرخه با هر .یک از آنها) انگاهعدد:به خبق.می رسد که برای آن.نهایتن ندر 
کثرت نباشد. علمای کلام در اثبات توحید خدا استدلال زیر را نیز ذکر کرده 
اند. هر دو چیز نسبت به همدیگر دارای دو جنبه هستند: ما به الاشتراک و 
ما به الامتیاز. یعنی در یک سری خصوصیات شریک و در یک سری از هم 
جدا هستند. مثلا دو انسان به نام های اقای الف و اقای ب. هر دو انسان 
می باشند و هر دو از گوشت و استخوان تشکیل یافته, هر دو غذا می 
خورند, هر دو از اب و هوا استفاده نموده و حرف می زنند, هر دو بخشی 
از فضا را اشغال کرده اند هر دو.. . هر دو.. . و از سوی دیگر یکی آقای الف 
و آن دیگری آقای ب است. یکی فرزند فلان و دیگری فرزند شخص دیگر 
است. قد یکی بلند و دیگری کوتاه است. استعداد یکی زیاد و دیگری کم 
بوده. یکی این بخش از فضاأ فضا و دیگری بخش دیگر را اشغال نموده است, 
هی ۹ ۰ همین طور است دو خط, دو شکل, دو جسم, دو گیاه. دو 
ماده, وم دو معنی, دو حالت, دو استعداد و... و... و نیز هم چنین است 
ک قط و یک شکل, یک چسم ویک معنی, یک مده و یک آنرژی, یک درخت 
و یک شعر, یک حالت و یک کوه, یک شیر جنگل و یک لیوان شیر و 

۱ ۱ و۳9 
0 از آنها از دو جنبه ترکیب یافته اند. و مرکب نمی تواند ازلی بااشد 


زیرا مرکب مخلوق اجزاء خود می باشد. اما ائمه طاهرین- علیهم السلام- 
این استدلال را به کار نبرده اند. چرا؟ برای اینکه هر چند این استدلال در 
جای 9 استدلال صحیحی اما نمی توا در مور خداوند صحته 
ان ۵ ۳0 نباشد. ۳ خدا و مخلوق ی 
هستند پس خالق و مخلوق دو چیزاند و نسبت به همدیگر دارای دو جنبه 
می باشند. پس هر دو مرکب هستند. اين اشکال پاسخی ندارد. مگر با 
اعتقاد به «وحدت وجود» بل «وحدت موجود» که این نیز در مکتب اهل 
بیت -علیهم السلام- مردود است. و به همین دلیل ائمه معصومین -علیهم 
السلام- از این استدلال استفاده نکرده اند. تفاوت اساسی دو روش در این 
است که دیگران طوری استدلال می کنند که خدا را مشمول قوانین و 
فرمول های جهان قرار می دهند. اينکه گفته می شود «هر دو چیز نسبت 
به همدیگر دارای دو جنبه هستند» یکی از قوانین این جهان است و تنها در 
درون همین جهان کاربرد دارد و شامل خدا نمی شود. خداوند با هر چیز 
فرق دارد (غیر از هر چیزی است) با این همه دارای دو جنبه نیز نیست. 
پس صورت صحیح قانون فوق چنین است «هر دو چیز که پدیده باشند, 
نسبت به همدیگر دارای دو جنبه هستند». و یا «هر پدیده ای نسبت به چیز 
دیگر- اعم از پدیده و ازلی- دارای دو جنبه است.» امامان -علیهم السلام- 
فرموده اند خدا «شیء لا کالاشیاء» و قرآن فرموده است «لیس کمثله 
شی ۶» با توجه به لفظ «مثل» و حرف «ک» که به معنای «مثل» است.؛ آرة 
در مقام تأکید اين نکته است که خداوند با هیچ چیز دیگر جنبه «ما به 
الاشتراک» ندارد. یعنی حتی در «وجود» هم با مخلوقات وحدت و اشتراک 
ندارد. «وحدت وجود» با «اشتراک وجود» هیچ فرقی به جز در لفظ ندارد. 
عده ای هم همین اشکال «وحدت وجود, همان اشتراک وجود است» را به 
صورت دیگری حل کرده و گفته اند: وجود فقط یکی است آن هم خداست. 
سایر اشیاء تجلی و جلوه های او هستند. و برای توجیه منظورشان از دریا و 
موم مثال آورده اند و اینجاست که فلسفه «مشائی» در آخر مجبور است 
به فلسفه «اشراقی» برسد. و مرحوم ملا صدرا این واقعیت را کشف 
نموده و لذا میان دو- هکت فلشفی. اشتی داده است. اما به نظر می رسد 
این توجیه نیز با مکتب اهل بیت -علیهم السّلام- ناسا زگار است. در مکتب 
اهل بیت -علیهم السلام- خدا, خدا است و مخلوق, مخلوق است. و هیچ 
رابطه ای میان خالق و مخلوق به غیر از خالق بودن و مخلوق بودن, وجود 
ندارد. همه این بینش ها از یک چیز ناشی می شود از «شمول دادن 
قوانین جهان بر خداوند». که بدیهی البطلان است. و باید توجه نمود که 
عقل بشر غیر از قوانین و فرمول های هستی, چیزی در اختیار ندارد. عقل 
بشر هر استدلالی بکند تنها در درون جهان به درد می خورد, و در بیرون از 


ان برای عقل زمینه عملکرد وجود ندارد. و پیشتر روشن شد که «جهان- 
قوانین جهان < جهان منهای تعقل. پس تعقل < بررسی قوانین جهان.» عقل 
هر گز نمی تواند ذات خدا را بشناسد و درباره چگونگی او بحث کند. عقل 
می تواند فقط جهان و خصوصیات آن را بشناسد. و نتیجه گیری کند که این 
جهان خدایی دارد. و اگر بخواهد همین خدا را مشمول یکی از قوانین کند, 
پس او را جزء ك جهان کرده است و باید دنبال خدای این جهان برود. 
عقل راجع به خداوند فقط سه ره آورد زیر را می تواند داشته باشد: 1- 
جهان را بشناسد. 2- از شناخت جهان نتیجه گیری کند که جهان خدایی 
دارد. 3- خداوند هیچ یک از صفات این جهان (و پدیده های جهان) را ندارد. 
اشکال: ما هم برای اثبات «توحید خدا» استدلال کردیم که «لازمه تعدد 
تغییر است. و اگر خدا متعدد باشد. باید متغیر باشد- تفصیل مطلب در 
اينده خواهد امد- و تغییر, زمان, است و زمان پدیده است. پس هر چیز 
زمانداری پدیده است». ایا چنین استدلالی «شمول دادن قوانین جهان بر 
خدا» نیست؟ پاسخ: در استدلال فوق «تعدد» که یکی از قوانین این جهان 
است, از خدا نفی می شود. و همین طور است حدیث فرجه, که تعدد و 
دوتیّت را از خدا نفی می کند. اکنون می توانید بگویید: در استدلال بالا نیز 
«دوئیت» که از قوانین جهان است. از خدا نفی می شود. پس فرق میان 
دو استدلال چیست؟ و می دانیم که تعدد با دوثیت فرقی ندارد. می گوئیم: 
در استدلال بالاتر. مقدمه بحث کلی و شامل هر «وجود» است., حتی شامل 
خدا نیز هست. می گوید: «هر دو چیز نسبت به همدیگر دارای دو جنبه 
هستند»...». و با همین مقدمه, قانون را بر خداوند شمول می دهد. و اگر 
شمول ندهد به نتیجه نرسیده و استدلال عقیم می ماند. یعنی اگر بگوید 
«هر دو پدیده نسبت به همیدگر دارای دو جنبه هستند» نتیجه ای که می 
تواند بگیرد این است که «هر پدیده ای مرکب است». و چنین نتیجچه ای 
نمی دهد که «خدای ازلی. یک واحد است». همچنین اگر بگوید «هر پدیده 
نسبت به هر چیز دیگر- اعم از پدیده و ازلی- دارای دو جنبه است» نتیجه 
ای که خواهد گرفت این است که «پس هر پدیده ای مرکب است». و نمی 
تواند چنین نتیجه گیری کند که «#پس خداوند, یک و واحد است». البته همین 
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فصل دوم جهان شناسی (1) 
اشاره 
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پیدایش جهان 
روزی بود روزی نبود(1) 


غیر از خدا چیزی نبود. خدا نیازی به حضور موجود دیگری نداشت. نه از 
تنهایی می هراسید و نه احتیاجی به مونس و همدم داشت.(2) 


تنها خدا بود و بس. نه زمین ما و نه میلیاردها ضرب در میلیاردها میلیارد 
کرات ت (ماههاء سیارات و ستاره ها) هیچ کدام وجود نداشتند. ماذه, انرژی و 
فضایی نبود. خداوند اراده فرمود که جهانی بیافریند.(3) 


ص: 1 


2 . نهج: خطبه اول: متوخد اذ لا سکن بستانس به- ولا پیستوحش لفقده. 

3- . در آخرین صفحات بخش قبلی اشاره مختصری شد به اینکه: بعضی ها 
می کوشند مخلوق را به نحوی از انحاء با «قدم» دمساز تمابتد. و آفریدج 
را نوعی ازلیت ببخشند. زیرا فکر می کنند که اگر خدا را بدون مخلوق 
فرض کنند لازمه اش «تغییر در وجود خداوند. هنگام اراده آفریدن مخلوق» 
است. امیرالمومنین (علیه السْلام) می فرماید «فاعل لا بمعنی الحرکات» 
و باز می فرماید «ولا حرکه احدثها» پس فعل و اراده خداوند موجب تغییر 
در او نمی شود. به نظر ما منشاً این اشتباه در اين نکته نهفته است که 
اینان قوانین جهان آفریده شده را بر جهان آفریزن: حاکم می نمایند و 
فرمول های جهان را به خالق آن شمول داده و حد ود مسئولیت عقل و 
قوانین عقلی را تعیین نمی کنند. لازمه چنین تفکری بی نهایت بودن عقل 
همانند خدا می باشد. بلکه بی نهایت تر از خداوند, تا بتواند او را هم به زیر 
بررسی خود بکشد. مراجعه به مباحث گذشته برای تکمیل این مطلب لازم 


۱ ت‌. 


اما اين را هم بدانید: خداوند در آغاز پیدایش جهان(1), آن(2) 


به طور ناگهانی و «خلق الساعه» بدین بزرگی که اکنون هست. نیافرید, 
بلکه یک چیز کوچک و ریز پدید اورد.(3) 


با اینکه می توانست همین طور بزرگ بیافریند.(4) 


آن چیز کوچک را از چه چیزی خلق کرد؟ از چیزی که قبلا وجود داشته 
است؟ يا از عدم؟ هیچ کدام.نه از وجود خلق کرد و نه از عدم. زیرا| عدم» 
عدم است و ساختن چیز دیگر 


ص: 2 


- . سئوال: خداوند قبل از آفریدن جهان مخلوقات به چه کاری مشفول 
بود؟ پاسخ این سئوال در اوایل کتاب بیان گردید. 

2- . تذکر این مطلب هر چند برای بسیاری توضیح واضح خواهد بود, لیکن 
تجربه نشان داده است که لازم است: مراد از لفظ «جهان» در این بحت 
ها کل و مجموع مخلوقات (که کائنات نامیده می شود) می باشد. ذهن 
بعضی ها گاهی تنها متوجه کره زمین می شود که در میان جهان ذژه ای 
3- . به دلیل ایه 47 سوره 51: و السماء بنیناها بای و ائا لموسعون- و 
قانون گسترش جهان. جهان در حال گسترش است. تا شما ده سطر از این 
کتاب را بخوانید میلیون ها کیلومتر مربع بر حجم جهان افزوده می شود. 
اگر با همین محاسبه کلی و احتمالی به عقب و اول زمان برگردید. به جایی 
می رسید که جهان چیز بسیار کوچکی بوده است. 

4- ۰ بهنرین صنور 3 و زیباترین سبک همین بوده که انتخاب فرموده است. 
سبک های دیگر مرجوج بوده است. قبلاً نیز بیان گردید که «زمان» عین 
جهان است و جهان منهای زمان معنی ندارد. و وقار نیز همین گونه خلقت خلقت 

را ایجاب می کرد. «ما لکم لا ترجون لله وقارا»- ایه 13, از سوره نوح- و 
همین سبک حکیمانه بود. بالاخره ما فرزند این جهان هستیم و عقلمان نیز 
پدیده ای از پدیده های این جهان می باشد. و اکر چیزی غیر از این را 
خواسته باشیم, نقض خود و عقلمان خواهد بود: تعقل- فرمول های همین 
«غلط »> محسوب می شود. 


مرتبط نمایند. و از «صادر اول» و يا «وجود مخلوقات تجلیتئی از وجود 
خداوند است» سخن رانده اند. خداوند جهان و ماده اولیه ان را «ایجاد» 


کرده است.(1) 
ص: 43 


1- . یعنی نه از عدم خلق کرده و نه از وجود سابق و نه از وجود متعالی 
خویش صادر کرده است. مخلوقات تجلیئی از وجود خداوند نیستند, تا 
مسأله سر از «وحدت وجود» درآورد. همه چیز مخلوق خداوند هستند و او 
ماه کوچک اولیه را خلق نکرده است تا بگویید «از چه چیز؟» بلکه آن را 
ایجاد و «انشاء» نموده است. خلق: یعنی: ساختن چیزی از چیزی دیگر. 
انجاد و اتشاء: بعتی: بدید آوزدن جيزی, بدون اینکه از چیز سابنقی تشات 
یافته باشد. با گفته های سایر مکاتب کاری نداریم. خواه از انواع مکاتب 
فلسفی و خواه از انواع اشراقات عرفانی باشد, و در عين حال که به همه 
آنها ارزش قائل هستیم. خود را فقط مسئول بیان مطالب بر اساس مکتب 
اهل بیت -علیهم السلام- می دانیم. و انتخاب با اهل دانش است. ایجاد 
(انشاء) یعنی همان «کن فیکون» که در قرآن آمده است. حضرت فاطمه 
(علیها السْلام) در خطبه معروفی که در "آغاز خلافت ابوبکر و در مسجد 
رسول خدا ۳۳ الله علیه و آله ور سل خطابه فرموده است., ابتدع 
الأشیاء لا من شیء کان قبلها و ا تشه بلا احتذاء امثله امتئلها: اشیاء را 
ابداع کرد نه از چیزی که قبلا وجود داشته است و بدون شکل هایی که از 
روی ان شکل برداری کند. می بینیم که ان حضرت پیدایش جهان را 
«خلق» نمی نامد, بلکه به «انشاء» تعبیر مي فرماید. امیرالمومنین (در 
همان خطبه اول نهح البلاغه) می فرماید: انشأً الخلق انشاء ابتدأه ابتدا 
بلارویه اجالها, و لا تجربه استفادها, و لا همامه نفس اضطرب فیها... در این 
کلام نه تنها می فرماید که آن پدیده اول را انشاء کرد. بلکه می فرماید 
خود «خلق» و «آفرینش» را ایجاد کرد. یعنی حتی خود «خلق: پیدایش 
چیزی 0 نیز یکی از قوانین است که خدا آن را ایجاد کرده 
انتتت.. و در خمله «ابتداه آننداع» با آوردن نتوین نکی» می. فرماید. آن 
ابتداء کردن, ابتداء کردن به خصوصی است که برای بشر ناشناخته و حبنی 
غیر قابل درک و تبیین است. و تفاوت خالق عقل با عقل در همین چیزها 
است. جریان خلقت؛ یعنی ساختن چیزها از همذدیکر و یدید آمزدن اشیاء از 


ب گر اهاط بش از ماه تاه یروج نی ات تا ( ۲اه 
السلام) از امیرالممنین (علیه السلام) نقل می کند: لا من شیء کون ما 
کان: هستی را از چیزی پدید نیاورد.- بحار ج57, ص 46. احادیث فراوانی 
بر این موضوع دلالت فی. کت .که به اصطلاح در حد اعلای تواتر هستند به 
طوری که یکی از ضروریات مکتب اهل بیت -علیهم السّلام- شمرده می 
شود. رابطه خدا با جهان رابطه «علت و معلول نیست». یعنی خداوند 
«عله العلل» نیست. زیرا خود «قانون علت و معلول» از قوانین اين جهانی 
است پس خود همین قانون پدیده و مخلوق است. بنابراین نمی تواند 
شامل خدا شود و حدیث «کیف یجری علیه ما هو اجراه» را دوباره به یاد 
بیاوریم. رابطه خدا| با جهان رابطه «موجد و موجد» و منشی ء و منشی ۶» 
است. آنان که میان خدا| و جهان به رابطه «علت و معلول» معتقدند 
مجبورند به «وحدت موجود» معتقد باشند زیرا (علاوه بر اشکالات زیاد) 
میان علت و معلول سنخیت لازم است و در این صورت باید خدا با جهان -و 
با همه پدیده های جهان- همسنخ باشد. و نیز همین بینش مجبورشان می 
کند که به فرضیه هایی از قبیل ی اول» و «عقول ِِ. پناه پیرند 
فراظد. عن اه ای فان دا و . جهان». و چنین کید 7 مصادره به 
مطلوب است. شعار «الواحد لایصدر فته الا الواحد» نیز از همین جا ناشی 
می شود. در حالی که اصل کاس ۱۵ یک توهم است و اساس اینگونه 
فرضیه ها واهی است و همه اینگونه انديشه ها از یک اشتباه ناشی می 
شود که «خدا را نیز مشمول فرمول های عقل می کنند و قوانین جهان را 
بر خدا شامل می کنند» در حالی که هم عقل و هم قوانین جهان. همه 
پدیده و مخلوق اند. 


ان موجود کوچک اولیه کروی شکل بوده و به تدریج تور ی می شد. و 
همگام با بزرگ شدن در درونش نیز تحولات و تغییر اتی رخ می داد. 


آپا پیدایش و رشد و تکامل یک انار را مشاهده کرده اید؟ اول ذزه کوچکی 
در وسط گل است که پس از ریختن گلبرگ ها به صورت کره ای به بزرگی 
یک نخود دیده می شود به تدریح از درخت تغذیه کرده و بزرگ می شود تا 
به شکل کره ای که در درونش دهها کره دیگر به نام دانه های انار هستند, 
هقی احت: و همین گونه است سیر رشد انجیر, که خودش 


ص: 4 


یک کر است در درون آن. ضدها کره: ریز وجود دارد که فواضل آنها بر از 
شیره است. 


دانه کوچک اولیه جهان تنها در دو مورد با انار تفاوت داشت: 


الف: انار از گل و درخت پدید می آید. در حالی که دانه اولیه جهان از 
چیزی پدید نيامده. بلکه ایجاد شده است. 


ب: انار از درخت تغذیه نموده و بزرگ می شود اما دانه اولیه جهان از 
با مر ی ان که به وسیله آن به 
وجود آمده بود, همچنان در درون او به یت گذاشته شده و مدام از 
مرکزش ایجاد شده ود ان را تغذیه و بزرگ می کرد. امروزه نیز همان 
جوشش ایجادی و انشائی در مرکز جهان ادامه دارد.(1) 


و فضایی در 


ص: 45 


- . همچنان که بیان گردید. شما تا ده سطر از این کتاب را بخوانید میلیون 
و کهکشان ها چنان به سرعت 
شود. آیا بدون افزایش مواد و انرژی های درون جهان. چنین گسترش و 
افزایش حجمی با این سرعت امکان دارد؟ ما سخنی نداریم و پاسخ این 
سئوال به عهده علوم فضایی و کیهانی است. لیکن مسلم و طبیعی است 
که اگر مواد و انرژی های جهان در قبال این افزایش حجم, ثابت باقی 
بماند. جهان در عرض مدت کمی پوک و تو خالی می گردد. قانون گسترش 
با کار کت البته به ان هم و افزوده 
می شود. سیر هماهنگ به سوی تکامل کیفی نیز وجود دارد. ماده اولیه و 
همچنین مواد و انرژی که ایجاد مي شوند, بلافاصله راه کمال را در پیش 
گرفته و به راه می افتند. اساسا برنامه خلقت, که همان برنامه تکامل 
است پس از لحظه ایجاد به راه می افتد. از جمله احادیثی که بر «تداوم 
ایجاد» دلالت دارد, حدیت شماره 107. ص167. بحار, می باشد. که در 
ضمن آن از علی (علیه السلام) امده است: لاتنقضی عجائبه لانه کل یوم 


۳ شآن مش احداث بدیع لم یکن: عجایبی که خداوند پدید می آورد 
پایانی ندارد, زیرا او هر زمانی در مقام پدید اوردن چیزی است که قبلا 
وجود نداشت. 


درون آن نیست. سپس چاک هایی در داخل آن حادت شده و به تدریج توده 
هایی از دانه ها در درون ان بوجود می ایند. 


دانه اولیه جهان نیز دقیقاً به همین صورت چاک هایی در درونش بوجود 
امه سس ودیهایی از کرات بیدایس بانشد. که‌باید آنها را کیکشان 
قای تور اسان ره مالس ایو نوا را خراعون 
نفرمائید: وقتی در درون جهان اولیه کهکشان ها بوجود آمدند که جهان 
خیلی تک شده بود. 


ص: 6 


. امیرالمومنین -علیه السْلام- (در همان خطبه) پس از بیان مرحله ایجاد 
می و تم ۳ سبحانه فتق الاجواء و شق الارجاء: سپس شروع کرد 
خداوند به چاک دادن جوها, و شکافتن گوشه ها. در آغاز اين کتاب بحث 
گردید که ایجاد جهان, ایجاد زمان و مکان و قوانین جهان نیز بود. اولین 
قانونی که پس از مرحلم ایجاد به فعلیت و فعالیت می افتد, قانون «خلق: 
پدید آضدن چیزها از یکدیگر» می باشد. و دومین قانون؛ قانون «فتق: چاک 
خوردن درون جهان اولیه» است. و بر اساس این دو قانون, کرات زیادی و 
کهکشان ها و منظومه هایی در درون جهان اولیه که خود یک کره بود به 
وجود آمدند. درست شبیه اآنار. توضیح ضروری: در خطبه مذکور به دنبال 
جملاتی که در بالا آمد می فرماید: «و سکائک الهواء. فآجری فیها ماء..» به 
نظر می رسد فاصله زیادی میان این دو جمله هست. و حضرتش تا پاپان 
جمله «و شق الارجاء» در مقام تبیین جهان اولیه و تکوّن کرات درون آن 
است. و با آغاز جمله بعدی به «اولین تحول» که در صفحه های بعدی بحث 
خواهد شد, می پردازد که میان این دو مرحله میلیاردها سال فاصله وجود 
دارد. و دنباله خطبه نیز گواه این «عبور» است. می توان گفت دلیل این 
عبور همان است که فرموده اند «بعضی مطالب برای مردم آخر الزمان که 
در علوم تعمقق می کنند, می ماند». مردم حاضر در مسجد کوفه آن روز, 
تاب تحمل شرح و بیان ماجرای جهان از اول پیدایش تا امروز را نداشتند. 
و شاید سقطی در متن خطبه رخ داده است. و ظاهرا عدم توجه به این 
«عبور» يا «سقط» مانع از آن شده است که مفسرین نهج البلاغه در 
تفسیر اين خطبه به اندازه ی خطبه های دیگر, موفق شوند. در هر حال 
ادعای رخ دادن عبور يا افتادگی به اٍ ین خاطر نیست که روند خطبه با اين 
کتاب ناسازگار بوده و لذا در مقام ۹ برآمده ایم. بلکه این اذعا بر 
اساس «جمع بین الایات و الاخبار» است, که در آینده آنها را ملاحظه 


به انها در اینجا خودداری شده و این مهم به جای دیگر در فصول اینده 


همان طور که انار یک پوسته و یک محتوا دارد, جهان اولیه نیز یک پوسته 
داشت که به آن «سماء» يا اسمان گفته می شد(1) 


و یک محتوا داشت که «ارض» يا زمین نامیده می شد. یعنی به مجموع 
کرات و فواصل میان آنها در درون آن, به طور یکجا کلمه «ارض» گفته 
می شد,(2) نه به یکی از کرات درفن آن 3(۰) 
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. بله, امروز سخن از هفت آسمان است اما جهان اولیه بیش از یک 
0 نداشت. بدیهی است پس از مطالعه عبارت بالا سئوال مهمی در 
ذهن ایجاد می شود, اما به دلیل حساسیت زیاد موضوع, باید گام به گام 
پیش رفت و بدون دفن سئوال در ذهن, آن را نگاه داشته و ببینیم به طور 
کامل و واضح و مستدل روشن می شود پا نه؟ بعنی اگر برای دریافت 
پاسخ این گونه سئوال ها, لطفی و مثتی بر نویسنده شامل شود و انتظار 
اینده تحمل گردد (که سخت مورد نیاز نویسنده می باشد) مثت پذیر خواهد 
بود. و اساسا" انگیزه ندوین این کتاب همین موضوعات است. 

2 . در نظر عمومی و همگانی چنین تلقی شده است که لفظ «ارض» در 
قران به معنای کره زمین می باشد. در صورتی که با تدبر در آیات کریم و 
بای هه از انها کره زمین است. و با صرف نظر از جهان اولیه, 
امروزه نیز یکی از معانی «ارض» عبارتست از همه کرات (کهکشان ها و 
منظومه ها) و فواصل انها که فضا نامیده می شود. می دانیم که در جهان 
خلاء وجود ندارد. می توانید جهان را به هندوانه ای تشبیه کنید که درون آن 
۱ را ۰ 
0 ۱۱ ۱ ۱ و ۲ ۱77 
که تعریف ماده و انرژی را دوباره از اين دیدگاه تکرار کنیم: ماده < انرژی 
فشرده. انرژی < ماده بسیط. جهان را می توان به یک انجیر نیز که خود 
یک کره است. تشبیه نمود. در درون انجیر صدها کره ریز هست و فاصله 
میان این کرات ریز پر از شیره است. متن بالا در صدد اماده سازی ذهن 
خواننده برای درک این معنای بخصوص لفظ «ارض» در آیات و اخبار است 
که در آینده به طور مشروح بحث خواهد شد. 

3- . همان. 


اوّلین تحول در درون جهان 
روزی بود که روزی بود,(1) 


غير از خدا یک جهانی بود, اما نه به بزرگی جهان کنونی. خیلی کوچک تر 
این, لیکن نه به آن کوچکی که هنوز هم انار را در ذهن ما تداعی کند. 
جهانی بود که تنها یکی از کرات ان میلیون ها بار از انار, بزرگتر بود. 


ناگهان محتوای جهان دگرگون گردید کرات, منظومه ها و کهکشان های آن 
به طوری تبدیل به گاز و ماده مذاب گردید(2) 


که غید از انز یه سار ماد هدایر ذر آن خیز ی یافت تین شید (3) 


بخش تکامل یافته مواد و انرژی های آن مذاب ها و گازها در زیر پوسته 
جمع شده و 
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1- . در اینجا برای اولین بار سیمای این عبارت عوض می شود. قبلاً و در 
آغاز دو فصل از مباحث کتاب به صورت «روزی بود, روزی نبود» ان ۰ و9 بار 
علض اتود آغا: ز کتاب بیان گردید. گفته شد زمان عین ماده است و وقتی 
که ماده ای نبود زمانی هم نبود. اینک سخن در مرحله ای است که جهانی 
ِ دارد, یس زمانی هم وجود داشته است. 

. اولین بار مصداق آیه «و کان عرشه علی الماء»- آن روز حاکمیت خدا 
بود- در اینجا تحقق یافت. و مصداق این آیه برای چندمین بار در 
طول عمر جهان تحقّق یافته است. 

3- . اجازه بدهید از خشونت لفظ «انفجار» و «متلاشی» کمی بکاهیم تا 
تصویر ماجرا مقداری اسانتر شود. لابد تنه بریده درختی که به صورت 
افقی بریده شده است را ملاحظه کردم اید در جای بریده شده درخت. 
چندین قشر حلقه وار که در درون همدیگر قرار گرفته و ساختمان تنه را 
تشکیل می دهند, دیده می شود. سن و سال درخت نیز از تعداد این 
قشرها معلوم و مشخص می شود. در هر تحوّلی که در مغز تنه (مرکز 
حلقه ها) رخ می دهد, فشر جدیدی از آن جدا می شود. تحوّل درون جهان 
اولیه نیز همین گونه بوده و بیش از آن نبوده است. تفاوتی که هست در 


نسبت میان آن دو است. به نسبتی که جهان از درخت يا هویج بزرگ تر 
ست: تحول ان نیز عظیم تر است. 


پوسته (یا قشر) جدیدی را به وجود آوردند.(1) 


همانند هویجی که فقط یک مغز و یک قشر داشت و اینک دارای دو قشر 
شده است. يا مانند درخت جوانی که تازه دو ساله شده و دارای یک مغز و 
دو حلقه قشر در کنار ان. می باشد. 


اين پوسته جدید گاز گونه و نرم است. یعنی هنوز مانند پوسته قبلی سفت 
و محکم نشده است.(2) اینک جهان مورد بحت ما نیز دارای دو «سماء»- 
دو ۹ شده است. ولی باقيمانده محتوای درونی آن به صورت کاز: 
مواد مذاب و انرژی بوده و برای اینکه از نو نظام منظومه ای کهکشانی 
بخود بگیرد, در تلاطم است. 


امواح سهمگین مواد مذاب و تویندگی گازها و فعالیت انرژی در درون 
اسان و پوسته تازه بوجود آمده آن؛ غوغایی ۳ کرده اند. 


در نتیجه این فعالیت ها و به مرور زمان؛ ساختمان جدیدی از منظومه ها و 
کهکشان ها بوجود می اید. باز روز از نو و چرخش ها از نو. 
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1- . بهتر است سخن آخر را در همینجا بگوئیم: اين ماجرا که اسمش را در 
اینجا «تحول» گذاشتیم دقیقاً همانند تحولی است که در آینده و پیش روی 
جهان بوده و باز هم تکرار خواهد شد. که آن را «قیامت» يا «نباء عظیم» پا 
«معاد» می نامیم. قرآن کریم می فرماید: در آن قیامت یک آسمان جدید 
(قشر ۱3 پیدایش خواهد یافت. در جلد 58 صفحه 82 بحارالأنوار. از 
امیرالمومنین -علیه السلام- نقل کرده است که فرمود: «اثها تنشق عن 
المجژه»: آ آسمان جدید از کهکشان (ها) جدا می شود. باز هم شرح 
بیشتر به آینده نزدیک موکول می شود. 

. اشاره به آن 16 سوره (حاقه) 09 است : و انشقت السشماء فهی 
_ واهية. البته در این قسمت از بجعت با مشکلی که تاکنون از آن 
اسوده بودیم, روبرو می شویم. و ان یک سری سخنانی است که متاسفانه 
تحت عنوان مقدس تفسیر در مورد بعضی ایات مشهور و رایج شده و 
منشاء حدیثی ندارند. به عنوان مثال گفته شده که مراد از «انشقت» 
شکاف هایی است که در آسمان پدید خواهد شد. در حالی که این سخن با 


«واهیه» بودن و سُست و نرم بودن همه پیکره اسمان. نمی سازد. البته در 
اینده بحث فنی حدیثی در این مورد خواهیم داشت. 


پایگاه اساسی این مباحث 
غلق لمات و الارض‌فی نسته ایام( 
آسمان ها و زمین را در شش روز خلق کرد. 


جهان امروزی شش روز از عمر خود را طی کرده و اینک در روز هفتم به 
سر می برد.(2) 


اما هفت آسمان (یعنی هفت پوسته) دارد. همان طور که دیدیم دومین 
پوسته در اولین تحول و سومین پوسته در دومین و چهارمین پوسته در 
سومین و پنجمین پوسته در چهارمین و ششمین پوسته در پنجمین. و نیز 
هفتم در ششمین تحول به وجود امد. 


در مرحله «ایجاد» یک پوسته داشت و شش پوسته دیگر در شش تحول, یا 
«شسش قیامت» به وجود امده اند. و مجموعا دارای هفت پوسته می باشد. 


(3) 
ص: 50 


رخ موضوع در هفت موضع از قرآن تکرار شده است. به شرح زیر: 
۲ 4 سوره اعراف: ان ربکم الله الذی خلق السّموات و الارض فی سته 
ایام. آیه 3 سوره یو نس . : ان ربکم الله الق خلق, السضوات و الارض فن 
سته آیام. آیه 7 سوره هود: ,و هو الّذی خلق السْموات و الارض فی سته 
ایام. آیه 59 سوره فرقان: الذی خلق السموات و ما بینهما فی سته ایام. 
آیه 4 سوره سجده: الله الذی خلق السٌموات و الارض و ما بینهما فی سته 
ایام. آیه 38 سوره ق: ۵ آقد. خلمنا السموات:و الارض وا نما فی بته 
ایام. آیه 4 سوره حدید: هو الذی خلق السُموات و الارض فی سته ایام. 
2 . در حدیث امده است که جهان؛ آمروز در اواخر روز هفتم قرار دارد. 
3- . در بعضی از نوشته ها هفت آسمان را در اطراف کره زمین و در 
بعضی در گر. در درون منظومه شمسی ترسیم و تصویر می کنند. در حالی 
که قرآن تصریح می کند که «اآنا زینا السماء الذنیا بزینه الکواکب». جالب 
این است که آقایی در ضمن درسش (چون نمی توانست آسمان ها را در 
ذهنش تصویر نماید) کواکب را به سنگ های سرگردانی که احیاناً راهشان 
از میان منظومه شمسی می گذرد, النهی کرد و بعضی نیز در اطراف 
هر کره و ذژه (اتم) هفت آسمان فرض نموده اند در اين تصویر و فرض ها 


آسمان وجود واقعی نیافته و تنها یک «فرض» خیالی می شود. و بدیهی 
است که این سخنان با آیات و احادیث بسیاری, نه تنها سازگار نیست, بلکه 
تضاد کامل دارد. موضوع به قدری روشن است که موجب نهایت شگفتی 
می گردد. معلوم نیست که حضرات با اصل مسلم «معراج» چه می کنند؟ ! 
و آیات و احادیث مربوط , به آن را چگونه معنی می کنند؟ و تصویر ذهنی 
شان (و دست کم فرضیه ذهنی آنها) در مورد معراج چیست؟ آنچه بیش از 
هر نظریه ای بر هستی شناسی و جهان شناسی اسلام لطمه زده و سیمای 
روشن بیان اسلام را در اين مورد تیره و مبهم کرده است, خلطی است که 
پیروان فلسفه ارسطویی و هیأت بطلمیوسی, میان لته فلک افسانه ای و 
هفت آسمان, کرده اند. قرآن در آیات متعددی به عدد «هفت» تصریح و 
تنصیص نموده است. اما عدد «هفت» کجا و عدد «نه» کجا؟ !؟ طرفداران 
بطلمیوس در جهت تأیید و توجیه فرضیه او, کمتر همّت بستند که قرآن را 
تأویل کنند. الفاظی از قبیل «رتق» و «فتق» را که در احادیث و قرآن 
آمده, به «خرق» و «التیام» 7 7 تاویل نمودند. مانند فرمایش 
امیرالمومنین -علیه السّلام- «تم انشاء سبحانه فتق الأجواء», و مثل آیه 
کریمه «ان السموات و الأرض کانتا رخف ففتقناهما». با ثابت شدن بطلان 
هیئت بطلمیوسی بخش عمده ای از مردم نظریه اسلام را نیز باطل 
دانستند. زیرا در اثر این تاویلات فکر می کردند اسلام همان نظریه 
بطلمیوسی را دارد. وقتی که بدین گونه و با این فرضیه ها؛ تصویر واقعی 
که اسلام بیان می دارد. در اذهان بهم خورد و آسمان ها در فواصل برج 
های دوازده گانه و درون منظومه ی شمسی جایگزین شدند. موضوع بسیار 
مهم «مجدوذ بودن جهان» نیز در اذهان مخدوش. و عملا دچار بلاتکلیفی 
گردید. و بهمین دلیل خواننده محترم را به مراجعه به مبحث مذکور, دعوت 


برای آمادگی بیشتر برای بحث های آینده اکنون باید نام این آسمان ها را 
عوض کنیم. طبق سبکی که تاکنون پیش آمدیم, دورترین آسمان از هفت 
آسمان که در بالای سر ما هستند «آسمان اول» نامیده شد که در مرحله 
ایجاد به وجود آمده بود و نزدیک ترین آشفان به ما «آسمان آخر» نامیده 
شد؛ یا باید می شد. 


[شکل پاورقی *9.51 0[ ] 


0 اول» و 0 که بالای آن فا دارد 0 دفف و 0 
آتتماتی که در مرحله ایجاد بوجود آمده است. را «آسمان هفتم» می 
نامیم.(1) 


ص: 51 


. اکنون بجاست که تصویر بصری از شکل امروزی جهان داشته باشیم. 
ی ی 
صورت زیر در خواهد آمد؛ توضیحات: 1- کهکشان ها شبیه گلبرگ ها 
ترسیم شده اند و در حال فرار از مرکز جهان هستند که همگام با بزرگ 
شدن و گسترش جهان پیش می روند. 2- مجموع کهکشان ها و فضاهای 
میان آنهاء یعنی همه محتوای آسمان اول؛ «ارض» است. ی ند 
یکی از نقطه های ریز را در یکی از کهکشان ها, کره زمین خودمان حساب 
کنید. 


در تحول هفتم که پیش روی جهان بوده و خواهد امد, نیز اسمان جدیدی 
پیدایش خواهد یافت. و بدین نرتیب تعداد آتتحضا ند ها به هشت خواهد رسید. 


(1) امروز جهان دارای 


ص: 52 


۳ بهتر استٍ این آیه را ۱ سیه آیه ماقبلش مشاهده کنیم: قاذا 
تفحّ فی الصور , تفْحَهٌ واجِده و خلت لأَض و الجبال قَذ کت دکة 7 واجدج- 
قیوَمَیٌذ قعت اَواقعهُ- و انْسَفقت السْماء قهی یومَیّذ واهِیهٌ- 5 امک عَلی 
آوجائها و تخل عرش ریک قوقهم بومند تمانتة از ابن عباس نقل کرده اند 
که مراد از «ثمانیه» هشت گروه از ملائکه است که عرش (تخت) خدا را 
بر دوش خود حمل خواهند کرد. علاوه بر این که انتساب این سخن به ابن 
عباس. سند ندارد. خود وی معتقد است که عرش خدا به معنی «سلطنت 
خدا» است. و عرش یک جسم يا شیء مجشمی که بر دوش ملائکه حمل 
شود, نیست. وانگهی بر فرض صحیح بودن سند اين سخن. عقیده و کلام 
این تناس خنت اس وی طسب ی افت این باصن و 
اي و ان وا مین 
شیوائی و روشنی تحت تاثیر تاویل ها و «تفسیر برای»ها, چهره نامرتب و 
مغشوشی پیدا کرده است. دلیل حدیثی «تکرار قیامت» در صفحات اول 
بخش «صور» خواهد امد. 


هفقت آسمان و یک زمین (ارض) می باشد. 


همچنان که قبلا گفته شد آنچه در داخل آسمان اول (آسمان پایین) است 
اعمٌ از انرژی, ماده. کره و فضا مجموعا «ارض» نامیده می شود.(1) که 
کره زمین ذره کوچکی در میان آن می باشد. 


ص: 53 


بخ این موضوع قبلا قیز. آشاره شدر اکتون وفت: آن است. که مالت 
9 ی ی ی ی [- به 
معنای خاک. مانند: ااعٌ لناٍ زبک + بخرخ لنا ممّا ‏ یت اارطن من تقلها.م 
سِبُحان الذی حَلّق اواج که یا تثیت یت الا نو لول تنیز ژ الرض. 
قأين الذین مَکروا السّبناتِ نْ تسف ار بهم الأارْضَ... و تزي 4 
هامدة قاذا أرن یه الماء اهْترّت و رتت... قحسفنا به و بدارو الارْضَ... 5 
لش من من : از و مغ من افرفنا و آگا ما نع تین فقو 
بارکنا فیها., مراد فلسطین است. قالَ نا لفشرجنا من آضنا پسخرک یا 

أ 


_ 


مَوسی. 5 أورتک هم مهم و ٍِِِِ 


0 ی را به معنای کره زمین. مانید: و 
قال ریک للمَلایکه اي جاعل فی الارض حَلیقَد. و آیة لَهْمْ ار ضم امه 


آخبیناها و أَخْرَجٍنا منها حَبا- اشاره به پیدایش اولین گیاه و دانه در کره زمین 


۳ 


است. و تظریف الریاج و التحاب المسحْر ب سن الضاء و اش و قیل یا 
اَض ابّلعي ماعي... و هو الذی مَدّ الارْضَ 5 1 فیها زواسی. و ار 

مَدَذناها و القینا فیها ,روایبیی. اسْکتوا الارّضَ فاذا جاء وَعْدٌ ال آخره جّنا 13 
لفیفا. الذی جعل لک ارم مدا و لک لکُمْ فیها سب 6- به معنای 
۱ سمان اول, که کره و ۱ از تست مانند: 
تسَبخ له السماو ثْ السیع و الأرْضْ و مَن فیهنّ. ال الذی حَلَقَ سب 
سماوات و مٍ لأضٍ ۹ نی اعلن عبت یب السّماواتِ الارْض له ملک 


الا 0 ما فی السماواتِ و5 اأَرْض بدیع عٌ السماوات 5 اللرض 
اتِ و | زض توضیح: 8 


«ها _ ها 
د3 


آسمان ها و زمین منحصر می شود. اگر مراد از «ارض» همین کره زمین 
باشد لازم می آید که کرات دیگر و اين همه فضا مخلوق خدا نباشند. و يا 
عدم انگاشته شوند. و همچنین آیبات: یَعلَمُ ما فی السَماواتِ ق.ما فی 
ارس و جلٍّ عرَضُها البتّماواث و الأرَضْ و له هیراثٌ السّماوات و ال و 

بل خلی الستاوات:و اارض ورما نها نکر آیه اخیر که در چندین موضع 
تکوارتشدهم «ارض ترا دز معایل اسمان ها کار می ده در حالی که کره 
زمین ذره کوچکی است که قابل تقابل به آسمان ها نیست. خصوصاً با 
توجه به لفظ «بینهما» و نیز می فرماید: یَوْم حَلَقَ السّماواتِ و الأْضَّ. می 
دانیم که کره زمین در همین اواخر خلق شده و بیش از شش میلیارد سال 
از قمر آن نمی در و اين رقم در مقابل عمر آسمان ها خصوصا آسمان 
هفتم (که شرحش قبلاً گذشت) رقم بس ناچیزی است. در حالی که این آیه 
خلقت زمین را همزمان با آسمان ها در یک مرحله پیدایش قرار می دهد. 
یعنی به وجود آمدن زمین را در همان زوزی. .من داند. که. اشفاتی بوجود 
هی افیا شا ان ار هر اس مار نی اشته مساان را 
«مغز جهان» نامیده و به مغز درخت و هویج یا محتوای انار تشبیه کردیم. 
به این معنی که قبل از به وجود امدن کره زمین, زمینی که در این ایه نام 
برده شده, وجود داشت. تا اسمانی بوده. زمین مذکور نیز بوده, در حالي 
که کره زمین, همین دیروز پیدایش یافته است. و نیز می فرماید: وم تبدل 
الارْض عَیْرّ الارْض: در آن روز زمین به زمین دیگری تبدیل می شرح: 
همان طور که پیشتر بیان گردید در هر تحولی (هر قیامتی) محتوای آسمان 
اول تحول بافته و دوباره سازمان می یابد. از مراد در این آیه کره زمین 
باشد باید معتقد شویم که کره زمین پس از متلاشی شدن در انفجار 
قيامت باز به صورت کره زمین دیگری درخواهد آمد. : 
بحث شد و در آینده نیز خواهد آمد که) کره زمین در آن انفجار در میان 
گازها و _مواد مذاب درویٍ آسمان اول _مستهلک خواهد شد. و نیز می 
فرماید: أنَ السَماواتِ و الأْرَضَ کاتنا رثقا ففتفناهما. ۰ روشن است که کره 
زمین با اين کوچکی نمی تواند با آسمان به آن بزرگی رتق شود. اگر دانه 
عدس را به ته دیگی بزرگ بچسبانید جسم دیگ همچنان مفتوق باقی می 
ماند. و يا باید بگوییم که محتوای آسمان فقط همین کره زمین بوده که 
جسم آسمان را پر کرده بوده است, شیتن: استجان: بزر که شده و فتق: و 
فضای وسیعی پدیدار گردید. در این صورت این سئوال مطرح می شود که 
این همه خورشید ها و منظومه ها و کهکشان ها کجا بوده اند؟ در عرصه 
حدیت هم این بحث را ملاحظه فرمائید: بحار: ج60, ص74 از امام رضا 
-«علیه السلام- آورده است: روی العیاشی باسناده عن الحسین بن خالد, عن 
ابی.الجسن (الوضا) -علیه الشلام- فال: بسط کفیه ثم وضع الیمنی علیها 
فقالت هنم ای الا مالسا الا علما قیمه ار ات یو 


الشیماة الان ه التفاع التاته فا ق.ه الارض الانه فوق السیاه 
التاتشه السفاء الاله قوتیا فیق حتیتد کر آل احفه و الخافمی و التتادننته: 
ففالت م ارس الشاعه موق السما ع ال انیت و السا ۶ السانف قو وا 
قبه. و عرض الرحمن فوق السماء السابعه, و هو قوله: سبع سموات و من 
الار شزن ام اهر ۰ لرجمه. : امام رضاأ -علیه السلام- هر دو دستش را باز کرد 
سیس دست راست را بر روی دست چب قرار داد و فرمود: این زمین 
پائین است که آسمان اول در بالای ارف ات و زمین دوم ژهفق. اشنضان 
اول است که. آسمان دوم روی آن قبّه است. - تا اینکه همین طور زمین 
چهارم و پنجم و ششم را نیز بیان کرد- سپس فرمود: و زمین هفتم روی 
آسمان ششم است که آسمان هفتم عرش رحمان است. و این است 
فرمایش خداوند: سیع سماوات من الاْض منلهُنَ. در این حدیث کل 
جهان مخلوقات به هشت قسمت تقسیم می شود. اگر از پایین به طرف 
بالا بشماریم چنین می شود: زمین اول, زمین دوم. زمین سوم. زمین 
چهارم. زمین پنجم. زمین ششم, زمین هفتم و آسمان هفتم. و اگر از بالا 
رو به سوی پایین شمرده شود بدین صورت خواهد بود: ار 
اسان ششم. آسمان بنجم:. آشمان چهارم. آسمان شوم آسمان, جوم 
آسمان اول و زمین اول. یعنی به جز آسمان هفتم هر یک از آسمان ها در 
غرت خالن که اسان هشتند: نسیت هه استمان» الا مب خی باشند: و 
همچنین به جز زمین اول, هر یک از زمین ها در عین حال که زمین هستند 
نسبت به زمین پایین تر از خود, آسمان هستند. به نظر می رسد برای 
روشن ِ این بجت نگاهی مجدد به ی شده جهان توا 
کا نا 1 
هستند که همگام با بزرگ شدن و گسترش جهان پیش می روند. 2- زمین 
اول عبارت است از مجموع کهکشان ها و فضاهای فیان انها: 3- می توانید 
۱۵ کره زمین خودمان حساب 
کنید. بنابراین روشن و پر واضح است که مراد از لفظ «ارض» در ات 
مجموع محتوای آسمان اول بوده و کره زمین نیست. و گرنه باید (مانند 
بعضی ها) همه هفت آسمان را به دور کره زمین کشید و محتوای آسمان 
اول فقط کره زمین باشد. در اين صورت با دو اشکال بزرگ مواجه می 
شویم. . الف: در این صورت باید سایر کرات. منظومه ها؛ کهکشان ها؛ فضا, 
همه وه را کار هت آسمان‌مرانی. در حالی که این عدرت: مجه 
مخلوقات را در محتوای آسمان هفتم محدود و منحصر می نماید. و این 
اتحی ر از مسلمات است و احادیث معراح نیز گواه آن است. آنچه که می 
ان 


انگاشته می شود. در صورتی که در بینش علمی مجموع محتوای اسمان 
اول. یک چیز است. برای ملموس شدن موضوع علاوه بر یاداوری مثال 
«محتوای هندوانه», انجیر را دوباره مثال می زنیم: انجیر یک کره ای ست 
که در درونش صدها کره کوچک قرار دارد و فاصله میان این کرات ریز پر 
از شیره است. هنگام بررسی انجیر می گوییم از دو قسمت تشکیل یافته 
اتچت" ات بوسته تب انشا قاوتین که آتدام خیان باب رانه انس 
دارد, اين است که جهان یک محتوا و هفت پوسته تو در تو, بر روی ان 
محتوا, دارد. به نظر می رسد: اگر کسی , به این معنای مخصوص «ارض» 
توجچه نداشته باشد هرگز به تصویر ذهنی درستی از آنچه قرآن و اهل بیت 
-علیهم السْلام- در مورد شکل جهان ارائه فر موده اند, نخواهد رسید. توجه 
شیک ویک بر اسان اباب و اجاستمسلم اشت که اسان ها جع 
از زمین آفریده شده اند. 2 سوره بر یف ی هو الذٍی حَلق 
لک ما فف ار ض عماجم شتوی لی السماء واه سل سماوات و 
هو یکل شی ء عَلیم: ی بو و ۸ 
افرید شین اه اقوسش اسان ها وا برخم کل مود آها رات 
آسمان: و او به هر چیزی دانا است, و از احادیث هم به عنوان نمونه حدیث 
قتفارن روص و تارمن اش آغام اه دنه السلامت از 
او شین له اسلا فلس ند که فرجود خداوند اسمان هار 
پس اززمينٍ آفرید . از سوی دیگر آیه های 7 نا 31 سوره نازعات چنین 
است: نتم َدٌ حلفاً ام السَماء بناها- رقع سشگها قمواها- و اش لها 

مر صحاها- و الرَض بَقد ذلک دحاها- أمْرَح متها ماءها و مَرعاها. اگر 
ها ار نا 9 
قفق تافص قال لیا هر خماهد داش ما این اه ار و اه 
اول و ([و ظ «ارضین» در فرمایش علي -«علیه السلام- به معنای «مجموع 
آسمان اول» گرفته شود, سیمای لاله کاملا" توت ری اه ی . رون 
یعنی در جایی که فرموده اند زمین قبل از آسمان خلق شده مراد از 
«ارض» همه محتوای آسمان اول, و آتجا که فرموده اند زمین بعد از 
آسمان آفریده شده, مراد کره زمين باشد. در ضمن: صیغه جمع بودن لو ظ 
«ارضین» در حدیث بالا نیز گواه دیگری بر این مطلب است. زرا تنها یک 
کره زمین وجود دارد, ولی زمین به معنای محتوای اسمان اول, یا زمین به 
معنایی که امام رضا -علیه السلام- بیان فرموده- و شامل هفت زمین می 
هد هکل نمادین آن را تسم تس مره هر گذام از آنما فل از تدای 
آسمان بالاتر از خودء وجود داشته اند. 
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عمر جهان 


به سیمای آنه «خلق السموات و الارض» بار دیگر نگاه کنید. همه این جهان 
پهناور و بزرگ در شش روز یعنی در شش بخش(1) 


و مرحله از زمان خلق شده اند. و اگر مرحله 
ص: 59 


- . ظاهرا چنین به نظر می رسد که کسی در اینکه مراد از «روز», روز 
کره زمین- نصف چرخش وضعی کره زمین- نیست. شکی نداشته باشد. 
متاسفانه چنین نیست افراد و مردمان بسیاری عقیده داشته و دارند که 
مراد از روز همین روز کره زمین است. بهودیان معتقدند که خداوند 
افرینش جهان و جهانیان را از صبح روز یکشنبه شروع و در پایان روز جمعه 
به انجام رسانید و روز شنبه را به استراحت پرداخت. و تعطیل روز شنبه را 
بدینصورت توجیه می کنند. در توراتِ تحریف شده کنونی نیز بدین 
تصریح شده است. مسیحیان می گویند: خداوند کار آفر ینت را صبح 
دوشنبه شروع 9 روز شنبه به پایان رسانده و روز یکشنبه را به 
استراحت گذراند. اینان نیز تعطیلی یکشنبه را بدینگونه توجیه می کنند. 
ناد خی کنید که این افسانه ها توسشط کسانی که در مقابل اهلبیت «ع» 
دکان باز کرده بودند. در فرهنگ اسلامی نیز رسوخ کرد و بعضی از 
در پایان پنج شنبه خاتمه داده و روز جمعه را به استراحت پرداخت. و برای 
همین روز جمعه تعطیل شده است. اینان توّجه ندارند که وقتی که هنوز نه 
جهانی بود و نه کره زمین و نه خورشیدی. چگونه ممکن بود که همین شب 
و روز کره زمین وجود داشته باشد؟ ! کدام شنبه, یکشنبه, یا جمعه قبل از 
آفرینش جهان وجود داشت., تا خداوند در صبح یکی از آنها کار را شروع و 
در پایان دیگری به اتمام برساند؟ ! 


«ایجاد» را نیز به. آن بیافزاییم, هفت مرحله می شود. زمان نیز همگام با 
ماده اولیه و در همان مرحله ایجاد بوجود امده است.(1) 


پس دست کم در ورد آغاز روز های ششکانة این آگاهی. کلی(2/ را ذارنم 
که ابتدای انها همان مرحله ایجاد بوده است. که پا رج دادن انفجار یا تحول 


عظیم در مرکز جهان پایان یکی از آنها فرا می رسد. 


از لحظه آغازین تحوّل (که کرات و کهکشان ها به گاز, مذاب و انرژی 
تبدیل می شوند) تا تشکیل کامل اسمان (قشر) جدید, و کهکشان ها و 
کرات جدید. شب ان روز محسوب می شود.(3) 
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1- . توجه به معنای «ایجاد» آن طوری که در صفحات پیش گذشت. 
ضرورت دارد. "۳ 

2 . زیرا سخن در چگونگی پیدايش جهان و مدت زمان این پیدایش است. 
پس باید به مرحله اغازین پیدایش متصل باشد. 

3- . با استمداد از مباحث گذشته این مطلب را با یک مثال می شکافیم: 
درخت جوانی را , به نظر بیاورید که یک قشر و یک مغز درخت با نظم 
معینی فعالیت و پس از مذتی اماده به وجود اوردن قشر جدید می 
شود. و وقتی که کاملاً آمادگی یافت. متحوّل شده و قشر جدید را به وجود 
فف. آوزد. بتابزاین از این دیدخاه دو بخش يا دو مقطع از فعالیت مشخص 
می شوند: فعالتت برای آمادگی, و فعالیّت برای پدید آوردن قشر جدید. 
پس از تکمیل قشر جدید با هم اندام جفز فعالت می. کند تا به آماد کی 
لازم جهت پدید اوردن قشر جدید, برسد. اینک در مورد 7 بخش اوّل را 
«روز» و بخش دوم را «شب» می نامیم. اما باید اعتراف نمود که دلیل 
صریحی از قران و احادیث بر این تقسیم نداریم, و تنها تناسب کلمه «یوم» 
قرینه اینست که لابد این یوم, لیلی نیز داشته است. و همانگونه که ما در 
شمارش تقویمی, تنها لفظ «روز» را برای یک شبانه روز بکار می بریم, 
شاید مراد آیه نیز همین باشد. آیا طول مدّت این شب و روز با هم مساوی 

است يا خیر؟ در پاسخ باید گفت اگر از نظر مذت مساوی نباشند دست کم 
فاص ال با اسان و 
نیز میلیاردها سال بطول انجامیده است. شاید یکی, دو میلیارد با هم 
تفاوت داشته باشند. به هر صورت تعیین هر عدد معینی برای بیان تفاوت 
آنهاء به دور از حدس و کضان نخواهد بود. 


پس از رخداد ششمین تحول و سپری شدن شب ان. روز هفتم شروع 
شده و ابنک در حوالی عصر این روز هستیم. 


اکنون موضوع جالب این است: آيا می توان رقمي برای مدت زمان یکی از 
اند جزفن»ها تعیین تمود؟ ابا اسلا از. این مسلله. نید سکن که است ؟ 
خوشبختانه پاسخ این سئوال مثبت است. طول بکف از ز این روزها هیجده 
فیلیازد وخوستت: و بجای م اون سال (000/000/250/18) است. 


و اگر اين رقم را در شش ضرب کنید (000/000/500/109) یکصدو نه 
هیلبارد و انضه میانون سا له با تسال ها کوخ ,زمین هار به کست وا ند 


امد. 


ی و نیز داشته اند باید رقم مذکور را در 
کرت کم که رقم 19 000/060/000/2) نف وفیت:سن آید. 


البته برای به دست آوردن عمر جهان تا امروز, باید مدت صبح تا عصر روز 
هفتم را نیز بر رقم مذکور بيافزاييم. که در سطرهای بعدی به بحث ان 
خواهیم پرداخت. این ۳۳ ۱ آیه 7 سوره حح و آیه 4 سوره 
معارج, انجام می یابد.(1) 
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1- . آیه اول: و یستعجلونک بالعذاب و لن بخلف الله وعده و ان یوما عند 
ریک کالف سنه مما تعذون. ایه دوم: (سئل سائل بعذاب واقع...) تعرح 
الملائکه و الزوح الیه فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه. هر دو آیه 
مربوط نت ام زود وبا مه شوخ مقر نها کاملا در انقاط تن و 
تصریح دارند بر اینکه: همان طور که لفظ «روز» در محاورات ما 
کاربردهای متعدذدی دارد, روز خدائی هم دو کاربرد دارد. بشر گاهی لفظ 
روز را در مورد یک شبانه روز کامل و گاهی در مورد بخش روشن آن و 

هی نیز به معنای «دورم» و زمانه به کار برده است. ح می گویند 
«روزی که نادر بر ایران حکومت می کرد». يا «دنیا دو روز است, روزی بر 
له و روزی بر علیه تو». و از اين قبیل کاربردها. اين دو آیه نیز برای «روز 
خدایی» و «روز ملکوتی» دو کاربرد مشخص می کنند. یک کاربرد آن 
0 سال از سالهای ما «مما تعذون» است بنابراین یک سال از این 
رها 000/65 سال الما ها هی ون آیه دومع فزماند خدا وید 


روز دیگری دارد که طول آن 020۳0۳0/50 سال است و در اینجا نمی گوید 
«مما تعذون» یس باید حساب این آیه بر اساس همان روز خدایی و 
ملکوتی باشد که 1000 سال طول دارد و یک سال آن 000/356 سال از 
سالهای ما طول دارد. پس: 000/000/250, 18 < 000/365« 50000 
سال از سالهای ما. در بحار الأنوار جلد 57, صفحه 338, حدیث بیست 
تهم خن آمده اشت: ,و عال البرسیه رف الوازی: مین کاید 
بمفاتیح الغیب قال: قال رسول الله (ص) لیله آسری بی الی السْماء رآیت 
فف الما الشایعد مادین کیان اک هدو: ور زارت افواجا من 
الملائکه یطیرون لا یقف هوّلاء لهولاء و لا هوّلاء لهلاء قال فقلت لجبرئیل 
من هوّلاء؟ فقال: لااعلم فقلت: من آین جاووا؟ فقال: لااعلم. فقلت و آين 
یمضون؟ فقال: لا اعلم. فقلت: 2 فقال: و 
حبیب الله. قال: فاعنترضت ملکا منهم فقلت له: ما اسمک؟ فقال: کیکائیل. 
فقلت: ق این اش ففال ۷۱ اعام فیعض و تففال بل آ عم 
ففات و کو لک فی ال فقال تمغ انس با یت الله اعلم ان 
الله تایه نحا یفن کل الق ستته کوکتا و فد رات سس لاف کت 
خلقهن و انا فی السیر. ترجمه. : رازی در کتاب خود موسوم به مفاتیح الغیب 
از پیامبر (ص) روایت ت کرده است که فرمود: شین که‌نهنم. به شمان سیر سیر 
داده شدم در آسمان هفتم میدانهائی دیدم همانند میدانهای این زمین شما؛ 
و گروههائی از ملائکه را دیدم که در پرواز بودند نه اینان برای آنان می 
ایستادند و نه آنان برای اینان (در رفت و آمد بودند.) فرمود: به جبرئیل 
گفتم: اینان کته ۱ کفیت: نمی دانم گفتم: از کجا آمده اند؟ گفت: نمی 
دانم گفتم: کجا مي روند؟ گفت: نمی دانم گفتم: از آنها ۳ نمی 
روبرو شدم و از او پرسیدم: : اسم بت گفت: کیکائیل . پس گفتم: از 
کجا می آیی گفت: نمی دانم گفتم: به کجا می روی؟ گفت: نمی دانم 
گفتم: و نمی دانم, غیر از اینکه 
می دانم خداوند سبحانه در هر هزار سال ستاره ای خلق خن کنز و من 
شش هزار ستاره را که خدا| خلق کرده است, دیده ام , در حالی که در 
گردش و حرکت بودم . این حدیث خیلی ساده و با بیان روشن؛ . مطلب را 
بصورت گفتگوی معمولی بیان می کند. بطوری که یک فرد غیر محقق و 
سل ناوات ماه عسا اضلی اب را شاه دی که زاره 
باشد که یک روز در عالم ملکوت معادل 50000 سال است. می تواند 
محاسبه زیر را بنماید: 000/365< 365 ۷ 1000 000/000/250/18 < 
0 000/365 چه شگفت انگیز است مطابقت این حدیث با 
محاسبه اي که در بالا بر اساس آیه ها انجام گرفت ٩!‏ پس آن ستاره ای که 
مورد نظر آن ملک بود (و باید آن را شاه ستاره پا شمس الشموس نامید) 


در هر 000/000/250/18 سال یکبار آفریده می شود. لیکن با کمال 
تاسشف در آخرین جمله این حدیث تحریفی روی داده و عبارت «سته 
کواکب» به «سته الاف کوکب» تبدیل شده است. با کمی توجه روشن می 
شود که این «سته» همان «سته ایام» است که در آیه های متعدذد آمده 
است. گویا یکی از نسخه برداران کتاب «برسی» يا «مفاتیح الغیب» به 
نظر خودش محاسبه کرده و نتیجه گرفته است که 6000 سال برای یک 
فرشته عمر کمی است., لذا دست به تحریف زده است البته از یک نظر 
باید به او حق داد, زیرا| رسول اکرم (ص) با بیان اين حدیث در مقام شرح 
وسعت زیاد جهان و عمر طولانی آن, و عمر زیاد فرشتگان است. ق ار 
براستی عمر جهان 60000 سال باشد, مدذت اندکی است. پس به گمان او 
رقم 6 حتما اشتباه بوده و دست کم باید 6000 باشد, تا حذاقل به 
6 سال برسد., یک شگفتی دیگر: بسیار خوانده ایم و بسیار 
شنیده ام که یکی از مسلمات عقاید یهودیان و مسیحیان جهان این است 
که ازیو مان 6000 اس کر مها شا ات کی مس فا 
فا اش ال اس اه 
ایم. اینک می بینیم که اگر همین 6000 سال را با سالهای کره زمین 
حساب نکرده و بر اساس «روز ملکوتی» محاسبه نمائيم صحیح می شود 
یعنی: ۶000190/2 365 6000 مجموع کل عمر جهان. 
2.9 ۰000/50 000/190/2 طول یکی ششم از 
مجموع. 000/000/250/18< 6 + 000/000/500/109 به طوری که 
ملاحظه می شود اوّل 6 هزار سال را در تعداد روزهای سال ضرب نموده 
و سپس حاصل ضرب را که تعداد روزهای این 6 هزار سال است مجددا در 
عدد 000/50 سالی که قبلا ثابت نمودیم مقدار تقریبی مذت هر روز 
ملکوتی از سالهای ماست. ضرب کردیم, عددی که بدینترتیب به دست می 
آید مجموع مدّت 6000 سال يا همان 6 روز مسیحیت و ؛ یهودیان است که 
پس از تقسیم بر 6 مذت یک روز آن حدود «000250/18»* سال از 
سالهای کره زمین است. و این همان عددی است که طبق آیه ها و حدیت 

نار ردص و در نتیجه پی می بریم که اصل مسئله در دين بهودی و 
مسیحی نیز صحیح بوده است. اما سران کلیسا یک اصل دیگر را فراموش 
کرده اند و گمان کرده اند که مراد. 6000 سال از سالهای کره زمین است 
و رقم را کوچک کرده اند. همچنانکه نسخه بردار ما نیز رقم 6 را کوچک 
دیده و بجای آن رقم 60000 را آورده است. و بر عکس کلیسا رقم را 
بزرگتر کرده است. یعنی بی توجهی آنان به «روز ملکوتی» و «سال 
ملکوتی» موجب تقلیل رقم و عدم توجّه نسخه بردار ما به آنا باعث 
افزایش ان گردیده است, بدون آنکه خودش بفهمد. و البتّه مراد از 6 روز 
در تیان فران و 6000سال در بان حضرت فوسی (ع) و غیسی: (ع) (و با 


ساير پیامبران که کلامشان در تورات آمده) اینست که هم اینک ما در روز 
شف: با؛ هرارم هش هتم ختا نک فبلا شرع دادم شنم هس تین در آانندم 
نزدیک توضیح داده خواهد شد. اما به خوبی می ط که مسیحیان و 
یهودیان به محض شنیدن این محاسبه ها فورا بهانه ها و چیزهایی فراهم 
آورده و خواهند گفت «ما از اول عقیدهمان چنین بود؟؟. و هرگز زیر بار 
ان تفت تضی روت که:اعتر اف ول مشسله وا ار فران‌ وی توش 
اسلامی آموخته اند. در حالی که برای دفاع از همین 0 سال که با 
سالهای کره زمین حساب می کردند, در دادگاههای انگیزاسیون محاکمه ها 
راه انداخته و دانشمندان را به عذاب کشیدند که چرا 6000 سال را نمی 


پذ پرند. 


ص: 


02 


ص: 
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نجوم شناسان و محققین علوم فضایی و کیهانی غربی عمر کهکشان های 
کنونی و سازمان کنونی جهان را بین پانزده میلیارد (000/000/0600/15) 
و ده میلیارد (000/000/000/10) سال تخمین می زنند که به نظر می 
رسد این بافند. آنها خندای از واففتت: دوه شانند. آنان مففدند: صل, ار 
مدت مذکور همه کهکشان ها و منظومه ها و فاصله میان آنها؛ , نوده ای از 
گاز و مواد مذاب و قهراً همراه با انرژی بوده است. و کهکشان ها و کرات 
از آن گازها و مواد مذاب و انرژی بوجود آمده اند.(1) 


ص: 604 


- . از جمله نگاه کنید به: علم و خدا: ژان گیتون. گریشکابو گدانف و 
ایگور بوگدانف, ترجمه دکتر آگاهی صفحه 0اد. و نیز نگاه کنید به: نجوم به 
زبان ساده: صفحه 135: مایردگانی. ترجمه محشمّد رضا خواجه پور.- در این 
کتاب لفظ «بلیون» امده که در معنی فرقی نمی کند. غربیها از «انفجار 
بزرگ» در آن زمان سخن می گویند. اما اشتباه اساسی آنان در اینست که 
آن انفجار را آغاز پیدایش جهان می دانند. بعضی آغاز پیدایش «روز هفتم>» 
را که در مباحث ما آمده, آغاز پیدایش جهان می دانند و از شش ِِ 
قبلی خبری ندارند. همچنین جالب است که آنان دریافته اند. جهان از یک 
«گوی کوچک» و ماه ریزی پیدایش و گسترش یافته است. (همانگونه ۳ 
قبلاً طبق آیات و احادیث بیان گردید). امّا در نیافته اند که در فاصله آن 
«گوی کوچک» و اين انفجار بزرگ پیج روز از روزهای مورد بجحت ما سپری 
شده است. انان یکباره از مرحله گوی کوچک به انفجار بزرگ می رسند. 
مطابق محاسبه تخمینی که انجام دادیم, همین ده یا پانزده میلیارد سال تنها 
باید از آغاز صبح روز هفتم از لحظه ششمین انفجار بزرگ که آغاز هفتمین 
روز بود و کهکشان های کنونی از مواد مذاب و انرژیها به وجود آمدند, 

تاکنون سپری شده باشد. اکنون که سخن از غربیها به میان امد, بهتر است 
به کف دیگر از نواقص اساسی روند تحقیقات ۳ فضایی و کیهانی 
غربیها اشاره شود: یک محقق تا مسئله «ایجاد» را درک نکند, هرگز توان 
ارائه مطلب کامل در کلیات پیدایش و سرنوشت جهان و همچنین چگونگی 
سازمان جهان, را نخواهد داشت. و هر چه اینگونه معلومات توسعه بیابد از 
پراکندگی (و نیز در مواردی از تناقض) و نابسامانی اساسی بر کنار نخواهد 
بود. و اینجاست که مشاهده می کنیم یکی از نابسامان ترین علوم روز 
علوم کیهانی است. علاوه بر لطمه هایی که این علوم از عدم درک صحیح 
«مرحله آذليه ایجاد» مین خورند: یکی از بدیهی. ترین قوانین آن: یعتی 


«قانون گسترش جهان» نیز در اثر عدم توجه به «تداوم ایجاد» و جوشش 
ایجادی انرژی و مواد از مرکز جهان, یک سخن ناقص و به صورت قانون 
تبیین نشده, باقی مانده است. و اینک نه می توانند گسترش حجم جهان را 
بدون افزایش هماهنگ مواد و انرژی های جهانی بپذبر ند و نه می توانند 
این گسترش را (به اصطلاح) گسترش بادکنکی و صرفاً" بر اساس «انبساط 
ماده» بپذیرند. آنان از چیزی به نام انبساط ماذه سخن می گویند لیکن به 
وضوح می بینند که این انبساط در این موضوع نه کافی است و نه 
پاسخگوی ده ها سوال اساسی. و گرچه حتّی بر فرض قبول توجیه گسترش 
جهان به وسیله انبساط, , هی چاره ای از پرداختن به تبیین ایجاد در مره 
پیدایش آغاز:ین جهان نیست, آنان مسئله را در این موضوع بس مهم با 
«مسامحه» بر گرا می کنند. شرح «تداوم ایجاد» در صفحات پیشین 
گذشت. 


اگر مجموع شش شبانه روز را به میانگین ده و پانزده میلیارد یعنی 
(000/000/500/12) اضافه کنیم رقم (000/000/500/231) سال به 


دست می اید. که تخمینا مجموع عمر جهان از «ایجاد» تاکنون می باشد. و 
قبل از ان روزی بود روزی نبود, غير از خدا چیزی نبود.(1) 


ص: 605 


1- . در مورد این جمله در آغاز کتاب توضیح لازم داده شد. 


شرحی دیکر در مورد روز هفتم 


آنچه تاکنون گفتیم یک سری اصول و قوانین کلی از سرگذشت جهان و 
داستان ایجاد خلقت بود. و باید اعتراف نمود که بیش از این, چیزی از این 
داستان:تحی دانیم زیر فان و احادیث ما در مورد این موضوع (و در 
فقایسه با سایز موضوعات که بعدا با تعدادق. از. آنها اشنا خواهيم شد). 
بجعت پردامنه تبری نکرده اند ۷ 


یعنی شرح و توضیحات گسترده ای در مورد لحظه «ایجاد» تا آخر روز 
ششم, ندارند.(2) 


اما از ان لحظه به بعد نو ضیحات 1 تا ٩‏ کستر ده ای آمده است. خضه‌ضا در 
مورد هفتمین «انفجار عظیم»- هفتمین تحول- که در پیش روی جهان قرار 
دارد. دامنه شرح و بسط کلام در حذی گسترش دارد که گفته اند: یک سوم 
کل قران مباحث معاد است.(3) 


ص: 606 


. البثه آنچه در این جزوه 3 همه کلام در این موضوع نبوده و خلاصه 
و 0 کوتاهی است از آنچه که در قرآن و احادیث آمنژه است. بی 
تردید اگر همه آیات و احادیث مربوطه ترزسی هفی حزویته هل بر کناب 
دو هزار صفحه ای می ؟ ۰ نت 
2- . بعنی مسائل علف درجه دوم در این موضوع مطرح نشده است, ان 
طور که در مورد روز هفتم و يا معاد اينده نیز انجام شده است. و لذا در 
برخی از مطالب از آیه هائی که به تحوّل آینده جهان مربوط بودند. 
استمداد گردید. 
3- . مسلمانان با داشتن اين همه آیات قرآنی, دارای منابع عظیم و غنی در 
متماتل. قضابی: ۵ کیغانین.-هستی ختاسفانه نعود فرهی بهود و اسراتبلیات 
در تفسیر آیات, پیامهای آیات قرآنی را در زیر رسوباتی ۳ ۷ ا تفت که 
کنار زدن آن سخت دشوار است. پیشنهاد می 9 (اگر می خواهیم بهره 
هیچ تفسیری را از هیچکسی غیر از اهلییت 0 السلام نبذيريم: ستی, از 
ابن عباس. مگر اینکه وی رسما راوی بوده و سلسله سند روایت تا شخص 
او نیز سالم باشد, یکی از مسامحه های ما مسلمانان, (عموماً و شیعیان 
خصوصا) اینست که در عرصه تحقیقات فقهی, 7( 


با حدیث داریم, و با روایت در چهار چوبه محکم و استواری از اصول و 
قواعد, برخورد می کنیم, و باید هم چنین باشد, لیکن در تفسیر قران به هر 
سخن و هر نظریه ای از هر کسی که در صدر اسلام (یا در قرن اول) بوده, 
ارزش می دهیم. و سخن آنان را به منزله خدیت تلفی نموده, می پذیریم. 
فرهنگ ری تفسیری ما فرهنگ قتاده, عکرمه, مجاهد., عدی. حسن 
بصری, و... و... است که بدیهی است چنین افرادی چندان پرهیزی از تکرار 
القائات 0 تقودی .فانند. کعب الاختار و.وهب تن. منبه.و افنال.. آنها 
نداشته اند. 2- در محدوده استفاده از احادیث اهلبیت (ع) نیز باید همان 
قوانین و اصول و قواعدی که در مورد هر حدیث فقهی اعمال می کنیم. در 
تفسیر نیز به کار ببریم. تا تفسیر را از اين, صورت مضطرب و آشفته 
«هفته بازاری» که هر کالای یی اک ین دوز ان نافقت. عی» تتنودر 
برهانیم. 3- بر اساس نجربه چندین ساله و به صورت پیشنهاد خاضی توصیه 
می شود در میان احادیثی که از ناحیه "اهلبیت (ع) وارد شده, باید در 
احادیث «ابان بن عثمان احمر» سخت دقت نموده و از بعضی روایات او 
پرهیز نمود. همانگونه که مرحوم علأمه حلّی و فرزند دانشمندش فخر 
المحفقین, احادیث او را کنار می گذارند. همچنین هر حدیثی که در مورد 
تفسیر از «آبی الجارود» وارد شده است, کل باید کنار کدازششه شود. تمام 
اخاتی اه ی ی ایا رنه رش موا فخ که وی تماق را 
داف‌مطا ی رای له اس لا وال تب شاه ساب 
تصریح کرده اند. احادیثی که پس از به کارگیری این پيشنهادها تا کون صوه 
ماند, در حد ذ نهایت ضرورت و کفایت است. و عجیب اینست که بسیاری 1" 
احادیث اهلبیت (ع) اساسا در تفسیر مورد استفاده قرار نگرفته اند. 


پس در دو محور داستان «ایجاد و خلقت» سخن را ادامه می دهیم: اول در 
محور «شرحی در مورد روز هفتم» که در این بخش کار چندانی با شش 
روز اول و همچنین مرحله اولیه ایجاد نخواهیم داشت. بلکه می خواهیم 
بدانیم که این منظومه هایی که امروز هستند با چه جریانی به وجود امده 
اند. و داستان چگونگی تشکیل این کهکشان ها چیست؟ 


دوم اینکه: سرانجام و پایان این منظومه ها و کهکشان ها جه خواهد شد؟ 
مجور اول را در اینجا بحث می کنیم و محور دوم را تحت عنوان یک بخش 
اصلی دیگری به نام «معاد»- جهان شناسی (2)- در اتف به بحجّت خواهیم 


نشست. 


مطابق محاسبه تخمینی که در مبحث گذشته انجام دادیم در حدود 
(000/750/668/13) 


ص: 607 


سال پیش(1) 
از اين, از این همه کرات و کهکشان ها و سازمان آنها خبری نبود. 


محتوای آسمان اول را گاز. مواد مذاب و انرژی تشکیل داده بود. بخشی از 
انرژی قبلاً نیز وجود داشته و بخشی دیگر در اثر انفجاری که در کهکشان ها 
و منظومه های قبلی رخ داده بود و آنها را متلاشی نموده بود, به وجود اتیع 
بودند. 


همچنین مقداری از گازها قبلا وجود داشته و مقداری نیز در نتیجه انفجار 
جهانی حاصل شده بودند.(2) 


تن تا اسان فرامم بل از ا از یه وت 
بعضی از خورشیدها (و احیانا سیاره ها) وجود داشتند. 


ص: 69 


1- . بر اساس آنچه که در احادیث آمده که ما هم اکنون در عصر روز هفتم 
, باید 4/3 از روز هفتم سپری شده باشد و این مقدار از عدد 
0۱0۱۳018 که در صفحات پیش بدست آوردهم و ثابت نمودیم, بالغ 
سال با سالهای کزه زامن من کروو: 
قران کریم از مجموغ. این. کاز و اترزی هو هواد مذاب با کلمه «ماء» 
تعبیر می فرماید: و کان عرشه علی الماء: و حکومت خداوند (در آسمان 
اوٍل) بر آب بود.- آیه 7 سوره هود- عبارت تقییدی «در آسمان اوّل» در آیه 
نیست. و.بعنوان. توضیح آورده شد. زیرا گفته شد که این انفجار و تبدیل 
کرات به مذاب چندین بار رخ داده است. در انفجار ال آنچه جهان نامیده 
می شد فقط یک پوسته بود که محتوای 1 انرژزی, کاز .و ضواد مذاب بود 
پس در آن وقت حکومت خدا بر آب بود بدون قید مذکور. اما در انفجارهای 
بعدی حکومت خدا علاوه بر درون متلاشی شده آسمان اوّل که «ماء» بود, 
بر آسمانها هم بود که همچنان در حال خود بوذنت بتوزة آنکم به اعاع* تبدیل 
شوند. زیرا اين انفجارها تنها در درون آسمان اوّل (چیزی که قبلاً مغز جهان 
نامیده شد) رخ داده اند. و آسمانها مشمول این انفجارها نیستند. این 
موضوع در مباحث اينده روشنتر می شود. به هر صورت تفسیر این ایه 


نسبت به انفجار ششم, بدان نیازمند است. 


بخشی از گازها و انرژی ها در آن انفجار آسمان جدیدی را تشکیل داده 
بودند(1) که بتدریج و مرور زمان سفت تر و فشرده تر می شد.(2) 


0 در تلاطم و خروشندگی بودند.(3) 


ص: 69 


آیه 11 سوره فطلت: ثم استوی الی السْماء و هی دخان فقال لها و 
ار طوعا او کرها فالتا اتینا طائعین: پس بپرداخت (توجّه کرد) به 
آسمان در حالی که دخان بود پس گفت به آن و زمین بیائید مطیعانه, یا 
مجبورانه آن دو گفتند آمدیم مطیعانه. بای بحث دیگری مجددا به اين آیه 
و چند آیه قبل و بعد از آن, رجوع خواهیم نمود. 

2- . پیشتر نیز گفته شد که این آسمان در آغاز تکوینش سست و نرم بود 
«و انشقت السماء فهی یومثذ واهیه»- آیه 16, سوره حاقه- از مرحله 
دخانی به مرحله ای که «نرم» نامیده شود و سپس به فشردگی بیشتر 
متحول می گردید تا مانند آسمانهای دیگر شود. 

3- . ظاهراً پس از هر انفجار عظیم ابتدا آسمان ساخته می شد و بعد 
نوبت به سازمان یافتن کرات می رسید. و اینک همانگونه که قول داده 
پودیم اذاقه حطیه اول را تقديم من کنیمه فاحری قیها ماع فنلاطما ارم" 
پس به جریان انداخت در آن آب انباشته و متلاطم را. متراکماً زخاره: آبی 
کف راز آتوهت و آماستکی بر زو هم عی خلطید,. حوله علی هنن یه 
العاصفه: بار کرد آن آب را بر جریان شدید باد. و الزعزع القاصفه: بادی که 
غرئده و خروشان, بود. فامرها بردژه و سلطها علی شده: آن را برای باز 
گرداندن نت آب مأمور کرد و بر فشردنش مسلط نمود. و قرنها الی حده: 
و آن زا در اوشخت‌با ان اب الهواغمن قجما خیق تنهوا (فصا در زیر آن‌باد 
شکافته. و الماء من فوقها دفیق: و [ت از روی آن جهنده. ثم انشاء ریحاً 
اعتقم ما آنگاه باد دیگری را به جریان انداخت که وزش آن عقیم 
(منفی) بود. و ادام مربها و اعصف مجراها: و جریان بهم زننده آن را دائمی 
و حرکتش را تند نمود. و ابعد منشاها: و خیزشگاه آن در دور دستها 
(اعماق) بود. فامرها بتصفیق الماء الژخار: پس هو رد 11 (باد منفی) 
زا سقنن هم نون ان ات لتیار اند و اثاره موج البحار: و بر فشردن 
موج دریاها. فمخضته مخض السقاء: پس بر هم زد (آن باد آن آت را) بر 
هم زدن مشک (ماست و شیر را). و عصفت به عصفها بالفضاء: و چنان 
هتید ور آن اب ماد نندن در فضاری خالی. رو اوله آلی. اخره انل آن 


را به آخر آن برمی گرداند. و ساجیه الی مائره: و ساکن فشرده آن را بر 
مت تسنط ار من کونندر خی عبت غنانه ری انم کامة خی 
وید هار دوع تفن اف بو فرفعه فی هواء منفتق و 
جو منفهق: ان کف را بالا برد به هوای شکافته و جو وسیع. جعل سفلاهن 
موجا مکفوفا: قرار داد پایینترین آنها را موجی بازداشت شده. و علیا هر 
سقفاً محفوظا: و بالاترین آنها را سقفی حفاظت شده. و سمکا مرفوعا 
بغیر عمد یدعمها: و قبه ای برافراشته بدون ستونی که ستون دارش نماید. 
و لا دسار ینظمها: و نه میخی که منظمش سازد. ثم زینه بزینه الکواکب و 
ضیاء الثواقب: سپس بیاراست آن وا ارات ستارگان و نور نفوذگران. ۰ و 
اجری فیها سراجا فشتتصایه | و به جریان انداخت در آن چراغ پر نور و ماه 
درخشان را. فی فلک دائر: در مداری گرد. و سقف ساثر: و در انحنایی. 
(سقف سقفا: طال فی انحناء). و رقیم ماثئر: و در وادی نرم و بسیط. 
توضیحات: الف : در این خطبه, یک روند عمومی و کل برای. افرشش, هنت 
آسمان بیان می شود که از ظاهر آن برمی آید که همه آسمانها در یک روز 
و یک مرحله و همزمان با هم آفریده شده اند. فان تین ان ری در 
مهرد افرتتنین آاشمانها دارد. می فرماید «نمْ استوی الی السماء 
سبع سموات» از ظاهر اين آیه نیز برمی آید که همه آسمانها در ٍ یک مرحله 
ساخته شده اند. در حالی که طبق آیات دیگر (که تعدادی از آنها بحث 
کرنیدا ماه افتت که اسماتها بیس ری هه کدام بر مراد 
ای, و پس از انفجار عظیمی که در خطبه شرح داده شده. ساخته شده اند. 
مطابق جمع بین اایات و الاحادیث باید صورت کلّی این آیه و نیز خطبه به 
ففاد فصضلی ان آیات و احادیث حمل گردد. ب: در متن این خطبه موارد و 
نکات زیادی قابل توضیح است. اما برای انکه این نوشته را بیش از این 
پیچیده تر و مملو از استدلال نکرده باشیم (و چون سعی بر اینست که 
صورت ساده بحث حفظ شود) از پرداختن به آنها خودداری می شود. حج: 
مراد از «رکام» و «ساجیه» فشردگی ماده است. و مراد از «مایر» که در 
دوف موزد آمده تساطت. کاز: و آنرزی. است. و در جمله آخیر هی فرماید 
خورشید و ماه در مسیری منحلی و وادیی نرمین حرکت ی کنند: که 
منظور فضای پر از انرژی می باشد. 


ص: 


70 


البته مواد خامی که کهکشان های امروزی را تشکیل داده اند فقط از مواد 
مذاب, گاز و انرژی که در آن انفجار بوده اند, نبوده, بلکه پس از آن که آن 
مواد به مصرف کره سازی رسیدند, به دنبال آنها کهکشان های دیگری از 
سرچشمه «دایماً جوشان ایجاد» جوشیده و به راه افتاده اند. و هنوز نیز 
جوشیده و به راه می افتند. آن «ایجاد اولیه» تنها یک چاشنی نبوده, بلکه در 
طول شش روز (و همچنین روز هفتم نیز) جریان دارد.(1) 


ص: 71 


. اکنون که دوباره از «ایجاد» سخن به میان آمد, بهتر است یک مطلب 
مهم در تکمیل مسئله «ایجاد» و «سته ایام» بررسی ون شترا زیر آغاز: 
شود: در قران ها ای ی را ما آسمانها و زمین را در شش 
نود آفو بذیه: ولی چند آیه سوره فصّلت ظاهرا می فرمایند که آسمانها و 
مین در هشت: روز آفریده: شندم آتج.ه این اختلاف ظاهری مشکل بزرگی 
در عرصه تفسیر شده است: قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الأرض فی 
یومین...- و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قذر فیها اقواتها فی 
اربعه ایام سواء للسائلین- ثم استوی الی السْماء و هی دخان فقال لها : و 
للارض ائتیا طوعا اوکرها" قالت ائتینا طائعین- فقضیهن سبع سموات فیر 
یومین و اوحی فی کل سماء امرها و زینا السماء الذنیا بمصابیح. .. مجموعاً 
خلقت در 6 روز تکمیل شده و خلقت آسمانها ین وان و رون 99 2 بدین 
ترتیب هشت روز می گردد. اين بیان, ظاهر این آیه ها است. حل. فشکل 
بدینصورت است که: منظور از «ارض» در آیه ال کره زمین می باشد که 
در دو مرحله ساخته شده است: مرحله مذاب و مرحله پیدایش سنگ و 
خاک بر روی آن. یعنی عمر کره زمین به شش مرحله یا «شش دوران» 
تقسیم می شود. دو دوران آن به تکوین و تکوّن خودش طیْ شده و چهار 
دوران نیز برای رسیدن بصورت اباد و دارای زیست. که امروزه دارد. و 
مراد از افرینش اسمانها در دو روز. عبارت است از دو مرحله ای که هر 
اسمان طی می کند, مرحله «واهیه» و نرم بودن. و مرحله فشرده و سفت 
بودن آن. که هر دو را در مباحث پیش دیدیم و شنیدیم. اما آنچه در اینجا 
مهم است وجود لفظ «نمٌ» است. و ظاهر این لفظ بیانگر اینست که 
اساسا هر دو مرحله ای که آسمانها طی کرده اند. پس از ساختمان کامل 
کره زمین بوده است. زیرا «نمٌ» به معنای «سپس» می باشد. پاسخ 
اشکال این است که «ئم» هميشه و در هر جا به معنای «فاصله زمانی 
میان دو چیز و ترتیب زمانی انها» نیست. همان طور که لفظ «سپس» در 


زبان فارسی گاهی ضرف بعنوان «تکیه کلام» می آید و معنای آن قصد 
تقی فتو دورن گرتی: نیز حاهی: چنین نقشی دارد که در اصطلاح ادبی 
«زایده» نامیده می شود. به این معنا که کاربرد زمانی و ترتیبی آن قصد 
نمی شود. نیز لفظ «ثْمٌ» در زبان عرب علاوه بر اين, به معنای «باز هم» 
امده است مانند آیه 35 و 34 سوره قیامت که می فرماید. «اولی لک 
فاولی ثم اولی لک فاولی» یعنی: آفرین بر تو, آفرین. باز هم آفرین به تو 
آخربت: الب منظور و مراد از آیه مذکور اینست که قرآن به زبان محاوره 
توص ۵ فراقم. آمده و عانند .فردم: هم بحبع, کلام دارد. و هه القا ظ را به 
«نْمٌّ» را در همه جا به معنای «سپس» و با کاربرد «ترتیب» بدانیم, در این 
ایه نقش ترتیب در «اخبار» را دارد. همانگونه که مرحوم مجلسی در بحار 
(ج: 7 ص 60) همین لفظ را به این معنی دانسته است. ترتیب اخباری 
این است که گوینده بدون 7 تاریخ و قوع, , چندین خبر از چند واقعه 
پشت سر هم می دهد و برای مخلوط نشدن خبرها کلماتی را که به ترتیب 
دلالت می کند, به کار می بر د. و استفاده نمودن از الفاظ ترتیب برای این 
منظور, در صورتی که دچار افراط نشود سبک طبیعی بوده و از نظر 
«معانی, بیان و بدیع» بر زیبایی کلام می افزاید. اما اگر دچار افراط شود. 
نقص محسوب می شود. سر دبیر یکی از مطبوعات در چگونگی کار برخی 
از خبرنگاران به شرح مفصّل شعری سروده است و اینک چند بیت از آن: 

تا منم سر دبیر و تو پیک خبر خواهم از تو همی یک , به یک بیار آنچه داری 
‌ ز اخبارشان زمردم. ز کار و ز احوالشان بگفتا وزیری به دی فوت کرد 
گذاشتند جایش وزیری و بعد: پریروز شد نرخ بالا ز بس نبود عرضه در 
صحن میدان. سپس: چهار روز پیش یافتند مال را گرفتند دزدان پارسال 
را. لفظ «بعد» و «سپس» در این شعر برای «ترتیب اخباری» هستند. 
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امروزه نیز مرتباً ستاره ها و سیاره ها و ماه هایی متولد می شوند و از 
سوی دیگر خورشیدها ما ۷" های دیگری پس از دیگری می 
میر ند. او و سای مس رای و ماه 
ها متلاشی می گردند. ها 
قطر معین و مشخصی دارد و روزانه مقدار قابل توجهی از وجود خودش را 
به صورت انرژی به اطراف می پراکند. تعتی. هر «وز از حجم. آن. کاستته 
شده و سرانجام روز مرگش فرا رسیده, به سحابی تبدیل شده یا متلاشی 


مف کردد:. 


خورشید ما (و هر خورشید دیگری) یادگاری از مواد مذاب و گازها و انرژی 
آن انفجار عظیم است. البته در طول این مدت در ثقل ذزات آن تفاوت 


هایی به وجود آمده است. 


کره زمین نیز همانند خورشید, زمانی نوده تور کی از گاز و مواد مذاب و 
انرژی بود. امیرالممنین -علیه السّلام- (در خطبه 90 نهج البلاغه) راجع به 


تکوین و تکوّن کره زمین از اين حالت مذابین مشروحاً سخن می گوید.(1) 
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1- . در این خطبه از آفرینش آسمان (که دخان بوده) سخن می گوید و 
سپس به آفرینش خورشید و پس از آن چگونگی ساخته شدن زمین می 
پردازد. در این خطبه شباهت زمین قبل از انجماد به جهان در انفجار عظیم. 
بقدری زیاد است که باعث شده بعضی از الفاظ و کلمه های اين خطبه و 
الفاظ و کلمات خطبه اوّل که درباره «جهان در 0 انفجان بیان گردیده, 
شبیه ۳۳9 هم باشند. اکنون به عبارتهای این خطبه توجه فرموده و 
جمله های اوّل آن را با آنچه که قبلا از خطبه اوّل ملاحظه فرمودید, 
فقایسنه»تها نید : کسن. ایض علی مور امواج مستفحله: پرده گونه کشید 
زمین را بر ِِِ امواج خروشنده. (کنتن زاست فی. مت ادخامت. ۳۱ 
در این خطبه با لفظ «علی» آمده. یعنی بر عکس معنای «فی». گویا 
ملکولهایی در بٍِ آب ظاهر شده اند. و جملات بعدی این نکته را توضیح 
می دهند). و لجج بحار زاخره: و بر توده های انبوه دریاهای انباشته. تلتطم 
اواذی امواجها: در حالی که امواج غول پیکر آن در تلاطم بود. و تصطفق 
متقاذفات اثباجها: امواج بزرگ و انباشته در حالی که همدیگر را دفع می 
کردند از همدیگر کشیده (سیلی) می خوردند. و ترغو زبدا کالفحول عند 
هیاجها: و از کف خامه می بست (در روی ابها) مانند (اطراف دهان) حیوان 


نر (که کف ها در آن سفت شده و خامه گونه می شوند) به هنگام هیجان 
آنها. فخضع جماح الماء المتلاطم لثقل حملها: (تکه های خامه ای بتدریج 
زیادتر شدند) پس به دلیل سنگینی باز آنها, آب متلاطم و سرکش, خاضع 
گردید. و سکن هیج ارتمائه اذ وطئته بکلکلها: و ساکن گردید هیجان فزاینده 
آن؛ وقتي که (آن خامه ها) در زیر سینه شان, آن را فشردند. و ال 
منت یبا اد تمعکت علیه بکه‌اهلفا؛ و (آن آب) رام گردید خوارگونه, وقتی 
که (آن خامه) دوش هایش را فرا آورد و آن را در آغوش گرفت. (به نظر 
می رسد که مواد نرمی به شکل کوههای بزرگ انباشته شده اند سیس 
پهلوهایشان فرو ریخته و بهم رسیده و توانسته اند گوی بزرگ مذاب مواج 
را در آغوش بگيرند. بدین ترتیب اوّلین قشر سنگی زمین را ساخته اند). 
فاصبح بعد اصطناب امواجه ساجیاً مقهورأ: و بعد از آنهمه غوغا و غرش: 
آرمیده, مغلوب گردید. و فی حکمه اذل منقاداً اسیرا: و در تحت سلطه آن 
مطیع و اسیر گردید. و سکنت الأرض مدحوه فی لجّه تیاره: و ساکن شد 
زمین کشیده شده در فتراد هشسنت: ان آمت: (و در نتيجه ضخامت روکش 
سنگی در بعضی جاها کم و در بعضی جاها زیاد شد.) و رت من نخوه باوه 
و اعتلائه: و برگشت از نخوت و بالندگی و فراز گرائیش. و شموخ انفه, و 
سموّ غلوائه: و از گردنفرازی و ارتفاع گیری. (برگشت) و کعمته علی کظه 
جریه وین (آن امه مجدوه خحایگرش کرد ان آب دابا از بامتدر آوزدن 
جرپانش. (امواج آن 711 را از پای در آورد و آن را در آغونشن خوبش محدود 
و جایگزین و خانه نشین کرد.) فهمد بعد نزقاته, و لبد بعد زیفان و ثباته: ۰ و 
سرد شد بعد از آنکه از خروشندگی ماند, و ثابت گشت بعد از درماندگی و 
الجیال الشیم ات علی اصانها یس زانی که هعان اب در ور لیات 
آن (خامه) آرام گردید, و (در بالای خود) حمل کرد کوههای بلند برافراشته 
ای ,زا که .در شانه های. آن: (خامه) بفذه آنوفت: فجر ینابیع. العیون. من 
عرانین انوفها: جاری گردید جریانهای چشمه ها از آویزه های دماغه های آن 
0 قشر سنگی). و فرزقها فی سهوب بیدها و اخادیدها: و (آب) آن 
چشمه ها را در نشیب ها و شکاف های زمین پخش کرد. توضیح: مراد از 
این چشمه ها, ها ها ری زیرا این چشمه ها 
از آویزه های دماغه سنگها نمی آند: حضرت می فرماید قشر زمین از 
تراکم کف های آب به وجود آمده است. امروزه نیز وقتی که کف در 
سیلاب متراکم می شود, در بلندترین قسمت های آن سوراخهای شیپورکی 
شکل ظاهر می شود و آب از آنها به روی کف آمده و به نشیب های آن 
جاری می شود. در اثر فشاری که قشر سنگی به محتوای درون خود وارد 
می آورد, مواد مذاب از سوراخهای شیپور گونه دماغه ها که در مرتفع ترین 
نقاط قرار داشتند. بیرون خزیده, در گودیها به سنگ تبدیل می شده و گاز 


متصاعد از آنها در اطراف زمین جای می گرفته. زیرا در جمله های بعدی 
می آید که هنوز قشر زمین استحکام و ثبات نیافته بود, جایی فرو می رفت 
و جایی حباب گونه بالا می آمد پس از سپری شدن زمانی اين حرکت ها به 
تعادل و هر کل سا کر شدند. و عدذل حرکاتها بالژاسیات من 
جلامیدها: و متعادل کرد 9 مختلف حرکتهای آن را بوسیله راسخ و 
ثابتهایی از سنگهایی صلب. توضیح: در حقیقت قشر زمین در این مرحله 
بتضورت: نگ کامل در می آید- جلهد: سنی -ضلب. راسی: تابت. و راسخ. 
از ماه رسو. و مراد از «حرکات» اضطرابهایی است که در قشر جدید 
ژزمین بوده. نه حرکت انتقالی با حرکت وضعی. زیرا کلمه «حرکات» 
بصورت جمع بکار برده شده است. در جای دیگری فرموده است 9 وند 
بالطخور میدان ارضه». میدان یعنی مضطرب شدن پیکر یک چیز 
مضطرب شندن. سیر آن: که «میلان» نامیده می شود. و ذوات 10 
الشمٌ من صیاخیدها: و از صخره های داغ که دارای قلّه ها و بلندیها بودند. 
(من جلامیدها و من صیاخیدها: از سنگهای صلب و سنگهای 19 فسکنت 
من المیدان لرسوب الجبال فی قطع ادیمها: پس ارام کرفت از اضطراب 
به جهت رسوب کوهها در تکه های بالایی آن. و تغلفها متسربه فی جوبات 
خیاشیمها: و (به جهت) فرو رفتن ريشه سنگها در حفره های خیشومی آن. 
توضیح: الفلغل: ريشه های درخت کهن که در زمین فرو رفته و مستحکم 
می شوند. -الجویه: حفره خیشوم: : داخل سوراخ بینی. - ظاهرا| مواد مذابی 
که از سوراخهای بالا می آمده اند, در سوراخهای پایین فرو رفته و منجمد 
می شده و آنها را پر می کرده اند. و رکوبها اعناق سهو الأرضین و 
جرائیمها: و (به جهت) سوار شدن آب بر زمینهای پایین و قابل رسوب. 
توضیح . جرئومه: خاکی که در ريشه درخت جمع می شود- بدینترتیب قشر 
سستگی مستحکم گردید و.-تنها چشمه های بالاتر تضورت آتشفشانها باقن 
ماندند. و فسخ بین الجوّ و بینها: و باز کرد میان جوّ و زمین را. و اعد الهواء 
متنسما لساکنها: و فراهم آورد هوا را تا تنفس نماید ساکنان (آینده) آن» او 
اخرح الیها اهلها علی تمام مرافقها: و خارح وان اهلش را با تمام 
آنچه که به آن نیا زمندند. توضیح: منظور از کلمه «اهل» در اینجا انسان. 
وان ی ی نامهم سست: زیرا در بخشهای بعدی به سرد شدن 
بخشهایی از زمین و پیدایش نبات. حیوان و انسان خواهد پرداخت. شاید 
مراد پیدایش اوّلین تک سلولی های گیاهی باشد. نم لم یدع جرز الأرض 
۳ تقصر میاه البحار عن روابیها: : سپس وانگذاشت قطعات (مناطق) بی 
آب زمین را که آب درپاها به اببارک. انها تفی,زشید: ۳ 
ذریعه الی بلوغها: و (آب دریاها) جدول رودخانه ها نردبانی نیافتند که آنها 
را (به آن تفتنها رب .ات) برساند. بعنی . 1 دریاها باید از طربق همین 
رودخانه ها که امروز نیز هستند. بسوی بالا می رفت يا برنامه دیگری 


اينکه پدید اورد پدیده ابرها را تا زنده کند زمینهای موات را و پدید اورد 
گیاه را. توضیح: در نسخه های نهج البلاغه در جمله بالاتر بجای «میاه 
البحار», «میاه العیون» آمده است. بدیهی است که یک اشتباهی رخ داده 
است. زیرا چوپانهای عصر علی (ع) نیز می دانستند که آب چشمه ها از 
بایا اه ناس رای ات سا مس ی وود ی 
است قبل از پیدایش باران چشمه ها وجود داشته باشند. زمینه بروز این 
اشتباه, برداشت نادرستی است که بعمضی از راوی ها و نسخه برداران در 
مورد جمله پیشتر, یعنی «فجر ینابیع العیون» داشته اند, که توضیح داده 
شد. الفته اهنا بعد افتراق لمعه و تباین قزعه: سازگار کرد تکه های ابر 
سفید بی بارش راء پس از آنکه تکه های خشک (بی بارش) آن متفرق 
بودند, و ناهمگنی پورنمه رفتن هر کدام از آنها. (بنظر می رسد که ابرها 
چنین دوران خشک و عقیم بودن را پشت سر گذاشته اند). حتّی اذا 
تمخضت لجه المزن فیه : ۳ اينکه (از بهم خوردن؛ و بهم ساییدن) حاصل 
شد تکه ای مزن (مزن: ابر باردار: ابر بارانزا) در آن. و التمع برقه في 
کففه: ۰ و درخشید برق ار ترفن در کفه های آن ۷ ارسله سحابا 
متدار کا: و رها کرد آن را که پشت سر هم چاق (و انبوه) می گردید. قد 
اسف هیدبه تم به الجنوب درراها ضیبه و دفع شتابیبه: که بسوی پایین 
اویزان گردید زلفهایش و به دوشیدن گاه می کشید ان را باد جنوب,؛ برای 
ریزشهای فراوان و جهاندن پر شده هایش. فلمّا القت السحاب برک 
بوانیها: 0 سحاب هم آغوش گشت پراکنده هایش. و لمّا القت 
ترک بوآنها دام ها لت به من العب ۶ لصمول لیات گام کهاو 
اند اخت«سیته: شتو تهایش راده آن ای را که در خود جمع کرده بود از بار 
برایش حمل شده بود. اخرج به من هوامه الأرض الثبات: خارج کرد به 
وتبتیله آن:از بختفهای. سرد نندم زمین: گیاه را. و از کوههای لخت علفها را. 
فهی تبهج بزینه ریاضها: پس زمین خژمی گرفت با آراستگی مرغزارهایش. 
هر بر هی رما لس من رس ازاهرها نو اند نی مه کرفت یم ور له 
آنچه بر او پوشانیده شده بود از پوشش گلهایش. و حلیه ما سمطت به من 
ناظر انوارها: و از زیورهاییر که بر او آويخته بود از جشم انداز 
درخششهایش. و جعل ذلک بلاغا للانام: و (خداوند) قرار داد اين را بلاغی 
برای مردمان. و رزقا للأنعام: و خوراکی برای دامها. و خرق الفجاح فی 
آفاقها: مشکافت (یحشعله باد دباران) شاف وه کدر کا ماس در ساظیق 
زمین (در غیر اینصورت برای بشر عبور از کوهها ِِِ نبود.). و اقام 
المنار للسالکین علی جواد طرقها: و قرار داد در گذرگاهها علامتهایی, تا 
بتوانند بر رهواره های زمين, راه بروند. 
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زمین کره مذابی بود که به تدریج از شدت حرارت و توپندگی و طوفندگی 
ان کاسته می شد. امواج اتشین بلند به مرور زمان ارام و ارام تر می 
شدند. وقتی که گرمای آن حدی کاهش یافت, ملکول های جدیدی بر روی 


امواج سهمگین ملکول های جدیدی را که به طور روز افزونی افزایش می 
یافتند, بر روی 
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هم می انباشتند. تا اینکه توده های عظیمی از آنها در جای جای کره مذاب 
ظاهر گردیدند. این توده های نرم و سبک فرو ریخته و دامنه هایشان به هم 
رسیده, روی آب را فرا گرفتند. 


امواج مذاب به تکاپوی شدیدی در زیر ادامه داده و از جاهای نازک و خلال 
ناپیوسته و سوراخ های این قشر نرم, به بیرون می جهیدند. مواد ۳ و 
گازها این قشر جدید نرم را شکافته و از سوراخ های موجود به بیرون 
فوران می کردند. 


اما جریان امور به نفع قشر جدید بود. زیرا بیشتر مواد مذابی که فوران 
می کردند در نشیب های این قشر سرد و منجمد می شدند. بدین ترتیب 
قشر جدید روز به روز ضخیمتر می شد. و گرایش روز افزون کره به سرد 
شدن, در تکوّن و ساختمان این قشر کمک می کرد. تا اینکه پس از خروج 
قسمت زیادی از گازهای فشرده و متراکم, کره سرکش و متلاطم و 
مذاب: در درون قشر ستتکی. مهار کردید. تنها از بعضی جاهای. آن باز هم 
گدازه ها فوران می کردند. 


پس از شکل گیری کامل قشر جدید. ابتداء دریاها و سیس هوایی که قرار 

بود موجودات زنده استنشاق و تنفس نمایند, پیدایش یافت. باد و باران به 
راه افتاد. تکه های سنگ. دماغه های سنگی روی قشر سنگی, در اثر 
اه و اه وا 
شدن انها خای به وجود امد. فرسایش امروزه نیز ادامه دارد. 


اما موجودات زنده قبل از خشعی در دریاها پدیدار شدند. هر چند که 
میلیون ها سال بود که باد و باران جریان داشت.؛ هنگامی که موجودات 
زنده اولیه پدید امدند, هنوز برنامه منظمی نیافته بودند. که مشروح این 
موضوع در فصل مخصوصی بحث خواهد شد. 

تیش پیو اف قفا زان 


پیامبر اکرم -صلّی الله علیه و آله و سلم-, مدتی قبل از هجرت به معراج 
رفته است. خداوند برای نشان دادن چگونگی اسمان ها و مشاهده عجایب 
جهان خلقت, پیامبرش را 
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عروح داده بود.(1) 


معراج یکی از عقاید مسلم و ضروری عموم مسلمانان است. و به اصطلاح 
یک باور «اجتماعی» است که همه امّت به ان معتقدند. 


1۳ معراج نص صریح قرآن است(2) 


و آن قدر احادیث زیاد و به اصطلاح «متواتر» در مورد اصل معراح و 
۳ آن وارد شده است که به قول مرحوم علامه مجلسی 2 مجلسی «اگر همه 
انها جمع شود یک کتاب بزرگی می شود».(3) 


معلوم است که معنای «کتاب ۳ که نویسنده کتاب بحارالانوار بیان 


نموده, چیست. باز همو می گوید: «گمان نمی کنم در مورد هیچ کدام از 
اصول مذهب (4) به اندازه معراج حدیبت وارد شده باشد.»(5) 


در اینجا نه از اصل معراج بحث خواهیم کرد و نه از اثبات یا محتوا و ره 
آفرد این تفن اسمادن: این مسائل مهم را : به فصل های آینده بعنی «معاد» 
و «جهان شناسی (2)» و می گذاریم 6(۰) 


مکانی» این مسافرت است. نتیجه مشخص شدن مسیر این سفر به 
وسیله احادیث زیادی که وارد شده است., ترسیمی از شکل جهان است. 
یعنی تصویر جهان یکی از ثمرات و پیام های احادیث معراج است. 


خلاصه شمارش منزل هایی که در این سفر طی شده است به قرار زیر 
می باشد: 
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. امام سچاد «ع» فرمود: لیریه ملکوت السموات و ما فیها من عجائب 
ی ,تحار 10 عن. 347 
2 سسان آلنی اش سنوم. لا عم السخد الصرام الی النجد 
الأقصی. ۰ و9 لقد رآه نزله اخری- عند سدره المنتهی.- آنة اول سوره 
اسری, و ایه های 12 و 13 سوره نجم. 
3-. بحار ج 18 ص 291. 


4- . مراد علامه از «اصول مذهب» همان «اصول دین» است. زیرا تقسیم 
«اصول» به اصول دین و مذهب و اصطلاح اصول مذهب به معنای عدل و 
امامت. چیزی است که بعدها رواج یافته و ظاهر «اصطلاح» بخود گرفته 
استت:ه نیر شیاق عبات و کلام علامه نشان .می دهد که منظورش. اصول 
دین است. 

5- . بحار: ج 18 ص 289. 

6- . برای این بحث بهتر است که دوباره به شکل نمادینی که در صفحه 
های قبل برای نشان دادن ترسیمی از جهان, نقاشی شده است. نگاه کنید. 


مبداً مسافرت: مکه- منزل اوّل: بیت المقدس -منزل دوم: آسمان اول- 
منزل سوم: آسمان دوم- منزل آسمان سوم- منزل پنجم: آسمان 
چهارم- منزل ششم: آسمان پنجم- منزل هفتم: آسمان ششم- منزل 
هشتم: اسمان هفتم کنار سدره المنتهی.(1) یعنی در این سفر تا انتهای 
جهان رفته است و اسمان هفتم انتهای جهان است. بنابراین ان عده از 
محققین ما (یا بعضی از مفسرین ما) که هفت اسمان را در اطراف کره 
زمین ترسیم می کنند. و يا عده ای از علمای ما که هفت اسمان را در 
که سخن از ثه فلک می زنند و عده ای از انها ثه فلک را معادل هفت 
آسمان فرض می کنند, باید در نظریه شان تجدید نظر کنند. 


و همچنین. احادیث معراج دقیقاً ۵ مرها مشخص می کنند که آسمان ها 
جنهای ضرف رین یستند. بلکه واقعیت هستند و هر کدام از آنها عالم و 
توضیح مشروح تر این مسائل در فصل آینده خواهد آمد. ان شاء الله. 
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1- . برای پرهیز از پیچیده شدن بحث از موضوع «سدره المنتهی» 


فصل سوم: جهان شناسی (2), معاد 
اشاره 
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معاد 


آنچه از شنیدن کلمه معاد به ذهن ما می رسد, زنده شدن انسان ها پس از 
مرگ سئوال و جواب و محکمه پس دادن و بهشت و دوزج 9... است. 


همه اینها درست است و معنای معاد نیز همین است. زیرا| معاد یعنی 
«عود», برگشتن انسان ها به زندگی مجدد. به اصطلاح ادبی کلمه معاد 
«مصدر میمی», «اسم زمان» و نیز «اسم مکان» می باشد. یعنی سه 
کاربرد دارد: معاد یعنی برگشتن. معاد یعنی زمان بر گشتن. معاد بعنی 
مکان برگشتن.- خود معاد. روز معاد و محل و محشر معاد. 


اما ذهن ما با شنیدن کلمه معاد, مسأله معاد را به صورت حادثه ای که تنها 
در مورد انسان رخ خواهد نمود و به هیچ چیز دیگری مربوط نیست» تصور 
قفن: کند: قرزان شعاد را در مرن نباع یم پووننی و تفر یفدص کند: 
نباء عظیم به معنای حادثه بزرگی است که 
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. آیه 1 و 2 سوره نبا عم یتسائلون عن النباء العظیم آیه 67 سوره ص: 
1 قو نا عظیم. البته معاد انسان ها نیز «یوم عظیم» نامیده شده که در 
ضمن همان «نباً عظیم» خواهد بود. مانند آیه 37 سوره مریم: فویل للذین 
کفروا من مشهد یوم عظیم. و در چندین آیه دیگر, روز محشر و معاد که 
انسانها در ان حاضر خواهند شد, یوم عظیم نامیده شده است. 


شامل کل جهان خواهد شد. و انسان هم که جزیی از این جهان است 
مشمول این حادثه همه جایی و همگانی خواهد بود. 


تصویر محدود که معاد را تنها به سرنوشت انسان ها مربوط ففت: قاندء 
صورتی پیدا می کند که برای افراد توضیح, توجیه و تحلیل ان با مشکلات 
زیادی همراه است. و سئوال های بسیاری در نظر و ذهن افراد خطور می 
اس سا ای ی اه 


آن کسی که به ما گفته «معاد هست»» همین طوری به صورت تک بعدی 
نگفته و سخنش را بدون شرح و بسط و توضیح رها نکرده است. او همه 
ابعاد موضوع را شرح داده. مسائل را یک به یک بررسی نموده و دست ما 
را گرفته و قدم قدم پیش برده است. 


راستی اگر چنین است پس چرا معلومات تبیین شده ما از معاد خیلی کم و 
ناچیز است ؟(1) 
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. معاد در فرهنگ عمومی ما مسلمانان توص ۳ «تعبدی» مطرح شده 


ِِ تعبّد یعنی «بشنو و بپذیر و دیگر سخنی نگو». اکثریت افراد جامعه 
اسلامی معاد را (و نیز کلیاتی از معاد را) از رهبران دینی شنیده اند و به 
آن اکتفاء کرده و پذیرفته انق. ون ان ایمان دارند. ممکن است ایمان و 
اعتقاد اینان به معاد. از بیشتر افرادی که با معاد برخورد غیر تعبدی دارند. 
محکمتر باشد و براستی همین ایمان است که ضامن این همه نیکوکاری و 
خودداری از ناهنجارها و تبهکاریها است. اما باید دانست که معاد از اصول 
دین است و پذیرش تعبدی آن, کافی نیست., زیرا در اصول دین تقلید جایز 
نیست. و تحقیق در آن واجب است. و با بیان دیگر: عبادت ها مثل نماز, 
تعبدی هستند. چرا نماز صبح دو رکعت و نماز ظهر دچار رکعت است؟. به 
ی ار این یعنی تعبد. و اگر کسی 
اصلا دنبال فهم علت و حکمت دو رکعت بودن نماز صبح, و چهار رکعت 
بودن نماز ظهر, نرود نداشته باشد. تقصیری نکرده است. و 
خداوند از او باز خواست نخواهد کرد. اما اگر کسی بگوید معاد هست. و 
دنبال چگونگی آن نرود و بقدر کفایت به یک معاد «تبیینی» نرسد, مقصر 
است. و وظیفه واجبی را بجای نیاورده است. البته مراد از این سخن این 
نیست که همه افراد باید در معاد شناسی متخصص باشند, و يا جزئی ترین 


مسائل معاد را برای خود و دیگران تبیین کنند. سخن در یک «فرهنگ 
عمومی» است. همه چیز تخصصی است و در هر امری از امور جامعه, و 
در هر بعدی از ابعاد طبیعت, تعدادی از افراد متخصص می شوند. وجود 
این افراد متخصص و تبیین های انان در مورد تخصص خودشان, از یک 
طرف, و اهمیت دادن سایرین و لازم دانستن شان: از طرف دیگر موجب 
می گردد که آن موضوع تخصصی در عرصه فرهنگ در حد و سطح لازم 
فرهنگی, شناخته شود. آیا معاد در فرهنگ عمومی در اين حد و سطح قرار 
دارد یا نه؟؟ پاسخ منفی است. معلومات و اطلاعات یک فرد غیر متخصص 
را مثلا هم در تاریخ و هم در معاد مقایسه کنید, کدام یک در سطح بالاتر 
است؟. علت این نقص نه در این است که متخصصین ما در «معاد 
شناسی», انجام وظیفه نکرده اند. بلکه عامل آن در کمیت این اشخاص 
است که تعدادشان خیلی کم است. زیرا خریدار آن کم است. در بخش 
«انسان شناسی » خواهد آمد که بر خلاف آنچه خیلی گفته و شنیده می 
شود و مرتب تکرار می گردد, اقتصاد یک عامل بس مهم و موثر در فعالیت 
های فردی و و بشر است. 7 است که اقتصاد تنها زیر بنای 
انکار نا كِ ان مت تریا ۱ 
به بستر «حقیقت» هدایت نمود, و گرنه سلطه جوتی, برتری جوئی و خیلی 
چیزها که بشر دلش می خواهد, واقعیت هستند, افرادی مانند مارکس هم 
می گویند اين واقعیت را بپذیر و در مقابلش تسلیم شو. در حقیقت میان 
تقاضای جامعه از خودش, و عرضه جامعه در مقابل تقاضای خودش, یک 
رابطه مستحکم هست. در هر رشته به همان اندازه متخصص بروز می کند 
که جامعه بخواهد. امّا همین تعداد متخصصین هم گاهی (بعضی از آنها) 
دچار فلسفه ها و سبک های دیگر شده اند. البته کارشان مهم و پر ارج 
است. پرداختن به فلسفه ارزش کمتری از پرداختن به سایر علوم ندارد. 
لیکن سخن در «معاد آنطور که قرآن و اهل بیت تبیین کرده اند» می باشد. 
معاد تعبدی. معاد مسیحیت است و معاد بهودیت می باشد. زیرا که 
مسیحیت و بهودیت به تبیین معاد نپرداخته اند و آن را تعبدی مطرح کرده 
اثذ. اتباشا اسلام دی مسانل معاده هردم. زا قتیویق یم رسمه توا 
کرده است و اين مسلم است که اسلام نسبت به معاد بیش از هر اصلی 
از اصول دین, «علمی, تجربی» برخورد کزده: است: سبک. قران.در. این 
مسئله طوری است که گویا می خواهد آنقدر در معاد بحث شود که مسائل 
آن در رده مسائل معلوم پیش پا افتاده باشد. این همه آیات؛ و این همه 
لفظ اذا... اذا... در قران همه پاسخهای سوالاتی است که مردم در اثر 
کورت- و اذا النجوم انکدرت- و اذا الجبال سیرت- و اذا العشار عطلت و... 


اذ| السماء انشقت- اذ| السماء انفطرت- و اذا البحار فجرت و. تن صقن 
این قیامتی که تو می طوتت 7 و چگونه خواهد و آنگاه با همین «|ذ|»ها 
پاسخ می شنیدند. و همین طور است احادیث. اگر اسلام به «معاد تعبدی» 
با #تعلیدی»: یندم می. کردر بی سوم قران و این هحه احادیت توضیحی و 
تجربی را به مسائل معاد اختصاص نمی داد. 
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و چرا این همه سئوال در ذهن افراد بی پاسخ مانده و درگوشه های ذهن 
شان دفن می گردد؟. به نظر می رسد مهم ترین علت این امر بسنده 
نکردن به بیان قران و اهل بیت -علیهم السلام- در مبحث معاد می باشد. 
(1) 


بگذریم, قرآن معاد را در ضمن «نباً عظیم» و به عنوان بخشی از مسائل 
آزه بررمت .نیع کنن: «نباً عظیم» در فصل های گذشته این کتاب با عنوان 
«انفجار عظیم» مورد بحث قرار گرفت(3) نباً عظیم از آغاز عمر جهان 
تاکنون شش بار رخ داده است. و 
حادثه بزرگ روبرو شود. کرات, ماهها؛ سیاره ها؛ ستاره ها و منظومه ها و 
کهکشان ها با اين نظم کامل عمومی و سازمان همه جانبه که به کار و 
فعالیت مشغولند. روزی دچار بهم ریختگی و درهم کوبیدگی و متلاشی 
شدن و داغون شدن؛ خواهند شد. 
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طرفی‌ سل اسر ایات (صراقات فرص مه اس از ظرفی تسه 
تا متس خسف هار ار تشه اهل ست ره موه وی کر 
عوام ما دچار خرافات و بعضی از متخصصین ما دچار بینش دیگران. شوند. 
2 . یعنی هر بینش, هر منطق و مکتبی بجای خود محترم. چه می شود این 
مسئله را یکبار هم با صرفنظر از هر مکتب دیگر بررسی کنیم و یکبار هم 
این موضوع را بطور خالص و ناب از دیدگاه قرآن و اهل بیت (ع) مشاهده 
کنیم. آنچه در این صفحات می گذرد نه محکوم کردن یک مکتب و بینش 
اشنت: و تة.تحقیر دشت آتذر کارآنبتری انقا: بلکه کوچکترینشان در عهده و 
گردن ما حق بزرگی دارند. ۱ 

اند سا را ام کوزم شمسا دی حطالعه آماانن قیوشت 
را ادامه دهیم. بی فایده خواهد بود. 


قرائت و قراعت 


کسی حروف و کلمات را به صورت مرتب به طوری در کنار هم قرار دهد 
که میان حروف هر کلمه و همچنین کلمات هر جمله رابطه ای باشد که به 
آنها وحدت بخشیده و مجموع انها را به صورت کلمه یا جمله با معنایی 
دربیاورد و همین طور اگر جمله ها را با رعایت هماهنگی و رابطه معنوی 
مرتب نماید, به کاری که او انجام داده است. قرار نت گفته می شود. 


اه صی او تاه رصان لس بای سا را ات 
کند. حروقی را ردیف نموده و کلماتی بسازد و یا به همین ترتیب کلماتی را 
پشت سر هم قرار دهد, به این کا ر او قرار نت گفته نمی شود. 

به عنوان مثال اگر شخصی بگوید «به نام خداوند جان آفرین- حکیم سخن 
در زبان آفرین» این شعر را قرائت ت کرده است زیرا هر کلمه آن سازمان 
لازم را داشته و مجموع جملات آن نیز از هماهنگی لازم برای بیان معنای 
مورد نظر برخوردار است. 

اکنون اگر حروف کلمات این شعر را به هم ریخته و بدون رعایت هماهنگی 
و سازمان جمله ها و کلمات؛ آنها چا زان یامد تفزسا حتیوم ور تی 
الف) بدون رعایت سازمان و هماهنگی میان جمله ها: حکیم سخن در زبان 
افرین- به نام خداوند جان افرین. 

ب( بدون رعایت سازمان و فصاشنیی: حروف در کلمات: نیز فاناج 
دنداواداخ مانب- نير فانا بزرد نخس مکیح. 

البته بارهم تطای: در حروف و کلمات الا باقی مانده است. زیرا آنها 
مق تخود 


این کار ما که بهم ریختن سازمان شعر بود, قرائت نبوده, بلکه «قراعت» 


است. 


قراعت یعنی: متلاشی و داغون نمودن سازمان و قصا کی مجموعه منظم 
و دب . 
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چنانکه قرائت یعنی: هماهنگ کردن و تحت سازمان درآوردن چیزهای 
متعدد و مختلف. 


بای که ون هماهنگ آچرها را کنار هم می چیند. قارء است و دارد 
ها را سازمان داده و می کارد, یا بافنده قالی که گره « ها را کنار هم و 
هماهنگ, و ۱ ۱ و 
نقاش: حسابدار شرکت. سازنده موتور و.. .. اگر همان ساختمانی که بنا 
ساخته است, به وسیله مواد منفجره ویرآن ۷ شود, کاری که انجام 
تیم ات کر ات ان ی ارس وا ا سرا ات اه 
شده را دریده و متلاشی نماید و يا موتور منظم را داغون کند, قراعت 
کرده است. 


کرات و کهکشان ها امروز تحت سازمان قرائت هستند و کار می کنند. این 
سازمان و نظم و هماهنگی و قرائت روزی دچار قراعت خواهد شد: 
القارعه ما م القارعه ((1) آن داغون کننده. چیست آن داغون کننده. و ما 
آذراک ها القارعه:(2) و چه چیز می فهماند به تو که چیست آن قارعه.- 
یعنی با کدام بیان و کدامین الفاظ این اعجوبه جهان را بیان کنم و شرح 
وهه ستو بر آق ادا ان مساله اقا و کلمه یه دار ی 
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1- . سوره قارعه, آیه های 1 و 2 در آینده بطور مکرر به اين آیه ها و 
۳ 
. آیه سوم از همان سوره. 

د . عبارت «و ما أذراک» در قرآن, در سیزده موضع آمده است. که ده 
مورد آن مربوط به قیامت و معاد است. 1): الحاقه و ما ادراک ما الحاقه- 
ایه های اول سوره حاقه. 2): ساصلیه سقر و ما ادراک ما سقر- ایه 27 
سوره مدثر. 3 و ما ادراک ما یوم الفصل- ایه 14 سوره مرسلات. 4 و 
ما ادراک ما یوم الدین- ایه 17 سوره انفطار. د5): ثم ما ادراک ما یوم 
الدین- ایه 18 سوره انفطا 6): و ما ا دراک ما سجین- ایه 8 سوره 
مطففین. 7): و ما اراک ما القارعَة- آیه 3 سوره قارعه. 8 فامّه هاویه و 


_- 


ما ادراک ماهیه- ۳ 10 سوره قارعه. 9( و ما ادراک ما الحطمه- آبه 5 


سوره همزه. 10): و ما ادراک ما علیون- ۷ 19 سوره مطففین. و سه 
مورد دیگر عبارت است از: 1 و ما ادراک ما الطارق- ایه 2 سوره طارق. 


ما ها آذراکسما القفیمه یه ها سور هداعا اراک ها تیلم )مود 
آیه 2 سوره قدر. قرآن هنگامی این لفظ را ,: به کار می برد که استثنائی و 
شگفت انگیز و «ناشناخته» و عظیم بودن چیزی راء برساند. حادثه, واقعه و 
بدیده ای که بشر نه ان را دیده و نه مانندش را مشاهده کرده, برای بشر 
قابل فهم نیست. و بشر برای ان. لفظی درست نکرده است. در چنین 
اهای جوسای وا ایرای کی با که سای وم ها در 
کلعای شرع ده لته ها مر کم باه رم هه توان. دییاعت 
اتتخوثه-مطالتب را داشته و.هم به انها علم دارد: مراد از حرف «ک»-شحخض 
پیامبر نیست. بلکه «انسان» است: بعنی ای انسان با کدام [فظ و بیان 
این موضوع را برایت شرح دهم. بعضی جاها پشت سر ما ار 
توضیحاتی آمده لیکن بصورت کلی و میان کلمات. اه حکمت اساسی 
در این عبارت توجه دادن مخاطب است که توقعش را کم کند و بداند که 
بعضی چیزها را نخواهد فهمید. 


قارعه قانونی از قوانین هستی است. هنگامی که محتوای آسمان اول, 
یعنی «ارض» به حالتی ر سید که مانند زردالوی رسیده شد,(1) 


هم باید از درخت بیافتد و هم پلاسیده شود, و 
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1- . کرات. منظومه ها و کهکشانها و فضا در یک سیستم واحد با سازمان 
واحد, بکار مشغولند. هر ذره, هر اتم هر توده, هر بخشی از فضا و انرژی 
های جهان در این فعالیت شدید. شریک هستند. تک تک فرمولها در کنار 
همدیگر, و تک تک قانونها دست به دست هم کار می کنند. وقتی که این 
فعالیت بحد کمال خود رسید, و به اصطلاح بعضی ها, «به فوق تن 
خود رسید» آنوقت دگرگون خواهد گردید. تعاطی و داد و ستد میان قوانین 
ی ها را 
نهائی این نظم, به کار می رفت, اینک موجب بهم ریختگی این کاخ منظم 
خواهد شد. از مثل زردآلو تعجب نکنید. راستی کلیات قوانین جهان در جای 
جای پیکر جهان, و نیز در کل پیکر جهان, یکسان هستند. تنها تفاوتی که 
هست در کمیت آنها, و در جزئیات کیفیات آنهاء است. همان طور که نظام 
یک کهکشان, بزرگ شده نظام یک منظومه است. و نظام درون اتم. کوچک 
شده نظام منظومه است. پس اینگونه مثالها که از زردآلو, یا هویج یا 
قشرهای درخت. يا محتوای انجیر و انار. در این مباحت پیش می آید, هر 
کدام یک مثال واقعی است. 


دیگر مثل سابق نمی تواند به درخت مثصل مانده و تر و تازه باشد. 
همچنین نمی تواند سیستمی را که در پیکرش وجود داشت حفظ کند. 
سازمان اندامش بهم خواهد خورد. 


محتوای هندوانه لهیده می شود و از پوست جدا| شده(1) 


و در درون آن تلمب. تولمب می خورد.(2) 
باز هم دنیای 
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گِ آنة 37 سوره الرحمن می فرماید: فاذا انشقت السماء فکانت ورده 
کالدهان: اسمان جدا می شود (از ارض) و می شود برنگ ارغوانی. و 
همین طور ایه ال سوره انشقاق: اذا السماء انشقت. و پیشتر فرمایش 
حضرت علی (ع) را دیدیم که فرمود: «تنشق عن المجژه» اسمان از 
کهکشان (ها) جدا خواهد شد. البته پس از ان باز اسمان جدیدی بصورت 
دخان از مواد متعالی همان مذابها درست خواهد شد که به پیدایش آن نیز 
«انشقاق» گفته فندم: است: عاننده ایه 1 سوره فصلت و آیه 6 سوره 
حاقه: ثم استوی الی السماء و هی دخان- و انشقت السماء فهی یومتذ 
واهیه: نیز ایة 25 سوره فرقان: پوم تشقق السماء بالغمام. روزی که 
آسمان بصورت ابرها (دخان) جدا شود. (از مجزه). ۲ 

ک ابه و سوره معارج می فرماید: بوم تکون السماء کالمهل: ان روز 
(محتوای) اسمان مانند گدازه های مس می شود- مهل یعنی مذابی که از 
گداختن مس حاصل شود. و یکی دیگر از معانی مهل «کانی های ذوب 
شده» است. این نیز نک دیگر از مصداقهای ایه «و کان عرشه علن 
الماء» خواهد گشت. مراد از این آیه حاکمیت خدا در ارض است. زیرا 
همان طور که در خلال مباحث گذشته به شرح رفت. این فقط ارض است 
که گاهی به «ماء» تبدیل می شود و اسمانها مشمول این تحول نمی 
شوند, آنها فقط بزرگتر می شوند, و به تکامل می روند. مانند هویج و مانند 
درخت که مغز آنها در هر مرحله ای متحول می شود و یک قشر جدید می 
دهد و قشرهای قبلی شان همچنان هستند و با بزرگ شدنشان امکان 
فعالیت برای مغز می دهند. تفاوتی که در این بحجت میان ارض و مغز 
هویج است. این است که مغز هویج در هر تحول لهیده نمی شود. ولی 


«ارض» یعنی مجموع محتوای اسمان پایین- در هر تحوّل لهیده می شود. و 
به همین جهت از مثال زردالو و هندوانه استفاده شد. البته این تحولات در 
خود آسمانها هم, موّثر خواهد بود که در مباحث آینده شرح داده می شود. 
نکته ای که باید در اینجا تاکیدا یاد آوری شود. این است که همان «تداوم 
ایجاد» که پیشتر بحث گردید, در همه حال, خواه در حالت قرائت و خواه در 
حال قراعت, ادامه دارد. و هرگز اين «فیض» از «فیاض» قطع نخواهد 
شد. تغذیه جهان و گسترش آن مدام جریان دارد, با آن سرعت شر سام آوز 
که عدد و رقم را در تنگنا قرار می دهد, و یکی دیگر از مصادیق «و ما 
ادراک» می شود. گسترشی که چگونگی جزئیات و سرعت آن قابل توضیح 


بیست.. 


نز کی است از گاز, مواد مذاب. انرژی. از نو غوغای امواج فو که ار 
امواج خشمگین و آشفته مواد مذاب و جریان شدید انرژی ها است که 
طوفانی به پا کرده اند. طوفانی که «ماأ ادریک» چیست آن طوفان. 


قفان ور که خدا لطیف, است و کارها تناها لظیی جانتو: ده اهای 
موسیقی, عطر, گلبرگ زیباء ریزه کاری اتم, دمسازی مولکول, آهنگ 
شگفت انگیز حیات, مهر و محبت و.. ۰ و.. .. همه کا ر او هستند, خداوند عظیم 
بر هست م کان‌های: عنم دار انقعار عظر سا یمه اکن آفهان 
عظیم این طعفان عطیم همه از کایهای خسن فسحان الله الناور 
الشد الما ای الشالسمه هو ری العالشن ا تحارص وود 


او به همه مخلوقاتش لطف دارد. به آسمان ها و ارض, به کهکشان ها و 
دوست دارد. تنها از انها می خواهد که خلاف قوانین و فرمول های هستی 
وه نت اه ای اه انا یوار قرایه 
تکوین تجاوز نمی کنند و چون به انسان اراده داده. در مقابل ان یک سری 
قوانین تشریعی هم داده است. و قانون شکنی در این زمینه را نیز دوست 
ندارد. زیرا قوانین تشریع برگردانی از قوانین تکوین است. و اخلال در آن 
دقبقاً همانند اخلال در فرمول های سیستم هماهنگ جهان است (1) 
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1-. اگر خداوند توفیق دهد. مشروح این بحث در بخش نبوت خواهد آمد. 


صور و نفخه 
صور و نفخه(1) 


حادثه طولانی نباً عظیم که مسأله معاد هم در ضمن آن است. در دو مرحله 
انجام می پابد که در اصطلاح قران صور اول و صور دوم پا نفخه اول و 
نفخه دوم نامیده می شود. صور یعنی شییور. و نفخه یعنی «دمش» از 
واژه اصلی دمیدن. در حدیث آمده است که دهانه این شیبور همان محتوای 
ای ان وت ۱ ۳31 ۱۶ ۳ حادت سب رود 


پس از آن که مدت زمان لازم گذشت و در و ار ارض آماده حادثه 
جدید گردید, و مواد لازم برای ساختن آسمان جدید در فاصله محتوای لهیده 
و پوسته جمع گشته و آن را ساختند. صور دوم دمیده می شود. که این خود 
یک انفجار بزرگ دیگر است. کرات و منظومه ها و کهکشان ها ساخته می 
شوند و از نو مانند میوه نو با سازمان اندام خویش, شکل جدیدی می 


۹ 
ص: 92 


. لفظ صور و نفخه در آیات زیر آمده است: یوم ینفخ فی الصور- آیه 73 
۳ و نفخ فی الصور- آیه 9 سوره کهف. یوم ینفخ فی الصور- آیه 
102 سوره طه. فاذا نفخ فی الصور- [۳ 101 سوره مومنون. و یوم ینفح 
فی الصور- آیه 87 سوره نمل. و نفخ فی الصور- آیه 51 سوره یس. و نفخ 
فی الصور- آیه 68 سوره زمر. و نفخ فی الصور- آیه 20 سوره ق. فاذا نفخ 
فی الصور- آیه 13 سوره حاقه. یوم ینفخ فی الصور- اه ۱ سنوره تا 


کفته: تفن تبا کی و در تمرم آن.جفاد در دوضور تحمق می بایت. مطا یه 
بحثی که پیشتر داشتیم. صور اول قارعه است و صور دوم قارئه, صور اول 
نظامی را که به وسیله قارئه قبلی به کار افتاده بود, درهم کوبیده و صور 
دوم آن درهم کوبیده شده ها را در سازمان جدید قرار می دهد. 


بنابراین نبا عظیمی که در پیش روی جهان است. تکرار چیزی است که قبلا 
شش بار اتفاق افتاده است. و جالب این است همان طور که این با ر اول 
این حادثه نیست. ر آخر آن نیز نیست. ح پس از میلیاردها سال ۳4 
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1- . توحید صدوق,: و خصال صدوق, و بحار الانوار ح 57 ص: 31 صدوق, 
عن آبیه. عن سعد بن عبدالله, عن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب. 
عن عمرو بن شمر عن جابر بن یزید قال: سثئلت ابا جعفر (علیه السلام) 
عن قول الله عزوجل «افعیینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق 
جدید» فقال: يا جابر تاویل ذلی ان الله عزوجل ذا افنی هذا الخلق و هذا 
العالم و اسکن اهل الجنه الجنه و اهل النار النار, جذدد الله عزوجل عالقا 
غير هذا العالم _و جدد عالما من غیر فجوله و لا اناث یعبدونه و یوخدونه- و 
یخلق لهم ارضا غیر هذه الارض, تحملهم. و 
لعلک تری ان الله عزوجل ائما خلق هذا العالم الواحد, او تری ان الله 
عژوجل لم یخلق بشرا غیرکم؟ ! بلی و الله لقد خلق الله تبارک و تعالی 
الف الف عالم, الالت انم و ات عی اخر بل لفرالم و اولتک 
الادمیین: ترجمه.... پرسیدم از امام باقر (علیه السلام) از آیه «افعیینا 
بالخلق الاول بل رت لبس من خلق جدید». فرمود ای جابر تاویل این 
ایه چنین است که: انگاه که خداوند این خلق و این عالم را فانی کرد و 
ساکن نمود اهل بهشت را در بهشت و اهل دوزخ را در دوزخ تجدید خواهد 
کرد عالمی را غیر از اين عالم- و تجدید خواهد کرد عالمی که بدون نر و 
ماده خواهند بود و عبادت خواهند کرد خدا را و به توحید او خواهند پرداخت- 
و خلق می کند برای آنان ارضی غیر این ارض, که حمل می کند آنان را. و 

آستمانی غیر از این اسمان بز انان: سانه خواهد کسترد. شاید ته کمان می 
کنی که خداوند فقط تنها اين عالم را آفریده است ! يا خیال می کنی که 
خداوند بشری نیز از شما نیافریده؟ ! بلی به خدا سوگند همانا خلق کرده 
است خداوند هزار هزار عالم, و هزار هزار ادم, و تو (نوع تو) در اخر این 
عالم ها و ان ادم ها, هستی. توضیحات: الف: حدیت در دو بخش است: 


عالم, و ادم, در مورد عالم می فرماید پس از قیامت و حشر محشر که 
بهشتیان در بهشت و دوزخیان در دوزخ جای می گیرند, باز خداوند در جای 
عالم متلاشی شده و فانی شده؛ مجدداً عالمی را به راه خواهد انداخت و 
مردمی را خواهد آفرید که ارض جدید آنها را در خود حمل خواهد کرد و در 
بالای سرشان آسمان جدیدی خواهد بود. ب. : همان طور که امروز هم 
موجوداتی در میان این ارض امروزی و آسمان امروزی هستند بدون نرٍ و 
ماده و بدون دو جنسیت مخالف. در آن عالم جدید گروه جدیدی از آنها 
آفریده خواهند شد. مراد از اين موجودات فرشتگانی هستند که در آن 
اتمان. خدیده از جنید.. افریده خواهنن شدد بو نهمیر: اخمت عبات 
مربوط به این موضوع را میان دو علامت ح(-) قرار دادیم. و ممکن است 
مراد آفریتش «عالم انسانی» باشد که. آن. انسان ها نیز سر منشاشان 
مانند خلقت ادم از پدر و مادر نخواهد بود- رجوع کنید به فصل «پیدایش 
انسان ». ج: پس از انکه تصریح فرموده بر اینکه پس از قیامت و معاد باز 
جریان کرات از نو به راه خواهد افتاد. راجع به آدم یعنی موجود مادی عاقل 
و مکلف توضیح داده است که هزار هزار نوع از این موجود امده و رفته 
اند. در این بخش از حدیث یک جهت طولی هست و یک جهت عرضی. ایا 
اين انواع بشر همگی در این دوره که اسمش «روز هفتم» است در روی 
کرات متعدد آفریده شده اند؟ یا تعدادی از آ نها در دورم های قبلی آمده و 
رفته اند؟. آپا در قیامت های قبلی و نبأهای عظیم کذشته: موجودات 
مکافن بوده اند که به بهشت پا دوزج خودشان رفته اند؟ پا آن دوران ها 
خالی از موجود مکلف بوده است؟ پاسخ این سئوال یکی از اساسی ترین 
مباحث ما خواهد بود. و همچنین: آیا در روی همین کره زمین ما تنها یک نوع 
شنت آافنذه: که نسل حضرت آدم است پا انواع متعدد آمده و منقرض شده 
اند ؟ این مسئله را در کتاب «خلقت آدم و بحتی در تعامل» بطور 
اختصار توضیح داده ایم. و اگر خداوند توفیق عطا فرماید در این کتاب نیز 
بحث خواهد شد. د: ی کره زمین نه تنها در دانه هستی 
است و نه هدف نهائی از آفرینش کل هستی, همین زمین است. و نه نسل 
ادم مولود یک و یکدانه این مجموعه بزرگ و عظیم جهان است. در اینجا 
باید به این نکته اشاره شود که پیام «حدیث کساء» و احادیث دیگری که با 
آن هم صدا و هم پیام هستند, چیز دیگر است. و اهل بیت -علیهم السلام- 
به هیچ چیز و به هیچ کس دیگر, مقایسه نمی شوند. آنان «حجج الله علی 
العالمین» هستند. ۰-0۵ ۶ آتخة از این فرمایش امام باقر (ع( در این مبجّت 
نقش اصلی را دارد, این است که قیامتی که در پیش هست نه اوّلین 
در اينکه آسمان جدیدی در همین قیامت پیدایش خواهد یافت و آیه «یومثذ 
یحمل عرش ریبک فوقهم ثمانیه» را دقیقا و مشروحا تعبیر می کند. که در 


این قیامت تعداد آسمان ها به هشت خواهد رسید. و آنچه در تفسیر این 
ایه به ابن عباس نسبت داده آند- که آن روز هشت گروه از فرشتگان 
عرش خدا را بر دوش شان حمل خواهند کرد- بی اساس است. و سلسله 
سند روایت هم به همین جهت در اوّل یک به یک ضبط گردید تا در این 
موضوع هم بحت شود: ارزیابی کاربرد سند این حدیبت: در سند این حدبت 
یکی از افراد «عمر بن شمر» است که در متون رجالی او را ضعیف 
شناخته اند. لیکن در اینجا چند نکته هست: الف: پیام حدیث نه تنها تعارضی 
با آیه ای ندارد, بلکه توسط آیه «یومتذ یحمل عرش ریک فوقهم نمانیه» 
تایید می شود. ب: اصول اعتقادات و اصول توحید عظمت خداوند و قدرت 
و زودگذر و حقیری را انجام نمی دهد. و چون این حدیث با وسعت پیامش 
جهان افرینش را با عظمت بیان می دارد. مورد تایید این اصول هم هست. 
د: پیام اين حدیث بوسیله حدیث دیگر که با سلسله سند- صدوق: عن 
الحسین بن اآبی الخطاب, عن محمد بن عبدالله بن هلال. عن العلاء. عن 
محمد بن مسلم- امده است, تکرار شده است. و علمای ما در علم فقه به 
احادیئی که با سند امده اند. عمل کرده اند. و دلیل اینکه ما حدیت بالاتر را 
ترجیچ دادیم ترتیب سیاق جملات ان حدیت بود. و گرنه محتوای دو حدیت 
کاملا برابر و مساوی است. و در ج7در بحار ص 19 و 321, هر دو حدیت 
ضبط شده اند. مرحوم مجلسی می گوید: 010 
حدبت را از محمد بن مسلم نقل کرده است. ۰-0 در مقابل این سه حدبیت, 
خدیت ههار ضی قم نداریم: و آنجه.به آنزه عباس نسبت داده شده, هم سند 
ندارد و هم با عقیده خود ابن عباس سازگار نیست. زیرا او عرش خدا| را 
جسمی, تختی, نمی داند که بر دوش هشت گروه از فرشتگان حمل شود. 
و نیز چنین سخنی لازم گرفته جسم بودن خدا راء که مجسم شود و در روی 
یک تخت بنشیند. و: : و سخن آخر اینکه: این همه آیات و احادیث که از آغاز 
اين کتاب عنوان شده آند, ی پیام این سه حدیث را تایید می کنند, و 
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سرنوشت کره زمین ما 


فناع(1) 


۵ حتمی هر پدیده است. جماد, جاندار. کره. منظومه, کهکشان. 
اتم و... . کره زمین ما هم (گرچه خوشمان نیاید) روزی فانی خواهد شد. 
این ات است که امروزه یی مساله پیش پا افتاده علمی به شمار می 


رود. 
فانی شدن یک کره ممکن است به یکی از پنج صورت زیر تحق یابد: 


1 افول: ۹ کره ۳ ۱ 9 خورشید در اثر از دست دادن روزمزه 
انرژی به تدریج کوچک و کوچک تر شده. سرانجام به «سیاه چاله»ای تبدیل 
می شود. 


2 خروج ازمدار: کره ای از مدار خارج شده و در نتیجه تصادم با اجسام 
دیگر يا به هر دلیل دیگری متلاشی شود. 


3- مرگ منظومه: یک منظومه به دلیل مرگ خورشیدش از هم پاشیده و هر 
کدام از اعضای خانواده دچار مرگ شوند. 


4- مرگ کهکشان: همه يا بعضی از منظومه های کهکشان پیری که نظم 


5- نبا عظیم: که همه کرات و محتوای آسمان اول منفجر می شوند.(2) 


گرم مین ها گداق یک از سر توشت ها مد کور را ایرد تظاهرا سر توشت 
ردیف 1 و 2 را 
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1- . فناء به معنای «عدم شدن» نیست. هیچ وجودی عدم نمی شود و هیچ 
عدمی وجود نمی شود. غربی ها این قانون مسلم همه جائی را به نام 
«قانون لاوازیه» نامیده اند. بعضی ها هم تصور کرده اند که این قانون 
ازلی بودن جهان را نیز لازم گرفته است. لیکن این قانون فقط در محدوده 


«جهان پس از پیدایش جهان» کاربرد دارد. و ربطی به مسئله «ایجاد» که 
2 مباحث پیش بیان گردید. ندارد. 

. تاکنون در مورد کلیات ردیف آخیير بحثها شده است. و در بخشهای 
به کلیات درجه دوم آن پرداخته مین شتفد:: لیکن خر تیات ان معلوم 
نیست, و در مورد چهار ردیف دیگر در کتابهای علوم نجومی و فضائی بحت 
های خیلی مشروح انجام یافته است. و از مسئولیت این کتاب خارج است. 


ندارد. و از سه ردیف دیگر گویا آنچه قرعه اش را به نام کره زمین زده 
انق.شمان. دخیت هه باس ی فرمایت انا الشمسن کترت:.آاه که 


خورشید در هم فرو پیچیده شود.(1) 


البته آیه های ما بعد این آیه به سراغ نبا عظیم و آنگاه محشر می روند. و 
این از سلیقه های قرآن کریم است. و نیز آیه اول و دوم سوره < 
فرماید: پا ها لاس ا توا نکم اّ رلرله, السَاعه شین ۶ عظیم َو ِ 
تَدِهَل کل مُرضقه عَمّا آضعث و تصَغْ کل داب حَمْل حَمْلها و تری الناس 
شکاری و ما هم بسشٌکاری. ۱ ۳0 
نب عظیم به پایان عمر خویش خواهد رسید.(2) هفحاشی که خورشید 
منقبض و تکویر شود. سیاره های تابع آن مانند «بند پاره کرده ها» فرار 
خواهند کرد. درست مانند وزنه ای که نخی را , تة آن بسته باشتد (و همانند 
آتشگردان که قدیمی ها داشتند) که اگر به دور سر خودتان بچرخانید و نخ 
آن پاره شود. وزنه مزیور خواهد گریخت. نیروی گریز از مرکز موجب پرت 
شدن سیاره ها خواهد شد. و انها يا با همدیگر برخورد نموده و داغون می 
شوند و یا با کرات منظومه های 
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1- . هر خورشید روزانه چند میلیون تن از حجم خویش را بصورت انرژی به 
را بمصرف رسانید. در اثر نیروهای گرانشی شروع به انقباض می کند- 
رجوع کنید به کتابهای مربوط به این رشته. 

2- . در اين دو ایه پس از شروع زلزله زمانی طول خواهد کشید تا زمین 
منفجر شود در آن فاصله مردم روی زمین سخت دچار وحشت خواهند شد 
بطوری که هر شیر دهنده ای فرزند شیر خواره خود را رها خواهد کرد و هر 
حامله ای وضع حمل خواهد نمود. چون حادثه تبأٌ عظیم خیلی سریع و در یک 
«چشم بهم زدن» واقع خواهد شد «و ما امرنا 1 واحده کلمح بالبصر». و 
ها آقز الساعه الا کلمم البضر آو هه افرب» ویر آن فرضتی برای هی خی 
نیست.. بنابراین زمین ما تا سقوط خورشید از حکومت منظومه, 6 
داشت. و گویا خطرهائی از قبیل شکافته شدن اوزون و غیره بنحوی حل 
خواهند شد. و حجم خورشید نشان می دهد که این حادثه در زمانهای بسیار 
دور اتفاق خواهد افتاد. لفظ «ساعه» در بعضی از آیات به نبا عظیم گفته 
شده, و در بعضی به روز محشر, و در بعضی هم به مرگ منظومه و کره 
زمین. 


دیگر تصادم کرده و متلاشی می گردند.(1) 


زمین از هنگام آغاز گریز تا متلاشی شدن, وضع مضطرب و متزلزلی خواهد 
داشت. وضعیتی که با شرایط زندگی موجود زنده ای مانند انسان متناسب 


برزخ 
که در اوایل فصل معاد گفته شده هیچ دین و ائینی مسائل معاد را تبیین 
نکرده است. همه آنها پیروان خود را , به یک معاد (شامل برزج؛ محشر, 


بهشت و دوزخ) تعبندی دعوت کرده آند. تفا اسلا م است که برزخ را نیز 
تنشریح و تبیین کرده است. 


ِ را باید در دو جهت تصوير نمود: برزخ جسم ها وبدن ها و برزخ روح 


در اینجا به برزخ جسم ها می پردازیم و برزخ روح ها به آینده حواله می 
شود. 


1- انسان هایی که سال ها پیش از این (یعنی از پیدایش انسان تا امروز) 
مرده اند و پیکرشان به زمین تحویل شده. 


2- آنان که از امروز تا فرا رسیدن مرگ خورشید مرده و تحویل زمین می 
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کات زاس اد خانیهه کنر از هرز کوه توسته می کتف نا جاید دا تست که 

به این قانون اشکالات اساسی وارد شده است. و انشتین در این صدد بود 
که نقص قأنون مذکور را با اصل «انحنای فضأ» تکمیل نماید. به هن صورت 
پس از مرگ هر خورشیدی سیاره های تایع آن, يا در اثر نیروی گریز از 
مرکز با شتاب سهمگینی به اطراف خواهند گریخت. و یا در اثر خلاء حاصل 
از مرگ خورشید به طرف سیاه چاله ای که از مرگ خورشید حاصل شده, 
جذب شده و در آن مستهلک خواهند گشت. و يا بصورت یک کره سر‌گردان 


در فضا دور زده و بالاخره متلاشی خواهند گردید. زمین پس از این حادثه 
بصورت تکه ها و ذرات پیخش شده, منتظر نبا عظیم خواهد بود, تا بیاید و 
دو مرحله خود را طی کند و پس از صور دوم. چیزی به نام محشر برپا 
گردد. در احادیت تعیین شده است که مرگ کره زمین, و حادثه مذکور در 
روز جمعه بر سرکره زمین خواهد امد.- رجوع کنید: بحار: ج 57 ص 59 
حدیث 1, 2 و 3-. 


3- آنان که همزمان با مرگ زمین خواهند مرد. 


خود زمین نیز متلاشی شده و ذرات آن در یا عظیم, در میان مواد, مذاب؛ 
گاز و انرژی ارض (قبلا شرح داده شد). پخش خواهد گردید. پس ذلزرات 
بدن ها تفر و ان عالم بسیار بزرگ پراکنده خواهند شند (1) 
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[- فتاه بر کر مفه: وه کفار که به پیامبر (ص) می گفتند وقتی کم 
ما هویم و رانته سجن مان ور ان اما ۵ دراه مس رریم آیا مجددا 
زنده خواهیم شد !؟ ! در اینجا مشاهده می کنیم که ذرات بدنها در عالمی که 
از گاز و مذاب است و میلیاردها ضرب در میلیاردها و باز هم ضرب در... 
بزرگتر از زمین ما است, پخش خواهند شد. اکنون این موضوع را از بیان 
قران بشنویم: بسم الله الرحمن الرحیم- القارعه ما القارعه: آن در هم 
کوبنده و چیست ان در هم کوبنده و متلاشی کننده. و ما ادراک ما القارعه: 
و کدام بیانی می رساند به تو که چیست آن قارعه- شرح این سه آیه قبلا 
گذشت. یوم یکون الناس کالفراش المبئوت: آن روز (بدن) انسان ها مانند 
فراش پراکنده میشوند. توضیح : : فراش در لغت عرب یعنی «ذرات وید ی 
که در آب انگور دیده میشوند». وقتی که باغداران انگور را بوسیله چرخ 
فی: فشارنم ف اب ان زا در تغاری جمع می کنند, ذرات سفیدی در آن آب 
دیده می شود. و معانی دیگر فراش عبارت است از: باران به دشت و 
صحرا می بارد, و آب آن در گودالها جمع می شود, سپس آب می خشکد. 
آنگاه در جای آن روی گل پرده ای صاف و زیبائی هست که از ته نشین 
شدن ذرات درون آب بوجود آمده, اين پرده ها در اثر تابش آفتاب خشکیده 
و ترک برمی دارند. سپس از گل جدا شده و مانند پوست خشکیده خربزه 
لوله می شوند. اگر گلّه ای از روی آنها عبور کند بصورت ذره هائی در هوا 
پخش می شوند. زیرا| مساعدترین مواد برای رفتن به هوا هستند. می 
فرماید: ذرات بدنهای انسانها مانند فراش در آن عالم بس وسیع مذاب و 
گاز, پراکند خواهند شد. ما کاری با نظریه های دیگر در تفسیر این آیه 
تداریمه و به هر نظربه. ای اخترام قائليم. هی کویند. مراد از این آیه. این 
است که انسانها در انفجار قارعه مانند حشرات پراکنده, به این طرف و 
آن طرف خواهند رفت. اولاً بدیهی است وقتی که قارعه می آید و همه 
چیز را متلاشی می کند. حتی کرات و کوههای کرات داغون می گردند. 
دیگر فرصتی برای این طرف و آن طرف رفتن نیست. تائیا فزاد از قارعته 
ثبا عظیم ۵ انفجار همه کمکشان هاهت ته بایان مر زفین جانکه تشتر 


بحث گردید. و تکون الجبال کالعهن المنفوش: و می گردد کوه ها مانند 
پشم رنگین حلاجی شده. کوه به هر معنائی و در هر کجائی و در هر کره ای 
به این حالت در خواهند اد چوپانها بعضی از گوسفندان, و 
قوج ها را در حد سوگلی دوست دارند, این قوچها را در بهار با رنگهای 
فخلف: ار امن :ذهن از سر قوچ تا انتهای دمش رنگی می کشند به 
عرض 10 سانتیمتر, سپس خطوط دیگری را بطور عمودی از خط مذکور 
بسوی پائین بدن حیوان تا زیر شکم, می کشند. هر یک از اين خطوط به 
رنگ مخصوصی است. به هنگام تابستان که پشم ها را می چینند. پشم 
چنین گوسفندی را برای مصرف مخصوصی جدا نگه می دارند. عربها به 
و ی و وقتی که عهن را حلاجی می کنند توده ای پشم 
تصورزت توده ای از ابر که رنگ ارغوانی دارد, خاضا سیم رون تارهائی از 
هر رنگ در خلال هم رنگی را بوجود می آورند که نه سفید است و نه سیاه. 
نه سرخ کامل است و نه زرد. بلکه رنگ ارغوانی است و «ورده کالدهان» 
که نام دیگر آن «کلگون» است. ذرات بدنهای آدمیان که با متلاشی شدن 
کره زمین در اين فضای بی کران پخش و منتشر شده بودند اینک پس از 
انفجار عظیم بصورت فراش در آن جهان گاز و مذاب و «مهل» که ارغوانی 
و گلگون رنگ است, منتشر شده اند و منتظر «صور دوم» و مراحل بعدی 
تحولات جهان آفرینش هستند. این ذرات نه از بين خواهند رفت و نه مفقود 
خواهند شد. اینها تکامل يافته ترین مواد ارض هستند که باید به عالم بالاتر 
بروند و بدلیل کمال تکاملی شان نمی توانند در بخش مغز جهان بمانند. 
شبیه مواد تکامل یافته مغز هویج که باید برای ساختن قشر جدید به کار 
رود و دیگر نمی تواند در قسمت مغز بماند. عامل اصلی این کمال و 
تکامل در «جامعه شناسی شناخت» شرح داده شده و در بخش «انسان 
شناسی» نیز بطور مشروح بیان خواهد شد. انسان گل سر سبد جهان 
ارض, است و این همه چرخش ها, فعالیتها, دهش هاء دمش ها؛, تعاطی, داد 
ی 
ها, میکروبها, نباتها, حیوانات و... ۰ همه برای پدید اوردن این مواد تکامل 
یافته, است. ۳( تود ار است از کشتزار بزرگ 


جهان. 


هنگامی که مواد و انرژی های تکامل یافته (ای که در بخش های مختلف 
کرات متعدد, بوده اند و در طول 000/000/250/18 سال مراحل زیادی 
از کمال را پشت سر گذارده اند) برای ساختمان آسمان جدید بالا می 
روند. همین ذرات فراش که تکامل یافته تر از بقیه مواد جهان هستند, به 
سوی بالا رفته و به صورت خاصی در خلال مواد و پیکر قشر جدید قرار 
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در اینجا برنامه صور اول تمام می شود.(1) 


ضور آفلیا قارقه آمد و کازهای قوش وابت آسام رسانمر اشجار عطیم را 
به وجود آوزق: ذرات بدن تام ساسا سور فراش ترآ ورد و مواد 
قالی رز برای ساختن قشر جدید بالا فرستاد و عالم ارض را به صورت 
عالمی گسترده و پر از مواد مذاب ۵ ناد ونر درآورد که طوفان های 
عظیم در آن بزیاست فا مجددا کهکشان های جدیدی ساخته شوند. 


اینک نوبت به صور دوم می رسد که کارهای زیر را باید انجام دهد: 
1- کهکشان ها و منظومه های جدیدی راه بياندازد. 


2 ذزات بدن انسان ها را ذر بیکر اشمان جدید با هم جمع کرده و پیوند 
دهد. 


3- زمینه و شرایط محشر را فراهم سازد. 
ازق ق #ازان 


از قدیم چیزی به عنوان روح یک مسأله در میان جامعه ها و محافل انديشه 

و علم مطرح بوده است. بررسی تاریخ نشان می دهد کمتر کسی پیدا 
و را انکار کند. این قبیل افراد نیز روح را دست کم مانند «اهنگ 
در چنگ» راید 9 و آنگاه منوجه این حقیقت 


10 1.2 


۳ هنگام متلاشی شدن کره زمین تا انفجار عظیم و آغاز صور اول, 
ِِ سال فاصله هست. و از آغاز صور اول تا پایان کار آن میلیاردها 
آنگاه نوبت به صور دوم می رسد. 

. اینان می گفتند: روح از هماهنگی سلولها و اندامها و سیستم ارگانیک 
بدن, حاصل می شود. مانند آهنگ که از همنوائی صداهای مختلف سیم های 
متعدد چنگ, حاصل می شود. اگر هر کدام از سیم ها تک کار کنند و یک 
صدای غیر قابل ترکیب با صدای سایر سیمها بدهند. آهنگی حاصل نمی 
شود.و اگر تک کار نکنند و صدای قابل ترکیب با صدای سیمهای دیگر 


بدهند, آهنگ بوجود می آید, سلولها و اندامهای بدن نیز همین طوراند, با 
فعالیت همنوا و هماهنگ شان چیزی را حاصل می کنند که ما آن را روح 
می نامیم. موریس مترلینگ در پاسخ اینها می گفت: بر شمعی که روشن 
است و شعله زیبائی بر سر ان قرار دارد, فوت کنید. شعله ناپدید می 
شود. این شعله چه شد؟ کجا رفت؟ ایا عدم گشت؟ وجود عدم نمی شود؟ 
انگشتانش را از روی سیمها بر می دارد, دیگر آهنگی نیست. آن آهنگ چه 
شد؟ کجا رفت؟ آیا عدم گشت؟ وجود عدم نمی شود. اگر کمی در همین 
جمله «عدم گشت» فکر کنید. می بینید که نتیجه هر «گشتن» باز وجود 
است. مسئله بقای هر آهنگ, هر صدا و هر عمل در مبحت «عمل» 
مشروحا خواهد آمد. 


شده اند که در این صورت بیز روم یک موجود ماندگار و از بین نرفتنی 
است. زیرا از دیدگاه اين اصل که «هیچ موجودی عدم و هیچ معدومی وجود 
تفت گردد»(1) ان ده اشفت. که اهگ نیز همچنان جاوید باقی می ماند. 


مکتب افلاطونی به «وجود روج ها قبل از افزیتشن بدن ها» معتقد بوده و 
هست. همه ادیان نیز به این اصل معتقدند لیکن اصل «تذکار» افلاطون را 
نمی پذیرد.(2) 


را «جسمانیه الحدوت و روحانیه البقاء» می داند.(3) 


و نیز مکتب های پیرو «دکارتیسم» و «کانتیانیسم» نیز بر 
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, راجع به اینکه این قانون چیست و این قانون شامل مرحله «ایجاد» 
سی گرد. ق بجت گرد 
را را 
چیز عالم بوده اند. هنگامی که وارد بدن شدند, معلومات شان فراموش 
شد. یعنی مانند آتش در زیر خاکستر, مدفون گردید. و آنچه در این عالم یاد 
می گیرند در حفیفت؛ باد آوری معلومات گذشته است. او می گفت دلیل 
این اصل, دریافتی است که هر انسان در خود و در معلومات و یادگیری 
خود, دارد. 
3- . و آنچه که در گفتارها و یا نوشته های بعضی از دانشمندان و بزرگان 
معاصر خودمان می بینید که معتقدند «روح بوسیله حرکت جوهری از جسم 
یدید می آید» شکل تکامل بافته سخن ارسطو است. بعنی ارسطو فقط 
گفته بود که «روح پس از آفرینش بدن, از بدن ات میج 2و بو هو 
آید». سپس ملا صدری مسئله «حرکت جوهری» را عنوان کرد و 
ارسطو ات گردید. و اینک بزرگان مذکور نیز در مقام ِ 
, _گفتار مزبور را به زبان يا قلم می آورند. یعنی این گفتار بینش 
فلسفی آنها است, نه بیش اسلامی آنها در مقام تبیین مسائل از دیدگاه 
اسلام. وگرنه آنان نیز در مقام بحث از اسلام معتقدند که ارواح قبل از 
ابدان وجود داشته اند. مرحوم مجلسی در جلد 61 بحار فصل مخصوصی 
تحت عنوان «خلق الارواح قبل الاجساد» باز کرده و نصوص زیادی از اخبار 
و احادیث اورده است. و این در حالی است که همه جلد 601 بر این پایه 


استوار است و همه احادیث جلد مذکور در اين جهت است و اگر همه 
احادیثی که دلالت بر اين موضوع دارند. در اینجا ذکر شوند, باید جلد مذکور 
را کلا در اینجا جای بدهیم, علاوه بر اين, احادیث زیاد و فراوانی در 
مجلدات دیحو بحار هست که آنها نیز دلالت بر این موضوع دارند. تلا از ان 
جمله است حدینهاء کول دار ند رکفت ور تم ره وش له 
اهل بیتش (صل الله علیهم اجمعین) قبل از همه چیز. 


بات وخ زو ی ۳ 


به هر حال وجود و بقای روح امروز از مسلمات علمی است به طوری که 
تقریباً در ردیف علوم تجربی قرار می گیرد. 


از نظر اسلام روح و همه مخلوقات و سرتاسر کاثئنات «جسمانیه الحدوت» 
هستند. زیرا همه چیز از آن ماده کوچک که در مرحله «ایجاد» پدید امده, 
افریده شده است.(1) 


و این بدان معنی نیست که روح ها پس از ساختمان بدن و جنین در رحم, 
از خود بدن ام اش 2(۰) 
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. احادیث و بیانات پیامبر (ص) و ]5 البیت #« آض ماده اولیه کوچکی که 
۳ شده است را, گاهی «گوهر خضراء» می نامند و گاهی «ماده»- ماده 
فشرده پر نور- به هر صورت منشاء همه چیز را همان ماده کوچک میٍ 
همه جلد مذکور بر اين محور می چرخد. در بینش اسلام, روح ماده نیست, 
اما مادی است. 

2- . اسلام در مورد روح به چند مرحله معتقد است: الف: عالم ارواج: در 
این عالم روح ها در حالت ازاد خود هستند. ب: عالم ابدان (عالم بدن ها): 
بدن ها در رحم مادر روح نباتی یعنی قوه رشد را دارند. و همچنین دارای 
روح حیوانی (یعنی روحیاتی که گوشت زنده دارد و با حیات نباتی فرق می 
کند) هستند. سس در پایان سه ماهگی پس از ورود به چهار ماهگی روج 
انسانی به آنها داده می شود. و آنچه مورد بحجت است همین روم اخیر 
است. در فصل «پیدایش انسان» وا فدم دید که انسان ها در حالتی که 
دارای سه روح هستند متولد می شوند. ج: روح پس از جدائی از بدن. زنده 
گرفته است که از «عالم ارواج» صرفنظر شود. در صورتی که «عالم 
ارواح» از مسلمات اسلام و مورد اجماع سنی و شیعه است. و نیز در 
اسلام عالم دیگری به نام «عالم ذل» معرفی شده که بحث شیرین و 
ی ام ای ام اه ار عم وه 
تسه ارتا ی ات ری حص وه اه اما عز 


له لام سمخ اتاه یت انشا اس :]تست 
مکتب اسلام است. و فلسفه اسلام و اهل بیت (ع) را در کتاب «جامعه 
شناسی شناخت» شرح داده ایم؛ و بی توجهی در این است که بعضی از 
وان اساسا کا ی ی که ای اه هام 
یعنی اسلام منهای فلسفه. 


داستان چگونگی پیدایش روح و روح ها را در اين قصه به شما نخواهیم 

گفت, و نقل آن را به قصه «پیدایش انسان» واگذار می کنیم. در اینجا 
هنوز مشغول مطالعه پیرامون کلیات «جهان شناسی» هستیم که جهان از 
کجا آمده و به کجا می رود. و چون انسان والاترین موجود این جهان و 
نتیجه آفررزنتتز: آن است., در ضمن جریان جهان به سراغ انسان نیز می 
رویم. یعنی در اين مباحث کاری با اين که «انسان از کجا آمده» اعم از 
جسم و روح او, نداریم. اما موضوع «انسان کجا می رود» را پی گیری 
خواهیم نمود. و برای برهم نخوردن ترتیب بحث ها, به جز این روش چاره 


پیش از اين. از بدن های مربوطهشان جدا شده اند. روح های دیگری نیز تا 
پایان عمر کره زمین از بدن ها جدا خواهند شد و همچنین روح هایی در 
هنگام متلاشی شدن کره زمین به این سرنوشت دچار خواهند شد. همگی 
مانند کاروانیان پشت سر هم در عالم برزخ قرار می گيرند. برزخ یعنی: 
حالیسان حمحالت: عالمی مان وه فا فان مظن را تین 
صور دوم خواهند بود. 


البته انان مانند افرادی که.در بی محل جمع شده:و بی کار نشسته. و متتظر 
باشند, نیستند و خود عالم برزخ یک عالم زیستی خاصی است. همچنان که 
عالم جنین عالم رکود و ایستایی 
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نیست., عالم برزخ عالم رکود و ایستایی نیست. هر کدام از این عالم ها 
مرحله ای از هستی, بودن و شدن انسان است. برخی کوتاه و بعضی با 
زمانی بس طولانی و مدید. 


همان طور که اکر انسان دز عالم چنین اسیب: دیدم .و دجاز نقض شود 
نتیجه آن در همین عالم حیاتی و زیستی او عیان گردیده و دچار مشکلات 
می شود. همین طور اگر در اين عالم دچار لطمه و نقص شود در عالم 
برزخ دچار مشکلاتی خواهد شد. برزخ برای نیکوکاران عالم زیستی والا و 
پرشکوه, و برای بدکاران که به روج خود لطمه زده اند یی عالم زیستی پر 
از گرفتاری ها و عذاب است.(1) 


طول مدت برزخ- چگونگی بازیابی حیات 


اکتون داسان .این رسنده است هضور ال با خیم دمیده فده و 
آسمان جدید تولد یافته و از مواد متعالی قشر جدیدی ساخته شده. و اینک 
ذرات فراش در جای جای قشر جدید قرار گرفته اند. در طول زمان مدیدی 
به روی قشر جدید که کره بسیار بزرگی است:,(2) 
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1- . در هستی شناسی اسلامی, برزخ مانند بهشتی است برای نیکوکاران. 
و مانند دوزخی است برای بدکاران. 

2- . از سلسله بحث های پیش. معلوم است که مراد از اين کره بزرگ 
سطح همان اسمان جدید است که خود کره ای است و در درونش 
میلیاردها کهکشان و منظومه و کره که با صور دوم به چرخش می افتند. و 
ظاهرا نباید نیازی به تکرار بحثهای گذشته باشد. و در روایات سرزمین 
محشر دارای وسعت شگفت انگیزی معرفی شده است. در تلقی عامیانه 
تصور می کنند که محشر در روی همین کره زمین خواهد بود- ببین تفاوت 
ره از کجا تا به کجاست- این بینش بدون مبالغه با هزاران اشکال علمی و 
اعتقادی مواجه می گردد. اساسا کره زمین در همان لحظه ای که متلاشی 
می شود. از بین می رود و دیگر هرگز شکل مجدد پیدا نمی کند. امیر 
ی ۱ و 
موجودها کمفقودها: خداوند کره زمین را فانی می کند بطوری که بود و 
نابودش یکی می گردد. یعنی گویا از اول نبوده است و جالب این است که 


با لفظ «مفقود» بیان فرموده است.- نهج البلاغه: خطبه 232, ابن ابی 


راه یافته و در «ادیم» ان قرار دارند. 


در ادیم آن کره بزرگ فراش ها ملکول های زنده ای را تشکیل می دهند 
که دارای «حیات نباتی» هستند.(1) 


و جمع شده به صورت پیکر جدید انسانی در می آیند و پیکر جدید دارای 
روح گیاهی است(2) 


آنگاه با صور دوم روح ها به آنها پیوسته و انسان ها حیات مجدّد را در می 
پابند. به این کرت مت ات که حا گام مک یر روت کر بزر ن ایتضان 
اول (جدید) است. 

جالب این است هنگامی که انسان ها در محشر زنده می شوند به گذشته 
خود فکر کرده و در می يابند که از زمان مرگ تا لحظه ای که مجددا زنده 
شده اند, بیش از چند ساعت نگذشته است. زیرا همان گونه که انسان به 
هنگام خواب از گذشت زمان اطلاع ندارد, 1 پس از هو 0 نیز آن زمان 
لاسرا که سرا رها سال می باشد, به و از ۳ 
تصور خواهد کرد.(3) 
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1- . در پاورقی بالا (شماره 29) توضیح داده شد. 

2 . راجع به اينکه پیکرها بصورت گیاه از زمین محشر خواهند روئید, 
صفحه 33 و 39 ج 7 بحار. تذکر: در اینجا یک نگاه مجدد بر شکل نمادی 
0 شده که پیشتر داشتیم, لازم است. 

. این جمله پیام آیه 112 و 113 روز 9 مومنون است: قال کم لبنتم فی 
۰ سنین: : می گوید 1 در زمین- قالوا لبثنا یوما او 
بعض یوم . : گویند درنگ کردیم (بمقدار) یک روز یا بخشی از یک روز. توجه: 
لفظ «فی الارض» در این ۳ گواه است که جایگاه محشر در ارض نخواهد 
بود. اين می رساند که محشر جائی است و ارض جای دیگر. در محشر از 
آنها می پرسند که پس از مرگ چقدر در ارض منتظر ماندید تا اینک که در 
اینجا زنده شده اید؟ می گویند یک روز یا بخشی از یک روز در ارض درنگ 


کرده ایم. و آیات دیگری نیز هستند که دلالت می کنند بر این خصوصیت 
رابطه روح با زمان. مثل: آیه 52 سوره اسراء: بوم یدعوکم فتستجیبون 
بحمده و تظنون ان لبثتم الا قلیلا آن روز ندا در می دهد شما را پس جواب 

می دهید با حمد او و گمان می کنید که درنگ نکرده اید مگر کمی. و نیز 
آیه 103 و 104 سوره طه: یتخافتون بینهم ان لبثتم الا عشرا: آقتتته ند 
همدیگر می گویند درنگ نکردید مگر دو شبانه روز- ۰ یقول امثلهم طریقه 
ان لبثتم الا یوما: از میان. ها انیم مس سا خوت ات مه کرو 
درنگ نکردید مگر یک روز. توضیح: این دو آیه در شرح حال «مجرمین» 
بحث می کنند. و معلوم می شود که گذشت زمان برای روح در برزخ بسته 
به چگونگی اعمال او است. حداقل آن «بخشی از یک روز» و حد وسط آن 
«یک روز» و حداکثرش نیز ده شبانه روز است. و نی انه و و 56 سوره 
روم می فرماید: و یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه 
کذلک کانوا یوفکون- و قال الذین اوتو العلم و الایمان لقد لبتتم فی کتاب 
الله الی یوم البعث فهذا یوم البعث و لکثکم کنتم لا تعلمون: و روزی که 
پرپا می شود قیامت سوگند می خورند مجرمان که درنگ بر اند مگر 
اند (در دنیا) باطل می گفته اند. توضیح: مجرمین توجه نخواهند داشت که 
میلیاردها سال درنگ کرده اند. اما مومنین بوسیله علمی که دارند و 
دانست که این مدت کم در حقیقت میلیاردها سال بوده است. و 

آیه 45 سوره یونس: و یوم یحشر هم کأن لم یلبئوا الأساعه من النهار 
بتعارفون بینهم: آن روز محشور می کند آنان را گویا درنگ نکرده اند مکر 
که ای ارسوز را هیک دا ساسایفی کمن همج چتد ای در کر 


تعجب نکنید, اگر با اندکی توجه و دید وسیع به عظمت جهان خلقت (که 
جای تعجبی نخواهد داشت. و اين موضوع یک محاسبه زیبایی هم دارد و 
می توان به رقم های کلی دست یافت. 


یعنی می توانیم مسأله را قدری ملموس تر و تجربی تر ارائه کنیم.(1) اما 
برای چنین عملی 
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[- . پیشتر گفته شد که روح ماده نیست لیکن مادی است. رابطه زمان با 
ماده بطوری است که میان زمان و فشردگی ماده و سرعت حرکت آن یک 
نسبت دقیقی هست. به همان میزانی که ماده بسیطتر می گردد, از درنگ 
زمانی آن کاسته می شود. روح نه ماه فشرده است که با درنگ زیاد 
با اه فوه را ارت ات کرام ایا ان سا 
حالت صفر برسد. و در حدی است که میلیاردها سال برایش بمقدار ده 
روز با بخشی از روز. محقق می گردد. اگر یک مسافر فضائی با سفینه ای 
(که سرعت زیادی داشته باشد) در فضا حرکت کند 0 دقیقه با ساعت 
خویش در فضا گردش کند. آنگاه به زمین برگردد خواهد دید که 000/350 
سال از عمر زمین گذشته است. اکنون از مسئله روح صرفنظر کرده و یک 
محاسبه در مورد همین مسافر که یک انسان زنده و دارای جسم است, به 
عمل آوریم. همان طور که در مبجّت «سته ایام» بجعت گردید, اکز برای هر 

کدام از آن روزها شبی را نیز در نظر بگیریم و هر شب از شبهای ششگانه 
را با یکی از آنروزها مساوی بدانیم فاصله زمان میان دو صور" 
8 خواهد بود. با سال زمین ماء اینک اگر همین مسافر 
فضائی به همین مدت از سال های زمین در فضا گرده ش کند, چند ساعت با 
کنو رش نایق قزر قضاع. شمان 23 000/350 + 
8 6 << ۰13« 428/52071 مجموع دقیقه 
هائی که او با ساعت خود در فضا درنگ کرده است. 142/11282 - 60 + 
0 سخفوع وهای که: آو در .فضا کردشن. کردد. است: 
8 270 2 12 11282 بن زان متتاه‌ی مان ور رخ سوت 
به این مسافر کمتر از یکسال خواهد بود. و همین زمان برای یک روح کمتر 
بکتری ما سبت: مان ۱۸۵2 ۱1282 ساتت: :24 ساعت: است: وه با 


1 است. در این مبحث به مبحث «زمان» که در آغاز این کتاب شرح 
داده شده رجوع فرمائید. 


حوصله زیاد و نیز عشق و علاقه لازم است تا بتوان بدان پرداخت. 
جایگاه بهشت 


تفکیک میان آیات 


اکنون داستان محشر را تا همان جایی که شرح داده شد به یاد داشته 
باشیم. پس از یک 
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نگاه کلن به آیات مربوط به معاد, در مورد «جایگاه بهشت» بحت نموده و 
سپس بقیه ماجرای محشر را خواهیم شنید. 


آیه های بسیاری در قرآن در مورد معاد, وجود دارد. به طوری که گفته اند 
باکر سوم فوان.قی. بردد. تفکنک: میان: آبه. ها- که کدام یک به پایان 
عمر منظومه مربوط است و کدام یک از مرگ کره زمین سخن می گوید و 
ام اما اهر ی ی ری ای ]۱ 


«ارض» به معنای کره زمین و کدام یک از آنها به معنای «مجموع محتوای 
اسمان اول» به کار رفته ؟- سخت دشوار است. 


و کار و فعالیت مداوم تحقیقاتی چندین ساله را ایجاب می کند, این 
دشواری نه بدین جهت است که کلام خدا (نعوذ بالله) اعوجاج دارد و نه 
بدین جهت که بیانات اهل بیت -علیهم السّلام- روشن و بلیغ و فصیح نیست. 
بلکه علت اصلی این گرفتاری بزرگ جریان های عقاید غیر اسلامی است 
که در طول سده های اول اسلام بر فرهنگ عمومی اسلام رودخانه وار 


وارد شدند. 


اين دشواری تفکیک میان آیات موجب آن گردیده که باورهای عجیب و 
غریبی برای بعضی از محققین اسلامی حاصل شود. به عنوان مثال معتقد 
می شوند که حیوانات نیز محشور خواهند شد. زیرا ایه «واذا الوحوش 
حشرت» را می خوانند و چون برای آنها تفکیک دشوار است., به چنین 
باوری می رسند. 


اگر توفیق باشد در مبحث «انسان شناسی» خواهیم گفت که تنها انسان به 
دلیل تعالی روج و جسمش به والاترین درجه کمال می رسد و به همین 


جهت لایق حشر می گردد. و حیوان فاقد آن روح است. زیرا| آن زو ژواخی 
است که علاوه بر «روح نباتی» و «روح حیوانی» به انسان داده شده و او 


دارای لته ری است: ای زیادی پیش می آورد و این 


رآ جریان های غیر اسلامی نبود. مشاهده می نمودید که بیان 
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1- . بهتر است به عنوان تهوته. هفین. مشناله. را. بر اشساشن تفعبی. ایات 
سوره تکویر ملاحظه کنیم می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم- اذا 
الشفشن. کترت: آنگاه: کة: خورشید. متفتض حردن: و آذا النجوم انکدرت: و 
ریق ی ی 
تر آنی قیت رای تور زر ورگ 1 ها مرگ منظومه و 
کره زمین است. و اذا العشار عطلت؛ و آنگاه که پرها خالی شوند. و اذا 
الوحوش حشرت: و آنگاه که عریان ها پدیدار گردند.- معنای اصلی وحشی, 
«لخت» و «عریان» است چون حیوانات لباس نمی پوشند به همین خاطر 
به آنها وحشی کف می شود. و اذ| البحار سجرت . و آنگاه که دریاها 
مشتعل شوند. این سه آیه هم ناظر به نباً عظیم و انفجار عظیم مجموعه 
کهکشانها هستند. و مراد از «خالی شدن پرها» آزاد شدن انرژی ها در اثر 
انفجار هخا نو است. و آنه های سوم و چهارم سوره انشقاق. این آیه را 
برای ما تفسیر می کنند. می فرماید: و اذا الارض مدذت- و القت ما فیها و 
تخلت. و مراد از «پدیدار شدن عریان ها» این است که در انفجار 0 
فقط سه چیز می ماند: گاز. مذاب و انرژی, دیگر از این همه موجودات که 
در اشکال و لباس های مختلف هستند, خبری نخواهد بود, درخت از لباس 
درخت بودن, کوه از قيافه کوه بودن, سنگ از شکل سنگ بودن. کره از 
شک کره بودنر منظومه از چهره منظومه بودن, و ... و ... خارج خواهند 
نی ان هم کین بدون این قيافه ها و بدون این 11 3 ان عالمی 
که دریائی از مذاب است خواهند بود. و چهار أَیةٌ بعدی مربوط , به احوالات 
محشر است: و اذ| النفوس زوجت . و آنکان که روحها با یریم , (مجددا) 
آمیزه شوند. و اذا الموعده سئلت: و آنگاه که از زنده به گور شده ها 
سئوال شود. بای ذنب قتلت: به کدام گناهی کشته شده است. و آذا 
الصحف نشرت: و آنگاه که نامه ها (ی اعمال) باز گردد. و سه آیه بعدی 
نیز به تعیین جایگاه بهشت مربوط است که در بخش «جایگاه بهشت» 
بحث خواهد شد. و بقیه آیات این سوره به نصایح و ارشاد و هدایت مردم 
خواهند شد. نمی تواند ذرست باشد: ,زیرا.هتوز یک آبه بیتن. از آندر 
خصوصیات نبا عظیم بحث می کند. و حدیث قابل قبول (یعنی حدیثی که 
سند آن در حد «موثق» باشد) نیز برای این تفسیر وجود ندارد. 


اسلام چقدر روشن و واضح است. 
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جایگاه بهشت: 


بهشت در کجاست؟ ادیان دیگر مانند مسیحیت و بهودیت, با توجه به اینکه 
از اول از «تبیین معاد» طفره رفته اند, به این سئوال پاسخی ندارند. و 
پیروان این ادیان موظف به بایگانی کردن هر گونه سئوال در مورد معاد 
هستند. و تنها به «پذیرش تعبّدی» بسنده می کنند. اما اسلام بر اساس 
«ونژلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی1(»۶) این سئوال را نیز تبیین و پاسخ 


داده است. 


در سوره تکویر پس از بیان مراحل: مرگ خورشید. مرگ کره زمین, نبا 
عظیم و زنده شدن برای محشرء نویت به گشایش درب های بهشت می 
رسد می فرماید: و دا السماء کشطت: و آنگاه که آسمان گشوده شود : 


مانتد کشوده شدن هر چیز سر بستجه: 
و ذا ليم شعرث: و آنگاه که دوزخ برافروخته شود. 
و لد ای ک عفت مس ی کی وتو ۳ 


ی ی ی رس ی و 
می گردد. بهشت در اسمان اول است. کدام اسمان؟ بهشت ادمیانی که 
امروز در کره زمین و نیز موجوداتی که احتمالاً در سایر کرات زندگی می 
کنند, در آسمان اول است. که در این قیامت با پیدایش آسمان جدید در 
روی اشفان حجد ید محشور شده و به آسمان بالاتر که امروز آنتتسا خن اول 
نامیده می شود خواهند رفت. 


قدمی پیش گذارده و ماه را به صورت وگ تر مطرح می کنیم: در 
انفجارهای عظیم قیامت های قبلی, یعنی در هر کدام از شش روز «سته 
ایام» نیز موجودات عاقل و مکلفی بوده و به بهشت خودشان رفته اند.(3) 
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[- ۰ آیه 99 سور ه نحل. 

2- . در صفحات پیش به این آیه ها اشاره گردید. 

3- . در مبحث (تکرار قیامت ها) و «سته ایام» این موضوع شرح داده 
شده, و از بیان امام باقر ءع( شنیدیم که فر مود: خداوند قبلا هم موجودات 
عاقل آفریده و قیامت شان را بریا داشته و بهشتیان شان را به بهشت و 


دوزخیان شان را به دوزخ فرستاده. پس از شما مردم., نیز باز مخلوق 
عاقل خواهر آفرید. این حدیت را ار بحث 
کرذيق: کر اه تکران انقا خودداری هی شود. آنخه. باید در ایتجا توضیه 
داده شود این است که از هفت آسمان که امروز وجود دارند روی شش تا 
از آنها بهشت است و روی آسمان هفتم بهشت نیست. یزرا اسمان هفتم 
انتهای جهان خلقت است. شاید یک نگاه دیگر به تصویر ترسیمی نمادی در 
اینجا هم لازم باشد. احادیث معراج به ما شرح می دهند که رسول اکرم 
(ص) به بهشت وارد شده و بهشتیان را مشاهده کرده است که مشغفول 
برخورداری هستند. و نیز به ما می گویند که حضرتش در معراج افرادی را 
که معذب بودند مشاهده کرده است. این احادیث جزئیات زیادی از بهشت 
و دوزخ را شرح می دهند. از طرفی هم می دانیم که هنوز قیامتی که در 
پیش روی جهان است برپا نشده و هنوز کسی به بهشت و دوزخ نرفته 
است. و هنوز صور اول و صور دوم دمیده نشده. پس این بهشتیان و 
دوزخیان که احوالاتشان در احادیث معراج امده کیستند؟ و احادیث معراج 
می گویند که پیامبر (ص) مشاهدات مزبور از بهشت را, در اسمانها کرده 
است. بعضی ها برای اینکه نتوانستند معانی این احادیث را بفهمند, اقدام 
به تاویل همه احادیث معراج. بلکه دست به تاویل اصل معراج زده اند, که 
ما کاری به انها نداریم و انان را به خدای شان می سپاریم زیرا که اینان 
«چون در حل مسئله وامانده اند صورت مسئله را پاک کرده اند». و 
همچنین: وجود احادیث معراج از طرفی, و وجود احادیث «عمل» که می 
گویند بهشت به تدریج در اثر عمل ها ساخته می شود, باعث شده است که 
جنجال بزرگی در محافل کلامی و علمی مسلمانان برپا شود. عده ای با 
تکیه بر احادیث معراج می گفتند که بهشت خلق شده و کاملا آماده است. 
عده ای نیز با تکیه بر احادیث عمل: خصوصاً احادیث «تجسم عمل», می 
گفتند که بهشت به تدریج و با صدور اعمال انسان ها ساخته می شود. حتی 
بعضی پیدا شدند گفتند که خداوند بهشت را در روز محشر بطور «خلق 
الساعه» خواهد آفرید. اما حقیقت این است که بهشت های قیامت های 


قبلی ساخته شده و افرادشان ۳ هم اکنون در آنها هستند. لیکن بهشت 
مردمان امروزی کره زمین (و شاید ساير کرات) عرصه اش موجود است. 
و اعیان آن با اص وان اعمال انسانها, به ندریج ساخته می شود. مشاهده می 
فرمائید که اگر به همراه آیات و احادیث گام برداریم به چه سهولت؛ 
مسائل مشکل حل می گردد؟ ! و چه زیبا هر گروه از احادیث جای خود را 


می یابد؟ ! 


عرض و طول بهشت: 
در قرآن و احادیث از طول بهشت ذکری به میان نیامده است. اما 
مر 


راجع به عرض بهشت دو ایه به طور صریح سخن می گوید: 


1- و جَته عرَصها گَقرّض السّماء و الأرْض:(1) و بهشتی که عرض آن برابر 
کرضش آشتمان: و از ض است: 


در اين آیه چند نکته را باید به دقت به یاد بسپاریم: الف: بدیهی است که 
مراد از لفظ «ارض» در آیه «مجموع محتوای آسمان اول» است. که 
پیشتر بیان گردید. ب: سطح کروی دارای عرض و طول نیست و به همین 
جهت لفظ عرض در مورد آن کافی بوده و کلمه طول در مورد آن به میان 
نیامده است. ج: ی ی 
انخزون کزم فر ی بقشت تما یک اسمان اسشت و ارض 


2 و جَلّو عرضها کقزض السّماء و الأرْض:(2) و بهشتی که عرض آن بر 
همست 


در این آیه [فظ «سموات» با صیفه جمع آمده است. آپا منافاتی میان این 
دو آیه وجود دارد؟ آبه اول از پایین ترین بهشت سخن می گوید که عرض 
آن برابر با تنها یک آسمان و ارض است. و آیه دوم از بهشت های بالاتر 
تخک ضت کت که.ختوین اشمانو بر ار در رفن کرم آن مهن دار 


پایین ترین بهشت موجود نیز پس از چندین قیامت (بعد از قیامتی که در 
پیش روی جهان است) شامل چندین اسمان و ارض خواهد شد.(3) 


از این دو ایه مطلب دیگری نیز می فهمیم: 


1 دلایلی که قبلاً اقامه کردیم بر اينکه بهشت در اتشارم است, یعنی هر 
اسمان (به جز 
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1- . آیه 21 سوره حدید. 

2 آنة 133 سوره آل عمران. 

نیز متکلمان بود. لیکن با سبک گام به گامی که در این کتاب مشاهده می 
کنیه قکن اتز عدم توجه‌به اسرانلبات وا ن‌ یر اهل‌بیت:(ع),سعاق 
زیبای کلام خدا روشن می شود. 


تفا هفتم) در عین حال که اسهان است, نسبت بخ. تما بالاتر از خود, 


2 در حادثه بزرگ نباً عظیم تنها ارض (محتوای آسمان اول) دچار آن شده 


اگر به تنه بریده شده یک درخت نگاه کنید, و یک خط «شعاع» ا۶ گر ان 
تا انتها و لبه محیطش بکشید. سپس در روی همین خط به مطالعه 
بیردازید. خواهید دید که قشر اول از «مغز درخت». کامل تر است. و 
همچنین قشر دوم نسبت به قشر اول, , و قشر سوم نسبت به قشر دوم. تا 
تشد به آخریرخ قشر آن که از همه تعامل, یافته خر اسشت. این مساله را در 
هویج هم می توانید بررسی کنید. مغز هویج مواد خام است و قشر اول آن 
تست دعر تکامل بانته نز آسگ و 
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1- . رجوع کنید به شکل ترسیمی نمادی نقاشی شده. 

2 . این موضوع االه دیگر هم دارد. قرآن در آیات متعدد فرموده است که 
بهشت «خالد» و جاویدان است. و این مسئله در احادیث هم از مسلمات 
تلقی شده است. لیکن دو آیه را باید در اين مبحث بررسی کرد: الف: و9 
نفخ فی الصور فصعق من فی السموات و من في الارض الا من شاء: و 
دمیده می شود در صور پس مدهوش می شود آنکه در آسمانها و ارض 
است., مگر آنکه بخواهد- 8 زمر-. ب. : و یوم پنفخ فی الصور قفرع من فی 
السموات و من فی الارض الا من شاء: و روزی دمیده می شود در صور 
پس می ترنسد آنکه دز آاسمانها است و آنکه دز ارض است: مکر آنکه خدا 
بخواهد. از اين آیه ها استفاده می شود که آن انفجار عظیم که در ارض رخ 
خواهد داد, در آسمانها هم موجب دلهره و ترس شدید خواهد گردید. اما این 
به معنای این نیست که آسمانها هم متلاشی خواهند شد. شاید یادآوری 
دوباره مثال درخت و هویج و قشرهای انها در اینجا مفید باشد. 


جهان نیز همین طور است. همه ارض و آسمان ها از مادّه اند. اما اين عالم 
های مادی نسبت به همدیگر تفاوت زیادی دارند. آسمان اول از ارض 
تکامل یافته تر است. یعنی پیکر مادی آن از ارض, بسیط تر است. و 
همچنین آسمان دوم از آسمان ف تابر شتد. به: انشجان هفتم که از همه 


سیر جهان ۳ پیدایش, از مرحله «ایجاد». به سوی کمال است. جهان 
کمال جو و تکامل طلب است. و برای این هم افریده شده. به همین جهت 
در بهشت., غم نیست. فساد نیست. دلهره. ترس. تخران وجود ندارد. هر 
خوبی در آنجا هست بدون این که بدی ها حضور داشته باشند.(1) 
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- . البته همه این سخن ها در خط «نسبیت» بیان می شود, نه بطور 
«اطلاق». یعنی بهشت در مقایسه با این دنیا, دارای این خصوصیات است. 
و گرنه خیر مطلق, و کمال مطلق فقط از آن وجود متعال خداوند است. و 
هه و ان ان رت وان ی کال یس 
نهایت است و رسیدن به بی نهایت محال است. بی نهایت. بی نهایت 
است. و اینکه بعضی ها باور دارند که مراد از «انا الیه راجعون» پیوستن 
«کثرت ها» به «وحدت» است. با مکتب اهل بیت(ع) سازگار نیست, جهان 
می رود که به حدٌ خدائی برسد امّا هرگز , بة آن: تخواهد زسید. آینک بنن از 
تذکر مهم مذکور, برمی گردیم به تفاوت دنیا و بهشت: این دنیا از مثبت و 
منفی تشکیل شده است. اتم از مثبت و منفی تشکیل شده است, خاک. 
ابر باد, مه, خورشید و ... و ۰ همه از مثبت و منفی تشکیل یافته اند. 
یه ایا رت را ما ۱1 
سفر کنید خواهید دید که مرحله به مرحله از جنبه منفی آن کاسته شده و 
به جنبه مثبت آن افزوده شده است. در بهشت چرک و کثافت نیست غم و 
غصه نیست. همچنین فساد هم نیست. و «فیها ما تشتهیه الانفس- 71 
زخرف» گویند واعظی این آیه را خواند.و در مجور آن بخنی کرد: رندق. به 
بغل دستی خود گفت: اگر چنین باشد پس بهشت جای تبهکاران است. که 
هر چه بخواهند بکنند: قتل, تجاوز, عرق و ورق و... بالاخره هر چه بخواهند 
می کنند. پس لازم است که این موضوع مهم توضیح داده شود که معلوم 
گردد که حقیقت این مسئله چیست: عالم بهشت به دلیل همان تعامل و 
افزایش دنه برگیت: ار و کاهش شدید از جنبه فتفین انز غالفن است که 
اساسا استعداد برای بدیها ندارد. یک فرد بهشتی فکر بدی را نمی کند. 


یعنی اساسا چنین انديشه ای در بهشت امکان ندارد. زیرا بدی در ماهیت 
ان جهان راه ندارد. خاکش, میوه اش, هوایش و... و ... توان و استعداد 
برای بدی ندارد. انگور اين دنیا, هم مفید است و لازم, و هم در شرایطی 
مضر است و مسکر. انگور بهشتی همه جنبه های مفید را دارد. لیکن جنبه 
منفی را ندارد. در بهشت چیزی به نام قتل قابل تصور نیست. یعنی افراد 
بهشتی اساسا چنین چیزی را تصور هم نمی کنند تا بخواهند مرتکب ان 
شوند. بهشت زیبائی محض است همه چیز ان زیبا است. بهشت شادی 
محض است و غمی در ان راه ندارد. 


در این دنیا غلبه با «فیزیک» است. ولی در بهشت غلبه با «حیات» است. 
در اینجا هر ذی حیاتی باید به عرصه فیزیک بر گردد.(1) 


در آنجا حیات ابدیت دارد. و آن جهان یک جهان سرتاسر حیات است. «و ان 
الدار الاخره لهی الحیوان»(2) آهنگ و نواهای غالب در این دنیا آهنگ فیزیک 
است. ولی آهنگ غالب در آنجا آهنگ حیات است. و موسیقی بهشت در 
احادیث ما در چنین حدی تعریف شده است. 


باز هم از محشر 
بل عا تتعال 


انسان ها ابتدا پیکر کوچکی دارند, با تغذیه از شیر مادر و ساير مواد غذایی 
بدن شان به 
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1- . در اين دنیا یک انسان که دارای حیات انسانی است باید بمیرد و در 
سیطره فیزیک و قوانین محض ان فرارن یرت و همچنین گیاه, گل, درخت؛ 
حیوان. و عجیب است که قوانین فیزیک بر این هم قانع نیستند و در این حد 
هر ره کف با ک ادص یا تس اهر تا سل وی 
کنند. زیرا در این جهان اصالت با قوانین فیزیکی است. ماهیت بهشت 
تقریباً عکس این قضیه است. و در آنجا اصالت با قوانین متعال حیات 
است. در این دنیا اصالت با «پستی» و در آنجا اصالت ِ «بزرگواری» 
است. بیماری:. عقده اي نودن: کح اندیشی. و.. و .. در آتجا, معناتی و 

. آیه 64 سوره عنکبوت: و تقحقيق عالم آخرت عالم ضرفا خیات است: 


تدوی هرز تن صقن شود و مواد بیشتری به خود جذب کرده و اخد ا هت 
دهد. 


اما این جریان افزایش و جذب, صورت «انباشت» ندارد. پبعنی بدان گونه 
نیست که هر چه از شیره غذا جذب بدن شود همچنان جزو بدن بماند.و 
جذب های بعدی روی آن افزوده شود. بلکه از یک طرف می خورد و شیره 
غذا به بدن او جذب شده و تبدیل به سلول و گلبول می شود. و از طرف 
دیگر سلول های فرسوده در آثر کار حرکت, فعالیت, حتی تنفس و خوآب 
به انرژی تبدیل شده و از بدن صادر می گردد. انسان هرگز بی کار نیست. 
(گر به چشم عاقلان نگری همه در کارند بی کاران), و کار نیز انرژی می 
بر د. 


بدن کودک در میان این دو جریان به تدریج بزرگ تر می شود. و بدن یک 
پیر نیز در میان این داد و ستد, نحیف تر می گردد. 


هن کاز هو هرک ودرا کوسکی شر کات یکی یا خر کیت قین افیاریکی 
مانند تفکر و انديشه. همه و همه انرژی مصرف می کند. و هیچ کاری و 
هیچ فعلی حتی نفس کشیدن, بدون صرف انرژی نیست. و بدین ترتیب 
تقریبا در هر 10 سال سلول های یک بدن عوض می شود. بدن مانند 
روخانه ای است که از یک طرف سلول های جدید می ایند و از طرف دیگر 
می روند. و بدین ترتیب بدن یک انسان هفتاد ساله ده بار عوض شده 


است. 


کدام یک از اين بدن ها به محشر می روند؟ و آنِ عمل ناهنجاری که یک 
فرد در بیست سالگی با بدن آن روزی مرتکب آن شده, آپا مکافات آن 
عمل شزا بدن شفتاد‌شسالکی. (بعتی آخرین ندن اواساید صحمل نود درست 
است که این ندن های دهگانه به تدریج و رودخانه وار عوض شده آند, لیکن 
در صورت کلی و روی هم رفته جریان, بدن بیست سالگی غير از بدن 
هفتاد سالگی است. 


پاسخ: درست است که بدن انسان به طور مداوم از مواد جهان می گیرد و 
آنها را به صورت انرژی به جهان پس می دهد. آها ختیت. از .دار اغان 
دوران جنینی ۳ پایان عمر او ماندگار هست و می ماند. این قسمت 
افزایش می یابد ولی کاهش نمی یابد. این قسمت همان است که یک فرد 
هفتاد ساله آن را «من» می نامد و می گوید «من همانم که بیست سال 
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پنجاه سال پیش شصت سال پیش هم بودم.» 


ای سس ات سار کسان اس ات وی سس عس سا 
اس ی ال ها ی هو اد تا يس اس فا ات 
این بخش از بدن «حساس» است. «درژاک» است. حس و فکر و انديشه, 
مهر, عشق, رویا, سازندگی, ابداع و اختراع و... و... همه مال آن و بر روی 
آن اثتتفت: 0 0 بخش تشکیل دهنده 
«من جسمی>؟> انسان است که آشیانه روج انسانی, و نیز زمینه و منزلگاه 
«#شخصیت »> انسان هم هست. 


این بخش از بدن همیشگی و ماندگار است. و از روز تولد با گذشت ایام بر 
کمیت ان افزوده می شود. تا به حد طبیعی و مقرر خود برسد. این بخش 
در همه جای بدن شبکه گسترده ای است. و در هر سر سوزن از نقاط بدن 
(اعم از گوشت. رگ, استخوان) حضور دارد. و بدن اصلی انسان همین 


است. 


بخش دیگر بدن که به طور مرتب عوض می شود و به تحلیل می رود و 
جایش را به سلول های جدید می دهد, با این که از نظر کمیت بیش از 
بخش اضلی است. لیکن از نظر کیفیت در حد خیلی پایین تر از مراحل 
تکامل قرار دارد. 


این بخش تنها توانسته است به اندازه ای از تکامل پیش برود که به آن 
«مرحله حیوانی» می گوئیم,(1) 


ص: 118 


1- . بدن حیوان نیز به دو قسمت تقسیم می شود: بخش اصلی و بخش 
خس اصیی ای ای ی ال اوه ان ات که ی 
اصلی:ندن انسان درخ بختق اصلی تبن:حبوان: کامل باخته است ن در 
درجه تکامل با ان همسطح است. و همان طور که بدن حیوان (اعم از 
بخش اصلی و غیر اصلی) به آن سطحی از تکامل نرسیده که بتواند 
خصه سک و ما هت تس دا حاورا حف ‏ هو هام اضا ای 


بصورت «ذرات فراش» بماند, و در میان مواد و انرژی های این جهان 
مستهلک نشود. همین طور هم بخش غیر اصیل بدن انسان نیز, در حدی 
نیست که بتواند خصوصیت و هویت خویش را حفظ کند. شاید بپرسید: چه 
خرف شنت فان مخت ال سر و و بعش اضیل بدن اسان هر 
دو دراک و حساس هستند. پس باید هر دو از نظر کیفی در یک سطح از 
کمال باشند. هر چند در میزان این کیفیت تفاوتی با هم داشته باشند. و ما 
به عیان مشاهده می کنیم که میان یک انسان کودن و یک حیوان زرنگ, 
چندان تفاوتی نیست. و به عبارت دیگر: پائینترین فرد از انسان با بالاترین 
فرد از حیوان. تقریبا همسطح هستند. پاسخ: پائینترین فرد از انسان. مانند 
یک «کودک ناقص» يا یک دیوانه مادر زاد, و حتی یک انسانی که مادر زاد 
فاقد همه حواس.: و نیز فاقد درک و تفکر و احساس,: است. و بالاترین فرد 
حیوان که هم از نظر «نوع» و هم در میان نوع خود برترین فرد, است. باز 
میان این انسان و این حیوان فرق اساسی و ذاتی هست. از نظر هستی 
شناسی اسلام (خصوصا انسان شناسی اسلام) انسان دارای یک «نهاد» 
است که حیوان فاقد آن می باشد. هر چند این نهاد انسانی هرگز (به 
دلایلی) نتواند به فعلیت و فعالیت برسد. انسان و حیوان ذاتاً دو چیز جدا از 
همدیگرند. انسان هم ارات «غریزه» است که حیوان هم واجد آن است, و 
هم دارای «فطرت» است که حیوان فاقد آن است. هر استعداد, و هر 
همان غریزه و در بستر جریان آن است. یعنی شاید یک استعداد و رفتار 
شگفت انگیزی از یک حیوان مشاهده کنید, اما دقت کنید که این رفتار 
شگفت انگیز که حاکی از هوش سرشار است, در جهت جریان غربزه 
است. و همین حیوان با آن هوش سرشاری در رفتارها و درک های 
«فطری» آنقدر بی محتوا و خالی است که با یک قلوه سنگ تفاوتی ندارد. 
مثلا حیوان نسبت به «زیبانی» و «زیبا شناسی» هیچ درکی ندارد. اما آن 
«پائینترین فرد ای شد بمیزان یک حیوان هم توان درک و 
خسش زا نداردربالنوعو داتا سیطور نهادی, دارای این سطح از تکامل است 
که مصداق «موجود زیبا شناس» باشد. گرچه این استعداد در آن به فعلیت 
نرسیده است. و با بیان دیگر: زیبا شناس بودن یک حیوان. ترا یک 
«محال ریاضی» است. ولی همان انسان ناقص یک «موجود زیبا شناسی 

که زیبا شناسی اش به فعلیت نرسیده است». بجعت مشروج و تفصیل 1 
موضوع را در فصل «انسان شناسی» مطالعه فرمائید. 


بل مثل اجزای بدن حیوان در پایان عمر کره زمین و در هنگام مشک 
منظومه شمسی (خصوصاً در مرحله انفجار عظیم و نبا عظیم) در آن عالم 
پهناور گاز و مذاب مستهلک خواهد گشت. 

بنابراین, هر ماده و ذره ای که روزی جزء بدن انسان بوده, قابل رسیدن به 
محشر نیست, و 
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تنها ذرات بخش اصلی بدن است که ماندگار و جاوید است. که نه با هو 
انسان ماهیت و خصوصیتش را از دست می دهد, و نه هنگام انفجار کره 
زمین و مرگ منظومه, و نه در انفجار نبا عظیم. بلکه به صورت «ذرات 
فراش» با حفظ خصوصیات و کمال خود, خواهد ماند تا به آن عالم 
محشری که شرحش رفت., برسد.(1) 


این موضوع یک مس له جدید پا یک ره آورد توسعه علوم جدید نیست. 
متکلمین قدیم ما عصوضا از مسأله «بدل مایتحلل» بحث کرده اند و تصریح 
کرده اند که آنچه به معاد خواهد آمد همه بدن انسان نیست. بلکه بخشی 
از آن است.(2) 


ص: 120 


- . باز هم متال از درخت و هویج و قشرهای انها, می تواند در تصویر 
مسئله کمک نماید: قشرهای یک هویج را از مغز ان جدا کنید مشاهده می 
کنید که رگه های ريشه گونه ای از قشر به مغز کشیده شده و آن دو را به 
هم پیوند داده است. قشر هویج موادی را از طریق همان رگه ها از مغز 
هویج جذب می کند. بدیهی است این مواد جذب شده تکامل یافته ترین. و 
عالی ترین موادی هستند که در مغز هویج وجود دارند. جهان نیز همین طور 
است قشرهای بالائی تنها کاملترین و تکامل يافته ترین ذرات را جذب می 
ی 

, بحار: ج 7 ص 43ج 21: عن اآبی عبدالله (ع): قال سئلت عن المیت 
ِِِ قال: عم حقی. لا نیقی له لمع لا عظم الا طیتته آلتی سره 
منهاء فانها لا تبلی. تبقی فی القبر مستدیره حتی یخلق منها کما خلق اوّل 
مزه: ۰ پرسیدم از امام صادق (ع) از مندرس و مستهلک شدن بدن. فرمود: 
بلی تا اینکه : نه گوشتی برای او بماند و نه استخوانی, مگر آن طینتی که از 
آن ساخته شده, زیرا آن طینت مندرس و مستهلک نمی شود, می ماند در 
گور به حالت گرد تا مجددا (در معاد) از آن ساخته شود. توضیحات: الف: 
مرحوم مجلسی در ذیل این حدیث می گوید: «مستدیره» یعنی در هیئت 
ِ"ِ یا در حالت تغییر و تبذل مدام در صورتهای مختلف مانند صورت 
پوسیدگی, صورت خاک شدن, و غیر اینها. باید به این سخن وی افزود: و 
مانند مرحله «ذرات فراش» و نیز مراحلی از قبیل, قبر, پس از مرگ کره 
زمین. پس از انفجار دا عضایی. ب. : باز مجلسی می فرماید: این حدیبت 
نظریه متکلمین را تائید می کند که گفته اند: تشخص انسان با اجزای 
اصلی او است, و اجزاء عارضی را در آن مدخلیتی نیست. ج: بعضی ها در 


معنای این حدیت دچار اشتباه می شوند و در نتیجه معتقد می شوند که تنها 
آن طینتی که در «نطفه» بوده, همان به محشر می رسد. و این بینش با 
دهها آیه و نیز دهها حدیت دیگز: سازگار نیست. زیرا| آن آیات و حدیت 
تصریح دارند که همین بدن در معاد مبعوث می گردد. و اعضای این بدن 
گواهی ها خواهند داد و.. و... مراد از عبارت «الا طینته التی خلق منها» 
این. است. که ان طییت اضلی که افز اسش-بافته و نیز تکامل هم-يافته, ند 
محشر می رود. نه اینکه فقط ذژه ای که در نطفه بوده راهی محشر 
خواهد شد و یک انسان جدید از ان ساخته خواهد شد. بلکه از آن طینت که 
هم افزایش کمی و هم افزايش کیفی پیدا کرده, مجددا همان انسان 
ساخته می شود. بدیهی است بینش مزبور از نظر «سیر تکامل جهان» یک 
بینش «ارتجاعی» و ضد تکاملی است. و در جهان. حرکت ضد تکامل 
نداریم. البته توجه دارید که سخن در اینجا در مواد و ماده است که در 
حدیث هم «طینت» نامیده شده, نه در روح انسان که حرکت ارتجاعی از 
آن: اهکان دازد,و ضی تهانخ:به:<اغلی علیین» برود.یا به «اسقل سافلین : 


قرآن می فرماید: 


ار ی اه و ور ار ات ات 
(1) 
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. آیه 4 سوره ق- بهتر است ان انه را همراه آیه های ماقبل آن 
0 ق و القرآن المجید- بل عجبوا ان جائهم منذر منهم فقال 
الکافرون هذا شتّی عجیب- عءاذا متنا و کْا تراباً ذلک رجع بعید- قد علمنا ما 
تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ: سوگند به قرآن که (قرآن) والا و 
ارجمند است. (نه تنها به والائی و ارجمندی قرآن توجه ندارند) بلکه تعجب 
فف. کنتد از اينکه اخطار د هنده ای از خودشان بر ایشان اختخه: وق وید 
کافران: این چیز عجیبی است. آیا پس از آنکه مردیم و تبدیل به خاک 
شدیم (باز زنده خواهیم شد؟ !) چنین رجوعی (به زندگی مجدد) دور از باور 
انجت. آلبته. .ها (خدا) فی. دانیم انجة را که ارض. از (یدتهای) آنها کسر 
خواهد کرد, و در پیش ما است کتاب حفظ کننده. توضیحات: 1 کفار 
تعجب می کنند که ذرات پوسیده بدن چگونه خواهد آمد. خدا هم می 
فرماید که بلی بخشی از آن ذرات, نخواهد آمد. 2: کتاب حفیظ: در فرهنگ 
اسلام دو «کتاب» معروف است: الف: کتاب تنزیلی, کتاب ناطق, کتاب 
تشریع. مراد از اين کتاب قران است که عنوان همه چیز, و بیان هر چیز در 
ان نبشته (نبش و ثبت) شده است. ب": کتاب خلقت. کتاب عینیت جهان؛ 
کتاب تکوین, که وجود همه چیز در آن نبشته (نبش) شده است. و مراد از 
ریاضی, ریاضی تر, و از هر کتاب دقیق فیزیکی, فیزیکی تر, و از هر کتاب 
و از هر... جهان خود یک کتاب حفظ کننده دقیقی است که بطور 
اتوماتیک همه کارها را انجام می دهد. جهان از این نظر سر تا سر شگفت 
که منت یآ ی کی یات فرصت ای 
هو 7 ۳: ی 
جنبه شگفتی آن را فراموش می کند, و هر چه را که از نزدیک ندیده, در 
اثر شگفت بودن آن, باور نمی کند, و این عکس العمل است که افراد 
وا و لیکن آنچه برای 
دانشمندان و اندیشمندان معیار است. اصول علمی است. یک دانشمند 
اگر معاد مسیحیت و معاد بهودیت را نیذیرد نه بدلیل شگفتی آن است؛ 


بلکه به این جهت است که معاد مسیحیت و معاد یهودیت «تبیین» ندارد. و 
یک ادعای فاقد تبیین را باید رد کرد, و باید به هر سخن بی دلیل. معتقد 
نگشت. و این سفارش اکید قرآن است. معاد در اسلام یکی از مراحل 
تحول این جهان است. و از ابعاد گوناگون توسط آیات قرآن تبیین شده 
است. و احادیث بی شمار جزئیات ان را هم در مورد جهان و هم در مورد 
انسان. شرح داده اند. و ابعاد این مسئله را به صورت «علمی, تجربی» 
بیان کرده اند. 


قوانین جهان حفیظ است. اشتباه نمی کند. تفاوت یک کره با کره دیگر و 
۱ ۱ 
سیستم تکلیف هر چیز روشن است. کدام ذژه در کدام بخش از جهان با 
۱ کپ ی ی ۲ 9 
و معین است. در قوانین و فرمول های جهان تخطی روی نداده و نمی 
دهد(1) 


در این کتاب حفیظ مشخص شده است که ذژه های بدن انسان ها در کجا 
۳ 


12 


آع الا ما شا اللهه مر انجهشدا بخوآهه سیم کی عما زر فواییین. و 
فرمول های جهان, و این جریان عمومی که در جهان هست. بر اساس 
حکمت الهی است. انتخاب خدا و سلیقه خدا است. در هبج جای این جهان 
عیبی؛ اشکالی, نبوده تا تخلف پذیر باشد, يا نیاز به تعویض و تجدید نظر 
باشد. پس تخلفی 2 جهان رخ نداده و نخواهد داد. و چیز زایدی هم در 
جهان وجود ندارد. حتّی میکروب. و در این سیستم تخطی راه ندارد. مگر 
معجزم ای رخ دهد مانند ماجرای حضرت ابراهیم در آتش, که از مصادیق 
«مگر آنچه خدا بخواهد» است.- مشروح این موضوع در فصل «عدل» 
مبحث «عدل در طبیعت» خواهد آمد ان شاء الله. 


باید به کجا روند و چگونه باید بروند.(1) 


این بیذش عوامانه است که تصور شود که خداوند مانند یک بشر (که دنبال 
جمع کردن چیز می رود), , قدم به قدم دنبال ذرات فراش خواهد رفت و 
آنها را جمع کرده و از نو به صورت هیکل های بشری درخواهد آورد. «ابی 
الله آن یجری الامور الا باسیایها» خداوند همان طور که ذّات لازم برای 
ساختمان یک یک میوه, یک برگ را توسط اسباب و سازمان عمومی 
جهان از جای جای خاک جمع می اورد. همان طور هم ذژات فراش را برای 
حضور در محشر جمع خواهد کرد. 


خدا قادر است این کار را به طور مستقیم و بدون تسلط سیستم و 
سازمان عمومی جهان؛ انخام دهد. لیکن در این صورت مصداق «معجزه» 
پیدا می کند و خداوند «جریان حکیمانه عمومی امور جهان» را بر معجزه 
رح ‌دادی ات اساسا ره ار نظر اسلام هی هانی نست و ایا 
تا مجبور نشده اند اقدام به اعجاز نکرده اند «ما لکم / ترجون لله 
وقار»(2) 


یک شاخه گل را در دست تحیرند. و :1 نگاه کنید. با زبان علم از او 
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. هیچکدام از مسائل معاد صورت و جنبه «اعجازی> ندارد همگی بر 
ِ روند طبیعی جهان پیش خواهد آمد. شاید پیدایش گیاه (حیات نباتی) 
و حیوان (حیات حیوانی) و انسان (حیات انسانی) از یک حجنبه استثنائی و پا 
اعجازی, پرخوردان باشهه ربرا که کفته اند پیدایش حبات. ان نظر علمی 
محال است و آزمایشهای موسوم به «آزمایشهای پاستور» این حقیقت را 
تاه کردم ها ار .ار کلمت صمه-مسالن. ها کار به یدام یا 
«پیدایش حیات گیاهی» جنبه استثنائی ندارد. تا چه رسد به جنبه اعجازی و 
به عبارت دیگر: همه مسائل معاد یکجا, به اندازه «معجزه سلامت ابراهیم 
(ع) در میان انش» حالت استثنائی ندارد. زیرا این یک معجزه محض است. 
ولی جریان مسائل معاد یکسری مسائل مجض طبیعی است. و هر دو کار 
خدا است.- شرح بیشتر در مبحث «عدل در طبیعت». 

2 . آیه 13 سوره نوح. 


طراوت و زیبایی از کجا می اتّی؟ 


او هم با زبان علمی به شما پاسخ خواهد داد: زامن تون اتمه 
مسیر بس طولانی را طی کرده ام که اینک در دست تو قرار دارم. بیلیون 
سال پیش در در دل یک عالم مذاب و گاز قرار داشتم بعضی از ذرات 
پیکرم به صورت ذرات گازی و بعضی به صورت ذرات مایع و حتی بعضی 
از آنها در قالب انرژی بودند. هر کدام از ذره های من در گوشه ای از آن 
عالم بس پهناور پراکنده بودند. بعضی از آنها با بعضی دیگر میلیون ها 
کیلومتر فاصله داشتند. فز ان.عالم شنلاطظم کافن به این سنوی حاهفی به ان 
سو می رفتند. هر بار مسافت زیادی را طی می کردند. میلیاردها سال 
بدین سان بر ذرات من گذشت. 


روزی روزگاری در آن عالم گازی, مذابی ما انفجار عظیمی رخ داد 
کهکشان ها و منظومه ها پدید آمدند. ذرات پیکر من نیز در یک کهکشان 
قرار گرفت و در بخشی از آن که منظومه اش می نامند, و بخشی از آن 
منظومه که به کرم ژزمین موسوم گردید دوران هایی بر کره زمین گذشت 
که هنوز در حالت گاز و مذاب بود که ذرات کر اف ی آن: کرم متلاطم 
یکی در این گوشه و دیگری در گوشه دیگر در انباشت موح ها به فاصله 
میلیون ها کیلومتر, به سر می بردند, میلیون ها سال این چنین بر من 
گذشته است. تا دوران سرد شدن زمین و «دحوالارض» آغاز گردید, و 
ار و را ی و را 
قرار داشتند, میلیون ها سال هم بدین گونه زمان بر من سیری شده است. 


تن از تیزی نتدن. اضر سکیا اغاز سن فرمتاین» بیف تور نع 
خاک پدایش یافت. ذرات من در دل خاک ها, روی زمین ها, توی دریاها, 
پخش و پراکنده بودند, در اثر تغییرات زیاد, باد و باران و عوامل دیگر, 
شرایط جمع شدن ذرات من را در یک محیط فراهم اوردند. یادم هست 
شبی ؛ , بارانی از ابری بارید, ابری که از ان سر دنیا و از گوشه های دور 
اقیانوس برخاسته بود. بخش زیادی از ذره های مرا با خود آورده بود. اینک 
که من گل هستم در دست تو, در همین چند ماه پیش بخشی از ذرات 
وجودم میلیون ها کیلومتر از تو فاصله داشتند. 


این را هم بدان که هر ماده و هر ذژه ای صلاحیت ساختن پیکر یک گلی مثل 
من را 
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ندارد, اين کار فقط از ذره هایی ساخته است که به میزان لا زم راه تکامل 
را طی کرده باشند. وگرنه در همین کره زمین میلیون ها تن از ذره ها 
هستند تا چه رسد به هیکل عظیم منظومه ها و کهکشان ها. این داستان را 
که از زبان این گل شنیدید. یکی از مسائل پیش پا افتاده و مسلم علمی 
امروز است. پیدایش و تکوّن پیکر یک انسان در محشر, با پیدایش و تکوّن 
اين گل. هیچ تفاوتی در اصول. ندارد. 


قاشتیقوا ارات آْن ما تکوئوا لب یک ال جییعً 3 الّه قلی کل شن : 
قدیژ :(1) پس پیشی گیرید در انجام دادن خیرات (زیرا) در هر کجا 
(پراکنده) باشید می آورد. (ذرات) شما را جمیعا, که خداوند بر هر چیز 


قادر است. 


و ۱ ۱ ۱ ۷ 09 و ۳ 
کدام از آنها قصه ای شبیه قصه گل را برایتان سرایش خواهند کرد. (2) 


ات آکل و فاکول 


یکی از مسائل معروف معا متفه ال آکل فا کول است که از قدیم عنوان 
می شده و پاسخ آن توسط متکلمین از روی احادیث اراثه می گشته است. 
اگر حیوان درنده ای از گوشت بدن انسان تغذیه کند, بخشی از مواد بدن 
ماکول به بدن حیوان آکل جذب می شود. آیا اين مواد جذب شده, از بدن 
حیوان محسوب می شود و به محشر نخواهد امد؟ در این صورت پیکر 
انسان ماکول به صورت ناقص به محشر خواهد آمد؟ 


بالاتر از آرن" درمقاطعی از تاریخ خشکسالی ها و قحطی های زیادی رخ 
داده است که در بعضی از آنها در اثر شدت قحطی, انسانی, از گوشت 
بدن انسان دیگر تغذیه کرده است و 
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اند 149 سوره بقره. ۲ 
2 حخ‌سالب. است: اه فلخظر التسان: ال ات اک اهر 2۸ رم 


عبس-. 


بخشی از مواد بدن ۳ شبن آ فلخت شوم این قواد که مات در 
پیکر مأکول قرار داشت و زمانی دیگر در پیکر آکل, در روز رستاخیز جزء 
۱ 


پاسخ: قسمت اول این سئوال با قسمت دوم فرق اساسی دارد. یعنی اکن 
آکل را یک حیوان فرض کنیم, یک پاسخ دارد. و اگر آکل را یک انسان فرض 
کنیم پاسخ دیگری دارد. مواد بدن حیوانات در حدی از تکامل نیستند که به 
محشر بروند,(ط) 


بنابراین در این بحث فرقی نیست میان اينکه بدن یک انسان مرده در قبر 
قرار گیرد و بیوسد و سپس در هنگام مرگ منظومه و آنگاه در انفجار 
عظیم در عالم وسیع ارض پخش شود يا به جای قبر در بدن حیوانی قرار 
گیرد و پس از مرگ آن حیوان, در خاک قرار گیرد و مراحل مذکور را طی 
کند. یعنی در این بحث قرقی میان قبر و کام نهنگ نیست. 


با وجود این اصلی که در پاسخ قسمت دوم سئوال. خواهد آمد بر این 


در قوزد قسمت: دوم توا یز بايه اضلی. مسالم. دز.-مخت ول چا 
بتحلل», روشن گردید. گفته شد 3 بدن انسان از دو بخش تشکیل بافته 
است: بخش اصلی, و بخش غیر اصلی. آن بخش اصلی جذب بدن آکل 
تفی شو. آعه از اینکه اکل یک نهنک باشدا نک انسان و هر گر عوادی که 
جزء بدن اصلی و اصیل یک انسان است, جزء بدن حیوان یا انسان دیگر 
نمی شود. حتی این مواد جزء پیکر یک درخت و یک گیاه هم نمی گردد. 


آخرین ایستگاه در سیر مراحلی که ماده آنها را سیر می کند, بدن اصیل 
انسان است. وقتی ماده به این حجد از تکامل رسید که توانست به این مقام 
«اصیل» پرسد. دیگر به درد اين عالم نمی خورد. زرا عالی تر و کامل تر و 
والاتر از آن است که مجددا در قالب گیاه یا حیوان یا 
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1-. در مبحت «تفکیک». آیه «اذا الوحوش حشرت» تفسیر گردید. و توضیح 
داده شد که حیوانات محشور نخواهند شد. راجع به این موضوع چند حدیثت 


هم هست که دلالت بر حشر حیوانات دارند. که بعضی از آنها اشکال سندی 
دارند و بعضی دیگر به «نامه اعمال» مربوط هستند. 


انسان دیگرء ظهور کند. هنگامی که ماده به اين حد از کمال می رسد دیگر 
ماموریت او در این عالم تمام است.(1) 


همه اصول و مسایل پایه ای و فرعی معاد, بر اساس تکامل و به دلیل 
تکامل و به خاطر تکامل است.(2) 


معادی که اسلام آن را اعلام و تبیین می کند. محور اصلی آن «تکامل» و 
«کمال» است. تصور و تصویر این معاد بدون توجه به این اصل, غیر ممکن 
است. و این اصل شاه کلید نبیین معاد اسلامی است. 


البته فهم هر علمی و دانستن هر دانشی بدون توجه به این اصل يا غیر 
ممکن است و يا ناقص. یعنی توجه به این اصل شاه کلید هر تبیین و هر 
دانشی است. لیکن در مورد تببین معاد و «جهان شناسی» بیش از هر 
دانشی, اهمیت دارد و از حساسیت بیشتری برخوردار است.(3) 
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1- . همین طور است «انرژی های صادره از انسان» که بدلیل تکامل و 
ی 
ِ مبحث «تجسم عمل» به توضیح این موضوع پرداخته می شود. 

. آنچه که در لابلای این مباحت در مورد «آسمان جدید» بیان گردید, نیز 
۳ انق اصل است: خواد عکایل‌یافته این عالم که دار تام روش 
ارض بمعنای مجموع محتوای آسمان اوّل- مجبورند که در نبا عظیم بسوی 
بالا رفته: و. انیتضان خذید را از ند راجع به اين موضوع که انسان گل سر 
ق ی ام وه 
از خدا) است» آیات زیادی در قرآن آمده است: 1- آنة 29 ِِ_ 9 
ما و ۰ اک ,و سخر 
لکم ما فی السموات و ما فی الارض جمیعا. و آیات دیگر, و اساسا جریان 
بیان عمومی قرآن از اوّل تا آخرِ در اين جهت است. و همچنین احادیث 
فراوان وارد شده که يا مستقیما و يا از نظر جهت گیری, به این مطلب 
ها 
3- . ایجاد ماده اوّلیه جهان, گسترش جهان, نبآهای عظیم, ایام سته, 
در حفظ تکامل است. در این قسمت از بت سعی بر این است که ان 


دیدگاه عوامانه- که متأسفانه زمینه فرهنگ عمومی جامعه ها است در 
مورد معاد, و به هیچ صورتی قابل توجیه و تبیین نیست و تنها به یک جمله 
مبتنی است که «خداوند بر انجام اين معاد قادر است». و این یک 
موضعگیری صرفاً تعبدی است- شناسانده شود. زیرا| این دیدگاه نه تنها 
مورد پسند قرآن نیست. سیمای زیبای معاد اسلامی را مخدوش و ناموزون 


قی مان ۵ فا یم ند که بر خلاف ادیان دیگر, معاد در اسلام در 


«چهرو تبیین شده» و منهای ۳ صرفاً تعبدی» مطرح شده است. و 


126 


کردار انسان درینجهء قوانین جهان 


ص: 1209 


ص: 130 


کزان قفا رن اتففال, 


در اولین بخش مباحت این کتاب سخن از «حرکت» و «تغییر» رفت. و 
گفته شد «جهان < حرکت». موس خر 
بخش بخش, تکه تکه, و هر کدام از آن بخش ها و تکه ها را در قالبی از 
زمان و مکان, جدا می کنیم و اسم, ی کون صبح 
دمید, آفتاب طلوع کرد روز رفت. تیش آضند: فلانی متولد شد. فلانی 
ازدواج کزرد: آن: یکی خهزنه آن دیگری مردر باذ امد آب رفت. فلان کوه 
ریزش کرد, فلان چیز پوسید. فلان گل شگفت. فلان طوفان آمد, فلان 
خورشید خاموش شد., فلان شهاب درخشید, و... و... و...(1) 
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. کردار. فعل و انفعال: ما می توانیم این حرکتها و تغییرها را (با 
۳ مارا ی 
و در یک «سیستم واحد» درک کنیم. همانطور که در بدن یک انسان انواع 
مختلف حرکت مشاهده می کنید از قبیل: حرکت دستهایش برای کار. ریه 
ها برای تنفس, دستگاه گوارش. دستگاه گردش خون برای سوخت رسانی 

ادا شون حرکت و قعالیت هیا کنرآها. تعالفت اعضان رقاب 
و9.. و.. و نیز حرکت انم های تشکیل دهنده بدن و چرخش الکترونهایش, 
اک ای ی هه ار ی 1 
جائی به جائی. اينهمه حرکتهای مختلف با همدیگر روابط دقیق و سازمان 
یافته ای دارند بطوری که می توان انها را در یک «صورت کل واحد» درک 
کرد»-ح کت تور تقییر ابت. با اتواع ور افساممختلفیتن با هم مربوطتة ور ور 
سطح بالائی از «کلیت» در یک سیستم واحد. می توان انها را درک کرد. 
بنابراین هر حرکت و لو خیلی کوچکتر در اندام عمومی جهان تاثیر دارد. 
درست مانند یک بدن. و هیچ فعلی از افعال انسان نیست که به محدوده 
زیستی خود او محدود باشد, يا به سرزمین و کشور او, يا تنها به کره زمین 
محدود گردد. اگر کسی در خانه خود چکشی را بر میخی بکوبد. یک جریان 


جهان سرتاسر فعل است و انفعال. تأثیر است و تأثر. محرک است و 
متحرک. آتم. کهکشان, پیکر اسمان همه و همه این چنین اند. 


همه چیز در این جهان هم فاعل است و هم منفعل. انسان نیز یکی از 
پیدبده های این جهان است پس او هم فاعل است و افعالی از او صادر می 
شود و افعال او نیز در جهان تاثیر دارد. 


آفتتام جر کت ها ییا 


حرکت ها گوناگون و مختلفند. مثلا سقوط یک صخره سنگ از کوه. حرکت 
انتقالی خورشید همراه سیاره ها و ماه هایش یک حرکت و شکفتن یک گل 
نیز حرکت است. شکستن نز ۱ کر ۱ ۵ ۱ ۱7 
فکر در مغز هم یک حرکت است. بنابراین حرکت ها را از جهات 

می توان به دسته های مختلف تقسیم کرد. آنچه به داستان ما مربوط 
ات وم صر تیه فان بت اس مس افت 


1- حرکت فیزیکی: مانند حرکت الکترون به دور هسته, حرکت زمین به دور 
خورشید, حرکت خورشید به دور مرکزی در کهکشان, فرود امدن چکش بر 


ئیدروژن 0 ِ را پدید آمفت ِِ 
گوناگون مواد. 
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3- حرکت حیاتی نباتی: دریافت مواد بی جان؛ چیزی را به نام «جان» پا 
«حیات». پیدایش آن تک سلولی اولیه که منشا گیاه است. و جریان مداوم 


0 دار مانند: غریزه در ۳ مختلف. ار در مکان, و 


5- حرکت حیاتی انسانی: پیدایش انسان که چیزهایی علاوه بر حیات 
عا رت ان نگ سا ط اد اه ای اس 
جامعه, خانواده. زیبا شناسی و... و...(1) 


صادر می شود. انسان هم جزئی از این جهان فیزیکی است., و نیز جزئی از 
اين جهان شیمایی, می باشد. و رشد نباتی نیز در پیکر او هست. و همین 
طور غرایز حیوانی و فعالیت های مربوط به ان. انسان علاوه بر اینهاء 
متفکر و اراده کننده, و «انتخابگر» هم هست. 


عالم فیزیک یک عالم سرتاسر «جبر» است. و این جبر در عالم شیمی تا 
اندازه ای انعطاف پذیر میشود و از خشکی ان کاسته می شود. عالم نبات 
انعطاف پذیرترین مرحله است که قوانین فیزیک اجازه تحمل ان را بر خود 
می دهند. عالم حیوان آغاز پیدایش یک حرکت است. که در جوار حرکت 
فیزیکی و شیمیایی قرار می گیرد: حرکت «مکان» در «مکان»(2). 


و عالم انسان نمونه عالی ای است از سلطه حیات بر فیزیی که در این 
دنیا امکان دارد. و نام این 
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1- . شرح پایه های اساسی تفاوت انسان با حیوان در فصل «انسان 
شناسی» خواهد امد. 

2 . برای روشن شدن این جمله., مراجعه به مبحت «مکان» در فصل 
آغازین این کتاب. لازم است. در آنجا گفته شد که «ماده‌< مکان» یک 
حیوان خود مکانی است که تصمیم می گیرد خودش را از مکانی به مکان 
دیگر منتقل نماید. و این «حرکت تصمیمی» به دلیل اینکه «تصمیمی» 


است با همه حرکتهای دیگر جهان, تفاوت اساسی دارد. و مراد از حرکت 
مکان در مکان, پیدايش یک نوع حرکت جدیدی است که در مکان اتفاق می 
افتد. 


حرکت را نیز باید «حرکت زمان در زمان» گذاشت.(1) 


ی 
کردار يا «عمل» نامیده می شود.(2) 


۳ هر حرکتی در این جهان تأثیر دارد (که دارد همچنان که توضیح داده 
شد), کردار انسانی یک تاثیر ویگری هم دارد. زیرا هر حرکتی نسبت به 
حرکت عمومی جهانی, یکی از دو صورت را دارد: حرکت در جهت جریان 
عمومی حرکت جهان. و حرکت عمود بر جریان حرکت عمومی جهان. 


1- حرکت در جهت جریان عمومی حرکت جهان: همه حرکت ها غیر از 
«کردارهای اگاهانه و انتخابگرانه انسان», با جریان عمومی حرکت جهان 
همنوا و هم جهت هستند. و از اهنگ کلی ان تخلف و تخطی نمی کنند. 


2 حرکت عمود بر جریان عمومی حرکت جهان: انسان به دلیل این که 
دارای استعداد «شناخت» است و «اراده» دارد و «انتخابگر» است. همه 
افعال او و کارهایش می تواند در یک جریانی که عمود بر جریان عمومی 
حرکت جهان است باشد. علم انسان (در همه رشته های گوناگون), صنعت 
انسان, هنر انسان که در جای افعال و کردارهای زیستی او (خواه زیست 
فردی و خواه زیست اجتماعی) متجلی می شود همگی روی همر فته 
جریانی هستند عمود بر جریان عمومی حرکت جهان. و این خصوصیت تنها 
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1- . تفکر و انديشه زمان را دز هم ضی: وگو فتر ناب آشده را به سر 
طناب گذشته می بندد. از پیدایش کهکشانها خبر می دهد. از گذشته کره 
زمین صحبت می کند و آینده آن را بیان می دارد و .. ,. بالاخره برای «بود» 
خودش «تاریخ» را می آفریند.- البته رابطه ذهن ٍ جامعه و تاریخ خود 
موضوع دیگر است که در کتاب «جامعه شناسی شناخت» بحث کرده ایم- 
حرکت فکر از این جهت باید «حرکت زمان در زمان» نامیده شود. زیرا 
خود «فکر» یک «زمان» است. رجوع شود به اولین بحث این کتاب. 

«کردار» در فارسی و لفظ «عمل» در عربی, دارند و گرنه گاهی همین دو 
لفظ در مورد فعل و حرکت های سایر موجودات نیز به کار می روند. 


است.(1) 


به همین دلیل تأثیر فعل انسان در جهان و بر جهان بیش از تأثیری است که 
انواع فعل ها و حرکت های دیگر (که در بالا به شرح رفت) دارند. 


تا اینجای بحث, یکی از تفاوت های فعل انسان با سایر فعل ها و حرکت ها,؛ 
بیان کردنت: لیکن پایگاه اصلی این مبحث تفاوت دیگری است که کردار 
انسان با فعل سایر موجودات این عالم دارد. که برای توضیح ان مبحثت 
زیر گشایش می یابد: 


کردار و انرژی های صادره از انسان 


هر حرکتی در این جهان نیازمند انرژی است. غلطاندن یک قلوه سنگ از 
کوه, حرکت یک خودرو, جوانه زدن یک درخت؛ 9 لفظی که از 
دهان بیرون می آید. نگاه کردن. شنیدن. بوئیدن. و.. و... اما بیان فوق 
صورت ظاهر قضیه است. ات , هر تغییری در 
این جهان باعث می شود که مقداری انرژی از ماده ازاد شود». بنزین در 
باک ماشین انرژی نیست, منبع انرژی است. که با حرکت ماشین بخشی از 
انرژی های انباشته شده در بنزين, آزاد می گردد. هیزم را که می سوزانید 
تخشی از اتردی هاق زندانی. شدم در آن زا ازاد مین کنید که به. صورت 
گرما پخش می شود.(2) 
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1- . در فصل «انسان شناسی » توضیحم داده خواهد شد که افعال و کارهای 
حیوانات و لو در شکل خیلی پیشرفته اش, فاقد انگیزه ارادی است. و از 
«صیات* نشات: تمی. کیرد. بلکه بر انساسن انکیزن های.غر پزی کهرد انجام 
رن 

. هر ماده ای چنین است. اگر انرژی های انباشته شده در یک تکه سنگ 
9«( آزاد شود می توان بوسیله آن برق چندین سال ایران 
را فراهم کرد. بهتر است در اینجا مجددا یک نگاهی به تعریف ماده و انرژی 
از این دیدگاه داشته باشیم: ماده < انرژی فشرده. انرژی < ماده بسیط. 


همچنین است: دستی را که تکان می دهید مقداری از انرژی های موجود 
در عصلات: را آزاد هی کنید. همین طور است کلمه ای که آن را بر زبان 
جاری می کنید. و نیز همین طور است آن «احساس محبت» که در قلبتان 
نسبت به چیزی يا نسبت به کسی به حرکت در می آید. و نیز همین طور 
است فکر کردن و اندیشیدن و... 


در مبحت «بدل ما یتحلل» گفته شد که بدن انسان مانند یک رودخانه است 
از یک طرف شیره غذا را جذب کرده و تبدیل به سلول های جدید می کند 
و از طرف دیگر انها را در آثر کار و کردار سوزانیده و صادر می کند. 


اگر اين همه مواد غذایی که به بدن انسان جذب می شود همگی ماندگار 
می گردید. انانشنن. آنها وت هی کشت که بون نک انار به. بثر من 
یک کوه گردد. 


هر حرکت و هر تغییری باعث می شود که مقداری انرژی آزاد و صادر 
گردد. اما انرژی های صادره از انسان یک خصوصیت خاصی دارند. و همه 
خی در مشاله فاد در مهرد <«عمل* و «کردار؟ بر سر این «خصوصیت» 
است. بنابراین لا زم است این خصوصیت و ویژگی ای که در انرژی های 
صادره از انسان است, تبیین شود. 


در مورد ذرات بدن انسانی بیان گردید که چون این ذره ها به حدی از کمال 
می رسند و در سطح اعلایی از کمال قرار می گیرند. لذا به درد این عالم 
نمی خورند و به عالم بالا باید بروندل(1) 


«ایّه یَْعَذ الْکلمْ الط و الْعمَلْ الطَالخ برَعْة».(2) 
ص: 136 


- . با این تفاوت اساسی که در آن مبحت محور سخن «اجزای اصلی 
بدن» بود. در اینجا محور سخن «اجزای غیر اصیل بدن» است. که به 
مصرف سوخت اعمال و کردار. می رسد. البته آنچه از اين اجزای غيیر 
اصیل در اثر فعل و کردار به انرژی تبدیل می شوند, مورد نظر است. و 
0( ن از آنها کسر می کند» قبلاً بحث گردید. 

. آیه 10 سوره فاطر- توضیح: این آیه تنها اعمال نیک و کردارهای طیب, 
7 شامل است. لیکن خواهیم دید که کردارهای ناهنجار هم مشمول این 


که افو آنها نیز خصوصیتی دارند که به درد اين عالم نمی 
خورند, هر چند سرنوشت شأن با سرنوشت انرژی های صادره از اعمال 
نیک تفاوت دارد. 


وجود انسان یک پالایشگاه دقیق و حساسی است(1) 


که از یک طرف مواد و انرژی ها را جذب می کند و از طرف ذیگر آنها را 
به صورت انرژی ویژه صادر می کند. و آن را از شرایطی که بتواند با 
انرژی های این عالم دمساز و هماهنگ باشد, خارج می کند. 


بت اتفاظ با این مساله تیستی با لا خر این انزگی ها که مس شون به کضا 
می روند؟ برای پاسخ به این سئوالات به مبحت بعدی توجه فرمائید: 


تجسم عمل (چگونگی سزاها و جزاها در معاد ) 


وقتی که سخن از معاد به میانٍ می آید اولین چیزی که به ذهن ما می آید 
مجازات و مکافات است. فورا صحنه یک دادگاه کم در ذهنمان حاضر 
می شود که افراد را محاکمه می کنند, و در مورد هر کس حکمی را صادر 
می کنند. بلی می توان حسابرسی معاد را یک 
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1- . به دلایل زیر: الف: اجزای بخش اصلی بدن انسان, والاترین و عالی 
ترین و تکامل یافته ترین مواد در این عالم است. ب: اجزای بخش غیر 
اصیل ان نیز در درجه دوم, والائی و کمال است. ج: وجود انسان دارای 
«روح ویژه» است. د: وجود انسان دارای «فطرت» است. که این گوهر 
مخصوص انسان است. ه: انسان بدلیل وجود روح و فطرت دارای «توان 
اراده» و «انتخابگر» است. ز: فعل و کردار (حرکتهای) انسان عمود بر 
سای رما اس ای شاه ایا وه 
بدین سبب انرژی های صادره از انسان والاترین و عالیترین و تعامل یافته 
ترین انرژی در این عالم است. و به همین سبب در ردیف انرژی های این 
عالم جای نمی گیرد. شرح و بیان «روح ویژه» و «فطرت» و «انتخابگری» 
انسان: به فصل «انسان شناسی» واگذار می شود. 

2 . در این قانون علمی, مراد از «مفقود شدن», «عدم شدن» نیست. و 
این از مسلمات است. زیرا هیچ وجودی عدم نمی شود که پیشتر بیان 


0 


داد ادها اعنامت‌های آشاسن: 


در دادگاه های این دنیا رابطه میان «عمل» و «جزا» یک رابطه «تشریعی» 
است. تشریع یعنی قانون گذاری, و قانون گذاری یعنی «قرارداد». خواه 
این قرارداد از فکر یک رئیس قبیله ناشی شود با از خواست و اراده یک 
پادشاه مستبد, خواه محصول یک پارلمان باشد, و خواه اعلام شده از ناحیه 
خداوند متعال. قانون به هر معنی, قرارداد, است. 


مثلاً قرار گذاشته اند «هر کسی که از چراغ قرمز عبور کند گواهینامه اش 
سوراخ شود و بار سوم گواهینامه اش مصادره گردد». در اين قانون عبور 
از چراغ قرمز یک عمل است که در عینیت واقع می شود. و از دست دادن 
گواهینامه هم که جزای آض است در عینیت واقع می شود. لیکن رابطه این 
دو با هم یک امر قراردادی است نه عینی واقعی. 


و نیز در دادگاه های اين دنیاء عمل یک واقعیت است و جزا نیز یک واقعیت 
زین و مجازات یعنی قرار گرفتن و واقعیت دیگر. بعلی 
عمل یک چیز است و جزا یک چیز دیگر. عمل «عبور از چراغ قرمز» و جزا 
«از دست دادن گواهینامه» پس دو چیز متغایر, و دو چیز غیر از همدیگرند. 


اما در مجازات معادی رابطه عمل و جزا یک رابطه «تکوینی» است یعنی 
یک رابطه عینی و واقعی است. و همچنین عمل و جزا دو چیز جدا از 
همدیگر نیستند. 


مثال: کسی تيشه نجاری را بردارد و به ساق پای خود ِ «کوبیدن» 
اه و رابطه این دو یی رابطه طبیعی و 

تکوینی و واقعی است, نه قراردادی. در هیچ پارلمانی تصویب نشده که 
چنین عملی باید چنین سزایی هم داشته باشد. و همچنین این عمل و جزا 
در حقیقت یک چیز هستند یا دستکم یکی اصل و دیگری فرع و نتیجه طبیعی 


آن است. 


پس با دقت در این مثال می توانیم نمونه ای برای مجازات تکوینی, در 
ذهتمان تضویر. کنیم. اینک. فکرمان. نزدیک شندم:و. آن اماد کی را دازد که 
بشنویم «در مجازات معادی جزاء عین عمل است». یعنی خود عمل جزای 
خودش است. نه اینکه جزا عملی باشد در مقابل 
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می فرماید: فعن تععل .مقال ده خیرا یر و مَن یعْمل مثفال درو ۳ 
یره:(1) هر کس به وزن ذزه ای عمل خیر انجام دهد همان عمل را خواهد 
دید- و هر کس به وزن ذژه ای عمل بد انجام دهد همان عمل را خواهد 


دبد. 


و نیز میٍ فرماید: قل. نکر ون اا ها کتق تفهلون: آپا جزا داده می شوید 
مگر خود آنچه را که عمل کرده اید.(2) 


ام نان اه اسان تاکرح انس خر ارتاه 
«ظاهر» آنهاء, از آنها درآورد. اما علمای ما شرایطی برای تأویل تعیین کرده 
اند. روقتی می توان آیه ای را تاویل کرد که ظاهر آن با مسلمات با یکی از 
بشایز اصوال. و عقاید ندارد بلکه 7 حدیبت ۳ معصوم ۷ شده 
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. آیه های 7 و 8 سوره زلزال. 

آية 90 سور تمل: به چند آیه دیگر نیز توجه فرمائید: آیه 1 سوره 
۰ لیجزی الله کل نفس ما کسبت. آیه 54 سوره یس: و لا تجزون الا 
ما کنتم تعملون. آیه 39 سوره صافات: و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. آبة 
298 سوره جاثیه: الیوم تجزون ما کنتم تعملون. آیه 16 سوره طور: انما 
تجزون ما کنتم تعملون. ایه 7 سوره تحریم: الما تجزون ما کنتم تعملون. 
توضیح: لفظ «اثما» در این دو آیه جدا قابل توجه است, که تاکیدی بر 
«وحدت عمل و جزا» می باشد. آیه 147 سوره اعراف: هل یجزون الا ما 
کانوا 1 آیه 190 ۰ سوره اعراف: سیجزون ما کانوا یعملون. آیه 33 
سوه سبا: هل یجزون الا ما کانوا یعملون. 


است. و بدین سان یک علم دیگر به نام «تجسم عمل» در فراروی بشر باز 


شده است.(1) 


حدیث: مسأله «وحدت عمل و جزاء» توسط احادیث متعدد, خضه‌ضا 
احادیث معراج, دقیقا اعلام شده است.(2) 
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1- . تجسم عمل یعنی کردارهای انسان تبدیل به جسم می شوند (مجسم 
می شوند). این موضوع نیز در میان علمای اسلام مانند مسئله «بدل ما 
پتحلل» از یک سابقه تاریخی برخوردار است. لیکن نه در حذ مسئله مزبور. 
زیرا متکلمین ما در مورد مسئله مزبور در حذ اطلاعات انروز به تمام توان 
علمی شان بحث کرده بودند, ولی از تجسم عمل تنها نامی- آنفم وه خلاز: 
سایر مطالب- در چند جا به زبان آمده است. گویا اولین کسی که در این 
موضوع سخن گفته است مرحوم شیخ بهائی است. علامه در جلد 7 بحار, 
ص 228 و 229, می نویسد. شیح[_ بهائّی- قدس الله روحه- گفته ریت : 
راجع به «تجسم اعمال در رستاخیز آخرت» احادیث زیادی از طریق سنی و 
شیعه وارد شده است.. ۰ بنابراین دومین شخصی که نامی از «تجسم 
عمل» به میان آورده مرحوم مجلسی است, لیکن وی نه تنها ان موضوع 
را نشکافته بلکه در زمینه کلی آن نیز نظر صریحی نداده است و بیش از 
چند سطر به بحث نیرداخته است. در حقیقت این موضوع در همین اواخر 
صورت یک «علم» را پیدا کرده است یعنی هنگامی که کتاب «تجسم 
عمل» توسط جناب افای خی امن رضوی در تبیین این موضوع تدوین, 
گردید. و اینک به عنوان یک موضوع مسلم سخت مورد توجه محققین 
است. اج کم کوحیی. ها بر این موضوع به دلیل کمبود آیه و حدیث در 
این زمینه نیست, بلکه 7۲ موضوع طوری است که شکافتن ان به 
اطلاعات زیادی از علوم تجربی نیاز داشته و دارد که هنوز سیر علوم به ان 
حد نرسیده بود. با اینهمه به دلیل اینکه اصل موضوع پیام چندین آیه و 
احادیث زیاد, بود. لذ| تنها یک نام تبیین نشده ۳ مانع از تاویل آیات و 
ی ی 

ِِ یداه علیه الیشلام: قال: قار" رسول الله (رن) لا اسری بر 
الی ااستهاء دعلت. آلجته فر ایت. قیما فلانکه ون لته من هت ۵ لته فع 
قصهه ور ها انسکوار ففلت لهم+ مالکم رما سم ورها امس ۱ فعالدا: 
حتی تجیئنا النفقه, فقلت لهم: و ما نفقتکم؟ فقالوا: قول المومن فی الدنیا 


«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر» فاذا قال بنینا و اذا 
امسک امسکنا: فرمود: آنگاه که به معراح رفتم وارد بهشت شدم دیدم 
فرشتگان را که مشغول ساختن هستند, خشتی از طلا و خشتی از نقره. و 
گاهی می ایستادند (کار نمی کردند). گفتم چیست شما را گاهی به ساختن 
می پردازید و گاهی دست از کار می کشید؟ گفتند: تا مصالح به ما برسد. 
(کار بسته به رسیدن مصالح ساختمان است). گفتم: مصالح شما چیست؟ 
گفتند گفتار مومن که بگوید «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله 
اکبر» هر گاه که او این کلام را می گوید ما به ساختمان می پردازيم. و 

۱ ۱۹ ۷ 0 و 
ح 19. توضیح: خود عمل تبدیل می شود به مصالح ساختمان در بهشت. و 
انسان عین عمل خود را در بهشت در می یابد. مثال اين دنیای انسان با 
بهشت متال کارگرانی است که در بالای ساختمان کار می کنند, اگر صاحب 
ساختمان مصالح نرساند آنان از کار باز خواهند ماند. مصالح ساختمان 
بهشت اعمال خود انسان است. عین اعمال. احادیث در این مورد زیاد 
است. علاقمندان می توانند رجوع کنند به: تجسم عمل: نوشته آقای محمد 
امین رضوی. 


تسض غفل نیع کون از یک افتاده. تبدیل به یک درخت در بهشت 
می شود. و همچنین ظلم به دیگران تبدیل به مواد آتشی در دوزخ می 
گردد. و همچنین... هر عملی تبدیل به چیزی می گردد. 


اینک بر می گردیم به پاسخ سئوال: گفته شد که انرژی های صادره از 
انسان به دلیل والایی و عالی بودن شان و تعامل زیادشان دیگر به درد اين 
عالم نمی خورند. یعنی اگر مثبت اند به سوی بهشت می روند و اگر منفی 
اند به شون دوخ می: رونت مقر انجا تبذیل به مواد فی. بردند زر 
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. این نیز پالایشی است که وجود انسان نسبت به انرژی ها انجام می 
دهد. قباً شرح داده شد که این جهان از مثبت و منفی تشکیل شده است. 
خاک. اه یت گیاه, کره همه و همه دارای دو جنبه مثبت و منفی هستند. 
اما وقتی که مواد اين جهان بوجود انسان می رسد و می خواهد بصورت 
انرژی از آن صادر شود از این حالت متعادل مثبت و منفی, خارج ِ 
شود. انرژی صادره از انسان يا مثبت است و يا منفی. زیرا هر عمل او یا 
در نصاب «هنجار» است و يا در حد نصاب «ناهنچار». و هرگز بصورتی 
نیست که هم هنجار و هم ناهنجار باشد و یک ماهیت دوگانه داشته باشد. و 
انرژی های صادره از آنها هم همینطورند. در وجود انسان گوهری نهاده 
شده بنام «فطرت» که در عرف غیر علمی آن را «وجدان» می نامند. 
. مواد جهان از بدن انسان عبور می کند, پا مورد امضای وجدان 
قرار می گیرد و مثبت می شود و يا از نظر وجدان «مردود» می شود و 

۱ ۹ 
شد). بهشت نیز عالمی مثبت و دوزخ عالمی منفی است. هر کدام از 
انرژی ها نیز بسوی مرکزی که با خودش همسنخ است می رود. مثلاً انرژی 
ای که در انجام یک عمل نیک صادر شده. برایش جائی در این عالم مختلط 
نیست, و همچنین جائی برایش در عالم دوزخ که کلا منفی است. نیست. 
جای آن بهشت است و به درد بهشت می خورد. البته مراد از مثبت بودن 
بهشت., يا از منفی بودن دوزخ. یک معنای «مطلق» نیست. زیرا مطلق 
تا ام سر ضصا من ماه ات ات شا نا 


عالم / ۸ بهست و دوزح» که 7 از چهار چوب «« زل بد ست >> خارج نمی شود. 
این مطلب قبلا شرح داده شد. 


است که در جهان جریان دارد. 


مثال: یک گلدان بزرگ فراهم کنید 20.9 کیلو خاک در ان بزيزید. یی داته 
تخم پرتقال هم در لای آن قرار دهید. پس از چند سال یک درخت بزرگ 
پرتقال خواهید داشت. اکنون آن را از درون گلدان در بیاورید. خاک گلدان 
را وزن کنید و همین طور وزن درخت را, خواهید دید که از میزان خاک 
چندان چیزی کاسته نشده. پس این پیکر درخت از کجا امده؟ بخشی از ان 
موادی است که از آب جذب کرده و بخشی دیگر را از انرژی های خورشید. 


انرژی های خورشید می آید و در زمین ما تبدیل به درخت, میوه, گوشت و 
سایر مواد می گردد. یعنی انرژی تبدیل به ماده می شود. اینک همان 
درخت پرتقال را بسوزانید بخشی از پیکر آن به صورت انرژی ازاد شده و 
صادر می شود. و این نیز یعنی تبدیل ماده به انرژی. 


انرژی های صادره از انسان نیز قبلا به صورت مواد در بدن انسان بودند که 
به وسیله ی فعل, کار, عمل و کردار تبدیل به انرژی شده و صادر می 
شوند. اینک انها نیز مانند هر انرژی دیگر (و بیش از انها) مستعد تبدیل 
شدن به ماده هستند. 


رابطه کردار با جسم و جان انسان 


چگونگی گوذان اتسانن دز وین .سم او کید کاس دار همخت در 
چگونگی 


ص: 142 


جان او. اشتباه نشود, بحث در همین جسم دنیایی و جان دنیایی است. 
مکتب هاي مختلف روانشناسی اجماعا معتقدند که «جرم» در قیافه 
«مجرم» تاثیر دارد. و از قدیم هم مردم به این اصل ایمان داشته اند و 
دارند. می گویند «از قيافه فلانی جلادی می بارد» و... از, طرف دیگر کردار 
ناهنجار در جان انسان نیز تانیو دارد و در ننليجه دو تایه مر و انديشه 
مجرم نیز تأثیر می پذیرد, و این روند منجر می گردد که معیارها در انديشه 
دگرگون شوند. خوب ها در نظر او بد و بدها در نظرش خوب جلوه 


این دوز کو ی در خط نسبیت. درجات مختلف دارد, تافف رسد به حدی که 
در نظر او هنجار کاملا ناهنجار می شود و ناهنجار به هنجار تبدیل می گردد. 
«ارزش»ها در نظر او «ضد ارزش» و ضد ارزش ها ارزش می شود. 


انسان ها با همدیگر تفاوت فکری, سلیقه ای, بینشی داشته اند و دارند. 
لیکن جرم موجب افزایش فاصله بینش ها و تفاوت شدید در «طرز 
تفکر»ها می گردد.(1) افراد مجرم نمی توانند با همدیگر به اتحاد فکری 
برسند.(2) 


چگونگی برداشت ها از نعمت ها و لذایذ, نیز بسته به جرم و عدم جرم, و 
نسبت جرم است. یک فرد سالم , ۳ 
«زیباست». و یک مجرم نیز به همان گل نگاه می کند و می گوید: 
یآ جمله واحد در پیش هر کدام از انها ۳ دارد 
متفاوت از ان دیگری. فرد سالم هم برادری دارد می گوید «برادرم» یک 
مجرم نیز می گوید «برادرم». ولی هر کدام برداشت خاصی از لفظ و 
معنای «برادرم» دارند متفاوت 
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1- . زیرا حق فقط یک راه دارد امّا انحراف انواع و اشکال متعدد دارد و 
انسانها پس از خروح از راه حق قهرا در راه های متعدد و مختلف قرار می 
گیرند «و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل: این است راه 
من که مستقیم است پس پیرویش کنید, و پیروی نکنید از راهها تا شما را 
متفرق و پراکنده کند از راه خدا- 153, انعام». 

2 . یکی از شخصیت های معروف غربی گفته است «هرگز دو متحدی را 
ندیدم مگر اينکه دشمن ترین افراد بودند نسبت به همدیگر». این سخن 


درست است ولی تنها در مورد مجرمین. 


با آن دیگری. 


و همین طور است «من هستم». «مادر دارم». «ثروت دارم». «علم 
دارم» و... و... «خانه ام», «همسرم». «اين پسر من است». «اين کتاب 
من است». یعنی رابطه فرد مجرم با همه چیز غیر از رابطه فرد سالم با 
ان چیزهاست. 


جرم باعث می شود که به تدریج «کیفیت ها» در عالم دری او جایشان را 
به «کمیت ها» بدهند: و در نتیجه فرد مجرم مجبور می شود تا به کیفیت 
های مصنوعی روی اورد. کیفیت های طبیعی طبیعت, برایش کافی نیستند. 
زیرا از درک انها عاجز است. ولی فرد سالم هميیشه شاد و به اصطلاح 
«نشته» است و نیازی به ایجاد شادی های مصنوعی ندارد.(1) 


فرد مجرم آن لطافت و «حساسیت برداشتی» که لازمه طبع انسان است.؛ 
را از دست می دهد و «مُقمَح» می شود. در عین حال گمان می کند که 
برداشت او از لذایذ دنیا بیش از دیگران است.(2) 


او نمی فهمد و گمان می کند که بهتر از هر کسی می فهمد. 
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. البته معنای فرد سالم و «فرد موّمن» و مصداق آن در نظر است. در 
۳ 
آزار را دارد مهن فت ود و بدین جهت همه عاجزها و درمانده ها و 
وامانده ها را مصداق مومن و فرد سالم, می دانند. و این بینش عامیانه 
موجب شده که خیلی از اصول انسانشناسی, رفتار شناسی و جرم 
مه هه اا رمر اصا مس اا ت نص ال 
تراسا ی ور ات عصا ی اه را نمسای آخسای ای و 
ما صض ‏ ای اسواسات بر اس اه ارحص 
دارند. لیکن وقتی که قلمرو اصول علمی را نیز مسخر می نمایند, در هر 
دو زمینه و هر دو اصول, در هم امیخته یک سیمای متشتت از تبیین های 
اتامیتحاصل .هی کرو اکتر افرار خاج که ار ازکاب خوه ها نب ووند. 
ایده آل شان و آرزوی مهم شان, رسیدن به کمیت هائی است که افراد 
مجرم به آنها رسیده اند, یعنی معیارهای این افراد فرقی با معیارهای 
مجرمین ندارد. و همینطور است عکس قضیه. هستند افرادی که کمیت ها 


را در اختیار دارند, لیکن معیارهایشان معیارهای سالمی است. زک 
ی وا ی ی و 

. آیه های 8 و 9 سوره یس: ائّا جعلنا فی اعناقهم اغلالاً فهی_الی الاذقان 
0 و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم 
فهم لا ببصرون: : ما قرار داده ایم در گردن مجرمین غلهائی (و آنها طوری 
به گردن آنها پیچیده است) که فاصله سینه و چانه شان را پر کرده است و 
در نتیجه آنها مقمح هستند- و قرار داده ایم چپ و راست و پیش رو و 
پشت سرشان سدی و پوشانیده ایم. آنها واسن:ایان توان دیدن تدارند. 
گناه انعطاف پذیری و آن حساسیت به هستی و پدیده های هستی, را از 
انسان سلب می کند و او را مقمح می گرداند. مقمح یعنی کسی که 
گردنش خشکیده و توان توجه و انعطاف به اطراف را ندارد و همچنان سر 
به هوا می ماند و حرکت او در جهان یک حرکت «کرگدنی» است. جان 
گناهکاران حالت کر دنق دارد. گرچه کرگدن هم خودش را حساس و 
انعطاف پذیر می داند و معتقد است که لذایذ را می شناسد. گناه مانند یک 
حصار تنگ مسین, جان گناهکاران را ۱ و رابطه طبیعی 
خا رای اه هیک وان نه یک اه دگر عاگزیر ان 
می شود و مشکل اینجاست که او گمان می کند که بهترین و سالمترین 
رابطه با جهان و اشیاء جهان را او دارد, و این مشکل به داوری نخواهد 
تین قحرسی کی کران درد عفر 9 دستکم در پنج آیه لفظ «لا 
یبصرون» پا لفظی که در معنای است, آمده است. در حالی که 
گناهکاران معتقد بودند که بهتر از هر کسی می بینند. و همچنین لفظ «لا 
یفقهون»: درک نمی کنند. توضیح: این مباحث به «انسانشناسی» و علوم 
فرعی آن مربوط است. و مقصود از طرح این مسائل در اینجا مقدمه و 
زمینه چینی است برای یک مسئله از مسائل معاد و محشر. و لذا انچه در 
اینجا امده یی صورت کامل و مشروح نخواهد داشت. شرح کامل این قبیل 
از مسائل را در سطح اصول در «انسان شناسی» و در سطح فروع و 
فرعی در «روان شناسی» و «رفتار شناسی» و در سطح رابطه فرد با 
فرد, و رابطه جامعه با فرد و بالعکس, در «جامعه شناسی» باید بررسی 
کرد. 


آکتون تزمی کردم ند ریک مشماله ان فسا تال معا قبلاً بیان گردید که ماهیت 
بهشت,؛ , مثبت است, و ماهیت دوزخ منفی. در اینجا هم گفته می شود که 
ماهیت فرد بهشتی مثبت است. یعنی همساز و همگون با ماهیت بهشت 
است. و ماهیت فرد مجرم منفی است, در روز محشر جلو درب بهشت 
مامور تکذاشته اند کف از ورود بدکاران ممانعت کند. راه باز است و 
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فرفی ان لیکن یک فرد مجرم نه توان رفتن به بهشت را دارد و نه می 
تواند برود. زیرا ساختمان جلسم و جان او در اثر اعمالش, و مأآهیت وجود 
او با بهشت ساز کار نیست. 


مثال: یک فاهن را از مزدابی بکیزید و بیاه‌زند در بی. کاخ مجلل زوق قالن 
های پر ارج ِ دهید. چند نفر هم پیش خدمت و پس خدمت برایش 


فراهم کنید و... . اما اين الطاف شما به درد آن ماهی نمی خورد. لجن 
را ۱ به او 
می د هید. 


(اين فقط یک مثال است و گرنه مسأله چیز دیگر است و با حقیقتی دیگر. 
و برای نزدیک شدن ذهن چاره ای از متال نیست) و بنابراین, ان قبیل 
افزاد که.جد تصات اه شان سرخ تصان تو‌آشان هی وه بای دی و 
دوزخ به سر برند تا وجودشان تصفیه و تسویه شود, تا ماهیت وجودشان با 
ماهیت بهشت سازگار گردد. آنگاه از دوزج درآمده و به بهشت خواهند 
رفت. اینها غیر از مجرم هایی هستند که خالد در دوزخ خواهند بود. 

آخرین مساله از عمانل. شعاد 

باه تن و نامه اشمال 

کردارهای انسان ثبت و ضبط می شود. این ثبت و ضبط شدن جنبه های 
گوناگون و متعدد دارد. که هر کدام «کتاب» نامیده می شود که در بخشی 
از «ام الکتاب» جای می گيرند. تاکنون چند جنبه از آن را بحث کردیم. از 


1- ثبت و ضبط در «بستر جریان تجسم عمل»- کتاب قوانین سيستمي 
ماده و انرژی. 

2- ثبت و ضبط در همین «جسم انسان»- کتاب جسم. 

3 تبت و ضبط در همین همین «جان انسان»- کتاب جان. 


این سه جنبه به طور خیلی اختصاری بررسی گردید. اما دو جنبه, يا دو 
شکل دیگر از ثبت کردارها هم هست: 


امه ما ار ی ریک و فا سین 
و چرای ان 
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اظلاع. تدازنم) یک خی خصوضی است. که. قمه. کرذار‌های. فرد در آن تیک 


2- نامه اعمال: اين نامه عمومی است. یعنی کردارهای همگان و آن ثبت 
است و مانند یک فیلم به تماشای عمومی گذاشته خواهد شد. و به اصطلاح 
رسوائی ها به بار خواهد اورد.(1) 


تفافت این نامه انامه حضوصی در آنن اس که گرا هایس که فرج عا نك 
از انها توبه کرده, در نامه خصوصی هست(2) 


و مشاهده خواهند شد. ولی آنها در نامه عمومی محو شده اند و مشاهده 
نخواهند شد.(3) 


نداریم). ولی راجع به نامه عمل (یعنی نامه خصوصی) این قدر می دانیم 
شاید در قالب یک احتمال بتوان گفت که: 


سرتاسر این جهان خاصیت ثباتی و ضباطی دارد. جهان از انچه در خود می 
کدود هم فرلم برم داد و هم صداها وا صطافی کت در مضر کورم ای 
از زمین درامد که به سه هزار سال پیش متعلق بود, خطوط روی ان نظر 
باستان شناس را جلب کرد. سوزن گرام را روی آن گذاشت. کوزمر شروع 
کرد زمزمه کوزه گر را (که در سه هزار سال پیش هنگام ساختن آن سر 
داده بود) برخواند.(4) 


در ایران در منطقه میانه نوعی درخت کرد وجود داشت (هنوز هم ته 
مانده های آنها پس ازغارت خارجیان, باقی مانده است) که از حوادث 
اطراف خود 
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1- . یوم تبیْض وجوه و تسود وجوه: انروز روهائی سفید و روهائی سیاه 


۰ (روسیاهی و روسفیدی) 1 1006 سوره آل عمران. 
. لا یغادر صغیره و لا کبیره الا احصاها- آیه 49 سوره کهف. 


3- . لکل اجل کتاب- یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب: برای هر 
چیز «زمان دار» کتابی هست- و محو می کند خدا انچه را که بخواهد و 
ثابت می دارد (انچه را که بخواهد) و در اختیار اوست کتاب مادر- ایه 8 و 
9 سوره رعد. 

4- . و هر نوع نوار و فیلم که ابزار ثبت و ضبط هستند از اجزای همین 
جهان هستند. 


دایمن مرت ف تضاویر خر الما آنما متاهده می روید. 


یساس سا ان سا مت ات و ای 
محشر عصاره ای از این ثبت و ضبط به نمایش گذاشته شود. یعنی یکی 
دیگر از کتاب های مندرج در «ام الکتاب» نیز این خصوصیت جهان باشد. 
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. بحار: ج 84 ص 104: حدیث 1 و 2 - صدای مودن به هر جا که برسد, 
1 تصدیق خواهند کرد- مرحوم مجلسی در توضیح این 
حدیثها آورده است که: همه چیز در قیامت برای مقدّن شهادت خواهند داد. 
و سبحان ریک رب العزه عما یصفون و صل الله علی محمد و اله الطیبین 
أ 


قضل خمازو* اسان شتاشی (۳1 
اشاره 
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ص: 150 


زمینه پیدایش بشر 
یکی بود یکی نبود(1) 
روی زمین موجود زنده ای نبود. 


هبوز خاک وجود نداشت. اندرون زمین مذاب و روی آنّ پوسته ای از تین 
قسمت هایی در آن یافت می شد که مثل شيشه صاف باشد. 


اما اکثر جاهای آن (اعم از کوه هاء پهلوها, یال ها و دشت ها) مانند کف 
صابون- که در طشتی انباشته شود و دانه های ریز و درشت حباب در روی 
ان دیده شود- ناهموار بود.(3) 
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. یکی بود: یعنی بی تردید در کرات دیگر موجودات عاقل و مکلف , بوده 
5 همانطور که در فصل «پیدایش کره زمین» بجت گردید و ۳7 
مربوط از امام باقر (ع) نقل شد. یکی نبود: یعنی اينهمه افراد انسان که تا 
امروز امده و.رفته اند نبوذند. 
3- . لفظ «کف » را در فصل «پیدایش کره زمین » از بیان امیر المومنین 
(ع) از نهج البلاغه شنیدیم- و شاید بهترین مثال برای یک تصویر ذهنی از 
سیمای آن روز کره زمین, رویه «گل کلم» باشد, 1 آن نوع از کلم که 
کلا کل آزست:,وتر ای ترشیکات مر ف‌رمی: نویه ند کل هر کلم. 


بخش های مشجر و مشبک زیادی در آن پیدا می شد.(1) 


اه رک کل از نوع «آذرین» بوده,(2) و هنوز از سنگ های 
«رسوبی» خبری نبود.(3) 


ولی بعد از فرسایش سنگ ها- که در اثر چین خوردگی ها, زلزله ها, بادها, 
باران ها و سرما و گرما فرسوده می گشتند- خاک به وجود آمد. و از 
رسوبات خاک سنگ رسوبی درست گردیده و می گردد. 


آیا قبل از آن که چیزی به نام خاک به وجود آید, در دریاها موجودات ریز 
دارای حیات پیدایش یافتند؟ پا این حادثه پس از پیدایش خاک رج داد. شاید 
پاسخی همراه با اطمینان برای این سئوال نباشد. اما نظر به اینکه زمینه 
مناسب برای پیدایش حیات, «رسوبات شیمایی» است.(4) 


باید گفت حادثه حیات قبل از پیدایش خای رخ نداده است.(<) 
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. مانند شجره ها و شبکه هائی که در «شبنم منجمد» مشاهده می شود. 
در فسل هاي سرد روی سک و گیاهان و بالای دیوارها, , شبنم منجمد می 

د. شکلهای زیبائی شبیه کوه و دره, مشجرها و مشبک ها در آن دیده 
9 گاهی یخ های درون ظرفها مه 
ی و ای ی وت کم رح نوی سار 
مذاب حاصل شوند. خواه در مرحله «دحو الارض». و خواه در همین امروز 
که از مذاب های انش فشانی, درست شود. 
4- . از قران استفاده می شود که مناسبترین شرایط را برای پیدایش با 
«عروض» حیات., لجن ها و باتلاق ها دارند. 
5- . ظاهرا پس از پیدایش خاک میلیون ها سال طول کشیده تا نمونه های 
ریز حیات به صورت تک سلولی های اولیه گیاهی ظاهر شده اند. قران (ایه 
10 سور ه فصلت) از اغاز پیدایش قشر سنگی ۳ زمانی که زمین «دارای 
مواد عذایفه کامل برای موجودات» شده را به چهار مرحله تقسیم می کند: 
و جعل قیها رواسی من فوقها و بارک فبها و قدر فیها اقواتها في اربعه 
ایام: و قرار داد در ان صخره ها و کوه ها را و برکت داد به آن و به 


سازمان در اورد مواد غذائی ان راء در چهار روز. توضیحات: الف: پیشتر در 
مورد اين آیه و آیه های ما قبل و ما بعد آن بحث شده و توضیحات لازم 
دادم شده: است, بت .و .نیز فبلا بیان کرندند که مراد آن یوم ت«نخشن از 
زمان» و «مرحله» يا «دوران» است. ج‌: همان طور که در مبحث «سته 
ایام» سا کردیم, سلیقه قرآن در اینگونه موارد بیان مرحله های سابق 
است. یعنی رقم و عددی که ارائه می دهد شامل مرحله اخیر که ما در آن 
هستیم نمی شود. مثلا در مورد «سته ایام» مطابق جدیت ها ما در اواخر 
روز هفتم هستیم. بنابراین در این آیه نیز باید ما در روز پنجم باشیم. در 
مباخت ایند به طوز کر ر با اين آیه سر و کار خواهیم داشت و آن را «آیه 
اقوات» می نامیم. د: دست اندرکاران علم «زمین شناسی» نیز عمر زمین 
فاد ان هاش ای مرت اب آفر بش مار وراه و 
کنند. که با دوران تشکیل قشر سنگی پنج دوران می شود. تکیه ما در این 
مباحث تنها بر قرآن و احادیت اهل بیت (ع) است و غیر از این تعهدی 
نداریم و نقشی به علوم تجربی نمی دهیم. زیرا چنین برنامه ای کاری 
است دبگر: و ارزشی است به جای خود. لیکن ان «حسن اتفاق هائی» که 
در علوم تجربی رخ داده است., را نیز ذکر می کنیم. 


ی اه ان ها ای مات بارس ات 
نباتی» بودند به صورت تک سلولی پیدایش یافتند(1) 


ولی هنوز از موجودی که «حیات حیوانی» داشته باشد خبری نبود. یعنی 
هنوز تک سلولی های پروتئینی اولیه ظاهر نشده بودند.(2) 


گیاهان اولیه به تدریج رشد کرده پس از گذشت زمان های مدید درختچه و 
درخت ها ظاهر گشتند. ذره های گیاهان اولیه به انواع مختلف گیاه تبدیل 
شدند. آنها به صورت درختان امروزی 9 با ۳ ظرافت و زیبایی نبودند 
معمولاً پوسته های خشن(3) و شاخ و برگ ناموزونی 
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1- . پیدایش حیات., نه تنها از نظر علمی توجیه نشده, بل با اصول علمی 
در تضاد است. یعنی از نظر علمی, پیدايش حیات, یک محال روشن است و 
2 . مقذم بودن پیدایش حیات نباتی بر پیدایش حیات حیوانی, اصلی است 
که آیه «اقوات» که در زیر نویس بالاتر بحث گردید, بر آن دلالت دارد. زیرا 
درست است که گیاه به مواد غذائی نیاز دارد, و هنگامی به وجود آمده که 
غذای لازم را داشته است لیکن خود گیاه غذا و قوت جانداران است که 
حیات حیوانی دارند. بنابراین هم جریان طبیعی مسئئله نشان می دهد که 
حیات گیاهی قبل از حیات حیوانی بوده و هم سیر تحولی که در ایه اقوات 
بیان گردیده. . _ 

3- . در احادیث امده که نخل و موز از قدیمی ترین گیاهان روی زمین 


داشتند.(1) 


تنه این درختان و شاخ و برگ شان و بوته سایر علف ها پس از طی عمر 
خود در روی جات و آب اد و می پوسیدند. و بدین ترتیب روز به روز 
ریت ما ی و تا آن زمانی رسید 
که آبستن حادثه دیگری گردید. 


این حادثه پیدایش موجودات ریزی با حیات حیوانی بود. اگرچه آنها حیوان 
نبودند بل یک «واحد» تک سلولی بودند. که به حیات حیوانی دست افته 
حیوان.(2) 


تجزیه گیاهان و مرگ و مير این خشته های حیوانی و تجزیه شدن شان یک 
جریان تعاطی و داد و ستد به راه انداخت. از طرفی محیط حیاتی, گیاهان 
وخشته ها زا به فخود مفی اهر و از طرف دیگر تجزیه آنها در همان محیط 
به جریان حیات استعداد روز افزونی را می بخشید. نیروهای حیات قوّت و 
شتاب ویاذترخ. فی. کرفت. تا .موجوذانی به. وجود امدند که از ند خیفنته 


تشکیل یافته بودند.(3) 
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1- . سیر جهان به سوی کمال, و نیز سیر کره زمین. و همه مواد, و همه 
اک نموت هیا بو اسان سس کمال ی ان مسام. انا مت 
است. همه بینش ها و مکتب های مختلف, و فلسفه های متعدد که در 
عاد اصاعی موه ان ی تاه دصال نت اهنا 
معتقد ند. 

2- . اصل «تدریج» یک سنت الهی است. در فصل پیدایش جهان, و پیدایش 
اولین خمیره جهان که آن را «مرحله ایجاد» نامیدیم, دیدیم که این جهان 
بس بزرگ با اين فضای بس وسیع و کهکشان ها و آسمانها ابتداء یک چیز 
کعکی بونه اند «ه لن قح اه الله عسیلا» این خفله جر ایه.های. 23 
سوره فتح و 43 سوره فاطر, و 62 سوره احزاب, تکرار شده است. 

3- . این «تعاطی و داد و ستد متقابل» میان محیط نخیا تفن و موجود دی 
حیات, در تحوّل و تطور انواع جانداران از همدیگر, قوی ترین اصل است. 
ولی تا انجا که من اطلاع دارم دست اندرکاران زمین شناسی و زیست 


شناسی و گونه شناسی, به این اصل در این موضوع متوجه نشده اند و تنها 
اصول چهارگانه. ترانسفورمیسم را تکرار نموده اند. اصل «تعاطی» یکی 
از اصول مهم در تبیین های اسلامی است, اعم از تبیین جهان, تبیین انسان, 
تبیین جامعه و خصوصا در تبیین «جامعه شناسی شناخت» و «رابطه عین و 
ذهن », که در کتابی به این نام بجعت کرده ایم. 


این موجودات می آضذ ند و می مردند در حالی که اجزای آنها به محیط 
حیات بر می. کشت:و آن را تقویت: می کرد پشتته تلسر هم نیرف نا تمه 
عود می کردند. 


قران, برای اندیشه در اين مسائل, تشویق مي کند:- أ وم توا کف نی 
ال الق نع 1 بعيده ان ذلک عَلی الله بسید- قل سیژوا فی الاض قائظروا 
کف بدا لحلوَ()- سیر در اقطار روی زمین و سیر در قطرها و اعماق 
خاک یعنی مطالعه در آنها و تحقیق در امور خلقت. قزان فی: کوید. این 
مطالعه و تحقیق هاست که انسان را , به عظمت خدا و به حقیقت توحید 
رهنمون می گردد.(2) 


زمین آن رو شرایط جوق. آمروز را نداشتت: محیط زیست تحولاتی به خود 
دیده تا به شرایط امروزی رسیده است. تغییرات جوّی و محیطی عامل 
دیگری بود بد حون از جانداران و گونه گون شدن شان 3(۰) 
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. آیه 19 و 20 سوره عنکبوت. - آیا تمی بیتند خداوند چگونه خلقت را 
ِِ طی: کند و سیس باز می گرداند و این بر خداوند آسان است- بگو 
سیر کنید در زمین پس ببینید چگونه شروع می کند خلقت را و چگونه برمی 
گرداند (آن را عود می دهد). در آیه 34 سوره یونس و نیز در آیه های 64 
نمل, و 11 و 27 و سوره روم و 13 سوره بروج. جمله «یبد, الخلق ثم 
یعید» تکرار شده است. 

2 . در نخستین فصل این کتاب گفته شد که اگر «خدایابی» کار قلب و دل 
است, خداشناسی کار علم است. توحید کامل بدون علم میسر نیست و به 
اصطلاح «کشف» و «اشراق» تنها می تواند در «خدایابی» به کار آید. و 
تاریخ نشان می دهد که خیلی از افراد که تنها از راه کشف و اشراق به 
خداشناسی برد اخته اند سر از توغی شرک ذر آورده آند: 

3- . دست اندرکاران ترانسفورمیسم به این اصل نیز کمتر توجه کرده اند. 
و نمی توان این اصل را در ضمن اصل انتخاب اصلح «یا انتخاب طبیعی» 
قرار داد زیرا در این صورت باید همه اصول چهارگانه معروف (یعنی 
سازش با محیط, تنازع بقاءء توارث. انتخاب طبیعی) را یکی دانست و همه 
را انتخاب طبیعی نامید. 


اما از طرف دیگر همین تحولات جوی و محیطی باعث وید که آن 
«بحران حیات» از جوشش افتاد. و دیگر برای تکرار «پیدایش حیات» به 
صورت ۵ 9:95 "عنوان 9 دیگر» رخ نداد. 5 همان هایی که در ِ 
نداریم که 7 محیط حیاتی اولیه فقط یکبار فراهم شده و تکرار 9 
است. بلکه می گوییم اگر چندین بار هم اتفاق افتاده باشد همه آنها در یک 


«دوره» بوده است. 


و نیز نمی توان گفت که آن شرایط فقط در یک نقطه از کره زمین فراهم 
آمده است, شاید در نقاط متعدد چنین حادثه ای رخ داده است. اما بر 
اساس «سنن الهی» در «ایجاد». باید گفت که فقط یکبار و فقط ِِ 
نقطه اتفاق افتاده. و شاید به هنگام ایجاد حیات نباتی اولیه ابتدا تنها یک 
موجود تک سلولی گیاهی, مد وه و با خی 
است. تشنیتتن در آنز آن تعاظی: باز ز محیط به بازدهی چند عدد تک سلولی 
دیگر پرداخته است. و همین طور ۳ و همچنین است اولین خشته. 


زیرا پیدايش حیات تی سلولی گیاهی و نیز پیدایش حیات حیوانی, مانند 
پیدایش ماده اولیه جهان, از مصادیق «ایجاد» هستند(1) 


پس مناسبت دارد که تنها در وجود یک چیز «ایجاد حیات» رخ داده باشد.(2) 


اما دا پیشنهاد می شود در یادمان بماند که بار دیگر نیز یک «بحران 
حیاتی» دیگری پس از گذشت چند میلیارد سال از بحران حیاتی اول, در 


پس از تأکید روی پیشنهاد فوق بر می گردیم به داستان تحول جانداران 
اولیه به انواع مختلف. اما قبل از ادامه بجت توجه به یک مطلب لا زم 


است؛ که به عنوان موضوع معترضه 
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1- . لفظ «یبد» و «بد» تشن اه های بالا به این موضوع دلالت دارند. 


2 . این بحت وقتی به حد کافی روشن می شود که به مبحت «ایجاد» در 
فصل اغازین این کتاب مراجعه شود. 


مطرح می شود: هر وقت سخنی از تحول انواع از همدیگر به میان می 
اید, بعضی ها عکس العمل منفی شدیدی نشان می دهند, که این هم 
سرایش مجدد فرضیه بی سر و ته داروین است. از جانب دیگر بعضی هم 
فرضیه مذکور را ره اورد مسلم علمی دانسته, و عاشقانه به طور دربست 


او انچت آنرور از تظویه دازون باقن هانده ها بی‌,خملم اشتهانواع از 
همدیگر تحول باه اد یه ی ها ار اطرای سار . مار 


برخورد با این موضوع دچار افراط و تفریط دو جانبه شده است. عده ای با 
تقلید از اسرائیلیات هنوز هم معتقدند که خداوند مانند کودکان در کنار 
گلزاری نشسته و برای هر کدام از انواع جانداران, یک نر و یک ماده, یک 
پیکر مجسمه وار ساخته, آنگاه بر آنها روح دمیده است. و عذه ای دیگر به 
طور چشم بسته ترانسفورمیسم را در تحول همگانی و وسیع پذیرفته اند و 
و ی 
تاویلن ناهنجار و سخت بی مهابا.(1 


اکنون باید گفت داستان ما به کجا می رود؟ پاسخ این سئوال غیر از ادامه 
دادن داستان نمی تواند چیز دیگری باشد: 


حیوانات هم مانند گیاهان با گذشت زمان انواع ظریف تری را به بار می 
اوردند. حیوانات اولیه. بد قيافه و دارای پوست های خشن و بیشتر «سخت 
پوستان» بودند(2) تا به تدریج با 
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- . گروه اول از پیروان گفتار فخر رازی هستند که «علیکم بدین 
العجائ ز»- بهتر است مانند پیر زنان عقاید دینی داشته باشید- و به انچه 
شنیده اند بسنده می کنند. گروه دوم به:دو دسته تقسیم می شوند؛ آنان 
که در منایع اسلامی کار کرده اند و در رشته هائی متخصص و دانشمند 
هستند ولی در این رشته, به قدر کافی در منابع اسلامی تحقیق نکرده اند. 
و نیز در رشته تجربی این موضوع هم کاری نکرده اند. دسته دوم در رشته 
تجربی این موضوع کاری کرده اند لیکن اطلاعی از تبیین های اسلامی 


ندارند, و دست به ناویل ایات زده اند. 


2 ۰ انواع خزندگان سخت پوست که مثلا لاک پشت را وایسینترین پادگار 
انهز می توان دانست. و انواع خزندگان دیگر که تمساح واپسینترین 
یادگارشان است. و دایناسورها که ظاهرا «اجاق کور» مانده اند و ماموت 


گذشت میلیون ها سال پرندگان و سپس پستانداران(1) 
به وجود آمتدته 


با گذشت دوران ها اندام بدن بعضی از شاخه های «شجره تحول» ظریف 
تر و حساس تز هن کتتنت: چاشنی حیات طوفانی در درون جانداران ایجاد 
کرده بود, و می کند. حساسیت های درونی نقش مهمی در تحولات داشته 
است. آنان که در این موضوع همه نقش را تنها به تأثیرات بیرونی از قبیل 
سازش با محیط, و تنازع بقاء(2) می دهند. بی توجه اند. باز هم باید گفت 
در این یناه میان محیط(3) و درون موجود جاندار یک تعاطی و داد و 
ستد منظم, قوی و شدیدا محژک وجود داشته است. ار پیدابشن شنم 
بدون انگیزش حساسیت های درونی هرگز امکان ندارد. حساسیت ها 
ی و از بدن جاندار محل انباشتگی حساسیت 
شده و آن : نقطه را ظریف تر کند تا به تدریج به صورت یک عضو حساس به 
نام جشتم در آند. البته تاثیرات بیرون در این امر یک طرف تعاطی است. 


خشه یه ان ی وه ار سد کف ری وال حساسیت های درونی در 
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[- . گفته می شود در مورد حیوانات خشکی می توان از قرآن استفاده کرد 
که ابتدا از جنبندگان باتلاقی خزندگان اشتقاق یافته اند. و از خزندگان 
پرندگان و از پرندگان پستانداران. به آیه 45 سوره تنوجچه فرمائید: و 
و و و ی ی و منهم من یمشی 

ان مس ی ی رس ی له مات ای 
کل شی ء قدیر. بعضی ها معتقدند که حرف «من» در این ایه به اصطلاح 
«نشویه» نیست., بلکه «تبعیضیه» است. اما لفظ «یخلق» که به صیفغه 
مضارع (حال و آینده) آمده, با نشوّیه بودن «من» بیشتر تناسب دارد. یعنی 
همین امروز هم خداوند به این یدید اوردن نشوی و تحولی ادامه می دهد. 
رسک از داح ات سا اصاه ی هساس 
نیامده. برای اینکه بحث در خود تحول است. و توارث استمرار تحول 
اتمه م اشاب طتیعی نا اعخاب اصلع هم عاظر ات تا جر اسان 
چگونگی تحول ها, اقدام به انتخاب نماید. 


3- . مراد از محیط در این جمله همه اصول چهار گانه معروف. است. یعلی 
محیط به معنای مطلق, و عوامل محیط به معنای عام. 


اعضا ء همین نقش دا خارتته هه شاید انحه: یش کمته: انیدنن ها وروی 
است. بیش از تاثیرات محیط باشد. و محیط در این تعاطی تنها هدایت 


کننده و نشان دهنده برای تحوّل باشد. 


شده است.(1) 
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1- . در حدیث مفصل و مشروحی که به «توحید مفضل» معروف است؛ 
می فرماید: اعرف يا مفضل ما للاطفال فی البکاء من المنفعه, و اعلم أنْ 
فی: اذمغه الاطفال رطوبه آن بقیت فیها اجدنت: غليهم اجدانا و.عللا عظیمه 
من ذهاب البصر و غیره فالبکاء یسیل تلک الرطوبه من رووسهم... بشناس 
ای مفضل منفعتی را که در گریه برای کودکان است. و بدان که در دماغ 
اطفال رطوبتی هست که اگر باقی بماند پدید می آورد برای [ نها آفات 
بزرگی را, و آسیب های خطرناکی را از قبیل از دست دادن بینائی و غیر 
آن. پس گریه آن رطوبت را جاری می کند از سر آنها... توضیح: این کلام 

به انسان مربوط است و ما هنوز به بحث انسان نرسیده ایم, لیکن در 
نشان دادن فعالیت های مهم دروني حیات. بر مطلب ما دلالت دارد. باز 
می فرماید: انظر الان کیف جعل حباً الانثی من الفیله فی اسفل بطنها فاذا 
هاجت للضراب ارتفع و برز حتّی یتمکن الفحل من ضربها... لیتهیا للامر 
الذی فیه قوام النسل: نگاه کن چگونه قرار داده ۱ تناسلی فیل 
مونث را در زیر شکمش, و هنگامی که موسم جفتگيری آن فرا می رسد 
دستگاه تناسلی او از زیر شکم , به طرف بالا می آید و آشکار می گردد تا 
در دسترس فیل نر قرار گیرد. توضیح: انگیزش درونی حیات, تنها عامل این 
الطویل الساقین؟ و عرفت ماله من المنفعه فی طول ساقیه؟ فاثه اکثر 
ذلک فی ضحضاح من الماء فتراه بساقین طویلین کائه ربیثئه فوق مرقب. و 
هه تامل ها بدت فی الهاء فادا رای شتا مما فلت به خطا خطوات: ر فیقا 
حتی یتناوله و لو کان قصیر الساقین و کان یخطو نحو الصید لیاخذه یصیب 
بطنه الماء فیثور و یذعر منه فیتفرق عنه.. .: ای مفضل آیا دیده ای آن مرغ 
را فاص ای ما ی ای ام ای ت سس و 
اکثر (فعالیت) او در آب های کم عمق است و می بینی او را با ساق های 
بلندش گوئی دیده بانی است در بالای دکل که جنبندگان زیر آب را به زیر 
نظر گرفته است. آنگاه که چپز قابل خوردن را مشاهده می کند, قدم های 


آهتننثهة برمی دارفا ان را می خورد. اگر ساق هایش کوتاه بودند هنگام 
حرکت به طرف شکار شکمش با آب برخورد می کرد و آن را به حرکت در 
می آورد و در نتیجه شکار رمیده و متفرق می گردید. توص : در اين تکه 
چگونگی اندام و سازگاری آن با محیط بیان شده و هم چگونگی رفتار, و 

آهسته برداشتن قدم..ها. که انگیزش درونی دارد: دز ایتجا متظور اصلی ۳ 
است که نقش زیادتری در لحن بیان امام صادق (ع) به انگیزش های 
درونی حیات داده شده. به طوری که اگر فرضا در روی کره زمین فقط یک 
«شرایط محیطی» وجود داشت. باز هم جانداران به انواع متعدد تقسیم 
می شدند و منحصر در یک نوع واحد نمی گشتند. زیرا مرغی ترجیح می 
دهد که به آهستگی قدم هایش به شکار برسد و مرغ دیگر ترجیح می دهد 
با هجوم سریع این کار را بکند. وه ار ونر برابتد. دوه غاها. موخت 
تحول می گردد: انگیزش های درونی حیات. و کشش های محیط بیرون. 
عامل اوّل به وسیله غرایز و نوعی هوشمندی تقویت می گردد. و عامل 
دوم با تاثیرات ت عمومی محیط نیز تشدید می گردد. و نقذش پایه ای با حیات 
است. نه به اين معنی که اگر حیاتی نبود جانداری نبود. بلکه مراد نقش 
حیات در تحول است و کاربرد آن در ایجاد تحول. 


انقراض ها: 


محیط زیست در اثر تغییرات جوّی عوض می گشت.و مهمتر این که مواد 
عد اه گیاهان به وسیله مرگ و مير خودشان(1) و مواد شدای حیوان به 
وسیله مرگ و مير گیاهان و مرگ و میر خودشان(2) روز به روز عوض می 
گردید. و کیفیت ها جای کمیّت ها را می گرفت. 


در نلیجه این تغییرات عمومی؛, جاندارانی که بقای نسل شان بیشتر به 
کمیت وابسته بود. منقرض می شدند.(3) 


و جانداران چابک تر که بیشتر به کیفیت ها متکی بودند. و به همین دلیل 
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. تکثیر گیاهان اوّلیه با مرگ و میرشان یک نسبت و رابطه محکمی 
ِِ زیر | مواد غذائی گیاهان به پوسیدگی و تجزیه خود گیاهان شین 
دارد. قبلا نیز به این موضوع اشاره شند. 

2- . و همچنین مرک و مير جانداران محیط را برای تغذبه گیاهان نیز 
مساعد تر نموده, و مسئله تغذیه را توسعه می دهد. 

3- . مانند دایناسورها, ماموت ها و...- عوامل تکامل را نباید تنها در رابطه 
فیزیکی جاندار با محیط, جستجو کرد به طوری که تکامل عمومی حیات از 
کمیت ها به کیفیت ها, فراموش گردد. یعنی گرايش کمیت ها به کیفیت ها 
نتیجه تحول جانداران نیست. بلکه عامل تحول است. و این دو با هم تفاوت 
بنیادین دارند. گویا این مطلب کمی به توضیح نیازمند است: میان «کمال 
جوئی حیات» و «تحول جانداران» یک تعاطی و داد و ستد برقرار است. 
حیات در جستجوی کیفیت است و بدان می گراید, و در نتيجه بعنوان یکی 
از عوامل- بل اصلی ترین عامل- تحول را در جاندار به وجود می اورد. 
انگاه همان تحول ایجاد شده, برمی گردد و اهنگ کیفیت جوئی حیات را؛ 
نیرو می بخشد. نظر به اينکه دست اندرکاران ترانسفورمیسم «حیات» را 
یک موجود مستقل نمی دانند (زیرا در تبیین آن وا می مانند) بدین جهت 
هميشه حیات را «معلول» می دانند نه «علت». و اين یکی از تفاوت های 
اساسی بیذش اسلام با بیش مذکور است. که در مبحجت «آفرینش آدم» 
شرح داده خواهد شد. البته پیشتر به این موضوع (در یک نگاه کلی) اشاره 
ح راک آنجا که در فصل معاد سخن از «روح» بود. و گفته شد که بعضی ها 
معتقدند روح مانند آهنگی است در چنگ. با اينکه این نظریه دیگر خریداری 


در محافل علمی ندارد, ترانسفورمیست ها, به طور اعلام نشده (و شاید 


وسیع تر بود,(1) 


جای غول پیکران کمیت گرا را گرفتند. در طول تاریخ حیات در کره زمین 
گاهی انواع خرد پیکر هم. همراه غول پیکران. منقرض شده اند. زیرا 
تغییرات مذکور به ضرر انها بود. لیکن در یک دوره ای قانون انقراض بیشتر 
به سراغ غول پیکران امده, و در دوره ای بیشتر به سراغ خرد پیکران. با 
این تذکر که تغییرات ت محیطی, همه عامل و «علت تام» انقراض ها نبوده و 
نیست. همان طور که گفته شد خود «حیات» نیز در این ماجرا دخیل است. 
(2) 
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1- . هر قدری که یک نوع جاندار تکامل می یافت به همان میزان محیط 
برای ادامه حیاتش وسیعتر می گردید. مثلا بعضی ها تنها می توانستند در 
باتلاق زندگی کنند, و بعضی تنها در جنگلهای انبوه, و بعضی می توانستند در 
چندین محیط از این محیط ها زندگی کنند. 

ی نا وال یا کر 7 
حد نوع خود بزرگ شده بودند, در خیابانها, پیاده روهاء محوطه خانه ها, حتی 
در آشپزخانه پارلمان. پرسه می زدند. و مشکل بزرگی را ایجاد کرده 
بودند. شهرداری در صدد بود بوسیله سم و ابزار دیگر آنها را قلع و قمع 
نماید. و بودند دب وان که عقهد بوونه این 0 تنها باعث رکود تولید 
آنها را به حال خود بگذارند تا موش ها بتوانند به نصاب کامل رشد خود 
بر سند؛ آنتکت خودشان (هر کدام) در گوشه ای کز کرده و به انتحار 
ریاضی دست خواهند زد, و بدین ترتیب چنین موشهای «گنده شده» ای, و 
با این شمار زیاد وجود نخواهد ۱ 
که به حد فوق تخصص خود رسید قهرا سقوط می کند». حیات در هر 
قالبی از قالبهای انواع تا حد معین و مدت معینی جا خوش می کند. و در ان 
حد معین و وقت معين, از ان بستر و از ان قالب. رخت می بندد, و این 
یکی از قوانین و «ناموس »های لا یتغیر جهان هستی است. قران می 
فرماید: همه چیز و هر چیز یک «اجل» دارد. اجل یعنی حد معین. و ایات 
متعددی در این مورد هست مانند: آیه 3 سوره احقاف: ما خلقنا السموات 
و رنه ما سا ار باله و اعل مستی: بافرکیج اسان ها ارظره 


آنچه را که در میان آنهاست مگر به حق و با اجل مشخص. پس نباید همه 
چیز را در اختیار شرایط محیط دانست., يا در همه جا و در همه حوادت 
نقذش اساسی را به محیط داد. گاهی خواسته حیات بر همه عوامل محیط 
قلم قرمزی کشیده و به آنها بی اعتنا می گردد. 


یک نوع دیگر از تحولات بزرگ و همه جایی کره زمین نیز از چندین جهت در 
این انقراض ها دخیل بود. جا به جایی خشکی ها و دریاها به سیر کاروان 
تکامل شتاب می بخشید. و زمینه را بیش از پیش به نفع کیفیت گرایان 
فراهم می کرد. اين قاره ها که امروزه مشاهده می کنیم, روزگاری دریا و 
اقیانوس بوده اند و جایگاه امروزی دریاها و اقیانوس ها خشکی بوده است. 
آثار به جای مانده از حیوانات دریایی در جای جای خشکی ها موجود است. 
احادیث ما بر این موضوع تصریح کرده اند.(1) 
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. مطابق بیان این احادیت, تنها جائی که پس از پیدایش قشر نوک 
زمین (دحو الارض) هرگز به زیر آت نرفته است, جایگاه کعبه می باشد. 
برای شرح این موضوع به حدیث های زیر توجه فرمائید: بحار ج 75 ص 
3 سیگ مارم 149 عن ان عندالاه (ع) فال ان آلله عروحل دها 
الا مر فحت له وید حو ررض وا ارجادگاه کفتتووع کرو و 
ص 204 حدیث 150: امام باقر (ع) در تفسیر ایه «انْ اول بیت وضع 
للنامن الق که نانک فرعم االن عطظه که پکشکن کراند شایگاه 
کعبه بود. احادیث زیادی بر این موضوع وارد شده است. تفسیر نور 
المایس یل آه و انا سامت اف یی ها 1 و 11 
سمی البیت العتیق لائه اعتق من الفرق: به بیت عتیق موسوم گردید زیرا 
مقرر بود هرگز غرق نشود. و در حدیث 113 تصریح شده بر اينکه جایگاه 
کعبه در طوفان نوح نیز غرق نشده است: این حدیث ها روشن می کنند که 
ننها نقطه عتبق در کره زمین, جایگاه کعبه است, و اين امتیازی است که 
| هبات رسانیده است. در تغییرات ی شک ها ه ورباها ترا 
خی ها اگوی سکع و اطراف آن است. 


فعالیت حیات پس از اولین چاشنی آن که «ایجاد» گردید همچنان در روی 
زمین ادامه داشت. تا اینکه شرایط جوی و محیط زیستی و مواد غذایی به 
تکامل لازم خود رسید. در ان وقت زمین چهار روز- چهار دوران- از عمر 
خویش را طی کرده بود: 


1- دوران تشکیل پوسته سنگی, یا: دحو الارض. 
2- دوران پیدایش خای و رسوبات. 

3- دوران پیدایش حیات نباتی. 

4- دوران پیدایش حیات حیوانی. 


مطلوب خود رسیده بود. و زمینه پیدایش موجود برتر اماده بود.(2) 
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1- . توجه داشته باشید: در اینجا موضوع سخن پیدایش «بشر» است., نه 
پیدایش «انسان». و این دو با هم فرق دارند که در صفحات آینده روشن 
خواهد شد. 

- . این مطلب پیام آیه «اقوات» است. شاید بهتر باشد دوباره سیمای آیه 
را مشاهده کنیم: و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدّر فیها 
اقواتها فی اربعه ایام: و قرار داد در روی زمین صخره ها و کوهها را برکت 
داد در ان. و سازمان داد مواد غذائی ان را, در چهار روز. مطابق این ایه 
بهتر است تقسیم بندی عمر زمین بر اساس پیدایش و سیر تحول مواد 
غذائی صورت گیرد. در علم زمین شناسی و زیست شناسی, خصوصاً از 
دیدگاه دست اندرکاران ترانسفورمیسم این تقسیم بر اساس تحولات 
پو سته زمین و بر اساس تحولات جانداران- از روی فسیل ها- انجام می 
یابد. قرآن بیشتر جنبه کمالی مسئله را دز نظر می گیردر ولی آنان تشر بیشتر 
یه تغییرات و تحولات تنوجچه دارند. 


روز پنجم يا دوران پنجم(1) 


آغاز شده بود. و موجودی از شجره جانداران تحول یافت که «دو پا» و 
مستقیم القامه بود. یعنی می توانست روی دو پای خود رام برود. و قامتش 
را تا اندازه ای راست نگاه دارد. ما اطلاع زیادی از چگونگی اندام و پیکر 
آنها نداریم. آنچه می دانیم این است که چندین نوع بشر در روی زمین 
ظاهر شده و منقرض شده اند.(2) 


آیا چند نوع از اين بشرها همزمان با هم و در عرض هم دیگر در گوشه های 
۱ زمین به وجود آمدند؟ يا پیدایش آنها از نظر زمان در طول هم 
بوده! ؟ و يا ابتداء یک نوع پیدا شده سیس در مراحل بعدی چندین نوع در 
عرض زمانی همدیگر بوده اند؟(3) 
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1- . که در اصطلاح زمین شناسان و زیست شناسان به دوران چهارم 
معروف است. ۱ 
2 . رشید رضا در تفسیر المنار از هفت نوع بشر قبل از ادم نام برده 
است. از قبیل بن, سن, جن, ناس, جان, حن, نسناس. و مراد او از «جن» 
غیر از جنْ معروف است. ولی در روایت های شعیی تنها نام: ناس, جن بنی 
جان, و نسناس, آشتزه است. ولی همچنان که در سطرهای پائین خواهیم 
دید. در احادیث ما نیز تعداد آنها هفت. ذکر شده است. اسامی این بشرها 
در اصطلاح ترانسفورمیست ها عبارتند از: انسان جاوه. انسان پکن. انسان 
نثاندرتال, انسان کرومانیون, انسان ساپینس, انسان دکتر لنجم و.. لیکن 
توضیح داده خواهد شد که اساسا اسلام به آنها «انسان» نمی گوید. بلکه 
ققط. لفظ بنشر را ذر مورد آنها به. کار مین برده و لفقظ <انتسان» را نام 
اختصاصی نوع حاضر بشر می داند. 
3- . دست اندکاران ترانسفورمیسم ابتدا معتقد بودند که, بشرها فقط در 
وا ی ی اه رم هر 
در روی کره زمین را به بیش از بیست میلیون سال. کشانید. کشف های 
دکتر لیکی در کنگو نشان داد که نوعی بشر در حدود 19 میلیون سال پیش 
می زیسته که دارای زبان محدودی هم بوده است. پس آز هرز یه یکی 
پسرنشن راه او را اداهه داد و آثاری از بشری به دست اوزد که به بیش از 
بیست میلیون سال پیلش» مربوط می شود. لیکن فاقد زبان بوده است. 
آخرین نوع بشرهای پیشین کدام بوده و کی زندگی کرده, روشن نیست. 


آنچه تاکنون مسلم شده این است که همه آنها در حدود دویست هزار سال 
پیش,: از صحنه زمین رفته اند. بنابر بعضی نظریه ها حدود پانصد هزار 
سال. و بنابر بعضی دیگر حدود هفتصد و پنجاه هزار سال از انقراض آخرین 
نوع از این بشرها, می گذرد. یعنی در طول این مدت اثری. فسیلی. نشانه 
ای که دال باشد بر حضور بشر» به دست نیامده است. و همچنین در مورد 
بشر کنونی که «انسان» نامیده می شود. مسلم است که حداکثر بیش از 
حدود چهل هزار سال, سابقه ندارد. و معنای این سخن این است که 
دستکم حدود یکصد و شصت هزار سال پهنه زمین فاقد بشر بوده است. 


ظاهر | از این انواغ نها شفت. نوع: به خدی, از تکامل. رز سیده: بوده: اند که 
شبیه نوع حاضر بشر (که انسان نامیده می شود) بوده اند.(1) 
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- . بحار: ج 7ظ ص 319 حدیث شماره 1: صدوق (فی الخصال) عن 
الحسین بن ابی الخطاب. عن محمد بن عبدالله بن هلال. عن العلا. عن 
شحو بن متلمفال» تسیعت ابا چحفر ( غلبم الم یفول» او علق |21 
عژوجل فی الارض منذ خلقها سبعه عالمین لیس هم من ولد ادم, خلقهم 
من ادیم الارض فاسکنهم فیها واحدا بعد واحد مع عالمه. ثم خلق الله 
عزوجل آدم ابا البشر و خلق ذژیته منه: امام باقر (ع) فرمود: البته خداوند 
خلق کرد در روی زمین از آن زمانی که زمین را خلق کرد, هفت نوع که 
آنها از نسل آدم نبودند. خلق کرد آنها را از «ادیم زمین». پس ساکن کرد 
آنها را در زمین. یکی پس از دیگری با عالم زیستی خودشان. سپس خلق 
کرد ادم پدر این بشر را. توضیحات: الف: سند این حدیت چنان زیبا و 
مستحکم است که باید ان را «حدیث سلسله المتین» نامید. ب: مراد از 
«ادیم زمین» رویه خاک است که دارای مواد غذائی برای گیاهان می باشد. 
که از 20 سانتیمتر تا 50 سانتی متر (بسته به چگونگی زمین ها) عمق دارد 
که باکتری ها و میکروب ها و ویروس ها توان فعالیت در ان را دارند. 1 
این حدیبت از دو بخش تشکیل یافته, بخش دوم 1 به مسئله «سته ایام» و 
«تکرار قیامت ها» مربوط است که در همان فصل ها, قبلا 2 
عدم توجه به این نکته موجب می شود که پیام حدیث مخدوش گردد. 


از انواع بشرهای گذشته آثاری از مدنیت. صنعت, و سلطه بر طبیعت حتی 
ذر سطظه: آبتدایی. نیز ,دیده: تمی: شود. این قذر هست: که بعصضی. از آنها تا 
حدی پیش رفته بوده اند که فرق زیادی با حیوان داشته اند. آن تعداد از 
انها که به دریافت زبان و کلام نایل شده بودند. الفاظ و کلمات را در طول 
زمان بس طولانی در اثر تمرین ها و قراردادهای فی ما بین, ساخته بودند. 
به اشیاء اطراف زندگی شان نام گذاری می کردند و همچنین بر افعال هم 
نام می گذاشتند و از همین نام ها و اسم ها یک زبان محاوره ای برای آنها 
حاصل گردید. لیکن در طول چندین نسل به زحمت می توانستند به یک 


زبان خیلی محدود برسند. 


اکنون این داستان را در اینجا پایان می دهیم و به شمارش عوامل تحول و 
سیس به دلایل آن می پردازیم: 


عوامل تحولات گیاهان و جانداران: 

1- نیروی حیات و انگیزش های آن. 

2- تحول مواد غذایی زمین و رشد کیفیت ها. 

ها دحا ماس هام مس 

4- سازش با محیط. 

5- تغییرات جوّی. 

6- توارث. 

7- تنازع بقاء. 

8- انتخاب طبیعی, يا انتخاب اصلح- رسیدن به «اجل» يا به «فوق تخصص» 
که عامل انقراض بعضی از انواع بوده, و در نتيجه فضای زیستی برای 
بعضی دیگر, فراهم تر می گشت.(1) 
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1- . پیشتر توضیح داده شد که هب کدام از این عوامل هشتگانه قابل 
تداخل دز یکدیگر نیست. هر چند تفکیک. آنها. از همذیر .در موازدی, بزای 
تقضی: هن ها دشواو آیدد وفست انظر کاران خرانسخه‌رمشم به:سح عاملن 
معتقدند: 1- سازش با محیط. 2- توارت. 3- تنازع بقاء. 4- انتخاب اصلح. 
3 جهش يا موتاسیون- جهش یعنی در سیر مراحل تکامل گیاهی و حیوانی؛ 
گاهی جهش هائی رخ داده است., که موجود در یک تغییر, چندین مرحله را 
در زمان کمی (بل در یک لحظه) طی کرده است. این موضوع توسط افراد 
زیادی تحقیق شده, و در قالب بینش هائی (از ان جمله: مندلیسم) در امده 
است. ما نیز در صورت کلی مسئله بدان معتقديم, و می توان ان را 
دستکم از مصادیق «ایجاد» و «کن فیکون» دانست. لیکن نظر به اینکه به 
قول «علم اصول فقه» دلیل خاصی از آیات و احادیث نداریم- یا من به آن 
د ست نیافتم- و بنابراین است که در کتاب مسئله ای بدون آیه و حدیت 
عنوان نشود, لذا از طرح ان صرفنظر گردید. 


ادله تحول گیاهان و جانداران از همدیگر: 
1- آیات. 

2- احادیث. 

3- سنت های شناخته شده الهی. 
4 عقل. 


توضیح: موضوع بحث ما «شناخت هستی به صورتی که اسلام تبیین می 
کند» است. یعبی می خواهیم دریابیم که اسلام این تیا را چگونه تبیین 
کرده است ؟ ادله فوق ق «ادله تحول» در این مسیر است. نه ادله طبیعی و 
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. ادله طبیعی و تجربی تحوّل انواع جانداران از همدیگر, از نظر دست 
۱ تراتسفورمینسم عغبارنت است از: 1- فسیل. شناسی. و. آنار 
شناسی به معنای عام. 2- تشریح تطبیقی. 3- جنین شناسی. 4- 1۳۳ 
ژنتیک و توارث. دلیل اوّل یک دلیل کامل است. و به طور روشن تطور 
جانداران را بیان می دارد. اما دلیل دوم قابل رد است. و از یک «ساده 
اندیشی» ناشی می شود, و برای یک فرد عامی چیز جالبی است. زیرا 
نتیجه ای که از این دلیل حاصل می شود این است که: تعداد استخوانها در 
پیکر همه جانداران مساوی است. هیک تنم کل صاختمان بیکز رقفه 
آنها را در بردارد و یک نظم واحد بر آنها حاکم است. از نظر یک فرد که 
شناخت نسبتاً خوبی از طبیعت و جهان دارد, نتیجه مذکور یک «توضیح 
واضح» است. زیرا در طبیعت فقط یک نظام حاکم است. شنت در آن رام 
ندارد. طبیعت کارخانه خودرو سازی نیست که ماشینی را دارای جعبه 
فرمان و ماشین دیگری را بدون جعبه فرمان بسازد. زیرا در روند طبیعت 
فقط یک راه درست و صحیح وجود دارد. و دو راه. دو سبک, دو سلیقه در 
طبیعت محال است. وحدت سبک طبیعت همان است که ما آن را 
«حکمت» می نامیم. و اگر دو راه وجود داشته باشد لابد یکی از آنها 
خکهانه و دیحر تشبت به: ار غیر حکیمانه خواهد بود. بر فرض اگر بنا بود 
انواع جانداران منشاهای متعددی داشته باشند. پس حتماً می بایست تعداد 
استخوان های یک نوع بیشتر يا کمتر از تعداد استخوان های نوع دیگر 


باشد؟ ! چنین چیزی در طبیعت محال است. همانطور که هنور هم ثابت 
نیست که براستی همه انواع فقط از یک ریشه واحد تحول و تکامل یافته 
اند؟ يا از چندین منشاء متعدد؟ پیشتر هم شرح داده شد که شاید پیدایش 
حیات در چندین نقطه از زمین اتفاق افتاده و شاید از چندین نقطه مذکور 
شجره تحول راه افتاده است. با اینکه ما بر اساس سنت های الهی احتمال 
دادیم که« وحنت: منشاع»: به نظر مشتتدل من این شایه برسیته شود اک 
طبیعت فقط یک راه دارد پس چرا مرحله به مرحله جانداران را متحول 
کرده؟ اساسا خود «تحول» با یکی بودن راه طبیعت سازگار است؟ پاسخ: 
مراد از وحدت راه, یک راه منجمد و خشک و «ایستا» و به قول دست 
اندکاران تراسنفور میسم. «فیکس» نیست. فیکسیسم عقیده تورات 

تورات تحریف شده- است که خدایش هم یک موجود جسمی است. طبیعر 
یک راه دارد یک راهی که منعطف و متکامل و متحول است. متحول و 
ی ۱ 
تحولات و تکاملش دارای یک نظام واحد, و یک سیستم واحد, و یک سازمان 
واحد است. و گرایش کمیت ها به کیفیت ها دلیل تعدد راه نیست. پرسش: 
اگر اختلاف تعداد استخوان ها دراه ام به دلیل وحدت راه طبیعت ممکن 
بیست. پس چگونه بعضی از جانداران دم دارند وه یت نکر فاقد آن 
هستند؟. پاسخ: يا می پذیریم که همه جانداران دم داشته اند و بعضی از 
آنها به دلیل تکامل و تحول و تدریج این عضو را از دست داده اند. در این 
صورت پاسخ همان است که گفته شد: راه واحد راه منعطف و تحول پذیر 
است و کمیت ها در آن به کیفیت تبدیل می شوند. و هر جانداری که دم را 
از دست داده توان و استعدادی یافته که جایگزین آن است و به وسیله آن 
توان و استعداد, نیازی را که به وسیله دم تأمین می کرده به وسیله آن 
استعداد تامین می کند. و پا استعدادی دا کردم که دیجر تبا منم به. آن 
عضو نیست. نراد مار صاوم :عیرست و يا نمی پذیریم که 
همه انواع جانداران دارای دم بوده اند, در اینصورت اصل تحول و تکامل را 
نقض کرده ایم. و روی سخن ما با انان است که به اصل تحول و تکامل 
باور دارند. دلیل سوم: دلیل سوم اگر از دلیل چهارم کمک نگیرد ضعیفتر از 
دلیل دوم است به شرحی که گفته شد. لیکن ملاحظه ان همراه کمکی که 
از ژنتیک می گیرد. کاربردی را بدان می دهد. ولی نه به حدی که بعضی ها 
با.ات وتات برع آردفی. ردان آنخه. که اینجونه فطالت وا تا ارخش.و 
دارای اهمیت جلوه می دهد. سابقه های ذهنی افراد است. غربی ها با 
ذهنی پر از خرافات مسیحیت و بهودیت به سراغ این مطالب می روند. 
آنگاه اینگونه مطالب در نظرشان خیلی بزرگ و مهم می آید, و در نتیجه 


ارزش تشر ان آنداز خن آنها می دهته: 


ص: 169 


پیدایش انسان 


روزی بود روزگاری بود روی زمین پر از انواع گیاهان و حیوانات بود. لیکن 
آنچه در این بین حضور نداشت بشر و انسان بود. زیرا از انقراض آخرین 
نوع بشر ده ها هزار سال می گذشت(1) 


ص: 109 


1- . حدیثی با سند قوی و مستحکم از امام باقر (ع) وارد شده که 
امیرالمومنین (ع) می فرماید افرینش ادم هفت هزار سال پس از انقراض 
«نسناس» بوده است. بحار: ج 11 ص 103 ح 10- صدوق نیز همین حدیثت 
را در «علل الشرایع» آورده است. لیکن در متن همان حدیث جمله ای 
هست که با رقم مذکور متناقض است, بدین شرح «فقال جل و عرّ... انی 
اریدان اخلق خلقا.. .۰ و آبین النسناس عن ارضی و اطهرها منهم» ۱ 
اخیر تصریح شده در آن هنگام هنوز نسناس ها در روی زمین بوده اند. 
بنابراین به اصطلاح فقها این حدیت قابل عمل نیست. و چون ممکن است 
که ما معنای آن را نفهمیم به طور محترمانه با اقرار به عدم فهم معنای 
ان از عمل به. ان خودداری می کنیم. 


شرایط عمومی طبیعت کره زمین آبستن حادثه جدیدی بود. 


در آن وقت میلیاردها سال از عمر کره زمین گذشته بود.(1) و زمین عصر 
پر اضطراب تولد و نوجوانی و جوانی خویش را سپری کرده بود.(2) در 
چنین زمانی باز یک «بحران حیات» در نقطه ای از زمین در ساحل دریا و 
میان باتلاق های جنگلی به فعالیت افتاد. این سومین بار بود که چنین 
اتفاقی در روی زمین رخ می داد. 


این بار نیز ذره های زیادی خبات بیدا کردتد. آنها شبیه ذره هایی تبودند. که 
در اولین بحران حیات پدیدار شده بودند. بل بیشتر شبیه ذره هایی بودند که 


در بحران دوم به حیات رسیده بودند. زیرا در بحران اول تنها «ذره های 
حیات دار گیاهی» پیدایش یافته بودند. 


ذزه هایی که در بحران دوم به حیات رسیدند شید ان اولیه نامیده می 
شوند. ذره های 
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1- . کلیسا رسماً اعلام کرده بود که از آغاز آفرینش جهان تا به امروز فقط 
شش هزار سال سپری شده است. از طرفی هم کتاب «عهد عتیق» یعنی 
تورات که مرجع مشترک مسیحیان و یهودیان در مسائل تبیینی است در 
«سفر پیدایش» تصریح کرده که ادم نه تنها اولین بشری است که در روی 
زمین پیدا شده, بل افرینش او قبل از پیدایش خیلی از انواع حیوان بوده 
است. ظاهر 1 به نظر تورات تنها «مار» قبل از ادم وجود داشته است. البته 
کلیسا در ات اروپا از این خرافات به سختی دفاع می کرد. بدیهی 
است که این ببخوردها موجب می گردید که دانشمندان به کلیسا و 
عقایدش خرده بگیرند و در مواردی اساس آن دو مذهب را به سخریه 
بگیرند. کلیسا دادگاههای انگیزاسیون را در طول سال ها در قبال 
دانشمندان به راه انداخته بود و کمترین حربه اش تکفیر بود. بدین ترتیب 
«آدم تورات» محکوم گردید و در ردیف خرافه های مسلم قرار گرفت. 
عده ای از مسلمانان نیز بدون توجه به چون و چرای قضیه علم مخالفت با 
«آدم اسلام» را بر افراشتند, و چه حرفهای بی پایه و بی اساس که نگفتند. 
چه خوب است هیچ مطلبی را بدون تحقیق و بررسی باور نکنیم, و چه 
خوب است مصداق ان مثل فارسی نشویم که «غلام به مال خواجه نازد, 


خواچه به هر دو». البته آنهم به صورتی که هنوز مال با قال خواجه را نمی 
شناسیم. 
2 . در فرهنگ حدیثی و فرهنگ اسلامی ما معروف است که «وقتی که 


آدم آفریده شد؛ زمین گفت: ای آدم در عصر پیری و اواخر عمر من آمده 
ای», 


بحران سوم هم در زبان حدیبت به جنبندگان موسوم شده اند 1(۰) این 
جنبندگان در زمانی پدیدار شدند که میلیاردها سال بود موجودات زنده ریز 
که مواد غذایی را به ريشه های گیاهان می رسانند, وجود داشتند.(2) 


ما نمی دانیم این جنبدگان به اصطلاح بی شمار چه مدت عمر کردند. این 
قدر می دانیم که تنها یک جفت از انها توانستند ادامه فعالیت بدهند. و این 
خاصیت طبیعت است که با باز شدن سوپاپ احتیاط بحرانش فروکش می 
کند.(3) 


( 


- . بحار: ج 67 ص 113 و 114 ح 23: امام باقر(ع) در ضمن حدیثی در 
مورد این ذره ها می فرماید «کالذر یدبون» مانند ذره هائی بودند که می 
جنبیدند. باز در همان مجلد: ص‌93, ح14, همین جمله را می فرماید. و 
همچنین حدیث 15 در صفحه 97. و همچنین در صفحه 122 حدیث 25 در 
بیان امام صادق (ع) در موارد این زذژه ها جمله «فعانوا بمنزله 
الذریسعی»: مانند ذره هایی بودند که تلاش می کردند. و در همین حدیت 
ِ «بمنزله الذر یدرج»: مانند ذره هایی بودند می جنبيدند, آمده است. 

. منظور اصلی از این سخن در متن, اين است که از نظر علوم تجربی 
ِ این جنبندگان توجیه پذیرتر از پیدایش ذرا ت گیاهی بحران اول, می 
باشد. زیرا| در آن وقت اثری از حیات در زمین نبوده» و هیچگونه مواد 
غذائی حتی برای خود آن ذره ها وجود نداشت. و همچنین پیدایش این 
جنبندگان, از جنبندگان بحران دوم هم توجیه پذیرتر است: زیرا اینها وقتی 
پیدایش یافتند که همه جاأ پر از حیات بود و , پر از مواد غذانی: 

3- . پیشتر توضیح داده شد که گویا اهات ات هدر یی قطه | رک 
منشاء واحد از جنبندگان تحول پافته اند. و موضوع باز شدن «سوپاپ 
احتیاط و فروکشی کردن» تقریباً یکی از قوانین ن این طبیعت است نسبت 
به هر بحرانی. یت را وتا ی سر 
عالم جانداران. طرز کار دستگاه رحم بی شباهت به طرز کار آن باتلاق 
نیست.. زیرا| رحم از هزاران دانه نطفه فقط پذیرای ی دوتای شان می 
شود و بقیه را وا فی. کداود که سرنوشتی مانند سرنوشت بقیه ذزه های 
مذکور در متن بالا داشته باشند. و با بیان دیگر: در آن باتلاق گرم و بدبو 
«حما مسنون» که دچار بحران حیاتی شده بود, تنها یک جای کوچکی بوده 
که شرایط پرورش ان ذژه ها را داشته و توان پذیرش بیش از یک جفت را 


نداشته است. 


پس بقیه آن همه ذره های زنده چه شدند؟ کجا رفتند؟ این موضوع داستان 
شنیدنی تارزه قر از در مورد آنها بحث کرده است. به طوری که اصلی از 
اصول عقاید اسلامی گشته است. شرح این داستان در اینجا سیمای سخن 

را دچار اضطراب می کند و جریان کلام را از نظم لازم باز می 0 . پس 
از بیان چند مطلب به شرح آن می پردازیم. 


اینک قهرمان داستان ما آن یک جفت ذ7ه هستند که موفق به ادامه فعالیت 
گفت سیاه رنگ و متعفن بود.(1) 


0 ریز دارد 3 ۳7 گیاه 0 ِ 9 ۳ ِ 1 حون 
و گوش ماهی است. یعنی برای جانداران درشت تر پذیرش ندارد. از 
چنگی بر آن گل می زدی و کفی از آن بر می داشتی با مختصر فشاری از 
لای انگشتانت به بیرون می لغزید.(2) 


ات و توا تا سره اعا جوا ی کرو بو رای زان 
ان وارد مراحل دیگری شده اند.(3) 


می توان گفت مرحله دوم آنها : به این صورت شده که پیکر گیاهی پذیرای 
آن ره 
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.و لقد خلقنا الانسان من حماً مسنون- آیه 26 سوره حجر. ائّی خالق 
۳ من صلصال من حماء مسنون- آیه 28 سوره حجر. 

. ان اساتاهم من طین لازب- آیه 11 سوره صافات. توضیح: بیان این آیه 
اساس شمارش معکوس است. انسان, صلصال, حماء مسنون 

. مالکم لا ترجون لله وراه دام اطوا را آبه هم ق1 .و 1 
سوره نوح. توضیح. تورات در «سفر پیدایش» تصریح کرده است که 
خداوند دو مجسمه از گل درست کرد و به آنها روح دمید, و آنها در همان 
دم تبدیل به دو انسان شدند بنام آدم و حوا. 0 فوق نه تنها 
بینش «خلق الساعه» ای در مورد خلقت آدم را, رد می کند. بلکه روحیه 
معجزه گرائی عوام را نکوهش می نماید. و می فرماید: چرا دوست دارید 


همه کارهای خدا را بدون وقار و در شکل «ناگهانی» تصور کنید؟ ! چرا 
جریان «علت و معلول» را نادیده می گیرید؟ ! توقع حدوت یک حادثه بدون 
وجود علت آن؛ توقع عدم وقار از خداوند است. اساسا در فرهنگ قرآن 
معجزه چیز خوبی نیست و انبیاء تا مجبور نشده اند اقدام به اعجاز نکرده 
اند. آیات متعدد داریم که مشرکین مکه را برای همین روحیه معجزه 
خواهی نکوهنش می کند مانتد: آبه 8 سوره انعام: و قالوا لولا انزل علیه 
فلی: انه: 20 تور فوتیین ؛ و یقولون لولا انزل علیه آیه من ریّه. ای 7 
سوره رعد: و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. آیه 27 سوره 
رعد: و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه ایه من ربه. ایه 7 سوره فرقان: و 
قالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق لولا انزل الیه ملک 
فیکون معه نذیرا. آیه 10 سوره عنکبوت: و قالوا لولا انزل علیه آیات من 
ربه. حدیث نیز می فرماید «ابی الله آن یجری الامور الا باسبابها». 
متاسفانه روحیمه معجزه خواهی باعث شده که فرهنگ یهودیت در مورد 
خلقت آدم توا صورت یک باور عمومی به خود گرد و هنگامی که «آدم 
تورات» بطور مبرهن و با دلایل روشن و انکار ناپذیر محکوم به خرافه 
گردید. به دلیل باور نادرست فوق لطمات آن به «آدم اسلام» هم خورد. به 
حدی که فرید وجدی (نویسنده دائره المعارف) رسما آدم اسلام را کنار 
گذاشته و تنها به اين جمله که «تحول و پیدایش انسان از حیوان منافاتی با 
توحید ندارد» بسنده کرده است. در حالی که هر اهل دانشی می داند که 
اگر انسان را یک حیوان برتر فرض کنیم, , ژزمینه ای برای «نبوت» نمی ماند 
(و توحید بدون نبوت یک مقوله بی فایده است درست مانند یک درخت بی 
برگ و ثمر) زیرا در آن صورت باید «جرم», «جزاء», «هنجار», «حقوق». 
«منشاء جامعه» «منشاء خانواده», «روابط جنسی». «منشاء لباس», 
«اخلاق» همه و همه را بر اساس ماهیت حیوانی بررسی کنیم. یعنی همان 
اشتباهی که برای دانشمندان غربی رخ داده است. و مشروح این مسائل 
در بخش دوم «انسان شناسی» خواهد امد. به هر حال در دو ایه مورد 
بجت؛ از سوره بو ابتداء معجزه حرانی را نکوهش فرموده, سس می 
فرماید: «و قد خلقکم اطوارا» در حالی که خداوند پیدایش شما را در 
مراحل و صورت های مختلف انجام داده است. در صورت ذژه میان گل و 
لجن, در پیکر گیاه, در شکل صلصال, در حالت صلصال کالفخار و... 


شده است.(1) 
مانند یک جفت تخم پروانه که در داخل اندام گیاهان پذیرفته می شوند و به 
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- . راجع به مرحله گیاهی ان دو ذره مزبور ایه 7 از همان سوره نوح می 
ِِ «و الله انبتکم من الارض نبات»: خداوند رویانید شما را از زمین به 
صورت گیاهی- ابتدا معجزه گرائی را نکوهش می کند. سپس به مراحل 
یات اسان صص‌می ایض ام بان فی ند که کین آن اه 
فراکال: له ای سس افظ فا به اضطلت افمت. «متعرل 
مطلق» است. و کاربرد آن يا بیان عدد و یا تاکید است. به هر کدام از این 
معانی- نوعی حیاهفیت: یک رویانیدنی, ختما به صورت گیاهی, پا حنلی: ر 
رویانیدنی- نص است. در این که پیدایش انسان در یک مرحله ای به 
صورت گیاه بوده است. و وجود لو ظ «نباتا» مانع از هر نوع تاویل است. 
آیات متعددی نشثه ماده و محشر را به نشثه این دنیا تشبیه میکنند. و در 
فصل محشر نیز دیدیم که حدیث میگوید: مردم در آن روز از زمین محشر 
خواهند روئید. خلقت همه افراد در محشر مانند خلقت آ دم است. زیرا در 
آنجا دیگرٍ زاد و ولد و پیدایش در طول زمان های بس طولانی در قالب 
سلسله اباء و اجداد, نخواهد بود. و اين از مسلمات عقاید اسلامی است. 
بعضی از محققین علوم تجربی نیز معتقدند که «در اندام های پیکر انسان, 
ق ار ای ی ات در ال ان اور کر سا ات حسی 
حیوانات گیاهخوار نیز وجود ندارد- رجوع کنید: اثبات وجود خدا- ترجمه 
احفة ارات 


سنخ جلبک ها بوده زیرا در چنان محیطی امکان زیستی برای گیاهان 


دنر مر احل فد آن تم وا قی بینیم که در میان جنگل افتاده اند(1). شبیه 

دو کدو (دو نارگیل, یا هر چیز دیگر که دارای پوسته سفت و درونی نرم 
باس آکر با ره اش سر اما کوه رو ماه وت سس ار یل ۱ 
بادام صدا می دهد.(2) 


پس از مرحله های: حیات یابی, چنبندگی: قرار گرفتن در پیکر گیاه, سفت 
پوستی و صلصال کالفخار بودن. پنجمین مرحله ای که آنها طی کرده ۳۷ 
مرحله «سخت پوستی» است که گویا از قالب سفت پوستی درآمده اند و 
دارای پوست سخت شده اند. مانند یک بادام که 
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1-. بحار ج 11 ص 106 ح 11 و ص 109 22, و ص 113 ح 33. 
ماه 1 سور امن خی الاسانسن صاحال کالار تدسلن کرو 
انسان را از صلصال که مانند فخار بود. کالفخار: مانند خزف و سفال. البته 
مانند سفال, نه عین و خود سفال. صلصال: چیز ساخته شده از گل که روی 
ام یم ان نش قایرم کف کر رای با ات سر ان ره 


صد | می دهد. 


پس از ریزش پوست سفتش در قالب یک پوست سخت ظاهر می گردد. 


این پوست سخت را جنس همین ناخن هایی که امروز انسان ها دارند, 
بوده است. یعلی همه جای بدن آنها پوشیده از همین ناخن بوده و آنچه در 
سر آنکشتضان هانده (متلا بادکاری ار آن پوفتهه وش است ۱1 


پیکرش از گوشت و استخوان بود لیکن مانند یک گوش ماهی در درون آن 


پوسته سخت قرار داشت. 


آدم با چنین بیکری مدت. زیادی در گوشه ای از آن جنگل انبوه کنار باتلاق 
افتاده بود, قبل از آنکه روح انسانی بر او دمیده شود. و از حدیت فهمیده 
می شود دوران کباهتن: سفت پوستی و سخت پوسنی مدت چهل سال 
طول کشیده است.(2) 


از اینجا می فهمیم که اه خر أن حال دارای روج حیوانی (یعنی حیات سلولی 
پروتوئّینی گوشتی) بود لیکن هنوز فاقد روح انسانی بود.(3) 
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. این موضوع در روایت ت های منقول از ابن عباس. و نیز طی حدیث های 
متعدد از احادیث اهل سنت؛ با تاکید زیاد, وارد شده است. رجوع کنید به 
کتاب «در المنثور» تالیف سیوطی. 

- . بحار: ج 11 ص 109 ح 22- و نیز همان مجلد: ص 106 ح 11. 
موتاسیون: پیشتر هنگام بحث از «عوامل و ادّله تحول» گفته شد که یکی 
از عوامل تحول موتاسیون يا جهش است. اما چون دلیل خاضی از قران و 
حدیبت بر ان نداریم- هر چند به قول علم «اصول فقه» عمومات بر ان 
دلالت دارند- از پرداختن به آن: خودداری می شود. در اینجا نظر به این که 
در مورد خود آدم دلیل داریم باید گفت: در طول این چهل سال و مراحل 
مختلف. جهش هائی در روند ساختمان پیکر این موجود حاصل شده است. 
هفخنانکه: فرآن, فی: قر فاید" ان مثل عیسی عندالله کمثل ادم خلقه من 
تراب ثم قال له کن فیکون: آفرینش عیسی مانند آفرینش آدم است که او 
را از خاک آفرید سپس به او گفت باش پس (همانطور که امر می شد) 
می گشت. آفریتشن عیسی (ع) در شکم مادر بدون اینکه پدری داشته باشد 
یکی از مصادیق «ایجاد» و «کن فیکون» است. که یکی از مصادیق بارز 
«جهش» می باشد. و چون مقایسه شده میان اين دو. روشن می گردد که 


آفز‌پیشن. ادم نیز لاو بر فرحله بیدایسش رات با خيات, بهرم مندی: ریاد 
از «کن فیکون» داشته است. 

3- . یعنی او در آن حال «بشر» بود که بشری در درون یک پوسته سخت؛ 
لیکن هنوز به مرحله «انسان» نرسیده بود. 


در این دوران سخت پوستی مانند هر موجود زنده, اندام هايش کار می 
کردند. لیکن تغذیه اش از ذخیره هایی بوده که در درون محفظه سخت با 
در اندام خود داشته است. همه این درنگ ها و طی مراحل برای دریافت 
کمالی بود که لایق و اماده دریافت حیات انسانی و روح انسانی کرد 


نفخ روج 


فیه من ژوجه.(2) 
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[- . آیه 29 سوره حجر. که در آیه 72 سوره «ص» هم تکرار شده است. 

2- و را ان را ۱ 
در صدد آمده اند که تحول اتسان از حبوان: را از این ابه در بیاورند نعتر 
است آن را همراه با دو آیه قباش مشاهده کنیم: الذی احسن کل شی 
خلقه و بدا خلق الانسان من طین- ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین- 
ثم سواه و نفخ فیه من روحه.. ای اه ۱ 
کمرا فریکی سرو کرد نون اسان را ان کل سین را واه سل زو 
را از آب پست (منی)- سپس تسویه کرد او را و دمید بر او از روحش. می 
گویند: از تزتفتب این آیم.ها خضوصا با عنایتبه لفط <«نم» بر مایق کذ 
قبل از آنکه آن روح بر شخصی به نام آدم دمیده شود, افراد انسان و نوع 
انسان وجود داشته که توالد و تناسل شان به طریق یق «منی»؟ بوده است. و 
ادم تنها یکی از افراد انها ۷ به این روح نایل امده, و مراد از روح, 
روی پیامبری و استعداد آگاهی است. اینان معنای «جعل» را با معنای 
«اخرج» يا «خلق» اشتباه می کنند. نمی فرماید نسل او را از منی خلق 
کرد من فرماید قرار داد تسل آورا از تطظفه. و بنه بیان دیکر: خلفت ادم را 
از گل شروع کرد سپس در مراحل بعدی اندام پیکر او را طوری خلق کرد 
که نسلش از طریق نطفه باشد, یعنی این استعداد را به اندام او داد, و او 
را به اين توان مجهز کرد, سپس که به مرحله کامل و تسویه زسید زق) 
اتفتانوع تر او دمیده شد. بدیهی است که این تاونل کنندگان ذهنشان به 
«آدم تورات» مشغول است. و در اینصورت راست می گویند. 1 
آنکه. یک: فخسمه کلین جان داشته. باشد. کر ار دادن تسل. آو از طریقی نطقه 

چه معنی دارد؟ مراد از «روحی» که به اصطلاح ادبی لفظ «روح» به 
ضمیر «ی» اضافه شده «اضافه ملکیه» است. یعنی روحی که مال خدا؛ 


مخلوق خدا و در اختیار خدا, بود. نه اینکه خداوند. بخشی از ذات و روح 
خود را بر ادم دمیده باشد. چنین معنائی لازم گرفته که خداوند قابل تجزیه 
باشد. و در نتيجه مرکب هم باشد. همانطور که علامه مجلسی در بحار: ج 
المجردات» در مبحث توحید شرح بیشتری داده شد. 


اینک آدم تسویه شده و در طول پنج مرحله دارای اندام کامل شده است. 
ولی هنوز در محفظه سخت قرار دارد. که اماده دریافت روح انسانی 
است. خداوند از روج خودش. یعنی روحی که مخلوق خود خدا بود. و روج 
والا و خاص بود,(1) بر پیکر اماده ادم دمید. موجودی که قبلا دارای حیات 
۸ ۱ اک ۱۳ 


تفاوت این بشر با بشرهای ما قبل که دستکم دویست هزار سال قبل از او 
منقرض شده بودند, در همین است که انها «حیوان برتر» بودند ولی این 
یکی انسان است و یک افرینش جدایی دارد. هم جسمش با برنامه خاصی 
افریده شده هم استعدادهای درونی و روح و روانش. 


اه روما ات وا ار اسان اس سم 


1- گیاه دارای یک روح است.- روح نباتی. 


2 حیوان دارای دو روح است- روح تباتی که قدزن و چشمش را رشد می 
دهد, و روح حیوانی که درک و حس هایی را به او داده و او را مستعد بر 
انتقال در مکان کرده. 


3- انسان دارای سه روح است(2)- روح نباتی و روح حیوانی. و روح 


1 


1- . در همان دو حدیت فوق به این موضوع تصریح شده است. در یکی می 
فرماید «ثم نفخ فیه فلما بلغت فیه الروح الی دماغه عطس...» سپس در 
او روح دمیده شد وقتي که روح به مغز او رسید عطسه کرد. و در دیگری 
در مورد پیکر ادم در آن حال, لفظ «جسد» به کار رفته است. که نشان 
می دهد هبوز فاقد روج انسانی بوده است. 

2- . از زبان امام سجاد -علیه السلام- در دعای اوّل (صحیفه سجادیه) 
بخش بیستم. می شنویم: الحمد لله الذی رکب فینا الات البسط- و جعل لنا 
ادوات القبض- و مئعنا بارواح الحیوه: حمد خدای را که مجهز کرده بدن ما 
را به ابزار بسط- و قرار داده برای ما وسیله_های قبض را- و برخوردار 
کرد ما را از روح های حیات. در این میان رسما به متعدد بودن روح ها در 


وجود انسان تصریح شده است. و علت اعتراض فرشتگان بر آفریدن آدم 
همین نکته بود. آنان گمان می کردند این بشر هم مانند انواع منقرضه بشر 
تنها دارای دو روح خواهد بود. وقتی اثار روح سوم را در ادم دیدند به 
حقیقت ماجرا| پی بردند- به مبحت بعدی توجه فرمائید. انسان و زبان 


انسانی, او را بر ساختن تاریخ, جامعه, حقوق, زیبا شناسی و.. . مجهز کرده 
است. و ما شرح این قصه را به بخش دوم «انسان شناسی» وا می 


گذاریم. و تنها به یکی از اثار این روح در اين مبحث می پردازیم. 
انسان و زبان (زبان بشری و زبان انسانی ) 


در اینجای داستان باید برگردیم به زمان قبل از آفرینش آدم و به روزی که 
اعلامیه آفرینش آدم از ناحیه خداوند تازه ۰ می کرادت آن روز به همه 
ملائکه اعلام گردید که: ای خالِق شرا من صَلصال من حا مَسْنُونِ:(1) 

من اراده کرده ام بشری را ار کل سیاه ۱3 در این ات موجود 
مور نظر دو بار «بشر» نامیده شده و یک بار هم «خلیفه»: اثّی خالق 
بَشراً من طین(2)- 


۳ جاعل فی الاض حَلیقه(3)- یعنی نام «عام» او آمده بود, و به نام 
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1- . آیه 28 سوره حجر. 

2 . آیه 71 سوره ص. 

3- . آیه 30 سوره بقره- توضیح: مراد از «خلیفه» در این آیه جانشینی نوع 
انسان در جای انواع منقرضه بشر, است. و یا تنها «خلیفه الله» بودن خود 
و شخص آدم است. که عنوان امامت را داشت. همان طور که در مورد 
تحت او تایه آموو اس مه سا عی رد ا که که ی 
ها ادعا کرده اند و معتقدند که «نوع انسان خلیفه الله است» و سعی می 
کنند این ادغاشان زا ما انم آبه مشدل کشت یک ادغاخرنی دلیل. ات 
زیرا خلیفه کسی است که در غیاب کس دیگری به جای او بنشیند. و 
خداوند از هیچ جا غایب نیست تا جایش را به دیگری بدهد. و هیچ دلیلی 
نداریم که نوع انسان جانشین خدا باشد. و امامت نیز به همگان نمی رسد. 
و شامل همه افراد نوع نمی گردد. اینگونه تاوبلات یب «لیل: جامعه را از 
دریافت حقایق قرآن باز داشته و باز می دارد. 


«خاص» او که «انسان». است اشاره نشده بود. 


و به همین دلیل فرشتگان گمان کردند که این موجود هم نوعی از همان 
بشرهای منقرضه خواهد بود. و چونر قبلا انواعی از ات بشر را دیده 
بودند(1) تعجب کردند و چون عدم کارآیی ۵ تفص تکاملن: انها. زا قبلا دیده 
بودند. حکمت افزیتش بک نوغ ذبکر از انها برا ی. شان. زوشنن نکشت: 
گفتند: اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء: آیا قرار می دهی در روی 


مین موخودی: را که. فساد می کند در آن خفن ها زا.می رن د :وا 


کشتار افراد یک نوع به وسیله نوع دیگر- مثلا کشتار گوسفندان به دست 
پلنگ ها- در این طبیعت امری رایچ و طبیعی بوده است و هست. و منظور 
فرشتگان از خون ریزی, این قسم از خون ریزی نبود. بلکه مراد آنها 
«کشتار افراد یک نوع همدیگر را» بود. اين پدیده در این شکل خاص تنها 
منحصر به بشر است.(3) 


ممکن است گرگی, گرگ دیگری را بکشد. پلنگی پلنگ دیگری را بدرد. 
گربه ای بچه گربه ای را بخورد. لیکن این خصلت در میان انواع حیوانات 
یک خصلت رایج نیست. و از این کستردگی برخوردار نیست که مصداق 
«سفاک 
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1- . راجع به انواع بشرها که قبل از آدم پیدایش یافته و منقرض شده اند, 
مشروحاً بحث شد و نمونه هائی از احادیث مربوطه نیز مع فی گشتند. در 
اینجا یک حدیث دیگر معرفی می شود: بحار ج 11 ص 117 ج 47. 
2- . در همان حدیت مذکور (یعنی: ح 47 ص 117 ج 11 بحار) آمده است: 
اگر فرشتگان قبل از آن. فساد و خون ریزی (انواع گذشته) را مشاهده 
۱ 

. گویند گاهی در میان بعضی از سرت نیز دیده شده است. موریس 
5 در کتاب «مورچگان» معتقد است حتی جنگ جهانی نیز در میان 
مورچگان اتفاق افتاده است. علاوه بر عدم ثبوت این ادعا از نظر علمی, بر 
فرض ثبوت نیز باید دقت کرد که طرفین این جنگ و کشتار, آیا هر دو از یک 
نوع هستند؟ يا تشابه ظاهری آنها موجب می شود که هر دو را «مورچه» 
بنامیم ؟....؟. و بر فرض ثبوت همه اینهاء باز ذاتی بودن و غیر ذاتي بودن 
2 فرق دارد. و این موضوع در صفحات آینده به 


طور خلاصه بحث خواهد شد. و مشروح آن به مبحت «انسان شناسی 
دوم» مربوط است. 


خون همنوع» باشد. همنوع کشی خصلت رایج آن بشرها بود. 


و با بیان واضح تر: تنازع بقاء به عنوان یک اصل مسلم در میان انواع 
جانداران, بوده و هست. اما تنازع بقاء در میان افراد یک نوع, اگر به طور 
پراکنده هم دیده شود, در حدی نیست که واقعیت یک «اصل» را داشته 
باشد.(1) 


یک طرف بشرهای منقرضه را می دیدند و در طرف دیگر خودشان را. و 
چون خودشان را معصوم می دیدند, لذا سئوال می کردند: چرا موجودی 
مثل ما نمی افرینی که نه فساد کند و نه خون ها را بریزد؟(2). 


که پاسخ شنیدند: ای اعلم مالا تعلمون(3) من می دانم آنچه را که شما 


نمی دانید. 


می بینیم که در اين مباحثه میان خدا و فرشتگان, انتقادی که از «بشر» می 
شود, از ناحیه خد رد نمی شود. یعنی این عیب و نقص در مورد بشرهای 
گذشته: تانید می کردده ه کر مهرد تشری. که آراده افزیدن. ان اغلام. شدح 
بدون توضیح مسکوت می ماند. 


آپا این بشر هم مفسد و خون ریز خواهد بود؟ این سئوالی بود که پاسخ آن 
در یک عبارت 


ص: 190 


1- . مراد از «اصل» خصلتی است که ريشه در ذات و کانون نهادی, موجود 
ِِ باشند. در آینده رو کار زیادی با این مسایل خواهیم داشت. 

. سئوال: تجربه و خاطرات فرشتگان تنها به دو نوع موجود برتر که یکی 
منقرضه و دیگری خودشان باشند. منحصر نمی گشت. زیرا بر 
اساس میاحتث گذشته با تکیه بر آبه «افعیینا بالخلق الاول» حدیت هائی که 
در تفسیر آن آمده ثابت گردید که انواع موجودات عاقل و مکلف در هر 
دوره از ادوار « سته ایام» در روی کرات متعددی آ تک و رفته اند. و 
معادشان برپا شده, و به بهشت (یا دوزخ) خودشان رفته اند. پاسخ: این 
درست است. لیکن آنچه باعث شده بود که فرشتگان تنها به «بشرهای 
مره در رف کر تم هو ان واحه کنند: کلمه و لفظ «بشر» بود 


که. ذر ان اعلافتة آمدم بفد: ,و آنما دیده بودند که این لفظ فقط به 
موجودات برتر کره زمین گفته می شد. و ان موجودات عاقل و مکلف هر 
کدام نامی داشتند. لیکن بالفظ بشر موسوم نبودند. 

3- . ادامه ایه 30 سوره بقره. 


کلی (من "می دانم آنچه را که شما نمی دانید) داده شد. و جزئیات آن 
مشخص نگردید.(1) 


یک توضیح دیگر برای فرشتگان داده شد که برای شان روشن می کرد اين 
موجود با بشرهای قبلی تفاوت اساسی خواهد داشت. 


در اواخر زمانی که آدم در آن پوشش زرهی سخت پوستی. سیری می 
کرد, روزی به هنگام خواب روح انسانی را بر وی دمیدند. 


تحولی در وجودش رخ داد. عطسه کرده و بیدار شد. در این هنگام خداوند 
به فرشتگان فرمود: انبئونی باسماء هوّلاء: بشمارید اسامی (همه) این 


پیعنی اسم همه پدیده ها را یک به یک بشمارید, آتتنانم: زمین؛ آتة: خاک, 
درخت» اهو, پلنگ. کوه, دره و... و... 


و نیز همه «اسم فعل» ها را / بشمارید, رفتن؛ گفتن, دیدن شنیدن؛ بوئیدن؛ 


و... و... 
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هه هنود کی سای خ آند رای یماسا و ای مش 
نگردیده است. و این مسئله یکی از مشکلات اساسی و پایه ای علوم 
انسانی است. و عدم حل این اشکال منشاء بروز مکتب های مختلف در 
انسان شناسی, جامعه شناسی, تبیین تاريخ, سیاست, حقوق, جرم و جزاء 
مدیریت و برنامه ریزی؛ و.... شده است. بهتر است صورت سوال و پاسخ 
ام وا از فکتیب لسع ر ویر مشاه کتیمت نا ها موی 
است که «ماهیتاً و ذاتاً متنازع در بقاء در میان نوع خود» هست يا نه؟...؟. 
وه ار ها ار 
لیکن فطرتا یک موجود متعاون در بقاء هست. بخش دوم انسان شناسی, 
در اين کتاب برای شرح و توضیح این مسائل باز خواهد شد. و پایه اصل 
مسئله را در کتاب «جامعه شناسی شناخت» بیان کرده آیم. 


2 . بحار: ج 11 ص 146, ح 16 (و توضیحی که مجلسی در ذیل آن داده) 
و 186 ِ 9 و 20. در این احادیث امده است که مراد از «اسماء» اسامی 
کوه هاء دریاهاء دشت هاء گیاهان, حیوانات. دره هاء زمینهاء درخت, و... 
است. در حدبت 19 آمده است که امام صادق ع( پس از شمارش این 
اسامی, به فرشی که روی آن نشسته بود نگاه کرد و فرمود: حتی نام این 
وساده. و در حدیث 20 می گوید: آنگاه «طشت و سنانه» آوردند. پرسیدم 
آپا اسم این طشت ۳ سنانه هم در زمره ۳2 اسماء بود؟ امام در 
ادامه شمارش فرمود: تنگه ها, دشت ها- و دستش را به چپ و راست 
تکان داد- فرمود: این؛ 1 توضیح . : الف: مراد از طشت ق ۳ سنانه, یک 
لفظ فارسی معرب است بعني «طشت دست شویانه» که هنگام شستن 
دست می آمودید: ب. : امام 9 نفرمود که اسمی به شکل «طشت و 
دست سنانه» در میان آن اسماء بوده است. 


فرشتگان گفتند: سبحانک لاعلم لنا الا ما َلْمتنا: بای خایا. دانش ندازیم 
مگر انچه خودت برای مان اموخته ای. چه بگوئيم هر چه می دانیم يا نمی 
دانیم برای خودت روشن است. 


خداوند به آدم فرمود «انثهم باسمائهم»: تو بشمار برای اين فرشتگان 


ملائکه ناظر صحنه بودند. بلکه نقش زیادی در این صحنه داشتند. دیدند که 
ادم شروع کرد به نامگذاری برای اشیاء محیط اطرافش. 


این مشساله بر ای.شان مخت عجیب نود. آنان کمان نکرده بنوند که هراه آن 
این «بشر» یک بشر استثنائی است که سزاوار نام «انسان» خواهد شد. و 
روح سومی(1) به او داده خواهد شد که به انواع بشر های منقرضه در 
روی کره زمین داده نشده بود. 


بشرهای قبلی سال ها طول می کشید که بر اساس «قرارداد» میان 
خودشان نامی را برای چیزی بگذارند. زبان در میان انان یک صنعت بود که 
می بایست کلمه به کلمه بر اساس قرارداد تعیین کرزن: آنگاه جمله بندی 
این کلمات برای شان آن قدر سخت و دشوار بود که پس از مرحله 
نامگذاری در پیوند اسم های اشیاء با اسم های افعال. باز می ماندند. سیر 
تحول زبان به حدی در میان شان بطیتّی و کند بود که در طی دوره های 
مدیدی از عمر زمین, تنها توانسته بودند دارای یک زبان خیلی محدود 
باشند. 


اما این تاش که در همان روز به نام «انسان» موسوم گردید, استعداد 
استثنایی داشت. نامگذاری بر اشیاء و تقطیع صدا| برایش یک امر ابتدایی, 
و خصلت ذاتی و نیروی نهادی, 
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1- . پیشتر توضیح داده شد. 


است.(1) 
عالم ذژ 


در اینجا به به یک موضوع دیگر , به طور اختصار بیردازیم آنگاه به ادامه 
سر‌گذشت آدم بر می گردیم. 


پیشتر هنگام بحث از بحران سوم حیات گفته شد که تنها یک جفت از آن 
همه ذژه های بسیار, موفق به ادامه فعالیت شدند. و همین موفقیت آن دو, 
سوپاپ احتیاط بحران طبیعت بود که موجب فروکش کردن بحران گشت, 
و بقیه ذزه ها موفق به ادامه فعالیت نشدند. در آنجا سئوالی عنوان شد 
که: آن ذرات حیات دار با آن تعداد بیش از حدشان چه شدند؟ و به چه 
تتتد خوشتتی. ذخا کشتند ایا مرخند و جات به.دسنت آوردم خا از وزسته 
دادند؟ 


در مورد این پرسش گفته شد که پاسخ ۸ داستان شیرینی دارد. اکنون به 
ان تاشان کوش هی کنن 


پس از مراسم دمش ری سوم و استعداد استثنایی این موجود جدید, و 
برنامه سجده؛ نمایش دیگری در صورت مراسم دیگر انجام پافت. آدم از 
خدا همین سئوال را کرد. یعنی می خواست بداند که او و جفتش تنها 
خواهد بود یا نسلی از آنها پدید خواهد آمد؟ 


ص: 193 


, اگر امروز دو کودک پس از تولد, در محیطی مانند همان جنگل و دور 
1 بزرگ شود, فورأ و بدون درنگ, و بدون اينکه دوره 
هائی را طی نسل هائی بگذرانند. صاحب زبان خواهند شد. زیرا زبان یعنی 
همان انتنامی: اشیاء.ه اصامی افعال. کسی. که مئلا بان زاشی:۱ باذ 
تتشتت: اکر تنها اسامی اشیاء.و آساهی. افعال, آن-زبان را باد بکیرده می 
تواند سخن بگوید. گر چه لهجه ای جدید خواهد داشت. البته باید توجه کرد 
که: دو کودک تازه تولد یافته به عنوان مثال گفته شد, تا این نکته روشن 
شود که شخص بزرگی که دارای زبانی است نمی تواند به صورت مذکور 
نامگذاری بکند. زیرا زبانی که او قبلا آموخته در این کار مزاحمش می 
شود. و ذهن او را از جریان طبیعی باز می دارد. عالم در 


خداوند بصیرتی دیگر به او داد. آدم به اطراف خود نگاه کرده زمین؛ هوا و 
آت را پر از ذراتی دید که جاندار و دارای حیات هستند.(1) و برایش روشن 
شد که خودش هم روزی یکی از این ذره ها بوده است. 
وا آخذرزنک من یی اد م من ظَهُورِهم دهم و أَشْهدَهمْ علی مهم | 
بتکم قالوا تلی:(2) آن دم که و مرا نت ار 
ِِ شدن شان؛ ذره های شان را و گواه کردانید آتان را بر خودشان: 
گفت: آبا. تنستم پرورد دار شما,؛ 1 بلی: 


این ذژه ها از آن روز تا به امروز, و زمان های آنتذه: در هوا و آب و خاک 
این کره زمین پراکنده هستند. و همراه آب و غذا داخل بدن افراد و دستگاه 
تناسلی شان می شوند, و بالاخره آن «ماده حیاتی درون دستگاه نطفه » 
ففین.ها هشستند که به نیت بدا هی آیتد هدن عالم رحم به: دریافت: روخ 
سوم نائل می شوند. 


البته درست مانند زمان آفرینش آدم, آنها گروه گروه هجوم می آورند که 
به مرحله فعالیت برسند. لیکن رحم انسان هر بار یکی یا دو تا (و احیانا چند 
قلو) از انها را می پذیرد و بقیه باز به محیط و شرایط قبلی باز می گردند. 


این ذژه ها در آن مراسم نمایش به ادم و پس از ان یعنی از روزی که 
فقط ذزه آدم و حوا موفق به ادامه فعالیت شدند و بقیه باز ماندند به 
صورت ذراتی درآمدند که حیات ندارند. بل منبع حیات هستند. حیات در آنها 
به ودیعه گذاشته شده. درست مانند دانه گندم. دانه ارزن و 


ص: 184 


- . اسلام در مورد انسان به چند عالم معتقد است: عالم ارواح (که مراد 
عالم ارواح انسانی بعنی همان روح سوم است). عالم ذدژ که ذزه های 
افراد انسان هستند. و عالم حیات دنیوی که همین زیست مشهود انسان 
ِ 

ای 2 سوره اعراف- توضیح: بعضی ها لفظ «ظهور» را به معنای 
«پشت ها» گرفته اند. این معنی درست نمی باشد, زیرا| پیشتر چندین 
حدیث را مشاهده کردیم که آن ذژه ها از خاک و گل آفریده شده اند, نه از 
پشت و صلب همدیگر. یک مراجعه اختصاری به احادیث این باب روشن 
حف کته که ماه ار لمات استت. 


کوچک تر, خیلی کوچک تر از آنها, با اين تفاوت که دانه گندم تها حامل 


و هنوز روج سوم(1) ۳۳ دمیده نشده بود و این روح در رحم مادر پس 
از اتمام چهار ماهگی بر انها دمیده می شود. 


شاید بفرمائید: این ذژه ها که حیات بالقوه دارند (مانند دانه گندم) و حیات 


بالفعل ندارند. پس چگونه در همان مراسم پیمان گیری و گواه گیری پاسخ 
«بلی» دادند؟ 


حالت این ات ای اما ان مجم مس ند 


کیف اجابواوهم ذژ؟ قال: جعل فیهم ما اذا سئلهم اجابوا: چگونه جواب 
دادند در حالی که ذره بودند؟ فرمود: خداوند به آنها حالتی داد که هنگام 
سئوال پاسخ دادند. یعنی این موضوع قابل تبیین برای فان بیست و در 
قرآن آیات متعددی داریم که از تسبیح و سخن گفتن همه چیز با خداوند, 
حکایت می کنند و نیز نصریع شده است. ‏ که «ولکن لاتفقهون 
تسبیحهم»(2): شما تسبیح انها را نمی فهمید و نخواهید فهمید. بنابراین 
این موضوع غير قابل تبیین از مسئولیت این مباحت خارج است. 


غذا و لباس 
خوردن از درخت ممنوعه 


آدم توی آن پوشش سخت و شبیه زره به سر می برد که مراسم نمایش 
استعداد زبان. و سجده انجام گردید. مطابق احادیث متعدد وی پس از آن 
مراسم بیش از هفت ساعت در آن محیط چنگل و در آن پوشش سخت 
نمانده است. پیشتر به شرح رفت که یکی از عوامل مهم 


ص: 19 


[- . روج سوم, روح انسانی- پیشتر مشروحا بیان کرد ند و گفته شد که 
انسان دارای سه روح است- روح نباتی و روج حیوانی و روج انسانی. غذا 
و لباس 

2 . ایه 64 سوره اسراء. 


و مسائل اساسی که باید در داستان پیدایش حیات در کره زمین (اعم از 
تک سلولی های گیاهی اولیه و «جنبندگان مرحله 29 بحران حیات» و 
همچنین در «بحران سوم حیات») حتماً مورد بحجت قزاز کیرد: ماه تکامل 
و تحول مواد غذایی در زمین است. اینک لازم است این موضوع تا آخر 
تعقیب شود. 


چگونگی تغذیه ذره ها, در مبحث پیدایش حیات و پیدايش سه بحران حیات. 
اختصارا بحت گردید. تغذیه پیکر آدم در مرحله گیاهی نیز مشخص است. و 
تغذیه پیکر او در مرحله سفت پوستی و سخت پوستی نیز همان طور که 
اشاره گردید از مواد غذایی ذخیره شده در پیکرش بود. به عنوان مثال 
(البته با فرق بسیار) مانند تغذیه جوجه در درون تخم مرغ. 


آپا در زمان سخت پوستی تا دمش روج سوم هیچ چیزی از خارج تغعدبه 
نکرده است؟ شاید پاسخ مستندی به این پرسش نتوان داد لیکن یک اصل 
در اینجا هست. و آن این است که وی تا هنگامی که از آن جنت (جنگل) 
اخراج نشده بود. چیزی از دفع مذقوع تمی داتتنت: وفتی. که از آن: دزخت 
ممنوعه تغذیه کرد و از ان محیط اخراج گردید دردی در شکمش احساس 
کرد و جبرئیل او را به دفع مدفوع رهنمون گردید.(1) 

بنابراین باید گفت او قبلاً تغذیه ای از خارج نداشت و مانند جوجه در درون 
تخم از یک نوع تغذیه اماده که نیاز به دفع مدفوع نداشت. برخوردار بوده 


است. 


پس از دمش روح سوم و در پایان مراسم سجده بلافاصله , به او اعلام می 
شود که نیاز به 


ص: 196 


1- . بحار: ج 11 ص 114 ح 37. 
- . این موضوع پیام چندین حدیث است. با اينکه در متن بعضی از آنها 
آن که از خود علامه است). 


غذا دارد.(1) 
آما اکیدا ستارنشن شنده: که ار موه یک دورخت خاضی فویه نکزد: 


عدم سازکاری با یک محیط و سازکاری با محیط دیگر (درخت ممنوعه و ریزش لباس ) 


کووون ار مرت سره بیان ای ماد از میلعت امه 
لازم بود. یعنی وی قبل از آن, به کمال آفرینش خود نرسیده بود. و هنوز 
یک موجودی بود در درون پوشش زرهی سخت. و لازم بود آن میوه را با 
ای ارات سا ۲ 
در حالات مختلف فرق می کند. 


حتی در مراسم سجده نیز ننها استعداد او به نمایش و آمنذه: یعنی وی هنوز 
به منزله یک انسان صغیر بود, .ٍِِ یک مرحله از مراحل خلقتش مانده 
بوذ.[2 و آدم هنود آنضان کاملو فکاق تبود( ۱3 


پس آن همه بحث که: آیا آدم که معصوم بود چرا گناه کرد, خلاف دستور 
عمل کرد؟ بی پایه و یک بحث «سالبه به انتفاء موضوع» است. شاید گفته 
شود: در این صورت نیازی نبود که آدم توبه کند. در پاسخ باید گفت: از نظر 
دینی بهتر است افراد کبیر نسبت به 
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ی ات وت 
درخت ممنوعه و ریزش لباس 

ی ی 

3 قرآن به این موضوع تصریح می کند که آدم و حوّا پس از خروج از 
جنگل, مکلف به تکلیف شدند: قلنا اهبطوا منها جمیعا فامّا یاتیئکم منی 
هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون گفتیم بریزید بیرون از 
آن (جنت, جنگل) همگی- آدم, حواء و آبلنس: بننن انگاه ی ای بر شما 
هدایت من ایعتی گام آعم ۱ و فروع) پس کسانی که از هدایت 
فنن بیروی کنند ته خوفن بر آنها هسنت. و ته: آنان غمکین.می: شوند. 


رفتارها و کردارهای دوران صغیری شان نیز توبه کنند. 


به او گفتند: در این محیط سبز جنگل ساکن بانتن وان صواد گذایی ان بخور 
بة طوز آراد.و از هر چه بخواهن- رغدأ- و به این پک درخت نزدیک مشو. 
آنانت فقط هفت ساعت پس از مراسم سجده در 2 محیط مانده اند (بل 
کمتر از هفت ساعت) و درنگ زیادی نداشته اند. اما معلوم نیست در آن 
مدت هفت ساعت چیز دیگری خورده يا اولین غذایش از تنها درختی بود که 
از ان هتم شذه بود ؟- ۱ قدر روشن است که به محض خوردن از ان 
درخت لباس های سخت از بدن شان ریخت.(1) 


لابد میوه ای که خورده بودند خاصیتی داشته که همراه احساس قانون 
شکنی توانسته این تأثیر را در بدن آنها بگذارد. بدین ترتیب دو موجود 
سخت پوست به دو موجود «نرم پوست >» تبدیل شدند. پوستی که تا آن روز 
در زیر قشری سخت قرار داشت و اینک باید در اثر تماس با هوا و اشیاء 
محیط حالت مقاومتری پیدا کند. وگرنه بدنشان سخت آسیب پذیر خواهد 
بود. 


آنان پیش از آنکه در انديشه از دست دادن این حفاظ باشند, سر اسیمه به 
فکر پوشانیدن سوات شان افتادند. شاید ان «انگیزش های حیات» که 
پیشتر به عنوان موثرترین عامل تکامل نامیده شد. آخرین نهیبش را بر انان 
می زد که 


جات سل به نی آپاست ایو آشکار داتفا فرع گروند وه 
درست کردن 
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1- . بهتر است چند حدیث را در اين رابطه مشاهده کنیم. بحار: ج 11 ص 
0 ح 1: عن ابی عبدالله (ع) فی قول الله «فبدت لهما سوآتهما», قال: 
کانت سواتهما لا تبدو لهما فبدت. یعنی کانت من داخل: از امام صادق (ع) 
در تفسیر آیه «قبدت لهما سوآتهما» پرسیدند, فرمود: سوات- عقب و جلو- 
آن آشکار نبوده, آشکار گشت. یعنی از داخل. 

. این نکته بس مهم است همان طور که نقش نیروی حیات را در طول 
تکام جانداران مشاهده کردیم. لیکن چرا این نیرو چنین نهیبی را بر 
حیوانات نمی زند؟. پاسخ روشن است. برای اینکه نیروی مزبور در وجود 


آدم به وسیله روح سوم تقویت شده است. توضیح: یعنی قبلاً در داخل 
پیکرشان بوده. پس از خوردن از آن درخت. آشکار گردید. این حدیث توجه 
ی ای ی ی ار اس 
حرف به حرف در حدیث دیگر آمده است- صفحه 189, ح 46. و نیز در 
صفحه 179 ح 26 می فرماید: کانت سواآتهما لا تری قصارت تری بارزه: 
سوآّت آنها طوری بود که دیده نمی شد سپس مشهود گشت.- توضیح: لفظ 
«کانت» در هر سه حدیت. و نیز لفظ «صارت» در این حدیث نشان می 
دهند که لباس انها یک پوشش طبیعی بوده است. و نیز در صفحه 159, از 
ابن عباس اورده است که لباس انها از جنس ناخن بود. پیشتر هم توضیح 
داده شد. 


پوشش(1) 
از برگ های بزرگ و پهن گیاهان جنگل برای سوات خودشان.(2) 


0 ِ محیط ِِ خارج شوید. چرا؟ مبحث بعدی برای پاسخ به 


خروج از جنگل 


تا امبطوا بَفْضْکَم لبقض عَذُوٌ و کم فی الارْض مُستقر و متاغ الی چین: 
(3) گفتیم بریزید بیرون برخی از شما دشمن برخی دیگر هستید, و برای 
شما در (جاهای دیگر) زمین قرارگاه و برخورداری هست تا یک «سر 
رسیدی»؟. 


چرا باید از آن محیط بیرون روند؟ برای این که محیط آن بخش از جنگل- و 
شاید هر محیط جنگلی- با شرایط جسمی آنها سازگار نبود. به چند دلیل: 


1- آن میحط یک محیط استثنایی و لجنزار بود. 


2 پس از خوردن از میوه آن درخت دیگر مواد غذایی در آن بپخش» و 
امکان برخورداری «متاع» نبود. 
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. این مسئله کش از مسائل پایه ای و اساسی «تبیین انسان» و علوم 
#۴ و اجتماعی, , در اسلام نت که شرح رم در «انسان شناسی دوم »> 
مبحث لباس خواهد آمد. اگر خداوند توفیق دهد. 
در ما اس او ایا هه ی ام اه 22 فعیته اخزات. عوریج 
از جنگل 
3-. ایه 36 سوره بقره. 


3- در اثر انبوهی جنگل تابش آفتاب به سطح آن نمی رسید.(1) 
در حالی که بدن آنها سخت نیازمند آفتاب بود. 
4- این موجود می بایست, یک «خام خوار» مجض نباشد. 


5- این موجود باید در محیطی باشد که خود محیط او را به تصرف در 
طبیعت, وادار کند. 


6- و تصرف در طبیعت نیازمند تعاون, جامعه, تاریخ و... است و این موجود 
برای اینها افریده شده بود. 


انسان و دوران غار نشینی 


کر انتضا کهتها یک میست.: به بایان تحت بیدا یش اسان می مانده با یک 
مشکل روبرو می شویم. ی ۱۱ ۱ ۱ ۱ 
اشتت. و ان غبازت. است از یک ادعایی کف نها بر خلاف نظریه همگانی 
امروزی است. نه تنها مخالف نظریه زیست 
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. آن محیط قبل از ریزش پوشش سخت. با بدن آدم کاملاً سازگار بود. 
9 و 119 سوره طه می فرماید: ان لک الا تجوع فیها و لا تعری- 
و انک لا تظمو فیها و لا تضحی: و تو در این جنگل : نه گرسنه می مانی و نه 
لخت می شوی- و تو نه تشنه خواهی شد و نه تابش آفتاب خواهی دید. اما 
پس از خوردن از آن درخت هم پوشش ریخت و هم نیازمند تابش آفتاب 
گردید. و هم بدنش نسبت به مواد غذائی آن محیط ناسازگار گردید. و غذا 
خوردن با تشنگی ملازم نود. و او ذیکر آن موجودی نبود که آب های غیر 
معمولی آن ما با او ساززگار باشد. مسئله عدم تابش 
اقات یه ان فحیط را جدیت نیز بیان می دارد: آن جنگل در آن محیط آن 
قدر انبوه بوده که نور آفتاب به سطح ان نمی رسیده است, وقتی که آدم 
از آن منطقه به بیرون هدایت گردید آسمان و ستاره ها را مشاهده کرد. 
این حدیبت را یادداشت کرده بودم شا رتخد هنگام ندوین این کتاب از 
دریافت آدرس آن باز ماندم, البته موضوع در نظر محققین روشن است. 
انسان و دوران غارنشینی 


شا ترفن شا اسان فتا شا ارس که متا اف سم اس 


که امروز صورت فرهنگ عمومی پید | کرده. یعنلی بی سوادها هم به آن 
باور دارند. 


بهر صورت بهتر است بیش از اين مقدمه چینی نشود و رک و صریح گفته 
شود : : نوع حاضر بشر که «انسان» نامیده می شود هر گز دورانی را به نام 
«غار نشینی» طی نکرده است.( ۱۱۱) بله هر کسی حق دارد از این سخن 
تعجب کند. اما اگر کمی حوصله داشته باشیم روح قضیه روشن می شود. 


اقلا دز یکدعت خدیشی و کلامی: باید کفت: نه تنها دلیلی بر «غار نشین 
بودن» انسان نداریم, بلکه همه احادیث که به این مشاه مربوط می شوند 
کش ار را نات عم کید 


تا تیا بانه توجه‌داشته که شاد از ای شخ این تست که هیقر ون مه 
خانواده ای از این نوع انسان, غار نشین نبوده. زیرا همین امروز هم چنین 
است که هیچ دوره ای از زمان نبوده که همه نسل بشر کنونی غار نشین 
باشد. 


فالتا هر بک رت تسوت تانق اسان سامت مه سا مه بان 
گفت: کدام دلیل بر غار نشین بودن این نسل داریم؟ ؟ غیر از تکرار یک خیال 
۵ کقانی ان قم نمانی دشر انط ی مضه ها اخمالی «انهم نارود 


رابعا: آنچه در مواردی آثاری از غار نشینی یه دست امده بر دو قسم 
هستند. 


1- آنچه به چهل و پنج هزار سال اخیر مربوط است: اینها آثاری هستند که 
هیچ نشانی در انها دیده نمی شود که حاکی از غار نشینی همه نسل 
انسان, باشد. هر کدام از انها به یک فرد یا به یک خانواده دور افتاده 
«مربوط» می باشد. 


2- همان طور که. قبلا توضیح.: دادم شند. قاضله: میان. انقراض, بشرهای 
و با نوع حاضر انسان دست کم دویست هزار سال است, و چیزی پا 
اثری در این دویست هزار سال, نه از 
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بشرهای گذشته هست و نه از انسان حاضر.(1) 


و بعضی از آثار که از کیفیت آنها امکان حدس و گمان و احتمال. هست که 
صاحبان انها عموم نسل شان غارنشین بوده اند, مربوط به قبل از همان 
دویست و چهل و پنج هزار سال است. 


اما چه می توان کرد, یک حرفی به زبان ها افتاده و به حد «باور»های 
عمومی رسیده است و شما هم اگر این ادعا را نپذیرید. براستی حق 
دارید. زیرا اين موضوع سخت نیازمند زمان و تکامل علوم مذکور می 
باشد. و ما هم پر توقع نیستیم. 


تخهمان .شش کایه اه که (نه شوه رفت) انم اد ان عتظ ام کارج 
گردید, به همان دلایل با ورود به محیط دوم شروع به تصرف در طبیعت 
کرد.(2) 


اتاشا بحران سوم حیات برای این «تصرف در طبیعت » رح داده بود. 
همان طور که بحران دوم برای ایجاد حیوان رج داده بود. و نیز بحران اول 
برای پیدایش حیات گاهی پیستن آمدج بود. هر چند تفکیک میان بحران اول و 
دوم از نظر زمانی دشوار است. 
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1- . و همین زمینه دویست و چهل و پنج هزار ساله است که هم «خلا از 
آثار» نامیده می شود و هم در طول آن «حلقه» ارزشمند دست اندرکاران 
ترانسفورمیسم گم شده است. البته به نظر این سلسله مباحث چنانکه 
مشاهده کردید اساسا حلقه ای نبوده تا گم شده باشد- شرح در مبحث 
بعدی. 

2 . حتی احادیث می فرمایند: ادم در محیط جدید به کشاورزی می 
پرداخت یعنی وی به «تولید دانه از دانه» پی برده بود- رجوع کنید: بحار: ج 
1ص 210 و 211 ح <1. و: ص 7 ح 31. استعداد درک «تولید دانه از 
دانه» در مقایسه با استعداد نامگذاری که بحت گردید چندان مهم نیست. و 
خلاصه اینکه ادم و انسانی که اسلام تبیین می کند, نه در اصول اوّلیه زبان 
و نه در شناختن چگونگی تولید مثل دانه ها, و نه در اصول اولیه بافندگی, و 
نه در اينکه اگر چهار سنگ روی هم گذاشته شود یک استراحتگاه می شود- 


یعنی اصول ابتدائی خانه سازی- در هیچکدام از اينها وامانده نبوده, و توان 


آقزت تتخه وال گر بر اسلال آفرشش اتوات 


۹ پیداست مقصود از شرح داستان آفرینش و پیدایش بشر. سپس 
۱ تدای نوم دیگر ان که انسان نامیده می شود, دو چیز است: 


[- به اصطلاح حوزوی تنقیح و پالایش تبیین اسلامی از بینش ها, فلسفه ها 
فاص و در ستراستی سان اشام ار گراغات سرا سلنات. 


2- توضیح آن تعداد از ابعاد مسأله کنر او خی ها غلفی: تفن ای 
اینک نوبت آن رسیده که ما در مقام طرح سئوال بيائیم و بگوییم: 


1- حضراتی که در اين گونه مسائل به جنبه کلامی مسأله اهمیت زیادتری 
می دهند, بفرمائید کدام یک از اصول و فروعی که در محور پیدایش آدم در 
این شساسله بت ها جیان. کردید.ندون دلیل. قراتی:و. خذیتی. اسناز کردنده 


است؟ 


۳ ی ۳ تجربی نمی 
سازد؟ علاوه بر این لطفا" داوری بفرمایند چه مقدار از اصول و فروع 
تجربی از آیات و احادیث فرا گرفتند. که برای شان کاملاً جدید بود؟ که در 
متون علمی علوم تجربی به آنها بر نخورده بوده اند. و هنگام آن رسیده که 
نتیجه نهایی از این مباحث گرفته شود که: اسلام در پیدایش به ذ 

معتقد نیت و «خلق. الساغه» را تابید نمی کند: 


و نیز. اسلام در مورد همه گیاهان و جانداران بر اساس ترانسفورمیسم 
تبیین می نماید لیکن نوع اخیر بشر را از آن شجره استثناء می کند. 
بعنی اسان را عامل بافقه از عتیید مان مستقل و خاضی می داند. 
ظاهر | تا ایتجا یه قدر لازم در خورد این <«استتتاع» خحت شدهر بعتین یه 


شود: 
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1- خلاء آثاری: 


هیچ دلیل آثاری و فسیلی, بر پیوند نسل این انسان با بشرهای منقرضه در 
دست نیست. و این فقدان اثار و فسیل در یک مقطع کوچک نبوده, بلکه 
دستکم 245000 سال میان انسان و بشر گذشته خلاء آثاری وجود دارد. 


و یی نت 


وقتی که فسیل ها و آثار به دست آمده, از هر نوع بشری کنار هم چیده 
جایی ختم می شوند که قیافه و اندام شان با قيافه و اندام بشر کنونی, 
تفاوت زیادی دارد. و به چندین اثر و فسیل دیگر نیاز هست تا ردیف چیده 
شده به بشر کنونی برسد. که حلقه مفقوده (بل حلقه های مفقوده) نامیده 
می شود. اما بر اساس تبیین اسلامی حلقه ای نبوده تا گم شده باشد. 


دس بتال باف اشیره 


خود غربی ها به جدید بودن نوع انسان حاضر معتقد شده اند, یعنی چنین 
سا ی اس ی ها اه 


4- وجود پرده بکارت در انسان. 

و از بین رفتن ان در حیوانات؛ نشان می د هد که انها قدیم نر و این فد 
خفلی جدبد است. در حالی که اگر انسان را با حیوان مربوط بدانیم باید 
باشد. و در نتیجه پرده بکارتش هم در آثر پاره شدن های زیاد و توراث ان 
جلوتر و زودتر از سایرین, محو شده باشد. 


و آنار کماهفی: 

همان طور که شرح داده شده در پیکر انسان آثار گیاهی (جلبکی) هست و 
این اثار در پیکر حیوانات نیست.(1) 
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1- . جالب است در اوستا و متون زرتشتی از اینکه منشاء انسان گیاه بوده 
است. سخن به میان امده, نام ادم و حوّا در متون مزبور «مشی» و 
«مشیانه» است. در آنها آمده است که مشی و مشیانه از گیاه «ریواسش» 
به وجود آمده اند, البته اکزن منظور از کلمه ریواس همین باشد که امروز 
می شناسیم یک گیاه کوهستانی است:, نه گیاه باتلاقی, اما می دانیم که در 
زبان و لهجه های ایرانی, الفاظ زیادی جا به جا شده اند. لفظ «بد» در 
قدیم به معنای محکم و نفود ناپذیر بوده و اینک به معنای ناهنجار, پست. و 
قابل تنفر است. همینطور لفظ «خر». 


6- جدید بودن مدنیت های ابتدایی: 


مدنیت انسان در ده هزار سال اآخیر, تحقق یافته است. پیدایش «قلم» به 
عنوان کشیدن خطوطی در روی خشت خام و رسیدن ان به یک «قرارداد 
اعلام شده» در میان مردم یک شهر, حدود 4500 سال پیش رخ داده 
اسنت: بندایش. جیزی. که بتوان ان را «دولت» نامید در محدودترین شکلاش 
به حدود 7000 سال می رسد. ریسندگی و بافندگی در حدی که یک 
«صنعت جهت یافته» باشد, تقریباً با دولت همزاد و هم سن و سال است. 


ان کر فر شوه کماسان تتول و فان بافته ار شرهای فبلی آزمس 
دارد. زیرا طبیعتی که بشر را در 19 میلیون سال پیش به مرحله ای از 
تعامل رسانیده بود که دارای زبان بود.(1) 


ِ چگونه به «ارتجاع» برگشت و بشر پیشرفته را به ترمز کشانید و نگذاشت 
به سیر تکاملی اش ادامه دهد؟ ایا این رکود تور به معنای نتشاد کی 
طبیعت» نیست؟ 


نظر به اینکه بشر در راس و نوک پیکان پیشرفت قرار داشت. رکود او به 
معنای رکود جریان عمومی تکامل طبیعت نیست؟ بشر در 19 میلیون سال 
پیش به زبان محدودی نایل می شود و شکل بعضی از حیوانات را در روی 
دیوا رغار می کشد ,21 بعنلی «قلم نقاشی» را می شناسد. . سپس به خواب 
خرگوشی می رود و «قلم علائمی» که همان ۳ شکل اشیاء بود, را 
کر 00 ال مش کلف امی کید 


3 0 9 تن ت۰۳ بلکه مین 2 عنوان نمایانگر 
اين نیست. اه یر 
نوع دیگری که عقب مانده تر از او بوده به فعالیت و رشد تکامل ادامه 
دهد. اما تفاوت این دو در پیشرفتگی و عقب ماندگی بر اساس اصول و 
فرمش ال تکام با جه اندانی مت اند پاش ابا اصول الم ها 


اجازه می د هد 
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1- . انسان دکتر لیکی, کشف شده در آفریقا- پیشتر توضیح داده شد. 


2- . باز مراد انسان دکتر لیکی است. 


که این تفاوت را 500/995/18 سال بدانیم؟ آن هم در مورد پدیده ای که 
اول و آخر زمانش 000/000/22 سال است. 


بلبل کیسه ای در همان ده هزار سال پیش نیز لانه خودش را به شکل یک 
کیسه محکم و نرم با کامل ترین کیفیت., با یک درب ورودی و یک درب 
خروجی می بافت. ولی بشر با سابقه 19 میلیونی زبان و نقاشی, هنوز 
نفهمیده بود که با تقلید از همان بلبل پشم, مو و سایر الیاف را به هم ببافد 
و در حد همان بلبل از آن استفاده کند! آیا بشر 000/30 سال پیش نادان 
ترین موجودات بود يا کامل ترین انها؟- ؟ 

به گمانم دیگر نیازی نیست که انسان را تحقیر کنیم. دوران این نیاز سیری 
شده است. زیرا دیگر کلیسا تسلیم شده است و اعتقاد به «خلق الساعه» 
را اگر کنار هم نگذاشته باشد. دستکم از راه اندازی دادگاه های 
انگیزایسیون صرف نظر کرده است. اگر در قالب یک «سیاست علمی» - 
مثلا- بعضی ها احساس می کردند باید در مقابل افراط های کلیسا, دست 
به یک سلسله تفریط ها زد و لو ناهنجار و در قالب «ضذ علم» باشد, 
ضرورت دارد, اینک باید از ساحت انسان پوزش طلبید و بیش از این علم 


را فدای علم نکرد. 


7- وحدت زبان و وحدت نژاد: 
همه زبان های مختلف به سه شاخه اصلی محدود می شوند:(1) 
الف) زبان آزیایی (هند و اروپایی). 


ب) مغولی. متجوزی؛ یعتی ژایتی؛ جیتی: آسیای جنوب شرفی/: شیبری و 
ترکستان که همان نژاد زرد می باشد. 


بومیان آمریکایی شعبه ای از نژاد «منچوری, ترکمنی» هستند.(2) 


در میان سه شاخه اصلی نیز واژه های اساسی مشترک زیاد وجود دارد. در 
زبان سومری 
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1- . این نظریه عمومی زبان شناسان است. 
2 . کشفیات تحقیقی پرفسور «کورنتسف» و پرفسور «کوملیک»- 
خواندنی های سال سی ام شماره 97. 


(سامی) واژه هایی کهن مانند «گیلگمیش» قهرمان اسطوره ای ادوار بین 
النهرین. به روشنی یک لفظ مرکب «ترکی, مفولی» است. و دهها واژه ی 


دٍ 


جهانیان به سوی وحدت زبان می روند.(1) 


در هزاره های آغازین پیدایش انسان, که نساش در روی زمین پراکنده می 
گشت به دلیل مسافت ها؛ دوری فاصله ها, و اختلاف محیط ها با همدیگر, 
زبان به صورت های گوناگون در می آمد, حضور اشیاء جدید در محیط جدید 
و عدم انها در محیط بومی قبلی, موجب می گردید که بر آن اشیاء 
نامگذاری شود و آن نامها وارد زبان ق وروی و تغییرات مهمی در آن 
ایجاد می کرد. فیل در عربستان وجود نداشت. و اسب در هندوستان و 


شت در امریکا, خرما در چین نبود و چای در عربستان... و... صدها چیز 
دیگر. 
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1- . این در حالی است که دولت ها و ملت ها با انگیزش های ناسیونالیسم 


ایجاد موانع کرده و از شتاب این روند می کاهند. ولی عکس قضیه بک 
روند صد در صد طبیعی داشته است. 
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فصل پنجم: انسان شناسی (2) 
اشاره 
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انسان شناسی (2) 


پادآوری: عدد «2» در عنوان این فصل به خاطر آن است که فصلی تحت 
همین عنوان گذشت ِ موضوع آن «پیدایش انیا ن؟ بود. 4 این فصل به 
داده شد که این فصل در دو بخش طی شود. در بخش ال "۳ شده 
که اشکالات. اشاسی: وین ست هام بابه آیز و آن حول های این که 
همین امروز در عرصه علوم انسانی, پیش روی دانشمندان قرار دارند, یک 
به یک مشخص شوند. به طوری که چیزی از انها فراموش نشده باشد. 


اشکالها و بن بست های معرفی شده در اين بخش همگی چیزهائی هستند 
که بنیان گذاران و شخصیتهای برجسته مکتبهای مختلف علوم انسانی به 
آنها توجه دارند. هر چند خیلی از مدرسین این علوم به برخی از آنها توجه 
نداشته باشند. یعنی اینها اشعالات يا سوال هائی نیستند که نویسنده در 
صدد ایجاد و ایراد آنها باشد که یک به یک ایراد نموده و معرفی کند. کار 
من فقط بیرون کشیدن انها از جریان تبیینی مکتبها و فراز نمودن و 
مشخص کردن انهاست. تا بتوان این اشکالات و سئوالهای اساسی را در 
سلسله رقم ها ردیف کرد. توجه داشته باشید موضوعاتی که در این بخش 
عنوان خواهد شد چیزهائی هستند که در زندگی 
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بخش دوم: اين بخش تحت عنوان «مکتب اهل بیت (ع)» مطرح شده و 
اول شناسائی و مشخص شده اند یک به یک به مکتب اهل بیت «ع» عرضه 
شوند تاأ ببینیم این مکتب. ان ها ما با رنه است را 2 و راه 
حلی برای این اشکالها ارائه داده يا نه. و پاسخی برای این سوالها دارد با 
نه. و اگر دارد صورت و محتوای این پاسخ ها چیست ؟. هدف این نیست که 
افرادی اين کتاب را بخوانند و در نتیجه (مانند نویسنده) پیرو مکتب اهل 
بیت «ع» شوند. هدف اين است که بالاخرد این هم یک مکتیی: است .و 
دستکم مانند هر مکتب دیگر باید بررسی و شناخته شود. 


بخش اوّل: شناسائی بن بست ها 


مباحث فصل انسان شناسی (1) به محور چگونگی ساختمان وجودی 
انسان, می چرخید. و در صدد بود که بیان کند وجود انسان اعم از جسم و 
جان چگونه پیدایش یافته است؟ لیکن این فصل به . محور «چگونگی 
رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی انسان از نظر منشأً و انگیزشگاههای 
این رفتارها و چگونگی انگیزش این انگیزه ها» می چرخد. 


شا ات ی تا انآ یوت من ری ها اه 
راهی برای ساده کردن این عبارت وجود ندارد, زیرا| تعریف موضوع علمی 
ان 
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1- . یعنی انسان شناسی 2- البته بعضی ها مرادشان از «انسان شناسی» 
چیزی است که با مراد ما تفاوت دارد. نظر به این که علوم انسانی, علوم 
جوانی هستند حبی در اصل عناوین و نام شان نیز نیاز به «جاأ افتادن» و 

مشخص شدن کلیات و جزئیات شان؛ هنوز برطرف نشده است. 0 
امروز به نام «انسان شناسی» معروف گشته و ذدهن ها را بیشتر به خود 
جلب فی. کند آن اسان شساسشی ای است که. یخم‌ایر علیم انسانی 
آسعته و آنحه مورد نظر این زسالف است اشان‌شناشی ای است: کیراب 
و پایگاه تسیا نز علوم انسانی است و مقدم بر همه علوم انسانی است. در 


رساله «جامعه شناسی شناخت» از این دو با عنوان های «انسان شناسی 
مقدم» و «انسان شناسی موخر» تعبیر کردیم. اینک درنگی دیگر روی این 
موضوع و تفکیک دو «انسان شناسی» از همدیگر, لازم است. انسان 
شناسی موّخر عبارت است از: انسان شناسی جسمی به چگونگی پیدایش 
وجود چیزی به نام «انسان» و تطور و تکامل آن می پردازد. این بخش در 
انسان شناسی مقدم, نیز جای دارد (همان طور که ما هم فصل اول را به 
این موضوع تخصیص دادیم) و در حقیقت این علم در هر صورت. یک علم 
مقدم, است. انسان شناسی فرهنگی یک شناسائی از انسان است که از 
بررسی چند علم دیگر حاصل می شود و در حقیقت نتیجه آن علوم. می 
باشد. مانند: مردم نگاری, منوگرافی, بوم شناسی, مردم شناسی, پدیده 
نگاری تحلیلی. و اگر جامعه شناسی را بر علوم بالا بیفزائید. محصول همه 
انها انسان شناسی اجتماعی می شود. انسان شناسی مقدم نیز عبارت 
ات ات اان اس ی ها اشت هه اسان سییر 
فم‌فظح ات بسانسان شساسی اکص عت شا ایگرمهایت که ار 
نهاد و کان: تک تک افراد انسان می جوشند و او را به رفتارهائتی وادار می 
کنند. مثل غذا خواهی. جنس خواهی, راحتی جوتئی و... انسان شناسی 
انگیزی, با صرفنظر از زیست اجتماعی انسان, و نیز با صرفنظر از پدیده 
های اجتماعی, عنوان و مطرح می شود. یعنی در این بحث ابتدا سعی می 
شود خود انسان حتی المقدور شناخته شود سپس به سراغ چیزهائی رفته 
شود که انسان آنها را پدید آوزده است. و به همین جهت به «انسان 
شناسی مقدم» موسوم می شود. در شبکه علوم انسانی غربی به انسان 
شناسی مقدم کمتر توجه می شود. زیرا غربی ها در قرون وسطی و 

بخشی از قرون رنسانس تبیین هائّی در این زمینه داشتند که با ۳ 
کلیسا همه آنها يا به طور استدلالی محکوم گشتند پا چون از زبان کلیسا 
ابراز می شدند به دور ريخته ند ند وه غربی.ها کافلا دست ‌خالی ماندیده 
راهی نداشتند مگر اینکه همه اهتمام و سعی شان را منوجه انسان 
نتامسی‌ مور مات ان رماعت سد فص اساسا «اشیان اس 
مقدم» را کاری بی فایده بدانند و آن را با «ذات اندیشی» قرون وسطائی 
مختلف در «حیوان شناسی» و «حشره شناسی» باز شده و سخت در آنها 
کاوش و فعالیت می شود در حالی که حیوان و حشره نه جامعه دارند و نه 
پدیده های اجتماعی. آیا انسان به اندازه حیوان و حشره ارزش تحفیق و 
| ندارد؟ آیا نمی توان و نباید انسان را با قطع نظر از جامعه و پدیده 
های اجتماعی, بررسی کرد؟. البته مراد این نیست که در انسان شناسی 
مقدم هیچ توجهی به امور و پدیده های اجتماعی داده نمی شود. بلکه سخن 
این است که در انسان شناسی مقدم (همان طور که اصولی را از حیوان 


شناسی به درست می آفزنض) اصولی را به دست می آوزنخ سپس ره 
اوردهای انسان شناسی موخر را هم در کنار انها می گذاریم و به داوری 
می نشینیم. لیکن انانکه فقط به انسان شناسی موّخر بسنده می کنند از 
ان طرف دیوار سقوط می کنند همان طور که ذات اندیشان قرون 
وسطائی از طرف دیگر دیوار سقوط می کردند. 
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ساده ترین بیان برای تعریف آن همین است که گفته شد. 


تفاوت موضوع این علم با موضوع علم روان شناسی در این است که روان 
شناسی با «انگیزشگاه اصلی 7 انسانی» کاری ندارد. و وقتی به 
سراغ رفتارها می رود که انگیزه ها به کار افتاده اند, و آنوقت شروع می 
کند در روی این اتکی ها کار نی ند به شناساتی چگونگی این انگیزه 
های جاری می پردازد. قه ریک فا ساره نو عفر ما کید از پهلوق کوهی آنی 
بیرون امده و جاری است. این اب می رود و در دامنه کوه بوستان و باغی 
را آبیاری می کند و یک محوطه ای را به خرمی و زیبائی اردانتنته است. 
وجود این ان ۱ ۱5 محوطه به وجود آورده 
برای دو نفر هم کار و مسئولیت ایجاد کرده است: تا باغبان است و 
دیگری میرآب. 

باغبان به اراستن باغ و اصلاح و حرس درختان و تربیت و هدایت و نیز 
تعیین چگونگی روابط درختان با یکدیگر از قبیل فاصله ها و تلقیح و غیره, 
مسئول است. تنها کاری که او با 
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اب دارد بررسی نقش اب در وجود درختان و کم و کیف نیاز باغ به اب 
است. و به اینکه آب از کجا تهیه می شود و چه مسیری را طی می کند. 
کاری ندارد. | و گاهی ابراز نظر می کند که آب, آلوده شده و به درختان من 

آننت رسانیده, پا میزان آثبة کم شده و از توان برآوردن نیاز باغ ۳ 
است. و هر نقصی در آب ببیند اصلاح آن را از میرآب می خواهد. هی ات 
نیز مسئول اموری است که در فاصله باغ ۵ متشا نت قرار دار زد 
ای اه سس اه و ار ای 
زا آلوده کته و بای مربوط استم و در او کار هینبا انکه این ات 
ار یا و یم اه 
کشین ذر بت کوم قرار دارد که این آب را بة ایتجا مین رساند؟ ایا یک 
چلتیمه طبیعی است پا یک جریان مصنوعی دارد؟- ‌- وی مسولیت 
شناسائی این پاسخ این سئوالها را ندارد. او میرآب 
کر 
هان‌ها شتاسانی می کند. 


یک روان شناس,: و شخص سوم را «انسان شناس» بدانید. 


ِِ انسانی جاری می شود و جامعه ای را می سازد,(1) جامعه 
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1- . همه رفتارهائی که از افراد یک جامعه مشاهده می شود. از منبع 
فردیت افراد بر نمی خیزد, بلکه خود جامعه موجب می شود که افراد 
رفتارهائی را بروژ دهند که ریشه در نهاد و ذات آنها ندارد. و به عبارت 
دیگر: بخشی از رفتارهای فردی معلول جامعه اند و پدیده اجتماعی هستند. 
این موضوع همان مسئله «عین و ذهن>» است که هسته اصلی «جامعه 
شناسی شناخت» می باشد. و ما در کتابی به همین نام به شرح ان از 
دیدگاه اهل بیت (ع) پرداخته ایم. از جانب دیگر همین مسئله (یعنی تقسیم 
رفتارهای انسانی به «پدیده نهادی» و «پدیده اجتماعی» نتیجه همین مبحث 
است که تحت عنوان «انسان شناسی (2)» بحث می شود. و مطلبی که 
در اینجا به دنبال آن هستیم این است که: انگیزشهای نهادی و درونی 
انسان تا چه حد در رفتارهای اجتماعی و نیز در پدیده های اجتماعی, ناثیر 


دارد؟ و کدامیک از پدیده های اجتماعی از نهاد انسان نشأت یافته و 
کدامیک, از تا نو ندب بهای اجتماعی او ناشی شده است. بنابر این آنچه در 
متن بالا آمده: هنوز اصل دعوی است, و مسئله ثابت نشده ای آفورای و 
گرنه نیازی و یا زمینه ای برای نوشتن این کتاب نبود. پس چرا اقت دز بحت 
نکرده به نتیجه گیری پرداخته شده است (و مصادره به مطلوب کشته مد 

است)؟. برای اینکه بحت را باید از جائی شروع کرد. این توضیح ِ آن 
داده شد تا ایراد گرفته نشود که مباحث این کتاب دچار «پیش فرض» 


است. 


پیدایش و رشد پدیده های (درختان) ان میت ترازو وتا نله دوه ها 
اجتماعی را با یکدیگر می سنجد آفتها و بیماریهای جامعه را شناسائی می 
کند. و اگر بخواهد به اصلاح و تربیت آن (دستکم در عرصه تئوری) می 
پردازد. ۰ و بررسی مداوم روابط, مجموع این پکیده ها با ریاس که از نماد 
اتشانا نم ناه ی رس با دی وا اس ان نویه 
جربان زار ها وفتیبه اف مربقط است که عارضه ای در دروندباع جامعد 
به انها برسد. عارضه هائی که در خارج از حصار باغ جامعه, به جریان 
رفتارها می رسد و به چه انگیزه هائی استوار است., به او مربوط نیست. 
ات و اس ام هه 


روانشناس نیز مانند میراب, معیارهائی برای چگونگی رفتارها و سلامت 
آنها دارد. ی کار ۱ 
اصلاح و ترمیم نماید. و آلودگی های آن را پالایش نماید. ممکن است یک 
میرآب تا دم چشمه برود و راجع به خیزشگاه آب هم نظریاتی بدهد. اما در 
این صورت کار او یک کار تخصصی نیست. همین طور ممکن است یک 
روان شناس به کار انسان شناسی بیردازد. لیکن کار تخصصی او نیست. و 
ممکن است یک فرد در مورد هر دو متخصص باشد, اما باید دانست که او 
دارد کار دو نفر را انجام می دهد. که می توان فروید را از مصادیق, چنین 
فردی دانست. 


وب ارت دی اک سانشان وان ای ی اه 
است: انچه را که یک انسان شناس به زیر سوال برده و روی آن تحفیق 
می کند, برای روان شناس یک «پیش فرض مسلم» است. و انچه را که 
روان شناس در زیر سئوال دارد و بر روی آن تحقیق می کند برای جامعه 
شناس مسلم و به صورت پیش فرض, حل شده است. و چیزی که جامعه 
شناس 
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أنْ را به زیر سئوال برده برای یک حقوقدان امری مسلم تلقی می شود. 
ال باه مات کی نم ار هر وا در خر 
انسانی) سخت دشوار است. و به همین جهت تعیین حدود قلمرو هر یک از 
آنها به طوری که به قلمره دیکری وارد نشود, بمن دشوان بل فحال: است: 


خلاضته. اینکما اسان تشناسن می. کید انسان. خبست. که متضیا این 
رفتارهاست؟. روان شناس می گوید این رفتار انسان چیست که فلان 
نتیجه فردی يا اجتماعی را می دهد؟. جامعه شناس می گوید فلان پدیده 
اجتماعی چیست و چو تأثیری روی پدیده های دیگر اجتماعی دارد و چه 
خا یر از پدیده های دیگر گرفته است؟-؟- - ؟.(1) 


پاسخ می تواند چنین باشد که «انسان موجودی است دارای جسم و روح با 
امیال. دافعه ها, جاذبه ها و نیز جذب شونده و دفع شونده». لیکن گم شده 
علم اسان شتا سییر از این انستته و برات افتن از رام درا کی را بایو 
پیمود. و بحث را باید از جای دیگر شروع کرد. ما برای این پیمایش, راه 
را تا هه 


هر چیزی که در این جهان هست به دو قسم تقسیم می شود: 


الف: پدیده های طبیعی: مانند کهکشان. منظومه, کره, ماده, انرژی, کوه, 
دره. گیاه,. حیوان, انسان. میل به جنس مخالف. خود دوستی. فرزند 
خواهی, نیاز به غذا و... و....- و ما کاری با اين پدیده های طبیعی نداریم و 
از بحث ما خارج است. 

ب: پدیده های اجتماعی: مانند شهر, جاده. پل. مسجد. معبد, بیمارستان. 
مدرسه و دانشگاه, علائم راهنمائی ور انتد فی: مراسم مخصوص جشنها و 
عزاداریها در شکل خاص 


ضر: 207 


1- . و اینجاست که یک انسان شناس احساس می کند که برای همه چیز 
فرد و جامعه نسخه بنویسد و همه چیز را باید از دیدگاه انسان شناسی حل 


کرد. و همین طور یک روان شناس, و جامعه شناس نیز چنین است. و این 
ی ار ارات سر مر ی 


باز پدیده های اجتماعی به دو دسته تقسیم می شوند: 


الف: پدیده های اجتماعی مصنوعی: که ضرفا اختما کی هستند مانند: علائم 
راهنمائی و رانندگی. 


تعریف: پدیده های اجتماعی مصنوعی پدیده هائی هستند که هیچ ارتباطی 
با ضمير و نهاد ناخود اگاه انسانی ندارند. و فقط مغز خود اگاه انسان انها 
را بر اساس فقط «قرار داد» به وجود اورده است. 


ب: پدیده های اجتماعی طبیعی: مانند کشاورزی و «تولید دانه از دانه»» و 
خانه به معنای صرفا استراحتگاه و حفاظ. 


تعریف: پدیده های اجتماعی طبیعی, پدیده هائی هستند. که انگیزه های 
ناخود آگاه انسان: انها زا ندید آوردم است و دخالت ضمیر خود آگاه در آن 
در آثر فشار ضمیر ناخود آگاه بوده است. 


هر دو قسم, هم پدیده های مصنوعی و هم غیر مصنوعی به نحوی به نهاد 
اسان (ناخود آکام).ج مغر اسنانی (خود آکای ارقاظ دارتدی و هیق ندیده 
مصنوعی یافت نمی شود که کاملا از نهاد انسانی بریده و اجنبی مجض 
باشد. و همچنین هیچ پدیده غیر مصنوعی یافت نمی شود که کاملاً از مغز 
ام سا ابا وا سفن یی را هار سامست ها 
یک پدیده طبیعی به معنای اول خواهد بود.(1) بنابراین. مسئله در روی نوار 


نسبیت قرار دارد. 


فلا یک جاده پدیده مصنوعی است يا طبیعی؟- ؟ پل چطور؟ و هواپیما 
چگونه؟. 


گیرند و به مصنوعی 
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به غذا و... 
1 و9 


اين به بعد این اصطلاح هميشه بدین معنی به کار خواهد رفت. 


بودن نزدیک می شوند.(1) 


اینک بر روی همین نوار نسبیت معلوم است که بعضی پدیده های اجتماعی 
مصنوعی هستند به طور مسلم. و برخی دیگر نیز طبیعی هستند به طور 
مسلم. لیکن این مسلم ها در حدی هستند که به زور می توان چند نمونه 
برای هر کدام شمرده و بقیه پدیده ها, از این دیدگاه مورد اختلاف هستند. 
اکنون مسئله را در محور چند موضوع به عنوان مثال پی می گیریم: 


1- جرم و جزا: 


مثلا: جرم و جزاء: آیا اين دو طبیعی هستند یا مصنوعی؟-؟. آیا اين دو نیز 
مانند علایم راهنمائی و رانندگی و قوانین آن, دو پدیده صرفاً 
«قرار دادی» هستند. و گرنه نهاد انسان چیزی را به نام «جرم» ِِ 
شناسد و چیزی را به نام «جزاء» نمی داند. عدالت چطور؟ ظلم چگونه؟, 
بعضی ها معتقدند مفهوم عدالت و ظلم پدیده های مصنوعی و .صرفا 
اعتباری و قرار دادی هستند. 0 نهاد انسانی هیچ رفتاری را 
خن نضی داند کا از ان متفر تیوه و دلیل شان این است که خود همین 
انسان ها مرتکب جرم می شوند و طبع بشر جرم کننده است. 


لیکن وقتی که همان عمل در مورد خودشان اتفاق می افتد, منزجر و متنفر 
می شوند. و این طبیعی است., یعنی هم تجاوز و جرم طبیعی است و هم 
انزجار از آن. پس محکوم کردن یک رفتار طبیعی تحت عنوان «ج, ر, م» 
یک پدیده صر فا غیر طبیعی است که از قرار دادها ناشی شده است. و 
هضین. ور جر اع وفتی. که یک رفیار طبیعی اتفاق می افتو ععانله با اند 
قالب 
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1- . بدیهی است در اینجا نیز پیچیدگی صنعتی هواپیما هیچ دخالتی در 
مسئله ندارد, و از این جهت یک اژابه اشوربانی پال با هواپیما هیچ فرقی 
ندارد. بل تفاوتی که هست در استفاده کردن از هموار نمودن فراز و 
نشیب زمین» و استفاده کردن از هواست. در مورد اول اصل «راه از 
کردن در مقابل موانع» بیشتر به ناخود آگاه نزدیک است. و در مورد دوم 
استفاده از هوا فاصله زیادی با ناخود آگاه دارد. 


مجازات قانونی, یک رفتار غیر طبیعی است. مجازات بر اساس قانون 
اتحام فی‌ساین و فانون تبر بتک مرار داد ات یس معارات باشی. از فراز 
دادهاست. 


مخالفین آنها می گویند: چون حس «انتقام» در نهاد انسان جای دارد, 
بتایز ابن..مجاز ات و قوانین مر بط به آن. زيشه.ذر نهاد. انسان دازنذ: بسن 
مجازات یک پدیده مصنوعی نیست. وقتی که مجازات مصنوعی نباشد, پس 
نامیدن برخی از رفتارها به نام جرم نیز یک پدیده مصنوعی نیست. 


این طرف قضیه.(1) 


راستی حقیقت چیست؟ کدامیک از این دو. غفیدم. را باید پذیرقت؟ آبا 
انسان ذاتاً | و نهاداً تجاوز گر است؟ و اگر نه پس چرا تجاوز می کند؟(2) آیا 
انسان ذاتاً و نهادا تجاوز را محکوم می کند و مجازات را لازم می داند؟ اگر 
چنین است (باز) چرا مرتکب تجاوز می شود و از مجازات می گریزد؟.(3) 


باید به هر دو گروه حق داد آنان ريشه تجاوز را در نهاد انسان می دانند. و 
براستی نمی توان این حقیقت و واقعیت را انکار کرد. اینان نیز ريشه 
انتقام خواهی را در نهاد انسان می دانند. این هم یک حقیقت و واقعیت 
است. ما چه کار کنیم اگر هر دو نظریه را بپذیریم یک باور متناقض خواهیم 
داشت. و اگر یکی را بر دیگری ترجیح دهیم, ترجیح بلا مرجح و بدون دلیل 
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1- . اشتباه نشود هیچکدام از طرفین معتقد نیستند که نباید مجازاتی وجود 
داشته باشد. يا نباید قانونی وجود داشته باشد. بل همگی وجود قانون را 
لازم و ضروری می دانند. لیکن بحث در «شناخت» است., که قانون لازم, 
ماهیتاً چیست؟. شاید بفرمائید: در این صورت فایده اين بحت چیست و 
تفاوت دو بیش چه نتایجی دارد؟. پاسخ این است که جرم و جزا را 
اعتباری و قرار دادی محض بدأنیم نتیجه این است که «هنجارها» و 
«ناهنجارها» سیال می شوند. و اگر آن دو را غیر مصنوعی و مربوط به 
نهاد انسان بدانیم نتیجه این است که هنجارها و ناهنجارها ثابت می باشند. 
و شرح این موضوع در مطالب آینده خواهد آمد. 


2 . موضوع بحث. انسان سالم است. یعنی انسانی که دچار بیماری روحی 
و روانی بیست. 


3- . همان. 


خواهد بود. پس اینجا یک بن بست سهمگین است هر دانشمند محقق وقتی 
که در اين بن بست قرار می گیرد, خود را در ته دالان سر بسته می بیند. 3 
راه برگشت برای او به مثابه انتحار فکری خویش, است و این یعنی مرگ 
دانشمند. 


پس راه حل چیست؟ این را در نظر داشته باشید تا چند مورد دیگر نیز 
بررسی شود. 


2 مالکیت: 


بالکیت با «اختصاص مالی به فردی» خسن است که افسان از آغاز زیشت 
اجتماعی خود, 1 را پذیرفته است. آپا این یدیده اجتماعی, مصنوعی است 
پا غیر مصنوعی ٩‏ -۱. از این جهت که هر فردی مالک وجود خویشتن است و 
لااقل بیش از دیگران و قبل از دیگران بر جسم و جان خود «اولی» است. 
را اد سس ای ار ای سا اش ی با 
پدیده مصنوعی نیست و طبیعی است. 


اما از نظر گروه دیگر استدلال فوق تنها می تواند طبیعی بودن مالکیت را 
در «آثار مستقیم وجود فرد» ثابت کند. نه مالکیت به معنای عام را. و 
مالکیت در محدوده «اثار مستقیم» یک پدیده اجتماعی نیست(1) 

در حالی که موضوع بحث ما پدیده های اجتماعی است. برای شکافتن این 
مطلب باید گفت: آثار وجود فرد بر دو قسم است: مستقیم و عیر مستقیم, 
مثال: بشرهای پیشین که در جنگلها و غارها زندگی می کردند. زتد کی شان 
را از راه میوه چینی و شکار می گذرانيدند. هر فردی از آنها به میوه ای که 
می چید يا شکار می کرد. احساس اولویت ه. مالکیت: هف. کرد و ان را 
7[ این میوه چینی و شکار کردن. کار مستقیم 
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ار یی فص لمات 


او بود. این نوع اختصاص یک پدیده طبیعی بود,(1) 


به شکاری که بدست اورده اولی و مالک می داند و هر میمونی میوه ای را 
که چیده است مختص خود می داند. 


آثار غیر_ متبتتقيم؛ آتسان آنار مستقیم وجود خودش را مجددا به کار می 
گیرد و آنها را «ابزان» می. کند تا به آثار دیکری برسد, و می رسد. و 
تک 7 مالکیت به صورت یک پدیده اجتماعی پدید می آید. مالکیت به 
این شعی از خادل ار فففیم حاضل من موم <سادل »موب من شون 
که پدیده های دیگری مانند «بازار», «سرمایه». «ربا», «استثمار». «بانک» 
و.... پدید آیند.(2) 


به نظر این گروه استدلالی که در بالا اضذ ختها می. تواند مالکیت. در آنان 
مستقیم را شامل شود و آن را یک پدیده غیر مصنوعی معرفی کند. لیکن 
نسبت به اثار مستقیم دلیل بر غیر مصنوعی بودن نیست. 


یک رابطه 


2 12 


1- . طبیعی به معنای اول. 

2 . بعضی ها به محض اینکه با اين قبیل الفاظ و اصطلاحات روبرو می 
شوند ذهنشان فورا به بحث ها و درگیری های کمونیسم و کاپیتالیسم جلب 
می شود. باید توجه کرد که اين مطلب هیچ ارتباطی با ان موضوع ندارد. 
این مباحثه در میان خود ان کسانی است که به مشروعیت مالکیت 
معتقدند و آن را لازم. بل ضروری و عامل حیات اجتماعی می دانند. یعنی 
پس از انکه لزوم ضرورت مالکیت را مسلم دانستیم می خواهیم بدانیم این 
مالکیت لا زم و ضروری چیست و مأآهیت ان طبیعی است پا مصنوعی. 
درست مانند مبحث «جرم و جزا» که در بالا بحث گردید. البته دانشمندان 
کمون گرا مانند «مارکس» و «انگلس» در اين بحث در میان آن گروه قرار 

دارند که مالکیت را یک پدیده صرفا قرار دادی و مصنوعی می دانند. از 
جانب دیگر متفکری مانند «پارتو» و «ماکیاول» هم که طرفدار حذف چیزی 
بنام «جرم» و «عدالت» از زیست جامعه بشری هستند و این دو را پوج و 


بی معنی می دانند نیز در ردیف این گروه هستند. و همچنین متفکران 
زیادی در این ردیف قرار دارند که نه درصدد حذف مالکیت هستند و نه در 
صدد حذف جرم و جزا. پس این بحث اساسی تر از بحث کمونیسم و 


محکم با نهاد انسان دارد. بنابراین مالکیت یک پدیده غیر مصتوعی است. و 
گروه مقابل می گویند در نت صورت همه پدیده های اجتماعی غیر 
مصنوعی هستند و در میانشان پدیده مصنوعی یافت نمی شود زیرا همان 
طور که گفته شد هیچ پدیده اجتماعی نیست که به نحوی با نهاد انسان 
زابطه تداشته باشد. لو نس از ساسله طولاتن ارخاظات. 


پف حقشت: گداخ. استه کداعتی از این وه تنظریه غلمن صنحیم.: انیت ؟ 
این را نیز داشته باشیم تا ببینیم چه می شود. 


3- دولت: 


نظر اکثریت بر اين است که دولت یک پدیده صد در صد مصنوعی است. 
اما دو گروه از متفکرین هستند که سعی دارند به نحوی دولت را به نهاد 
ذاتی و درونی انسان نزدیک کنند. گروه اول دولت در شکل با بت را 
یک پدیده اجتماعی طبیعی می دانند. اینان ابتدا جامعه را یک خانواده و شاه 
را پدر آن, تعبیر می کنند, سپس از طبیعت فاقد جامعه نیز مثال می اورند, 
مانند «زندگی اجتماعی بدون جامعه»(1) زنبور عسل. 


عده ای دیگر علاوه بر مثال فوق توجیهات اشراف گرائی را نیز در اين سو 
ناه کاز ی کر تذ, قدیمی ها خدا را نیز به کمک می گرفتند که «سلطنت 
موهبت الهی است». هنوز هم شاهان اروپائی به اين مثالها و دلایل, سخت 
معتقدند, دانشمندان مذکور نیز با انها هم اوا هستند. در مقابل اینان جبهه 
دیگری از انديشه و تفکر هست که اساسا دولت را زاید و مزاحم و مشکل 
(بنابراین یک چیز صد در صد تحمیلی می باشد) و مشکلات ناشی از بی 
دولتی: از کات« بای از 
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1- . زنبورهای عسل از طرفی زیست فردی ندارند و به طور دسته جمعی 
و همراه با یک «تعاون» مستحکم زندگی می کنند. و از طرف دیگر این 
زندگی دسته جمعی فاقد «تاریخ» است و چنین زندگی را یک زندگی 
اجتماعی نمی توان نامید. بدین جهت در متن از اصطلاح ند کی اجتماعی 
بدون جامعه» تعبیر شد. 


دولت؛ بیشتر نخواهد بود. 


جالب این است که طرفداران «ماتریالیسم تاریخی» نیز دولت را یک پدیده 
کافا مضت‌غف.و تفای هی دنه با آین. .مه ور فسحه شان. اه 
کمونیسم را به وسیله زور سر نیزه دولت پرولتری دیکتاتور, عملی می 
سازند. و حذف دولت را به «کمونیزم عالی» حواله می کنند. که به کندوی 
ارمانی زنبور عسل برسند. 


اور فص چیه اس طارفا اش من سا مین 
دولت؟-؟. ایا کندو دلیل طبیعی بودن و مشروعیت و نهادی بودن دولت 
ای وا را ۱ 
همه این مسائل یکجا بررسی شود. 


4 انقلاب: 


یکی دیگر از مسائل مهم در این مبحث «انقلاب» است. اگر از جریان های 
شایعه ای و تبلیغی بگذریم که گاهی طرفداری از انقلاب و انقلاب خواهی 
در جامعه هائی مطلوب می شود و گاهی در جامعه هائی مطرود می گردد, 
و هر دو تا سر حد «فرهنگ بودن» پیش می روند. و اگر در محافل علمی 
بدنبال این موضوع برویم, در می یابیم که ۱ در مورد انقلاب باز 
به دو دسته تقسیم می شوند: طرفداران انقلاب و مخالفین ان. دسته اول 
انقلاب را یک پدیده اجتماعی طبیعی می دانند و آن را از عوامل اساسی 
رشد و تکامل جامعه ها می دانند. بعضی از اینها نه تنها انقلاب در یک 
جامعه را عامل رشد آن جامعه می دانند. بل انقلاب در یک جامعه را عامل 
رشد جامعه جهانی می دانند. طرفداران انقلاب می گویند: اگر جامعه را با 
کل طبیعت مقایسه کنیم می بینیم همان طور که در طبیعت این کره زمین 
انقلابات عظیم و همه جانبه رخ داده و عمر کره زمین را به چند دوران 
مشخص تقسیم کرده است و کره زمین 
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1- . مراد «نهاد انسانی» است. یعنی شخصیت و ضمير درونی انسان. لفظ 
«نهاد» در اين مباحث همه جا تنها به این معنی به کار رفته و می رود. 


منهای این انقلاب ها, مساوی می شود با یک کره مذاب يا کره ای با قشر 
نی بدون خاک نبات. حیوان و انسان. همان طور هم جامعه ای که 
محصول این طبیعت است باید از انقلاب ها برخوردار شود و این یک 
ناموس طبیعی است. و اگر جامعه را با نوعی از انواع گیاه ۳ حیوان 
مقایسه کنیم جهش ها و موتاسیونهای زیادی در عالم گیاهان و حیوانات رخ 
داده است و موجب شده است که نوع مربوطه ره چند صد ساله را یک 
یه پسفاند. و این ند ین تاموس طیبیعی استه و اساسا اتقلاببای واععی 
خارج از اراده. اتسانها است و«حوادفی. کاملا طبنعی می باشند. 111 


دسته دوم: مخالفین انقلاب نیز به رشد و تکامل و اصلاح باور دارند و آن را 
سخت لازم می دانند. لیکن معتقدند که هر اصلاح باید بر اساس «اصل 
تدریج» باشد نه اصل جهش و انقلاب. اینان مانند مخالفین دولت, آثار 
ویرانگر انقلاب را بیش از اصلاحات آن مین دانند. اینان می کویند: آگر بنا 
بود بشر در قالب آئین های طبیعت بماند و از آن خارج نشود. دیگر اصل 
چیزی بنام «جامعه» غلط و نادرست می شود. و در این صورت همه پدیده 
های اجتماعی محکوم می شوند, تا چه رسد به انقلاب که یک پدیده از 
پدیده های اجتماعی است. از این گروه می باشند دانشمندانی که قانونگرا 
تقو | هستند که این تبستقی گر آنها به حدی است که میان قانونمندی 
شان, با شخصیت شان دوگانگی ای نمانده است. و نیز «ماکس وبر>» از 
این قبیل است و همچنین «پوپر» و هر متفکری که سبک انديشه اش «غیر 
تاریخی» است. و به عبارت دیگر: آنانی که معتقدند «شناخت., ایدئولوژی 
1 
وبر. طرفداران انقلاب را «نسخه پردازان عوام فریب» و انان را که 
معتقدند «نتیجه علم و شناخت ایدئولوژی است», به «مدعیان پیامبری» 
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باه قم اد از یی یی اماب ارت یی رف معا 
ام 
- . جالب این است در داخل کشورمان دانشمند و همچنین عده ای از 
متفکرین داریم که در عین حال که سخت معتقدند «شناخت. ایدئولوژی را 
نتیجه نمی دهد» و «علم با ایدئولوژی ارتباطی ندارد» باز مدعی هستند که 
طرفدار سرسخت انقلاب اسلامی هستند. رجوع کنید: روزنامه سلام... 


و در مقابل اینها «هگل» 5 اتمه طرفداران زیاد او قرار دارند که اگر در 
تاریخی اندیشیدن در حد او هم نباشند دستکم اندیشه غير تاریخی را 


در اینجا نکته ای هست که به نظر نویسنده سخت پر اهمیت است: همان 
طور که گفته شد افراد قانون مند و حقوق مند که قانونمندی و حقوقمندی 
شان عین شخصیت شان شده؛ روحیه و بینش شان کمتر با انقلاب سازگار 
انقلاب نشان می دهند. در میان فقهای اسلامی (در طول تاریخ) تنها فقهای 
شیعه هستند که انقلابی بوده اند. و این به ان دلیل است که دانش و بینش 
اینان در اصول اسلام, بر دانش و بیش شان در فروع, می چربیده و می 
چربد. 


این اصل علاوه بر دانشمندان, در مورد سایر مردم نیز صادق است. با یک 
تکام ای اه رای ری ی ی رای فا و 
حقوقفمند روحیه چندان سا ززگار با چیزی به نام انقلاب ندارند. یعنی در این 
موضوع با دانشمند و غاضی در اصل قضیه تفاوت ندارند, و فرقشان این 
است که او با انديشه و تحلیل علمی چنان می بیند, این هم با همان روند 
روانی ناخود آگاه چنان جاری می شود. ۰ و تفاوت تنهادر خود آگاهانه و ناخود 
آگاهانه بودن برخورد, است. و این نیز روی نوار نسبیت قرار دارد و ممکن 
است یک محفق تحلیلگر نیز تحت تاننت اخهه آگاه خود ابراز نظریه نماید. 
البته این چا نسبیت در مورد گروه مقابل نیز صادق است. به گمانم در 
در اینجا باز ذهن نتیجه طلب و داوری خواه انسان. می خواهد زودتر بفهمد 
که کدامیک از این دو بینش علمی صحیح است و کدامیک ناصحیح. که باز 
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<- خانواده: 


گروهی از دانشمندان معتقد بودند که «خانواده» یک پدیده کاملا مصنوعی 


است. و عده ای از همین گروه قدم پیشتر نهاده و خانواده را صرفا یک 
پدیده اقتصادی دانستند از این جمله است انگلس.(1) 


ی ی ۱ مج مرن 
سر ر یعا گسترش می یافت و در محافل علمی طرفداران زیادتری پیدا می 
۹1 گرایش مردمی نیز (که دلیل آن گسستگی محدودپتهای غرایز جنسی 
بود) بر اين گسترش در سطح عمومی می افزود. دقیقاً می توان گفت در 
میان نظریه های مختلف دانشمندان در مسائل و موضوعات مختلف. این 
نظریه بیش از همه (توسط عامه مردم) به مرحله عمل در زیست مردمی 
(خصوصا در جوامع غربی) رسید. 


درست است که مباحث علمی را نباید با مسائل سیاسی آمیخت (مگر در 
علم سیاست) لیکن از ذکر این نکته ناگزیر است که: علاوه بر عامل غرایز 
جنسی سیاست دولتها نیز در این گسترش دخیل بود. و عامل سوم عبارت 
بود از خرافات کلیسا که ابواب جمعی کلیسا مدافعه سخت و لیکن 
مذبوحانه ای از انها می کرد. به طوری که عکس العمل در مقابل این 
مدافعه منجر شده بود بر این که: هر عصیان بر علیه کلیسا یک رفتار 
علمی است. و این باور به حد «اطلاق» رسیده بود. 


حدود چهل و پنج سال پیش(2) 


که هنوز به دامنه گسترش فوق در محدوده علم و عمل عمومی افزوده 
می شد, مفاسد اين بینش که صورت فرهنگ نیز به خود گرفته بود, به 
تدریج آشکار گردید. شاید امروز دانشمندی پیدا نشود که خانواده را یک 
پدیده صرفاً مصنوعی بداند. لیکن وقتی که این بینش دوم تقویت یافت, و 
بینش اول دچار ضعف گردید. دیگر کار از کار گذشته بود. محافل علمی 
دستکم به تعادل رسید لیکن در صحنه عملی جامعه. روند 
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1- . رجوع کنید: کتآب وتا خانواده» انگلس. 
2- . تقریبا از پایان جنگ دوم جهانی. 


عملی بینش اول در زندگی توده مردم همچنان دوام یافت. گو اینکه 
غافلین. آن. متل, سایق تفن توانستند به. اغمال: نقان به نام «علم» ببالند. 
بدین ترتیب جریان علمی مسئله از پشتوانه علمی محروم می گشت و می 
رفت که حالت محکوم و نام «ابتذال» به خود بگیرد که یک جریان «علمی, 
عاطفی» به مددش رسید. 


این جریان عبارت بود از «اومانیسم»(1) 
که از موضع جامعه شناسی به تقویت جریان عملی فوق پرداخت. 


ريشه های اولیه اومانیسم را باید در قرون وسطای جامعه اروپائی جستجو 
کرد. که باز اصل موضوع فزضی: کرزدد به رابطه خرافه آلود کلیسا با مردم. 
تجلی چاشنی های اولیه «هنر نشاط» در مقابل «هنر عذاب». و همچنین 
چاشنی های نهضت «پروتستانت». و حبنی چاشنی های انقلاب 2 
ین در پروراندن انديشه ِ به نام «اومانیسم» دخیل بودند. اگر بعضی 
از چاشنی های مذکور علت وجودی اومانیسم نباشند (و حتی اگر ِ 
بعضی از انها معلول اومانیسم بودند), باز دستکم در یک «تعاطی» و داد و 
سک اسان اس مان ی ات یه تحار ور 
پروراندن اومانیسم داشتند. و اين چنین شد که روند عملی عمومی بر علیه 
استحکام خانواده, با همه محرومیت از پشتوانه علمی انسان شناسی, باز 
توجیه کافی ای برای خویش پیدا کرده به طوری که امروز حضرات 
دانشمند با وجود مخالفتشان از دیدگاه اصول و فروع انسان شناسی با این 
روند» زندگی شخصی شان در خانه خودشان بر اساس همین روند است. 
یعنی عملا" مجبور ند که بیذش «علمی, عاطفی» اومانیسم را بر بیش 
«علمی, انسان شناسی» خودشان؛ مقدم دارند. این واقعیت را باید خفقان 
علم و. اسارت دانتشن نامید.. این خمله دقیقا بیان یک دانشمتد سوئدی اشست 
ی 
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1- . اومانیسم (یا «اصالت انسان» در مقابل «اصالت انسانیت») از این 
دیدگاه از مسائل جامعه شناسی است., نه از مسائل انسان شناسی. زیرا| 
ابتدا باید روشن شود که انسان چیست و چه نیازهای اساسی دارد. سپس 
بحث شود که انسانیت باید فدای انسان شود یا نه. شرح بیشتر به آینده 
موکول می شود. 


2- . ره آورند سفر سوئد تحت عنوان «جامعه سوئد. سوسیالیسم فروید به 
ای سمراشم هار کش رن راخ اطلاعات ری ماه مایت 


نشر گردید و در انها به بعضی از سخنان این دانشمندان اشاره شده است. 


بدیهی است این وضعیت نشان می د هد که مخالفین این روند از اصلاح 
جریان موجود ناامید شده اند. اگر نسخه ای هم بدهند کسی (یا جامعه ای) 
خریدار نیست. روند روز افزون ضعف خانواده همچنان پیش می رود. و 
کمتر جامعه ای است که این روند به فتح کامل آن نایل نشده باشد. 


تنها زین از عقلای قوم در جامعه های جهان سوم عزم همت دارند یا کمر 
همت بسته اند که در مقابل اين سیل توفنده ایستادگی کنند لیکن... 


فتل: اتکهیاز له مطلب دور دیش اس ال .راودا مشاه کنیمه را 
خانواده یک پدیده مصنوعی است؟ با ریشه در نهاد انسان دارد؟. این را نیز 


6- دادگاه: 


این پیدیده از یک سو به مسئله «جرم و جزاء» وابسته است که به حجد لا زم 
توضیح داده شد, و از این جهت همان سرنوشت را دارد که مسئله جرم و 
جزا دارد. و از سوی دیگر به پدیده قانون و نیز به پدیده حقوق بستگی دارد 
که بحث خواهد شد. بنابراین در اینجا بحثی نداریم. 


7 قانون: 
این پدیده نیز از یک سو به پدیده جرم و جزا وابسته است, بنابراین بخشی 
از بحث که به این مربوط است, پیشتر بیان گردید و نباید تکرار شود. و از 


ی دیگر به پدیده « هانسته است که خه اهد آهد: این است 
سو حقوق» و خو . و مهم این 
که بحت در پدیده قانون از جانب سوم با پدیده 
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دیگری یک ملازمه قهری دارد ون «اومانیسم» است که باید رابطه این دو 


8- حقوق: 


به معنای عام: حقوق فردی, حقوق خانوادگی, حقوق اجتماعی, حقوق بین 
الملل و...- : چیزی به نام «حق» و حقوق گلوگاه جریان همه این بحث ها و 
نظریبه ها است. اگر مسئله در این موضوع حل شود, در همه موضوعات 
پیشین (و موضوعاتی که در این اوراق عنوان نشده اند) حل می شود. 


اما مشکل این است که: آيا چون انسان ها برای خودشان «حق» قائل اند 
بدین جهت پدیده هاثی از قبیل: جرم, جزاء مالکیت. قانون. دادگاه, دولت و 
خانواده را پدید آورده اند-؟. یا چون مالک شدند (يا مالکیت را پدید آوردند) 
و لذا به خاطر آن چیز هائی به نام قانون؛ دادگاه, جرم» جز| و عدالت را پدید 
ی 


در صورت اول با روشن شدن تکلیف جح و حقوق, تکلیف سایر چیزها 
روشن می شود. در صورت دوم مالکیت کلوگاه مسائل می شود و با 
روشن شدن آن, سایر مسائل روشن می شود. نظر به اینکه مالکیت خود 
یکی از مصادیقی است که بر پایه حق باید استوار باشد (یعنی فرد چیزی 
را به عنوان حق احساس می نموده آنگاه ادعای مالکیت کرده است) پس 
حقوق مقدم بر مالکیت است هر چند توسعه حقوق معلول توسعه مالکیت 


است. 

برای عکس قضیه (یعنی برای تقدم مالکیت) دو مثال به عنوان دلیل می 
توان اورد: 

الف: کودک چیزی را با اصرار بلکه با گریه می خواهد, وقتی که به دست 
مق آوزد ادعای انحصار آن را می کند. 


ب. : حیوانات ِ بدون احساس حق, ۳ »سپس یضار 
۳ 


لیکن ادعای انحصار با مفهوم و معنای چیزی به نام مالکیت فرق دارد و به 
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در عالم کودکی و در عالم حیوانی چیزی به نام حقوق و مالکیت معنی 
ندارد. کودک هر چیز و همه چیز را می خواهد و در عالم حیوانی هم, عبارت 
است از زور و این استدلال مغالطه ای بیش نیست و هنوز اول بحث است 
که آیا حقوق يا مالکیت ریشه در نهاد انسان دارد یا نهاد انسانی نیز مانند 
نهاد حیوان هیچ رابطه ای با اين دو ندارد بل اين دو را مغز حسابگر اختراع 
نموده است همان طور که علائم راهنمائی و رانندگی را اختراع کرده 


است. و نیز ضمیر خود آگاه و ناخود آگاه کودک در آن سن کم هنوز در 
حالت بالقوه است و نهاد فعال نیست تا مورد تمسک قرار گیرد. 


اعتقاد به تقدم مالکیت بر حقوق,(1) 


ویک روی متال بالا ِ. می رسد ی حقوق 2 ِِِ 


زورگویان و ثروتمندان است. ان را پدید آورده اند تا اگر روزی زور را از 
دست دادند جای آن زا با خقوق بر کنند و متصرفات:شان را حفظ کنتد: آدم 


کلبی مسلکی مانند «پارتو» هم عدالت و حقوق را به اين اندازه به ابتذال 
نمی کشاند. وی در دو بعد حقوق و عدالت سخنی دارد: 


الف: حقوق و عدالت پدیده صرفاً مصنوعی هستند. 


چه باشد نه تنها نسبت به زورمندان احمقانه نیست, بل زیرکانه هم هست. 


به هر حال؛ اعتقاد به تقدم مالکیت بر حقوق, غیر منصفانه است, زیرا| در 
این تقابل طرف مقابل حقوق, تنها مالکیت نیست که بار صرفا اقتصادی 
دارد, در کنار حقوق مالکیت, حقوق 
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این سختان همه در حالی است که هنوز قضاوتی دزن ایدچه حقوق و 
اش حور ار مرا ی و هرد 
نظر . از مضئوغی بودن. یکی و:غتر مضتوعی بودن: دبکری: بحت می شود. 


زیرا ممکن است هر دو مصنوعی باشند و در عین حال یکی علت دیگری و 
مقدم بر آن باشد. 


خانواده نیز هست که هیچ بار اقتصادی ندارد.(1) 


مثال کودک و حیوان که در بالا آمد اگر بتواند یک نقش مغالطه ای در مورد 
حقوق مالکیتی داشته باشد, در مورد حقوق خانواده از چنین نقشی هم 
عاری است. هر چند در بعضی جوامع امروزی حقوق در خانواده غیر از 
حقوق اقتصادی نمانده است. زیرا| بالاخره چیزی به نام حقوق خانواده در 
جامعه انسانی بوده و هست و برای یک انسان شناس,: بقأ و عدم بقای ان 
در برخی خانواده ها, فرق نمی کند, ی مق ۳ 
بودن آن. را دز باند: با اینکه هنوز حقوق خانواده به طور کلی در جامعه 
هائی حضور دارد و در جامعه های دیگر نیز کاملا از بين نرفته است. 


گلوگاه همه مسائل, , حقوق است و اصل مسئله باید در مورد حقوق روشن 
گردد. و برای این موضوع باید محورهای حقوق مشخص گردد. حقوق سه 
محور دارد: 


[- خانواده. 
2- مالکیت. 
3- شآن انسانی. 


بعتی آکر کر ند کی اتسان. خی عم بو تام کانوا دض نو مالکیت و شان اتتیا نی 
نبود, حقوق هم نبود. و يا به عبارت دیگر اگر در زندگی انسان چیزی به نام 
حقوق مطرح نمی شد, چیزی به نام خانواده و مالکیت و شان انسانی به 
وجود نمی امد.(2) بنابراین ترازوی حقوق سه کفه دارد: 
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1- . ممکن است با یک نگاه به حقوق خانواده مشاهده کنیم که در خلال آن 
حقوق مالی و اقتصادی کم نیست. اما باید توجه داشت که این بحث با یک 
منن حقوقی مدون تفاوت دارد. در این بجعت ان قسمت از امور مالی که 
در یک متن حقوقی در خلال حقوق خانواده قرار دارند. بخشی از حقوق 
مالکیت هستند. فرق نمی کند منشاً متن مذکور یک پارلمان باشد يا یک 
ذین اسفانی. با پاهای یز که از مغز یک فرد ناشی: شنده: آنننت: 


اه را از اس که ار انیت این نوات 
نداشته باشیم که: اگر خانواده و مالکیت و شأن انسانی وجود نداشت 
قرو همم بسن مالکیت یم بوجفین الک اس ریرا سوضی زر 
دو زمینه قابل بررسی است: الف: زمینه پیدایش و وجود: در این زمینه 
حقوق و «احساس حق» علت وجودی مالکیت است. ب: زمینه اجرا و 
اعمال: در اين زمینه اجرا و اعمال حقوق به محور مالکیت است. و همین 
طور به محور خانواده و شان انسانی. 


کفه خانواده. کفه شان انسانی و کفه مالکیت. و برای اينکه به روشنی و 
بدوپ پیچید گی ذهن به دنبال موضوع برویم بهتر است توضیحی در مورد 
«شان انسانی» داده شود: 


حقوق به دو قسمت تقسیم می شود: حقوق اجرائی که قانون نامیده می 
شود, و حقوق غير اجرائی که اخلاق نامیده می شود. هر دو حقوقند. 
تفاوتشان در ضمانت اجرائی است. ضامن اجرای قانون, قوه مجربه است., 
(1) که توآم با زور است. و ضامن اجرای اخلاق, رد و قبول روح عمومی 
جامعه است که ام با تقبیح است. قانون شکنی گاهی «جرم» و گاهی 
«بزه»> نامیده می شود ۳4 و اخلاق شکنی گاهی بزه و گاهی فقط قبیح 
نامیده می شود و در هر دو صورت تقبیح می شود. لیکن گاهی قانون 
اند: قانون شکنی, فرد را قهرمان می کند. ولی سنت شکنی, خود فرد را 
می شکند و به رذل بودن» محکوم می نماید. بر خلاف نظر عاميانه, از نظر 
یک انسان شناس حقوق اخلاقی قوی تر و سزاوارتر به تحقیق و شناسائی 
و ريشه یابی است, تا حقوق قانونی,. و موضوع حقوق اخلاقی «شان 
انسانی» است. چنانکه موضوع حقوق اقتصادی مالکیت. و موضوع حقوق 
خانواده رابطه اعضای خانواده است. و مهم این است که حقوق اقتصادی و 
خانوادگی نیازمند حقوق اخلاقی هستند. لیکن حقوق اخلاقی نیازی به آن دو 
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1-. این تفاوت از نظر عینیت عملی است. نه از نظر متشاً و عوامل پدید 
اورنده قانون و حقوق. 

2- . در این اصطلاح شکستن قوانین ریز بزه نامیده می شود. مانند 
انداختن ته سیگار در خیابان. اف ی به برخورد روج عمومی جامعه دارد. 
ممکن است همین انداختن ته سیگار در جامعه ای جرم تلقی شود. ولی 
جرمی مانند «همجنس بازی» فقط یک بزه محسوب شود و.... در مبحت 
هنجار و ناهنجار شرح داده خواهد شد. 


ندارد . و به بیان دیگر اجرای اخلاق نیازمند قانون نیست و اگر با قانون اجرا 
شود دیگر اخلاق بیست 1 


ولی اجرای حقوق اقتصادی هم نیازمند اخلاق است و هم اگر صرفاً به 
وسیله اخلاق اجرا شود از قانون بودن خارج نمی شود. 


معیار: 


اکنون ترازوی سه کفه حقوق را ملاحظه می کنیم, اقتصاد, خانواده. و 
اخلاق. آنگاه معیار مصنوعی بودن و طبیعی بودن باید تعیین شود. در این 
مقال معیار مشخص و مورد قبول همه وجود ندارد و گرنه مانند مسائل 
ریاضن. فی: کشت و زفیته. ای بزای. ارای. مختلف. نمی ماند. از ناجیه 
دانشمندان معیارهائتی پيشنهاد می شود لیکن پیشنهاد کننده بلا فاصله به 
استدلال می پردازد تا معیار بودن. معیارش را اثبات نماید. علت این امر 
نیز روشن است. زیرا ماهیت علوم انسانی به گونه ای است که هرگز به 
ب ا ساس ؟ سو صرا ‏ ال ار 
معیارهائی برسد دیگر از «علم بودن» خارج خواهد شد. اما مشکل فقط 
خصوصیت علوم انسانی نیست. زرا اختلاف اراء و نظریه ها در سطحی 
است که فاصله زیادی با مشکل ماهوی دارد. یعنی با پذیرش این مشکل 
ماهوی که در ماهیت علوم انسانی است. نایافته ها و ناشناخته های ما 
انقدر زیاد است که هنوز به مشکل ماهوی نرسیده ایم. و مسائل زیادی 
هست که قابل تعیین معیار است و هنوز بی معیار مانده است. با این همه 
اهمیتی که در عصر حاضر علوم انسانی پیدا کرده (و دیگر انيشتین این 
عصر والاترین مقام علمی را ندارد بل این پوپر است که والاترین مقام را 
دارد. لیکن نظر به همان ماهیت علوم انسانی نازلترین مقام را هم در نظر 
مخالفین دارد). باز پیشرفت اساسی دود پایه های علوم انسانی در حد 
رضایت بخشی, نیست. گو اينکه در رشته هائی مانند «جامعه شناسی 
آماری» یا «روان 
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1- . توجه فرمائید که تأثیر و تأثر حقوقها به همدیگر و از همدیگر, بجت 


دیگری است و نیازمندی آنها به همدیگر در اصل وجود و بقای شان بجت 
دیگر است. 


شناسی مدیریتی» در حد رضایت بخش باشد. 


اما گمان می کنم در بررسی مصنوعی و غیر مصنوعی بودن پدیده حقوق 
بتوان معیاپری را معرفی و پيشنهاد کرد. و معتقدم نظرهای منصفانه این 
معیار را تأیید خواهند کرد. و آن عبارت است از اینکه: اقتضاهای طبیعی 
اگر منحرف هم شوند از بین نمی روند. بنابر این یک پدیده اجتماعی اگر 
غیر مصنوعی باشد هرگز از بین نمی رود گرچه از سیر خود منحرف شود. 
اایک‌ ده اختماعی مص کی تک است اما از دم تروی مانفد بدیده 
«قربانی کردن انسان در مقابل بت ها». تاریخ به ما نشان می دهد هر 
وقت که یکی از محورهای سه گانه حقوق دچار ضعف شده به همان میزان 
محور دیگر تقویت شده است. همین طور است کفه های سه گانه حقوق. 
هر کدام که سبک می شود دو تای دیگر یا یکی دیگر به همان میزان 
سنگین تر می شود. ای افتصاد و کفت کرانن آفروزی را سا هدم. کنید 
که درست به اندازه غوغائی است که بر علیه خانواده جریان دارد. 


سر چشمه حقوق نهاد, و کانون انسان است. اين آب جاری در نقطه ای به 
سه بخش تقسیم می شود و هر بخش در جدولها به راه می افتد. اگر 
مانعی در دهانه یکی از جدولها پدید آید نیرو و «دبی» آب در جدولهای دیگر 
اغز ان میا حنلا ور عضر خاضر. که جدول خانواده دچار اشکال شده, 
جدول اقتصاد به شدت تقویت یافته است. و این رد و بدل و نقل و انتقال 
قوت را در اعصار مختلف به طور متناوب در جدولهای سه گانه مشاهده 
می کنیم. و اگر فردا حقوق خانواده تقویت شود از نیروی حقوق اقتصادی 
کاسته خواهد شد. و این یک جبر است از جبرهای اجتماعی. چنانکه اصل 
بقای پدیده های اجتماعی طبیعی, یک جبر طبیعی است.(1) 

و میان این دو جبر یک رابطه دقیق و محکم و ابدی وجود دارد تا روزی 
چیزی به نام جامعه وجود دارد. اما با این همه (به فرض پذیرش این معیار 
که نویسنده چنین انتظاری دارد و عدم پذیرش ان را غير منصفانه می داند) 
باز مشکل اساسی حل نمی شود. زیرا انانکه حقوق 
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1-. طبیعی به معنای اول, طبیعی به معنای غیر اجتماعی. 


را مصنوعی می دانند دلیل دیگری هم دارند, می گویند: چرا و چگونه نهاد 
انسانی حقوق خواه شده است؟ مگر در وجود انسان دستگاه و اندام 
اضافی ای هست که در وجود حیوان نیست؟ خیزشگاه این حقوقخواهی 
چیست که در حیوان نیست؟. و اگر .بگویید که فنشا: حقوق. مغز پیشرفته 
بشری است در این صورت ۳3 کرده اید که حقوق هم یی پدیده 
مصنوعی است. درست مانند علائم قرار داح شورس بهء هر حال: این 
یک سوال است و قابل پاسخ. و متاسفانه این پاسخ در مورد خیلی چیزها 
مطرح می شود. مانند: منشا خانواده. منشا جامعه, هنجار و ناهنجار و... 
اساسا خود جامعه یک پدیده مصنوعی است يا غیر مصنوعی؟-؟ اگر غیر 
مصنوعی است و رابطه با نهاد انسانی دارد, چرا نهاد حیوان چنین اقتضائی 
ندارد؟ 


بنابراین با اینکه همه مسائل را به گلوگاهی به نام حقوق کشاندیم تا همه 
را یک جا حل کنیم, لیکن در خود گلوگاه واماندیم. پس راه حلی وجود دارد؟ 
و اگر وجود ندارد انگیزه نوشتن این کتاب چیست؟ پاسخ این مطلب به 
اینده می ماند همانطور که تقاضا شد موضوع های قبلی را نیز داشته 
باشیم. اما باید توجه داشت مسیری که تا اینجای بحث طی کرده ایم, نتیجه 
کمی نداشت. زیرا توانستیم مسئله را یک مرحله پیش ببریم و صورت 
سئوال را از «]یا مالکیت. خانواده, قانون دادگاه, جرم» و جزا, پدیده ها 
مصنوعی هستند يا غیر مصنوعی» خارج کرده و به صورت «اگر یکی از این 
پدیده ها مانند حقوق, یا همه شان پدیده غیر مصنوعی هستند, خیزشگاه 
آنها در وجود انسان چیست و کجاست؟» رسانیدیم. 


این پیشرفت بسی مهم است. زیرا عامل اصلی و سوال اصلی همین 
است. و ساير اشکالها و سوالها 0 
شوند. و اساسا وقتی سوال اصلی و این مشکل اصلی حل نگردید. جریان 
استدلالها به بسترهای فرعی کشیده شد و سوالهای دیگر مطرح گردید. و 
تاریخ علوم انسانی گواه این حقیقت است. و هنوز زود است که به این 
اشکال و 
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سوّال اساسی بپردازیم زیرا در سطرهای بالا مسئله ای پیش آمد که باید 
زنفی: آن تبز درنکی شود, آنگاه به سوال_ اساسی پرداخته شود. گفته شد 
این سوّال در مورد منشاً خانواده ۳ هنجار و ناهنجار و حتی در خود 
منشا جامعه نیز مطرح است. توضیحی در این مورد لازم است. 


0 متضا خاتوازی 


در میان موجودات زنده تنها انسان است که خانواده دارد. مراد از خانواده 
« با هم زیستی چند فرد به محوریت بر و ماده به عنوان پدر و مادر» 
نیست. این فقط یک شرط لا زم آن است. و شرط لازم دیگر آن «تاریخدار 
بودن(1)» 


است و شرط سوم این است که «واحد جامعه» باشد بالقوه پا بالفعل.(2) 
و نتیجه دو شرط اخیر «#شخصیت داشتن خانواده» است. 
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. منظور از «تاریخ» در اینگونه مباحث «همراهی پدیده با زمان» نیست. 
۱ ۳ 
دارد. مقصود از تاریخ یک ساختمانی از جریان ند کون انسان است که 
شخصیت پیدا می کند و در مقابل خود انسان می ایستد و به او امر و نهی 
فف. کنده او را کانالیزه می کند, وظایفی برایش تعیین می کند در حدی که 
سرنوشت افراد موثر می شود که فردی مثل «هگل» تاریخ را اجبار و 
افراه انسان:را بازیجه دست: ارتومی دانه: سار ان مرا از «سخصیت» 
ند که کر تفریف: امذه همین فعنی. استت: البته نه در حدی که هگل می 
اندیشد بل به صورتی که در رساله جامعه شناسی شناخت بحت شده 
است. 

2 . و مقصود از «واحد جامعه بودن» همان اصطلاح عمومی است. مثلاً 
اجر واحد دیوار است و دیوار واحد سلول و سلول واحد ساختمان. پا در 
پیکر انسان سلول واحد عضو است و عضو واحد بدن. ساختمان منهای 
واحد ك مساوی است با غیر ساختمان همین طوری بدن منهای واحد 
سلول. پا منهای واحد عضو مساوی است با غیر بدن. یعنی بدن بدون 
اعضاء, دیگر بدن نیست. ایا جامعه انسانی منهای خانواده مساوی است با 
غیر جامعه؟ یعنی جامعه ای بدون خانواده نمی تواند وجود داشته باشد, 


مکتب ماتریالیسم معتقد است که جامعه هیچ نیازی به خانواده ندارد. و 
انگلس تصریح می کند که خانواده واحد جامعه نیست و در نظام کمونیستی 
جائی برای خانواده وجود ندارد. بدیهی است اگر بيذيريم که جامعه بدون 
خانواده نیز می تواند وجود داشته باشد, باز هم جامعه ای خواهد بود غیر از 
جامعه ای که انسان تاکنون داشته و دیده و شناخته است. حال این جامعه 
بدون خانواده چگونه خواهد بود, خود یک مسئله بزرگی است که پاسخ آن 
دشوارتر از هر مسئله مشکله علوم انسانی است. هیچ گونه شکل و 
ماهیت برای این جامعه فرضی نتوان ترسیم و تصور کرد مکر با یک 
سلسله مقدمات و نتایجی که در روی نوار رقیا چبده شوند و آرمان پردازی 
شود. که هیچ ارزش علمی ندارد و حتی در قالب فرضیه هم نمی گنجد, 
زیر فرضیه هائی که به عنوان زمینه سازی برای تجربه علمی ارزش دارند 
همگی بدون استثنا بر یک سری واقعیت های ملموس مبتنی هستند. یعنی 
مقدمات انها حسی و تجربی است. نگرانی ای که هست در بارور بودن و 
سترون بودن نسبت به نتیجه, است. ولی ارمان پردازی «جامعه منهای 
خانواده» هیچ گونه مقدمه تجریی ندارد. مگر کندوی زنبور عسل, در 
زیست اجتماعی زنبوران نیز برداشت ها متفاوت است. کمون گرایان با 
شتابزدگی گفتند که در اجتماع زنبوران» فرد متتقیفا واحد جامعه است و 
در فاصله فرد و اجتماع شان واحد دیگری قرار ندارد. امیل دورکیم قدری 
با ارم پیش رفت و بیان کرد که در زندگی زنبوران فرد واحد صنف است 
و صنف واحد اجتماع. هر فرد زنبور پا واحد صنف کارگران کندو و یا واحد 
محافظین کندو و پا واحد پرستاران کندو است. و اصناف کاز کزان: 
محافظان, پرستاران. نیز واحدهای اجتماع زنبوران هستند. توجه دارید که 
اين حشره نیش و نوش دار تا چه حدی ملجا و مراد متفکران است !؟ نمی 
دانم اگر چنین حشره ای در طبیعت نبود اینگونه دانشمندان چه می کردند؟ 
شاید تقصیر این حشره است که مردم کشورهائی به نام «شوروی» هفتاد 
شال. آن. همه فشاز را تحمل. کردندا دز ایتجا نیز سوال است که: جرا 
هميشه یک سر رشته انديشه, در علوم انسانی به حشرات و حیوانات بسته 
است؟ به چه علت باید الگو را از حیوانات برای زیست انسان گرفت؟ 
برای اینکه منبع و مرجع دیگری وجود ندارد. در گذشته دور دین به عنوان 
مرجع و منبع اين مسائل شناخته شده بود که آنهم با خرافات مسلم کلیسا 
آميخته بود و به درد تفین: تخرد ان دانشمتر صوندی هی کفت. اینقجه 
بدبختی که دامنگیر جامعه های غربی شده همه در اثر کنار گذاشتن 
آموزشهای دینی است. دانشجوئثی گفت پس تو پيشنهاد می دهی که ما به 
مسیحیت قرون وسطا برگردیم؟ ! دانشمند گفت: نه منظورم این نیست. 
اما خودش هم نمی دانست که منظورش چیست. لیکن باید گفت که روند 
دانش و دانشمندان خیلی شتابزده بود و همه انتقادها باید به اين نکته 


متوجه گردد. آنان می خواستند هر چه زودتر جای خالی تبیین های کلیسائی 
را , ۱ ۱ 
1 از کندوی زنبوران, چیز دیگری:: نیست. و هم چنین مکتب دورکیم 
شرح و توضیح برداشت مذکور است از کندو. و انگلس خانواده را حذف 
می کند تا جامعه ایده ان را بسازد, دورکیم. , نقش خانواده را به اصناف 
می دهد و برای ساختمان آینده جامعه نسخه می پیچد. ماک ان نم 
گوید: جامعه می رود به جائی و به سوی شکلی که خود می خواهد و نسخه 
پیچی ها خواه از ناحیه کمون گرایانی مانند انگلس, یا از ناحیه دیگرانی 
مانند: امیل دورکیم از وظیفه علم خارج است. آنان می خواهند علم 1 
زا در‌شاختن‌جامعه آیندم-بة کار کیزند. .ها کش هیر هی کوید؛ علخ از خنین 
توانی عاجر است. ات 
دیگر در جریان تحول طبیعی خود جامعه, دخیل است. جامعه با علم به 
صورتی متحول می شود و جامعه بدون علم به صورتی دیگر. و اين است 
تفاوت دو بیش در مورد علم که: ایا علم ایدئولوژی را می دهد؟ يا نه؟. 
ماکس وبر منکر ایدئولوژی نیست لیکن ایدئولوژی را کار علمی یا محصول 
علمی, يا الزام ناشی شده از علم. نمی داند. او ایدئولوژی را یک کار عوام 
اه و او با کارا اه اه اس ربا متا ساره 
که در بیان متدینین است فرق می کند. ماکس وبر مجبور است «تاریخی 
اندیشیدن» را در تجزیه و تحلیل علوم انسانی و کار علمی مردود بداند. 
زیرا ملازمه تاریخی اندیشیدن این است که «علم ایدئولوژی را می دهد و 
اساسا علم برای ایدئولوژی است». باید گفت ماکس وبر دانشمند را تام 
کننده بخشی از غذای جامعه می داند. دوررکیم دانشمند را سازنده و دست 
کم کانالیزه کننده و جهت دهنده جامعه می داند. و متعادلین میان این دوء 
دانشمند را مامای جامعه می دانند که به زایش آن کمک می کند. منطق و 
اصول این مکتب ها را در رساله «جامعه شناسی شناخت» توضیح داده ام 
در اینجا بنا به ضرورت جملاتی عرض می شود. و مراد از «بالقوه و 
بالفعل» در متن این است که فرض کنید تنها یک خانواده انسانی در کره ای 
وجود داشته باشد. در انجا که جامعه ای وجود ندارد تا اين خانواده واحد ان 
باشد. چنین خانواده ای از تعریف مذکور خارج نیست زرا بالقوه واحد 
جامعه هست. که خواهیم دید اسلام خانواده آدم ابو الانسان را چنین 
خانواده ای معرفی می کند. 


ص: 228 


تعریف: خانواده عبارت است از زیست مشترک چند فرد به محوریت پدر 
و مادر به گونه ای که تاریخدار و واحد جامعه و واجد شخصیت باشد. 


عوامل خانواده: خیزهائی که عامل به وجود آمدن خانواده هستتد. عبارتند 
از: نیاز متقابل جنسی زن و شوهر, نیاز متقابل به تعاون و وجود چیز 
مشتر کی به نام کودک. 
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در فصول آنتکم خواهیم دید(1) 


که این عوامل برای ایجاد خانواده انسان که یی واحد تاریخدار و با 
شخصیت است, کافی نمی باشد. زیرا همین عاملها در ژقد کی شیران 
صحرا| هم هست که باز همزیستبی آنها مصداق خانواده بیست . زیرا نه 

شخصتت: دار و ته.تاريخ دار است. و هیه دانشمتندی نیز آن:را ۳۳ 
نمی داند. اما حقیقت این است که علوم انسانی غربی عامل دیگری برای 
پدیده خانواده نتوانسته است بشناسد. و به همین جهت همه مکتبهای غربی 
ععوما (هر کدام به نسبتی) در جهت تضعیف, بل براندازی خانواده هستند. 
کمونیسم جنسی نتیجه نهاتی و سر منزل آخر اين علوم است. و منشأاً اين 
جهتگیری کاملاً روشن است. زیرا عوامل فوق همگی قابل جایگزین هستند 
بطوری که عملا هم شده اند. تعاون های اجتماعی جای «نیاز متقابل به 
تعاون» را به تدریج می گیرد و «نیاز متقابل جنسی» هم در هر شرایطی 
قابل اقناء هست, و می شود. تنها عاملی که قابل جایگزین نیست «نیاز به 
کودک» است. انهم فقط نسبت به مرد قابل تحقق نیست که بدون خانواده 
فرزند مطمئنی (از نظر اینکه اطمینان داشته باشد که این فرزند. فرزند 
آوستت) ثفی اند داشته تاش ای کین رد قزر عملا در زیر چرخهای 
ارابه توفنده کمونیسم چنسی بی رحمانه کوبیده و خرد می گردد. به هر 
حال, یک سئوال در مبحت قبلی خانواده داشتیم اینک دو سوال در اینجا 


1 آپا خانواده یک پدیده مصنوعی است پا غیر مصنوعی؟- پاسخ این سوال 
بستگی به پاسخ دومی دارد. 


2 آیا خانواده عامل دیگری غیر از عوامل سه گانه دارد؟- پاسخ مثبت است 
و همین عامل چهارم است که ثابت می کند که خانواده یک پدیده غیر 
مصنوعی است. لیکن شیوخ آن ه آنتدن فة کول ام نیون. 


3: در صورت پذیرش اینکه خانواده یک پدیده غیر مصنوعی استت تا ۵ 
در 


ص: 230 


1- . رجوع کنید به مبحث «خانواده» در فصل «مکتب اهل بیت (ع)». 


نهاد انسان چیست؟ ! ريشه خانواده در کجای انسان جای دارد؟ زمینه این 
ريشه چیست که در حیوان وجود ندارد؟. 


4 ایا تحزیم ازدواجبا فحارض: زيشه در نهاد انسان دارد؟ بایک بدیده صرفاً" 


اهتشا فتحار ها و تاخفچا فا 


انسانها از قدیم به مفهوم «خوبی» و «بدی» باور داشتند. و آنها را به 
عنوان یک واقعیت مسلم و خدشه ناپذیر تلقی می کردند. ظاهرا برای 
اولین بار در میان دانشمندان اسلامی این مطلق انگاری به زیر سوال 
رفت و دانشمندان اسلامی را به دو گروه مشخص؛ با دو مکتب مشخص 
تقسیم کرد: شیعه و معتزلی در یک جانب, و اشعری در جانب دیگر 
اشعریها معتقد شدند که «حسن» و «قبح» ماهیت «حقیقی» ندارند و 
صرفا دو مفهوم «اعتباری» و «قرار دادی» هستند. که با اصطلاح مباحث 
ما با معنای «مصنوعی» مساوی می شود. تنها فرقی که هست این است 
که تنوجچه آنان به مصادیق حسن و قبح از دریچه شریعت اسلام بود. پعنی 
«قرار دادهای اجتماعی» که قرار گذارنده اش خدا و شارع است. که این 
سبک به نوعی از کلیت مستئله می کاست. و به عبارت دیگر_بستر بحث آنها 
کلامی بود نه فلسفی. اما باید اذعان داشت که آنها صریحا نمی گفتند که 
حسن و قبح دو مفهوم عاری از حقیقت هستند. بل لازمه تبیین شان در این 
موضوع, همین بود و هست. 


پعنی همان طور که در مبحث جرم و جزا و نیز مالکیت گفته شد حقیقی و 
اعتباری بودن مالکیت بدین معلی نیست که اگر کسی به اعتباری بودن 
مالکیت معتقد باشد حتماً باید به حذف آن و زاید بودن آن, نظر بدهد. 
اشعریها نیز نمی گویند: چون حسن و قبح دو مفهوم صرفا اعتباری هستند, 
پس باید حذف شوند و نادیده گرفته شوند. 


پس از ماجرای اشعریهر دومین تکانی که به اطلاق انگاری فوق داده شد و 
سوال, بل سوالهای بزرگی روی آورد, نهضت علوم انسانی غربی بود. اين 
نهضت خیلی جدی تر از اشعریه 
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و در عبارات و تعبیرهای صریح تر و روشن و نیز با دامنه فراگیرتر به طرح 


قبل از آن در متون قدیمی یونانی جسته و گریخته الفاظی بر علیه «حقیقی 
بودن هنجار ها و ناهنجارها» ابراز شده بود. و همچنین که چهار 
چوبه فلسفه یونانی با ضربه تجربه گرائی در علوم انسانی متلاشی شد و 
اروپا شکل و بستر دیگری به فلسفه داد, زمینه ای برای تشکیک در مورد 
هنجار و ناهنجار پدید آمد. لیکن این زمینه کافی نبود تا آنديشه عصیانگر انه 

ای را با اين شدت بر علیه اطلاق انگاری فوق به وجود آورد. می خواهم 
صریح بگویم (و به صراحت علاقه دارم, خواه در همه جا درست باشد يا نه) 
که من معتقدم (یا بفرمائید: من متهم می کنم) علوم انسانی غربی را بر 

اینکه «ماهیت عکس العملی» دارد. و کمتر از «ماهیت عمل و 
برخوردار است. و لذا لفظ «عصیان» را به کار بردم. در اثر درگیری با 
برنامه های قرون وسطائی کلیسا ابتدا مفهوم هنجار و ناهنجار محکوم 
کید سس کی هاچ نی اه خران اقای کف ای رای ان 
محکومیت دست و پا شود. 


گرچه عبارت فوق از جهتی سزاوار لقب «کلام غیر علمی» است لیکن 
دستکم سوالی است که برای یک فرد رخ داده است. آیا طرح سوال و 
ابراز یک نظر, کار غیر علمی است؟. این تاریخ علوم انسانی و این هم 
شما. تنها کافی است کتاب «تاریخ مردم شناسی» نوشته ه ر- هیس را 
فطالعه کف الیه فیلا هنن اساعرای حالت لقظ یکی یرای تم دم کر 
«شتابزده سعی کردند جای خالی تبیینهای کلیسا را پر کنند». اما کسی به 
آن عبارت اتهام غیر علمی نمی زند. در حالی که جز تفاوتی در لفظ, , فرقی 
ندارند. گوبا نظریه اکثریت بر این است که باید در ابراز نظریه ها هم روان 
شناسانه پیش رفت یعنی مطالب را در میان خامه لذیذ گذاشت. چرا این 
ماه تا وم او مر اه نگ اه نمسای کوحک را سا سوم 
هنجار و ناهنجار بررسی فرمائید. 


رو بت بارز نهضت علوم انسانی در بررسی مسئله هنجار و ناهنجار, 
عینیت گرائی آن است. (که با سبک کلامی اشعریه و قالب «فلسفی, 
تعقلی محض» یونانی کاملا" متفاوت است) که همان منطق پوزو تیویسم 
اگوست کنت می باشد. کفترین ره آورنی. که آین شک و تطق 


2 


در این مسئله داشته عبارت است از اینکه: به طور مسلم بخشی از 
هنجارها و ناهنجارها که در عینیت جوامع هستند. سیال می باشند. چیزی در 
جامعه ای هنجار شناخته می شود و در جامعه دیگر همان چیز ناهنجار تلقی 
می شود. مثلا «همجنس بازی» در اکثر جامعه های قریب به اتفاق یک 
ناهنجار مسلم شناخته می شود, در حالی که همین رفتار در جامعه ای مثل 
سود یک عمل هنجار, بل معصومانه خوانده می شود. 


اگر مثال مذکور را از بدیده هائی بدانیم که در اثر خود همین علوم انسانی 
پدید شده و بگوئیم استشهاد اژ این بدیده برای خود یدید آوزنده اش نوظی 
ضا رخ به مطلوب است و استشهاد نادرستی اتود در عوض مثالهای 
دیگری وجود دارند که بی تردید از محصولات جریان های علوم انسانی 
نیستند. در هندوستان داماد را سوار فیل کرده و با طمطراق به خانه 
عروس می برند, درست بر عکس جامعه های دیگر. در تاریخ هم نمونه 
هائی است مانند: ازدواج ایرانیان باستان با خواهر و مادر.(1) و مانند 
قربانی کردن انسان در مقابل بت ها. 
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1- . در جامعه ایران قبل از اسلام, ازدواج با محارم. همه گیر و در سطح 
عمومی مردم نبوده. ظاهرا منشا اصلی ان از باوری به نام «فژ» ناشی 
شده است. آنان باور داشتند که سلطنت مخصوص خانواده ای است که 
«فژشاهی» در ذات و نهاد آن خانواده باشد. فرژ گاهی در شکل هاله گونه 
ای فرشته تصور می گشت. همان طور که در نقش داریوش بالای سر وی 
تر سیم شده است گوبا قبل از هخامنشیان در دوران مادها فز در شکل 
«باه» تضنوز فی کشته: هسکافی که پدر کوروش. از دربار از دهای ماد 
همراه دختر وی, به سوی جنوب فرار می کند, شاه به همراه مغ بزرگ به 
تعقیب انها می پردازد. در راه به چوپانی می رسند و از وی می پرسند که 
پسر و دختری را بدین علامت و نشان دیده است؟ چوپان پاسخ مثبت می 
دهد و می افزاید «بزه ای هم بدنبال آنها می دوید؟, شاه از مغ می پرسد 
این بژه چه بوده و چیست؟ مغ می گوید آن فرٌ شاهی است که به دنبال 
آنقا هی دود.و این ِ" خوابی است که قبلا دیده ای و سلطنت از خاندان 
تو خواهد رفت. فز تنها به خاندان سلطنت منحصر نبود و با نسبتی در 
توا اه رها ی اه رارصا 
دارای گوهری ذاتی و خاص باشند. فردوسی در داستان بهرام چوبین و 
خسرو پرویز که بهرام بر شاه شوریده, از زبان خواهر بهرام در سرزنش 


وی می گوید: چنین گفت داننده خواهر بدوی که ای تیز هش مهتر نامجوی 
نکوهش مخواه از جهان سر به سر نبود از تبارت کسی تاجور جز از درد و 
نفرین نجوئی همی گل زهر خیره نبوئی همی بر این نیز هم خشم یزدان 
بود روانت به دوزخ به زندان بود به دل دیو را یار گردی همي به یزدان گنه 

کار گردی همی تن آسا بدی شاد و پیروز بخت چرا کردی آهنگ اين تاج و 
۸ برادر که تخت ۱ 
خردمند و روشندل و پر ز زاد گاهی اتفاق می افتد که در مورد نک از 
شاهان شبهه ای پیش می امد و نسبت به صحت و عدم صحت نسبت او, 
زمزمه هائی به طور محرمانه به زبانها می افتاد. چنین شاهی اگر از تداوم 
حکومت خود هم مطمئن بود. نسبت به حکومت اولادش دل نگرانی پیدا 
می کرد. بدین ترتیب مجبور می گشت تا با خواهر خود که تشکیک در نسب 
او وجود نداشت., يا با مادرش که از تبار خاندان سلطنتی بود, و یا با 
دخترش که مادر دختر از تبار شاهان باشد, ازدواج کند تا نسب فرزندانش 
مورد تشکیک قرار نگیرد. اين حادثه در مورد بعضی از اسپهبدان و مرزبانان 
نیز رخ می داد. موضوع فر در عین تامین بخشیدن و حفاظ بودن بر 
سلطنت, گاهی موجب سقوط شاه از اریکه می گردید. هر شورشگری 
ناچار بود که در پیوند نسبی شاه با شاهان قبلی ایجاد شبهه کند. اینگونه 
شاهان بالاخره راه گریز از این مخمصه را در تشریع و ترویج ازدواج با 
محارم یافتند. و آن را یکی از حقوق اجتماعی خاندانهای اشراف قرار 


دادند. 


بدین صورت اطلاق انگاری مذکور دستکم در عینیت عملی جامعه ها در هم 
شکسته می شود. اما در هم شکستن این اطلاق در عینیت کافی نبود که 
0 در «حقیقت» هم فان ی اهنجان ی وجود ندارند. زیرا 
ند وقتی ۱/9 ِِِ می شود که همه :هتحاز ها و ناهنجارها سیال 
باشند, در حالی که تعداد معدودی از آنها در عینیت سیال هستند. و اکثر آنها 
در همه جامعه ها ثابت و پایدارند. 
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طرفداران «اعتباری بودن هنجار و ناهنجار» می گویند: این سنت ها و 
عادت هاست که رفتارهائی را هنجار و رفتارهائی را ناهنجار نامیده است. 
این دانشمندان در این بیش به نسبتهای مشخص ابراز عفیده می کنند. 
بعضی ها چیزهائی از قبیل «قتل» را حقیقتاً ناهنجار می دانند. و بعضی 
دیگر حتی قتل را هم ناهنجار حقیقی نمی دانند. لیکن اجرای عملی هنجار و 
ناهنجار را در جامعه خواستارند که درست مانند آن بینش می شود که 
مالکیت را پدیده مصنوعی می داند ولی به لزوم ان نیز معتقد است. و 
برخی دیگر انسان را از قید هر گونه هنجار و ناهنجار رها می کنند که 
ماکیاول به این باور تصریح کرده است. 


مخالفین این نظربه (با اينکه سیال بودن برخی از هنجار و ناهنجارها را در 
هر جامعه ای مصنوعی و سیال می دانند) اصل را بر این می گذارند که 
اسر نا برع ی وی وی ود ام را 
انسانی دارند. اين گروه موارد زیادی از مثالهائتی « که برای سیال بودن 
فحار اهاز اور م شود» زا قوعی احزاف اضشاعی ساره 
روانی شانع»-می دانند وداکیدا بة سمبلی به‌ناج <«شهر لوظ» باور .دارند: 
یعنی همان طور که جامعه شهر لوط یک جامعه بیمار بود و بصورت یک 
واقعیت عاری از حقیقت پدید گشته بود هنجاریت همجنس بازی در سوئد 
نیز یک ناریو وا قفجت نمی از حقیفت: آنوت: و مثالهای دیگر نیز همین 
طور. به نظر اینها تنها رسومی مانند «کوچانیدن داماد با آئین خاصی به 
خانه عروس در هند». می تواند نمادی از سیالیت باشد و یک هنجار 

مصنوعی محسوب شود همچنین عکس آن جامعه های دیگر. اما 
سخنگویان این نظربه بایستی به یک سوال اساسی پاسخ دهند که آپا 
کداضی رنه نی روسی ام ای اسان فا ار ات و انا اه 
انسان نسبت به هر دو بی تفاوت است؟ و بر فرض پذیرش بی تفاوتی, 
باید به دنبال علت يا عللی که موجب شده اکثر جامعه ها عروس را , به خانه 
داماد بکوچانند. چیست؟ 


قضیه در چشم انداز فلسفی از یک حالت ریاضی برخوردار می گردد, نهاد 
انسان هر چه هست نمی تواند نسبت به یک پدیده اجتماعی بی تفاوت 
اعتباری و قراردادی هستند و خواه معتقد باشیم 
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همه انها غیر مصنوعی و طبیعی و دارای ریشه در نهاد انسانی هستند. و 
خواه آنها را به دو دسته تقسیم کنیم. بنابراین, مسئله خیلی پیچیده و 
وی ۱ 
علوم» و سلب مسئولیت از اقتضاهای رشته های مختلف علمی نمی توان 
سر به زیر انداخت و همین طور پیش رفت, که: بلی من فقط انسان 
شناسم پا فقط جامعه شناسم و کاری با علوم هم خانواده آن یا فلسفه 
ندارم. هرگز یک شیمی متضاد, یا ناهماهنگ با فیزیک قابل قبول نیست. 
چگونه ممکن است یک «مردم شناسی» ناهماهنگ با «انسان شناسی » 
پذیرفته شود؟ يا یک جامعه شناسی متضاد با مسلمات فلسفه در مورد 
انسان؟ آيا اصول فلسفی مسلم (مسلم در هر مکتب فلسفی- مسلمات 
عقلی حالت ریاضی دارند). اجازه می دهند که هنگام بررسی یک پدیده 
اجتماعی رابطه آن پدیده را با نهاد انسان نادیده بگیریم-؟ بی تردید نهاد 
انسانی نسبت به هر پدیده ای يا جاذبه دارد و يا دافعه و يا نسبت به آن بی 
تفاوت است. صورت اخیر محال است مگر ايینکه گفته شود اساسا انسان 
نهادی ندارد. و لازمه این سخن حذف علوم متعددی از خانواده همین علم 
است که از ان بحث می کنیم, از قبیل: روان شناسی, روان کاوی و روان 
اسیب درمانی. 


گویا یکی از مصادیق بارز ندانم کاریها و «جهاله العارف» ها در تاریخ, 
همین رفتار تعداد زیادی از دانشمندان علوم انسانی است که: کبک سر 


حقیقت این است که هب دانشمندی در این مسئله حرفی, تحلیلی, نزی, 
تفیتی: نا اند که خبی شودیش خم تواند بان عاملا معتنفند بارنزد: 


فروید در توجیه بینش خود در مسئله «شبکه تحریم جنسی با محارم» 
دست به دامن کات و رسوم بعضی از بومیان می شود. جاندارترین نمونه 
ای که او از اين فزدم شناسی آهرده است «گریز داضاد از مادر زن» است: 
و نتيجه می گیرد که تحریم مادر برای کوتاه کردن دست پسران از مادر 
است تا او را از دست پدر نگیرند. و همچنین تحریم مادر زن برای ممانعت 
از داماد است. اما معلوم نیست فرار داماد از برادر همسر خودش برای 
چیست؟ این قرار داد برای ممانعت از چه چیزی است؟ ما به سراغ بومیان 
نمی رویم. مسئله را در همین بیخ گوشمان مشاهده می کنیم سنت و 


رسمی را که فرار و گریز داماد در دوران نامزدی از همه فامیل همسر را 
تشان می دهد و اشکار شدن: داماد در منظر آنها ویدار با آنقا یک 
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این روش فروید براستی یک روش غیر علمی است. زیرا اولا با به دست 
اوردن یک 
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1- . مرحوم شهریار این سنت را به سبک شیوا و زیبا به نظم کشیده است 
که ما ند تفر .از آن, راز ایتجا فف اهورین ناد آن.شهد که تاستان ها : 

ده بودم و کوهستانها زان زمان خاطره هائی شیرین دارم از مردم بیلاق 
نشین عمه ام دختری داشت ملوس نامزد بود و سپس رفت عروس شوهر 
او که جوانی یل بود سر و بالا و قوی هیکل بود در دل نیمه شبی پر اسرار 
نی کرد ز خوابم بیدار دیدم انگار که بر بام کسی است زیر پا جنبش 
خار و خسی است می شد آهسته به روزن نزدیک کم کمک شد دم روزن 
تاریک دیدم افتاد به روزن دمرو گاه دزدد سر و گاهی پهلو مگر انداخت به 
نرمی ریگی که سخن گفت به گرمی دیگی این سو آهسته عروس ددری 
سر بر آورد و نهان شد چو پری من هم از کوزه چشان آب زلال بودم از 
پنجره شان شاهد حال وان دو عاشق به لب چشمه آب سایه ای جسته پناه 
از مهتاب او در آورد یکی حلقه زر خود در آویخت به گوش دلبر وین یکی 
شال ظریف کرکی پر گل و بوته به ذوق ترکی رشته و بافته با دست هنر 
بست با دست خود او را به کمر گفت در گوش من آهسته سروش کان 
کمر بسته شد این حلقه بگوش ناگه از خانه همسایه کسی ملتفت شد به 
صدائی نفسی بانگ در داشت که آی دزد, آی دزد مستحق خفقان بود به 
مزد آن یکی جست به دیوار و پرید وین به سر پنجه سوی خانه خزید عالم 
از عشق چراغان به شب است نامزد بازی دهقان به شب است 


تموتة کمی توان بان بی «انستقر ۱ع* عامل زا بر آن:بار کرت تانیا اکر این کاز 
ام ۱ ۲ ۱ ۱ 1 9 
سازی و مانع تراشی است. الا وی ود ی اوه مک وی ۱ 
بگیرد که مقدمه اش صحیح باشد. ما که با نژاد زرد آشنائی کامل داریم از 
تیک خر فت بایتم ه.قضا حدم هت کنیم که انحة دامافسا واداد خی کی که 
از روبرو شدن با اعضای خانواده عروس؛ خودداری کند «شرم» است. 
یعنی صرفاً یک احساس درونی. حالا این شرم چیست و چگونه پدیده ای 
است. موضوع دیگری است که در زیر بحث خواهد شد. 


اما با این همه سوال و جای نقد و خلاءهای وسیع در این بیذش؛ بیذش 
طرفداران «حقیقی بودن هنجار و ناهنجار» نیز وضعیت بهتر از آن ندارد. 
زیرا باز با سوال بزرگ منشاً روبروست, که: بر فرض پذیرش حقیقی بودن 
و غیر مصنوعی بودن پدیده هنجار و ناهنجار, منشا این پدیده در نهاد 
انسانی چیست؟. رابطه این پدیده با درون وجود انسان به چه نحوی تبیین 
می شود؟ چرا حیوانات چیزی به نام هنجار و ناهنجار ندارند؟. 


1- حیاء: 


یکی دیگر از چیزهاثی که در زندگی انسان حضور دارد و وف ند کی حیوان 
وجود ندارد. «حیاء» است. انسان در مواردی شرمگین و خجل می گردد. 
نکته مهمی که در مورد حیاء هست و در موزد موضوعات قبلی مصداق 
ندارد. (و به همین دلیل پس از موضوعات دهگانه قبلی عنوان گردید (( این 
است که اساسا حیاء یک پدیده اجتماعی است تا در مصنوعی و غير 
مصنوعی بودن آن بحث شود-؟. يا یک پدیده صرفاً طبیعی است؟ شاید 
کند! لیکن واقعیت این است که حتی بعضی ها در «پدیده اجتماعی غیر 
مصنوعی» بودن آن, نیز تشکیک کرده اند. 


ویل دورانت (که به حق باید او را نماینده و سخن گوی 9 آورد علوم 
انسانی غربی 
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دانست)(1) 


در مقدمه تاریخ تمدن می گوید: «در دستگاه ازدواج به وسیله خریداری 
همسر, زن خود را اخلاقا موظف می داند که از هر رابطه جنسی که از ان 
به شوهر وی نفعی نمی رسد, 
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1- . آنچه امروز در جامعه های غربی در عینیت عملی به صورت یک فرهنگ 
پیش می رود اندیشه علمی دانشمندان نیست بلکه نسخه انهاتت است که 
در کتاب ویل دورانت و امتال او امده است. ویل دورانت بدون اینکه 
کتابش را یک کتاب علمی از کتابهای علمی, معرفی کند در همه مسائل 
علوم انسانی اعم از اصول و فروع ابراز نظر کرده است. سبکی که او 
برگزیده است از سوئی هر گونه مسئولیت را از عهده اش برداشته است 

و از سوی دیگر وی را از زحمت استدلال نیز معاف داشته است. سر تا 
رت بزرگ تاریخ تمدن «ارسال مسلم» است. لیکن بهره برداری وی 
از «تمثیل» موجب شده که خواننده معمولا جای, جای کتاب را مستدل و 
محتوای آن را پر از استدلال بداند. این شیوه زمینه را فراهم نموده که وی 
دارای قلمی آزاد و در حد شگفت انگیز سهل البیان و کاملا رسا گردد. وی 
طوری سخن می گوید که گوئی هیچ موضع گیری علمی, فرهنگی و 
اجتماعی سیاسی ندارد و یک فرد صد در صد بی طرف است. و در این 
شیوه به گونه ای موفق است که خواننده مجال چنین اندیشه ای را نمی 
یابد. ویل دورانت هر چه می خواهد می گوید و نخ ارتباط آن را با ذهن 
خواننده محکم می بندد و به صورت یک باور در فکر او می کارد. وقتی 
خواننده با مطالب او روبرو می شود احساس می کند که دارد مسلم ترین 
ره اورد علوم انسانی را دریافت می کند. اگر سخن در هنر نویسندگی 
باشد باید به جد گفت قلم وی «ابر قلم» و هنرش والاترین هنری است که 
تاکنون قلم به خود دیده است. توجه به خصوصیات فوق, در منتن از لو ظ 
«نماینده و سخنگوی ره آورد علوم انسانی» استفاده شد. زیرا وی نماینده 
و سخنگو است اما : نه نماینده و سخنگوی علوم انسانی غربی, بل نماینده و 
سخنگوی ره آورد آن علوم است. زیرا| آنچه از علوم انسانی عربی به 
مرحله عمل و فرهنگ رسیده و می رسد نظریه های «مصنوعی گرایان» 
است. و آرای «حقیقی گرایان» هميشه در چهار دیوار کلاسها و اطاقهای 
مباحثه می ماند. گو اينکه نه تعداد اینان کمتر است و نه ادله شان ضعیف 


2 


نر. تاریخ ویل دورانت (خصوصا مقد مه آن) حنی در اصول طقف «مصنوعی 


گرایان» نیز محدود نمی شود. و لذا او را نماینده همان ها نیز نتوان نامید. 
و نکته مهم این است که با صرفنظر از خصوصیات فوق و بر فرض اینکه 
کتاب مذکور استدلالی ترین کتاب است و با متعهدترین قلم تدوین شده. 
براستی بر دست اندرکاران ترجمه و نشر این کتاب ضرورت ندارد که یک 
جلد دیگر به عنوان نقد این کتاب ضخیم ارائه دهند! البته امیدواریم برای 
این خدمت نیز کمر همت ببندند. 


خودداری کند. و از همین جا احساس حجب و حیاء در وی پیدا می شود». 
بنابراین حیاء نه تنها یک پدیده اجتماعی است بل یک پدیده کاملا اقتصادی 
می باشد. وقتی سخن به اینجا می رسد بجاست که هر محققی هر گونه 
کار علمی را رها کند و تنها همین طرز تفکر را موضوع تحقیق قرار دهد و 
به اصطلاح علمی این نظریه ویل دورانت را که به عنوان یک «شناخت» 
بیردازد و دریابد که کدام شرایط محیطی و اجتماعی زمینه چنین طرز 
تفکری را ایجاد کرده است؟ یک تفسیر صد در صد مادی و اقتصادی از 
انسان انهم در این سطح از «کمیت گرائی» در مورد حیوان غیر منصفانه 
است تا چه رسد به انسان. بی تردید تبیین انسان با این نگرش در تعریف 
«انسان فقط حیوان برتر است» نیز نمی گنجد. 


این اظهار نظرها در حالی است که می بینیم حیا در همه جا و در هر زمان 
و در هر شرایط با انسان هست. حتی آن یکی دو قبیله استرالیائی و آن یک 
قبیله آفریقائی که لباس هم نمی پوشند., در موارد دیگر شرمگین می 
شوند. مثلاً اگر اشتباهی می کنند يا یک عمل پستی از آنها سر می زند 
دچار شدید ترین حیاء و شرم می گردند. 


در بیان ویل دورانت ت آنچه موضوع بحث است اخص ترین حبا و عالی ترین 
مصداق أنْ بعنی «حیاء اضافی زن» مورد بجعت است. جنس زن در مقایسه 
با جنس مرد یک حیای اضافی دارد که مرد فاقد ان است. امروزه در 
جامعه هائی مانند سوئد و دانمارک زنان مالک همه چیز هستند و تقریباً 
روند «مادر سالاری» بر انها مسلط شده است., در اکثریت خانواده ها پدر 
یک چیز «موقتی» و قابل تعویض است و بطور مرتب عوض می شود و 
بارزترین نمونه عدم سلطه مرد بر زن. محقق شده است. زن نه تنها کالا 
نیست بل مرد را مانند یک کالا می تواند تعویض کند. شوهری را از خانه 
بیرون کرده و شوهر دیگری را بیاورد. مرد به عنوان کالای لازم برای 
زند کی رن نز آهنه است: با اینمجه زنان سوئدی و دانمارکی همان حیای 
اضافی را دارند. زودتر از مردها شرمگین می شوند, در مقابل برخوردهای 
حیاء انگیز زودتر از مردان, 
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در بیان ویل دورانت شرمگینی اضافی زن با شرمگینی یک امانتدار همسنخ 
معرفی شده است که در دوران قبل از ازدواج کالای پدر است و در دوران 
پس از ازدواج ملک شوهر است. پس باید از این امانت محافظت نماید, 
این طرز تفکر موجب شده که زن شرمگین و با حیاء گردد. 


اما این گفتار در حد یک «تشبیه» یا «تمثیل» هم نادرست است. زیرا حیاء 
امانتی. پس از تضییع امانت به امانتدار عارض می شود. ولی حیاء اضافی 
زن پیش از آن که لطمه ای به عفتش بخورد, فعال است. مهمتر اینکه حیاء 
اضافی زن پس از تضییع عفت دیگر کارائی اش را از دست می دهد. و 
پس از آن به اصطلاح بی حیاء می شود. 


بدیهی است که حیاء یک امر ذاتی و یک انگیزش نهادی است, خواه حیای 
مرد و خواه حیاء زن, چیزی که هست شدت و ضعف نسبی ان است در 
رفتارهای افراد در مقایسه با همدیگر. و همچنین ممکن است جریان این 
انگيزش درونی و نهادی در بسترها و محورهای مختلف, تفاوت کند. در یک 
جامعه ای قوی ِ 0 این انگیزش ات سس سا در جامعه 
ی ۱ و 
شنیدن این جمله سخت عصبانی می شود. و در مقابل اگر نسبت کم 
هوشی به او داده شود شرمگین رت و در هیچ جامعه ای شرم 
مردان در امور جنسی بیش از زنان نیست و این بسی مهم است. اینک 
ی فا اس است کال ی وه سالصه یر مان ات ار یاه 


و 2 


. طی یک سفر تحقیقاتی در مسائل اجتماعی و انسانی در سوئد و 
ِ تحفیق می کردم, کاملاً مشهود بود که زنان آن دو جامعه در 
مواردی منفعل : تر از زنان جامعه های شرقی هستند. در سفر دیگری که به 
سویس داشتم دقیقا می دیدم که دو زوج هنگامی که با یک پرسشگر قلم 
بدست روبرو می شوند و می بینند که وی با سرعت اظهارات آنها را 
یادداشت می کند. زن در اظهار جزئیات ( و به اصطلاح در ابراز اسرار 


زد وی اش) بیش از مرد مقأومت نشان می دهد و مرتب دچار شرم و حیا 
می شود. 


جهان سوم می گذرد, آنچه در جامعه مادر سالاری سوئد می گذرد و آنچه 
در دو قبیله استرالیائی و یک قبیله آفریقائی می گذرد.(1) 


کدام یک صحیح است و کدامیک را باید یک بیماری اجتماعی نامید؟-؟. 


تردیدی نیست که نمی توان همه اینها را سالم و صحیح دانست. گرچه می 
توان بیماری را به : نسبتی در همه آنها < جستجو کرد. 


دولتها هميشه طرفدار بی عفتی بوده و هستند. زیرا بزررگترین مشکل آنها 
اقتصاد و خانواده است. اجرای قوانین اقتصادی و تأمین امنیت و ثبات برای 
مالکیت ها, و اجرای قوانین و حقوق خانوادگی و تامین امنیت و ثبات 
خانواده هاء کار اساسی یک دولت است که به مجموع این دو «امنیت 
اجتماعی» گفته می شود. اگر هر دوی اینها از ريشه نابود شوند, دیگر 
موضوعیتی برای دولت در عینیت جامعه ها نمی ماند. و اگر یکی از آنها 
نابود شود مشکل هر دولت به نصف تقلیل می یابد. مالکیت را نمی توان 
از بین برد. زیرا (گرچه دولت یک پدیده اصیل غیر مصنوعی هم تلقی شود) 
انانکه مظهر دولت می شوند خود نیازمند مالکیت هستند خواه مالکیت 
اقتصادی باشد يا مالکیت به معنای نفس سلطه. و نابودی حقوق خانوادگی 
و انتفای موضوع ان, با این انگیزه فردی اآنان نه تعارض دارد و نه تناقض. 
اکنون دولت های غربی خیلی اسوده تر از دولتهای جهان سوم هستند و به 
اصطلاح مشکل بزرگ «جنسی» را حل کرده اند. 


به نظر درصد زیادی از دانشمندان»(2) 

این محو کردن صورت مسئله است هکل ان تفنخة: ان نیز یک ظاهر و 
باطنی دارد, ظاهر قضیه این است که دولتهای غربی از تحمل نصف 
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1- . نویسندگان معمولی غربی روی این سه قبیله آنقدر مانور می دهند که 
کی ال اسان سا ی الب ام ات 
که غیر از خصیضه لختی هید کدام از خصایض آنها را ثمی پستندند. یعتی 
انان را نسبت به همه خصوصیات شان بیمار و منحرف می دانند, تنها در 
مورد برهنگی حق را در جانب آنها مشاهده می کنند. 


2 کشانی: هد که حفیفا. مخحفق و دانشمند هستند و کارشان کلاسیک 
است. نه اشخاصی مثل ویل دورانت. متاسفانه در سبک ویل دورانت 


مشکلات و تعهدات خود آسوده اند, ولی باطن قضیه تخلیه محتوای یک 
کیسه در کیسه دیگر است. شبیه کسی که دو محموله را حمل می کند, 
یکی در دست راست و دیگری در دست چپ. که محتوای کیسه دست چپ 
را به درون کیسه دست راست خالی کند. زیرا نیازها و تقاضاهای نهادین 
انسان به هر صورت که هست باید اقناع شود. و می شود. يا به طرز و 
طریق صحیح يا به صورت ناصحیح. نهاد انسانی چشمه ای است که فوران 
می کند و جاری می شود این جریان خواه ویرانگر باشد و خواه عمرانگر, 
خواه در این بستر جاری شود و خوه در ان بستر, در یک بستر یا در دو 
بستر. فرق نمی کند, آنچه مسلم است نابود شونده نیست تا دولت از 
دست آن آسوده شود. و اینگونه است جامعه و افراد. فرق و تفاوتی که 
0 


است. 


جانب اقتصاد و مالکیت و حوادت ناشی از خلاء خانواده که در قالب 
اقتصادی رخ می نمایند. و یا در پوشش اقتصادی تلقی می شوند. 


به هر حال اگر همه دانشمندان جهان عقیده داشته باشند که حیاء یک پدیده 
طبیعی به معنای اول و غیر مصنوعی است باز اين سوّال هست که منشاً و 
خیزشگاه و انگیزشگاه این پدیده در نهاد انسانی چیست و کجاست؟ و چرا 
حیوان چنین حسی را فاقد است؟. 


لباس یک موضوع بدون اختلاف: 


پدیده لباس نیز از انحصارات انسان است انواع حیوان به سادگی با طبیعت 
ساخته اند انگیزه انسان در پدید آوز دن لباس چیست؟ آنچه نظریه اجماعی 
داتففندان انسته. کسی در آن اخلافت. قدارد این اشت که عامل اضلی 
پیدایش لباس «زیبا خواهی» است. انسان به خاطر حفاظت 7 سرما و 
گرما به لباس پناهنده نگشته است. بل بر عکس, لباس موجب گشته که 
انسان 1 ۵ رها اشتت ندیر نات 


این موضوع نیز سزاوار بحث مشروح چند صفحه ای است., چنانکه همه 
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نیز چنین اند. لیکن هدف از این نوشتار بررسی همه موضوعات در همه 
رشته های علوم انسانی بیست تنها در صدد بررسی مسائل اساسی, ان 
هم در پایه ای ترین ابعاد انها که بتوان نام ان را «مبانی مبانی» گذاشت. 


گفته شد که دانشمندان در این موضوع از نظر عامل یدید آورنده ابش 
اتلافی تدارنم. اما ان .وان نی در انتجا نیز هسته که. شا و 
انگیزشگاه پدیده لباس در نهاد انسانی چیست و کجاست؟. که در ۳ 
شکلش عوض می شود و به صورت «رابطه انسان با زیبا خواهی چیست و 
چگونه است؟» در می آید. و بدین ترتیب مسئله بزرگی در پیش روی 
اندیشه و تحقیق , ظاهر می شود به نام «هنر» متا و انخیدتراه آن. که 
باز به مبحث آینده حواله می شود. 

12 مق | سا شش 


در این مورد در رساله «جامعه شناسی شناخت » بحث کرده ایم و نظر به 
بحث های گذشته به توضیحات دیگر نیاز نیست. تنها , به این اکتفا می شود 
که: انسان جامعه دارد بر خلاف حیوان, آپا جامعه یک پدیده مصنوعی است 
یا غیر مصنوعی؟- ؟ یر ی مت‌عی آسته شا خامعه و زابظه ان 
نهاد انسان چیست؟ 


جمع بندی: 


به پایان بخش اول رسیدیم, در یک جمع بندی تذکر این نکته لازم است که 
سوالها و اشکالهاتی که در این بخش شناسائی و مشخص شده اند از 
فسائل: انشنان. شنانتی, هستند. بعتین حل. .و پاشخ آنها به عمده این غلم 
است, و همه انها در یک کلام خلاصه می شوند «انسان چیست؟». درست 
است که ما تک, تک انها را از علوم دبک مانند مردم شناسی و جامعه 
شناسی بیرون کشیدیم, ولی این روش فقط برای شناسائی و مشخص 


کردن آنها بود. 


انن سوالها داده 
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است؟ جواب این است که هیچ پاسخی نداده است. زیرا در عرصه علمی 
غرب علمی بنام «انسان شناسی» وجود ندارد. تنها به «حیوان شناسی » 
اکتفا شده و تفاوتهای اساسی اتسان با حیوان ور یک لقظ رن انما رد 
حیوان برتر- گنجانده شده. بنا ین طبیعی است که هر سنت و رفتار از 
سنتها و رفتارهای قبایل بومی ۳۳ تر باشد, برای محققین عربی ارزش 
والائی دارد و ملاحظه هر کدام از آنها برایشان یک کشف بزرگ محسوب 
می شود. و بومیان را «انسان اصیل» می دانند.(1) 


و با معیارهای حیوانی (در سطح «برتر» هم) سوالهای بزرگ مذکور, بلا 


وقتی که غربی ها با اين همه کار و تحقیق چیزی بنام «انسان شناسی» 
ندارند و مسائل مربوط به ان را در طی علوم دیگر به صورت «پیش 
فرضهای مسلم» فرض می کنند و همه چیز را با مسامحه و در قالب غیر 
علمی برگزار می کنند. معلوم است که شرقی ها هیچ کاری در اين مورد 
نکرده اند. ملل غیر غربی در این مسئله ابتدا به دو قسمت تقسیم می 
شوند: مسلمانان و غير مسلمانان. غیر مسلمانان در این مسئله بخشی از 
غربی ها محسوب می شوند زیرا علاوه بر عمل؛ در آنديشه نیز پیرو بی 
چون و چرای انها هستند. در میان مسلمانان جامعه های اهل سنت کمی با 
تانی و تامل تن به پیروی مذکور داده اند و می دهند.(2) در میان 
دانشمندان شیعه اعم از دانشگاهی و حوزوی تنها مرحوم مطهری است که 
فرهنگ ناشی شده از علوم انسانی غربی را نمی پذیرد و خود آن علوم را 
نیز خصوصاً از موضع «انسان شناسی» به 
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- . برای مطالعه در زندگی بومیان به کشور مالزی رفته بودم, قبل از هر 
1 به این قبایل چه می گوئید, نامشان در زبان 
شما چیست؟ گفت «اورنگ اصلی»- اورنگ یک واژه مالاوی است به معنای 
انسان «اصل» هم همان لفظ عربی است. مالزی ها به دلیل مسلمان 
بودنشان الفاظ عربی زیادی به کار می برند- گفتم اين نام را خود شما از 
قدیم روی آنها گذاشته اید؟ با خنده گفت: نه ما و انها که یک مردم هستیم, 
انها نام مخصوصی نداشتند این نام ترجمه ای است از انچه غربی ها نامیده 
اند. 


2 . فرید وجدی به طور دربست فرهنگ علوم انسانی غربی را می پذیرد. 
تا چه رسد به علم ان نظریه او را در مورد «ترانسفورمیسم و فیکسیسم» 
در «دائره المعارف» مطالعه فرمائید. 


نقد می کشد و در صدد پاسخ به بعضی از سوالهای مذکور آمده است. 


اکنون به این بخش خاتمه داده و سوالها را جمع کرده به حضور مکتب اهل 
بیت «ع» می بریم تأ برخورد ان را با این سوالها مشاهده کنیم. 


بخنش نوم مکتب اهل بیت ع» انسان خیستت؟ 


مکتبهای غربی در حل اشکالها و سوالهائی که در بخش اول مشخص 
گردیدند. وامانده اند. این واماندگی با آن حجم عظیم کاری که آنها کرده 
اند سخت ناسازگار است. آنان همه جزئیات را شکافتند ولی از تبیین 
اصول مهم باز ماندند و ناچار علومی که علت وجودی شان رهائی از «پیش 
فرضها» بود در وضعیت امروزی پایه ای جز پیش فرض ندارند. زیرا| آنان 
انتدا یک تعریت برای اتسان کفتد و سپس به دنبال ساخت اسان رفتند: 


تعریف: انسان حیوان است. 


صدور چنین حکمی همراه با اطلاق انگاری, یک پیش داوری بزرگی بود که 
علوم انسانی را در یک چهار چوبه تنگ و با وظایفی از پیش تعیین شده و با 
ماموریتی مشخص (که باید نتیجه هر تحقیق علمی به حیوان بودن انسان 
ختم شود) کانالیزه کرد. تا روزی که این پیش داوری و اين تعهد مصرانه 
(که هر محقق غربی دارد تا به اين تعریف وفادار بماند) هست علوم 
انسانی به حل اشکالات مورد نظر نائل نخواهد شد. 


انسان حیوان است (خواه با پسوند برتر پا بدون ن آن) حیوان چیست ؟: 
حیوان موجودی است دارای جسمی که نیازهای مشخص دارد. ۰ 9 دارای یک 
غریزه که با انگيزشهایش حیوان را در رآ رذن نیازهای جسمی تحریک می 
کند.(1) 
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ات عفر ان است‌هر اشاط با رای 


انسان هم حیوانی است با وصف برتری, نه با تفاوت ماهوی. بنابراین همه 
رفتارهای انسان نیز باید بر اساس اقتضاهای غریزی و مطابق جاذبه و 
دافعه غریزی باشد. اما می بینیم که مهمترین پبدیده هائی که انسان آنها را 
بوجود آورده بر علیه غریزه هستند؛ خامعه‌یی بدیده قح غروزای است. امیل 
دورکیم می گوید «جامعه ضد غریزه هر فرد است»(1)؛ , همین طور است 
خانوادم حفوق: خیاع. هتجاو .خ ناهنجاو. مالکیت: فانون: داز اه که همکی 
ضد غرایز انسان هستند. هر کدام از اینها بر مجموعه قواعد ضد غریزی 
استوارند. که غریزه به طور مداوم در شکستن انها تلاش می کنند. 


بنابر این راهی نیست مگر گفته شود که همه این پدیده ها را تعقل و مغز 
حسابگر انسان پدید اورده(2) و بر خود تحمیل کرده است. اما گفتن چنین 
چیزی اگر با چشم اندازی بر جامعه های کنونی آسان می نماید, در مورد 
جامعه های اولیه و اجتماع های «امی»(3) سخت دشوار است و با صدها 
مشکل علمی روبرو می شود و محقق را در بن بست های تاریک قرار می 
دهد. زیرا| علاوه بر علائم و قراین و ادله ای که بر غیر مصنوعی بودن این 
پدیده ها اقامه می شود (و در بخش اول به شرح رفت) جریان زندگی 
افراد در جامعه های اولیه به روشنی نشان می دهد که رابطه آنها با 
جامعه, خانواده و... یک رابطه طبیعی و پر از صمیمیت عاطفی 
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که جامعه وضعیتی خاص دارد که متفاوت از طبیعت ما افراد است هدفهای 
خاض خوذیرا هم-دییال می کنف اکن جون می واند جر با واسظه‌هابه آن 
هدفها برسد با ابهت تمام از ما پاری می طلبد. 799 
اه وان باه مد و خدمتگزار اوباشیم وما را نه انواع مات 
مر و اب نها کار هی که دای اما دون اس تاکن ایوس 
وادار می کند. بدین سان ما در هر لحظه مجبوریم به قواعدی در رفتار و 
اندیشه گردن نهیم که خودمان نه آنها را ساخته ایم و نه خواسته ایم. 
قواعدی که حتی گاه با علایق و بنیادی ترین غرایز مخالف اند- رجوع کنید: 
ِ اساسی انديشه در جامعه شناسی ص‌ 392 

2- یعنی به مصنوعی بودن این پدیده ها باور شود. 

3- مت طبیعی, مادر زادی, خا مهد ای, بعلی جامعه ای که عواطف و 
احساسات در ساختار آن نقش زیادی دارد و تعقل يا حسابگری مغزی 


چندان نقشی در آن ندارند. 


و محاسبه مغزی است. این حقیقت به حدی روشن و ثابت و انکار ناپذیر 
است که امیل دورکیم می گوید «پس فردیت فرد ساخته جامعه است» و 
این باور عمومی را که «جامعه را افراد به وجود آورده اند» نمی پذیرد. 


اگر بناست به تعریف مذکور متعهد باشیم و جسارتی به پیشگاه اين پیش 
فرض نشود. راهی غیر از سخن دورکیم وجود ندارد و باید گفت افراد را 
جامعه به وجود آورده است لکن تن دادن به چنین باوری اگر احمقانه نباشد 
یک خود باختگی ساده انگارانه است که در اثر بی چارگی و واماندگی 
پذیرفته می شود. شاید پس از این همه گرفتاری های علمی و فرهنگی و 
تحمل اینهمه زحمات؛ وقت آن رسیده باشد که صحت جمله «انسان حیوان 
نت *-به: زیر شتکوال بر ود و.ظاهر | خنین عضیانی بر علیه. آیوه < جمله, دیگر 
خط سقوط در تبیین های کلیسائی قرون وسطی را ندارد. 


تعقل و غریزه: 


انسان نیازهائی دارد و برای تامین آنها به عقل و تعقل متوسل می شود. 
اما باید دانست که عقل نیازها راب وخود نمن اورویاکه خعط بزای نامیرن 
آنها می کوشد. و هنگامی برای تأمین نیازی به فعالیت می افتد که آن نیاز 
خودش را به عقل نشان دهد و بر دستگاه تعقل فشار آورد. در پشت سر 
غفل خاملی کشت کارا می ات اند مه اه سارت نی دهد در 
تعریف بالا این نیروی حاکم «غریزه» است و عقل در دست او ابزاری بیش 
نیست. بنابراین , اگر همه پدیده های اجتماعی و فردی را مصنوعی بدانیم یا 
۳ 
غیر مصنوعی, در همه این صورتها باید رابطه ای میان آنها با غریزه و امیال 
غریزی باشد. در حالی که پدیده های مورد بحث ما همگی بدون استثناء ضد 
فریزه آند و گزیزم نیز از انها متنفر استت. غریزم آزادی جنسی می خواهد 
نه محدودیتی که خانواده نامیده می شود. غریزه آزادی تصرف در هر مالی 
را خواستار است نه 
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محدودیت مالکیت ها را, غریزه دوست دارد به هر کار و رفتاری که بخواهد 
بدون قید و شرط اقدام نماید و با مفهوم هنجار و ناهنجار تضاد دارد. غریزه 
حقوق و حدودی نمی شناسد. قانون و دادگاه. دشمن غریزه اند. غریزه با 
چیزی بنام «دولت» سخت در تضاد است. 


پس کدام انگیزش درون و کدام حس درونی نسبت به این بدیده ها 
21 نیاز کرده و تعقل را وادار کر است که برای بر آوزدن ۳1 نیاز ها 
اين پدیده ها را به وجود آورد؟ 


توجه دارید که حتی اگر همه این پدیده ها را مصنوعی بدانیم باز اشکال و 
سوال سر جای خود باقی است. زیرا| عقل بدون انگیزه درونی و نهادی 
کاری نمی کند. تعقل انسان در جهت منافع انسان است نه در جهت ن: 
ضررهای سنگین بر او. تعقل غریزی فقط برای نیازهای غریزی کار می کند 
و توان خروخ از آن را ندارد. اخر ادغا شود عقل بدون پشنوانه دروتی که 
غریزه باشد کار می کند و بر علیه غریزه پدیده می سازد و بر او تحمیل 
می کند باید گفت انگیزه این کار عقل چیست؟ کدام نیاز نهادین است که 
چنین کاری را از عقل می خواهد؟. 


فطرت: 


در مکتب اهل بیت «ع» انسان حیوان نیست. موجود دیگری است با ماهیت 
دیگر. درست به میزانی که حیوان با نبات تفاوت دارد. انسان هم به همان 
میزان با حیوان تفاوت ماهوی را دارد. حیوان موجودی است که نهاد او 
«نهاد غریزی» است و غير از نیازهای غریزی, نیاز دیگری ندارد. حیوان 
آسوده تر از انسان است و نصف نیازهای انسان را دارد و به همین جهت 
پدیده های مورد بحث در زیست حیوانی پدید نشده اند, و این تنها به خاطر 
این نیست که حیوان عقل ندارد. تیرا یی موجوه یر عافل در خو حیوان 

هم اگر انگیزه های درونی برای چیزی داشته باشد دنبال آن می رود. و 
۱ ۷ و ی ۲ ۳0 
آوردن آن نیازها جهان را بر هم می زند و بر هم می ریزد. 


از سوی دیگر اصول ترانسفورمیسم و تکامل حکم قطعی می نماید که اگر 
نیازها و انگیزه ها در نهاد یک جاندار بوده باشند, در اثر تحریکات ناشی از 
ان نیازها, اندام جسمی 
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جاندار برای تا افززه آن نیاز مجهز می گردد, اگر نیازها و انگیزه ها در نهاد 
حیوان برای چنین پدیده هائی وجود داشتند دستگاه مغز حیوان نیز مانند 
دستگاه مغز انسان به ابزار آنها مجهز می گشت میان دستگاه توسعه و 
دستگاه مغز و نیازها و انگیزه های درونی موجود جاندار یک سنت و رابطه 
تخلف ناپذیری وجود ۳ 


اسلام حیوان را دارای یک نهاد و انسان را دارای دو نهاد می داند. اسلام 
غلاوم بر غرنته (که.خبوان هم آن را دارد) به کانون دیگر به نام فطرت در 
فجود انسان:. معتهد است(۱1 


که این نهاد کانون دیگری است انباشته از نیازهای دیگر و خیزشگاه انگیزه 
های دیگر است. انگیزه های فطری پدیده هائی از قبیل: خانواده, حقوق, 
هتجار و نافخا: مالکیت.. مانون: داد گام و اساسا جبزی. ام جامعه. را رد 
وجود آورده است. و اینجاست که فعالیتهای عقل انسان دو نوع است: 


الف: عقل غریزی. 
ب. عقل فطری. 


کال مات انطام قل از طرع ونضهه ققای 191 اتفاده سب کنو ی 
مصلح نیز برای اصلاح از طرح و نقشه عقلی بهره می جوید, اولی عقل 
غریزی است و دومی عقل فطری. 
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. فطره الله التی فطر الناس علیها: آن فطرت الهی که خداوند انسانها 
7 روح فطرت عبارت است از همان روحی که 
ص ی «و نفخت فیه من روحی». و در «انسان شناسی 1» از صحیفه 
سجادیه نقل گردید که انسان دارای روح های متفاوت است. 
را اه ی ال و ی ی سار ماوت رن 
ها عقل و تعقل را غیر از مغز و فعالیت مغزی نمی دانند. یعنی در اینجا 
برای اینکه روی سخن با علوم انسانی غربی است از این اصطلاح استفاده 
شده. و گرنه مکتب اهل بیت «ع» فقط عقل فطری را عقل می داند و 
عقلی را که مطیع غریزه بااشد «شیطنت» می نامد. رجوع کنید: اصول 
کافی ج 1 کتاب عقل. 


فصل «انسان شناسی 1 فقط برای پاسخ به این سوال عنوان گردید. و 
در همه مطالب آن فصل تنها به دنبال اين نکته بودیم. و روشن گردید که 
گیاه دارای یک روح است و حیوان دارای دو روح و انسان دارای سه روح. 
و همین سومین روح, روح, فطرت است. به طوری که دومین روح (که در 
حیوان هم هست) روح غریزه است. 


البته در آن فضل هدف. ذیکری تنیز ذنبال می شد که قبارت: بود. از بیان 
دیدگاه اسلام در «پیدایش انسان» و سعی بر این بود که نظریه اصیل 
اسلام و اهل بیت «ع» از خرافاتی که از مسیحیت و یهودیت بر فرهنگ 
سلامی نفود کرده, پالایش شود. + 3 تبیین واقعی اهل بیت از پیدایش انسان 
ِِِ وجودی آن. مشخص گردد. ۳ 

د, لیکن این مقدار هست که روشن گردید اسلام به «فیکسیسم» معتقد 
نیست و «ترانسفورمیسم)» را نیز با بیانی متفاوت با بیان غربی ها, تفسیر 
می نماید. 


انواع بشرهائی که ده ها هزار سال قبل از آدم منقرض شده بودند, 
موجوداتی صرفا غریزی بودند. یعنی درست همان تعریفی که دست 
اندرکاران علوم انسانی غربی در مورد انسان حاضر می گویند, اسلام 
همان تعریف را در مورد بشرهای قبل از ادم دارد که «بشر حیوان است». 
البته این تعریف در مورد انسان حاضر نیز از یی جهت صادق است و اسلام 
می گوید «انسان حاضر با صرفنظر از فطرتش حیوان است». زیرا انسان 
کنونی نیز مانند بشرهای قبل از ادم «بشر» است و در بشر بودن همه 
شریک هستند اما بشرهای قبلی «انسان» نبودند. زیرا فطرت نداشتند و به 
همین دلیل پدیده هائی را که منشاشان فطرت است نتوانستند پدید آور ند 


تعریف غریزه و فطرت: 


غریزه و فطرت را با توجه به رفتارهائی که آن دو یه تفخود: فی, آوز ده 
شرح زیر باید تعریف کرد: 
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غریزه: نیروئی است که انگیزه های ناخود آگاه را برای حفظ خود (فرد) 
ایجاد می کند. 


فطرت: نیروتئی که انگیزه های ناخود آگاه را برای حفظ دیگران (خانواده و 
جامعه) ایجاد می کند. 


انگیزه ها در هر دو مورد پس از انگیزش می توانند به مرحله «خود آگاه» 
برسند, و می توانند همچنان در قالب ناخود اگاه فعال باشند. 


خصوصیات غریزه: 


1- غریزه کاربرد محدودی دارد. مثلاً غریزه غذا به محض سیر شدن از کار 
می ماند, و همین طور غریزه جنسی. غریزه اینده نگر نیست و لذا حیوان 
در صدد ذخیره غذا برای اینده نمی اید و همچنین سایر غرایز: 


2 غریزه کور عمل می کند. غریزه تغذیه, فقط غذا می خواهد و دیگر 
کاری با اینکه این غذا چیست. از کجاست و چرا باید غذا خورد. ندارد. 


3-غریزه کمیت گرا است و کاری با کیفیت ندارد. 


4 غریزه هرگز «پشیمان» نمی شود. و لذا جهان حیوانی از چیزی بنام 


1- فطرت کاربرد نامحدود دارد. انسان هرگز از کار نیک سیر نمی شود 
(البته افرادی که فطرتشان توسط غریزه شان سرکوب شده از این بحت 


خارجند). 


2- فطرت آینده نگر است. حتی در صدد تأمین نبازهای غریزی برای آینده 
تا شست ۸ ایو نکنه بش 3 
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انگیزشی بنام «یشیمانی» دارد.(1) 


5 فظرت. کفیت. گرا است: وه کرانش شدیدی. به کیفیت دارد. و اساسا 
انسان و جهان منهای فطرت مساوی می شود با جهان منهای کیفیت 
تی. 


اقتضاها و انگیزشهای فطری: 


غریزه را می شناسیم و انگیزه ها و اقتضاهای آن را در عینیت و واقعیت 
خارجی در زندگی حیوانات مشاهده می کنیم و کاربرد آن را در اقتضاها و 
اکز بانیم افتضاها و انگیهای یر وا کر نماد اسان شاساتی کسیم که 
در نهاد حیوان نباشد, توانسته ایم کانون دیگری در انسان بنام فطرت را 


اين انگیزه ها و اقتضاها باید نه از سنخ انگیزه ها و اقتضاهای غریزی باشند 
و نه در طول آنها قرار گيرند. و نه در صورت تکامل یافته آنها باشند و نه 
فرع و شاحه اق. نشات سافته از آنها باشتهه بلکه کاملا در عرض ابا و 
بلکه در جهت خلاف آنها بااشند. اینک موارد زیر از این قبیل هستند: 


1- انگیزشهای هنری. 

2- انگیزش تحریم شبکه جنسی (انگیزه هائی که شبکه تحریم جنسی را 
بوجود اورده اند). 
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1 + تفحه بط این کته مهم لازم. است که شمان صرفا بک: عم 
عقلانی» نیست. زیرا دیوانه ها و افرادی که کاملاً نیروی تعقل را از دست 
ای ی ی 


احساس در آنها شدید تر هم می شود. بی جا يا بجا بودن پشیمانی در آنها 
موضوع دیطر اسنت آنخهة مهم اشت وجود این حس در آنهاست. 


4- انگیزش رحمت (دلسوزی). 

5- انگیزش پشیمانی (خود نکوهیدن). 
6- انگیزش خنده. 

7- انگيزش گریه. 

هنر: 


زیبا شناسی و زیبا طلبی و زیبا سازی, اموری هستند که حیوان با آنها کاملا 
اجنبی است., هنر در خورای (اشپزی), ایجاد تغییر در مواد غذائی. و هنر در 
امور جنسی, تزئین به هر معنی مورد توجه حیوان نیست. حیوان تنها 
اتباشتی شک و انناء شهوت زا نی حواهد ورژماتی یز اش معتی ندارد: 
یک حیوان فقط جنس مخالف می خواهد و زیبائی آن برایش مطرح نیست. 
بعضی از حیوانات موّنث نسبت به هیکل جنس نر گرایش نشان می دهند 
که همان کمیت گرائی است., نه زیبا گرائی. و همین طور است نسبت به 
سایر مصادیق هنر 


۳ 


انسان در هر زمان و در هر مکان و در هر شرایط زندگی به چیزی بنام 
«محارم» باور داشته است و این اصل در میان همه اقوام و ملل و نیز 
بومیان دور افتاده و عقب مانده بصورت یک اصل خدشه ناپذیر بوده و 
هست.(1) 
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1- . توجیه شبکه تحریم جنسی با «توتمیسم» یعنی راهی که فروید رفته 
است نسبت به اصل مسئله هیچ ارزش علمی ندارد. زیرا| خود «توتم>» 
پدیده ای قابل بحث است. چرا در جهان حیوانات چیزی به نام توتم و تابو 
وجود ندارد؟ اگر شبکه تحریم جنسی به وسیله توتم توجیه شود. خود توتم 
به چه وسیله ای قابل تبیین است؟ توتم معنائی غير از حقوق, قانون و 
جامعه ای به نام قبیله ندارد. در حالی که اصل حقوق و قانون و جامعه در 
زیر سئوال است. اگُر چنین توجیهی برای فروید که فقط یک روان کاو 
است ارزش علمی داشته باشد, برای یک انسان شناس و جامعه شناس 


مشکل جدیدی ایجاد می کند و به اصطلاح مصداق «از چاله در شک و به 
چاه افتادن» را دارد. با این همه حقیقت این است که آن گوناگونی که در 
جزئیات خیلی فرعی تحریم جنسی در میان بعضی بومیان دیده می شود و 
مورد تمسک فروید است دلیل بر سیال بودن اصل «تحریم جنسی» نمی 
باشد. گوناگونی در جزئیات. یک سری انحرافاتی هستند که در بعضی جاها 
رخ می دهند. مگر همه کارهای انسان در هر شرایط صحیح و مطابق اصل 
طبیعت اوست؟ صدها جامعه بر روی زمین زیسته اند و می زیند و اصول 
تحریم جنسی در میان همه شان ثابت و مسلم بوده و هست. مادر و خواهر 
و دترن در هه جا و در هر زمان تحریم شده است. قبض و بسط تحریم در 
گداسنه می شود. شبکه تحریم جنسی یک پدیده فطری است علت اشتباه 
بعضی از دانشمندان غربی از عدم شناخت چیزی بنام فطرت ناشی می 
شود. و هر دانشمندی که از چنین واقعیتی خبر نداشته باشد اشتباهش 
طبیعی است و باید به او حق داد. 


غریزه, اشباع شهوت را می خواهد و محرم و نامحرم برایش مطرح نیست. 
پس این از غریزه ناشی نشده است. 


شبکه تحریم جنسی از نظر شمول و وسعت در میان جامعه ها و قبایل و 
ملل و بومیان مختلف, تفاوت دارد که محدودترین ان از ناحیه اسلام اعلام 
شده و وسیعترین آن در میان بومیان مالزی مطرح است که حتی شامل 
پسر عمو و دختر عمو, پسر دائی و دختر عمه و بالعکس نیز می شود, یعنی 
اینها نیز به هم دیگر حرام هستند. در همان محدوده ای که اسلام تعیین 
کرده است. در همه جا و در هر عصری از تاریخ دقیقاً محترم بوده و رعایت 


شده است.(1) 
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1- . در طول تاریخ زیست انشستان: حاهفت تحریم جنسی در اصول, , نیز نقض 
شده لیکن این موارد به تعداد انگشتان دست نمی رسد. آن هم به صورت 
آنیش هستت یی حامعه قر تنامده اش فلا دز ایران باشتان فعط از جواه 
حقوق اشراف بود و در میان اشراف نیز به ندرت به مرحله عمل می 
رسید. همان طور که قبلا شرح داده شد. 


خو و رز تفه 


و جعل بینکم موده و رحمه (21- روم). 


مودت از ماده «ود» به معنای (ارزو) و مودت یعنی: ارزوی حضور دیگران 
را داشتن. حب و محبت در کاربرد اصلی به عواطف غریزی صدق می کند 
که یا بر روابط جنسی استوار است و يا بر روابط خونی و نژادی و اگر در 
مواردی خارج از محدوده جنس و نژاد بکار رود یک کاربرد دوم شبه مجاز 
است. اما کاربرد اصلی مودت و «ود» در رابطه با افراد دیگر است که اگر 
در مورد محدوده جنس و نژاد بکار رود کاربرد دومش حساب می شود و 
شبه مجاز می گردد. و به عبارت صریح تر: حیوان نسبت به بچه اش محبت 
دارد ولی مودت ندارد. زیرا محبت انگیزه غریزی دارد و همانطور که قبلاً 
گفته شد توان و برد این انگیزه محدود است. به محض اینکه بچه بزرگ 
می شود رابطه مادر با او درست مانند رابطه اش با سایر حیوانات می 
گردد. اما مودت محدود به کوچک و بزرگ بودن و يا رابطه خونی داشتن, 


گاهی حیوانی, به حیوان دیگر انس می ون و هنگامی که از آن جدا می 
تمد اما نارای هن کفط این حالت زاساند راو امن مود بر 
همین دو حیوان وقتی با هم هستند به خاطر مقداری علف به همدیگر شاخ 


می ز نند. 
زنط 


دلسوزی حالتی است که در هیچ حیوانی وجود ندارد. گاهی دو حیوان در 
قبال حمله حیوان دیگر از همدیگر حمایت می کنند و به یاری همدیگر می 
شتابتد. اما وفتی. که یکی از آنها در عنکال حیوان.خمله کر اشتیر می شنود: 
دومی این ماجرا را تمام شده تلقی می نماید بدون اینکه احساس دلسوزی 


نات به آه رد اشته, با شسد: 


بیهوده نیست که اخلاق تکنوکراسی غربی همین اصل را نرویج می نماید. 
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پشیمانی و خود نکوهیدن: 


حیوان که یک موجود غریزی است از درک خیلی چیزها کاملاً عاجز است در 
قران حدود هفت آیه راجع به اینکه انسان پشیمان شونده است (و هر 
اننشام کاریجالاکره بشیمان خواهه شب و این حالت با اسان ,یک رابظر 
قهری و چبری دارد) امده است. غریزه خوب و بد را نمی فهمد و باصطلاح 


گریه: 


یه یه ی ی ی 
گریه فردی برای فرد دیگر ظاهراً درست می نماید ولی نظر به ین که 
۱ از 
تنها به دلسوزی به معنای دگر دوستی نیست بلکه یک حالت کلی است که 
در دو مجور متمایز تحریک می شود. یکی از شواهد فطری بودن و غریزی 
نبودن گریه این است که هر چه تربیت و اخلاق ۰ در مسیر 
غریزی پیشرفت می نماید به همان اندازه از حضور گریه کا سته می شود. 
آماز نشان می دهد تعداد زبادی از مردم غرب بر ای اینکه نتوانتد کربه کنتد 
و درون خودشان را راحت نمایند به مشروب پناه می برند تا در عالم 
مستی از سلطه تربیت غریزی که برایشان تحمیل شده, ازاد شوند. و 
بتوانند گریه کنند. گرایش روز افزون زیست غربی به ماهیت غریزی و 
فاصله گرفتنش از ماهیت فطری. موجبات حذف مودت را فراهم کرده و 
در نتیجه فرد غربی هميشه از تنهائی رنج می برد. یعنی در حالیکه در 
فشرده ترین جامعه زندگی می کند در همان حال تنها است. و این یکی از 


دو کارگر در روبروی هم با یک و نیم متر فاصله در دو سوی نوار کار می 
کنند, پس از 9 ماه هنوز نه نام همدیگر را می دانند و نه ساير مشخصات 
را. در جامعه غربی میلیونها مورد از این نمونه را می توان مشاهده کرد. 
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در بخش های مهم و وسیعی از بدنه جامعه غربی نه تنها زمینه ای برای 


_- 


(درد دل کردن) نمانده بلکه چنین مفهومی اساسا برایشان ناشناخته و 
مجهول مانده است. و هر چه اصول زیستی غریزی تر و غیر فطری تر می 
شود. فطرت سرکوب شده و اقتضاهایش مقهور می گردد. 

مرا زر سا اه هه ری ی مه مها 
برای تبیین فطرت و غریزه است. 


بهتر است روی مسئله «دو کانونه- دو نفسه- دارای دو شخصیت بودن 
انسان» از نظر اسلام بیشتر درنگ نمائیم: 


در منایع اسلامی اعم از قرآن و احادیت دو «نفس» در قبال هم مطرح 
شده آند که‌یکی از آنها زا بایذ کنترل کرد و تفش نعود .و دیگزی رانباید 
تقویت کرد. به دو گروه از تعبیرات زیر توجه فرمائید: 


ان اللفس لاماره بالسوء. (53- یوسف) نفس هميشه و مدام بر بدیها وادار 
کننده است. 


ناهن خاف صفاض رب هی اللفسن عن اه فان المته هن الماوی: 
(40- نازعات) و هر کس از خدای خود بترسد و نفس را از امیال سرکش 
باز دارد مأوای او بهشت است. 

فطغعت. لمقسه قیل اقیه رای فانوه) رن خی کروق پر او (قاییل) نفخ 
او قتل برادرش را. 


و من یوق شخ نفسه فاولتک هم المفلحون. (16- تغابن): و هر کس از بخل 
(خود گرائی) نفس خود در امان باشد. چنین افرادی رستگارند. 


و احضرت الانفس الشجْ: (128- نساء): نفس ها خودگرائی (و خود مقدم 
داری) را بروز دادند. 


ان یلبعون الا الظنْ و ما تهوی الانفس. (23- نجم): پیروی نمی کنند مگر از 
«گمان» و از آنچه نفس هایشان اقتضا می کند. 


ند اقرن عند انفسهم. (109- بقره): حسدی که از نفس شان نشات می 
يابد. 
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حدیتث: 

اعدی عدوی نفسک: دشمن ترین دشمنانت نفس خودت است. 

جهاد الْفْس هو الجهاد الاکبر: جهاد و مبارزه با نفس بزرگترین جهاد است. 
اخعل نفشی ده خجا حدم" تفش خووت رازدشمن فران ده وا آن نیک کر 
المجاهد من جهد نفسه- افضل الجهاد من جاهد نفسه: مجاهد کسی است 
اک( 


این قبیل آیات و احادیث یک «نفس» را در نهاد انسان معرفی می کنند که 
باید مهار و کنترل و حتی خوار گردد. 


گروه دوم: 


الذین خسرو انفسهم فهم لا یومنون (12, 20, انعام): آنانکه نفس شان را 
تباه کردند ایمان نمی آورند. 


نی انیت شس و اتقممم 1 22 ود آنان کسانی تسه که تین نان 
را تباه کرده اند. 


نسوا الله فانسهم انفسهم (19- حشر): خدا را فراموش کردند. پس 
خداوند نفس شان را از یادشان برد. 


فش الا ام ۱ ۶2 مات نویه تفس لامک متا کقه کر 
حدبت. 


کرامت بدارد (به نفس خویش عرّت و ارزش قائل شود) شهوتها در نظر او 
پیست می گردند. 


ارزش ندارد غافل 
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مباش 


اعظم ناشن فهرا هی لا دی الدنیا لتفتینه. قطرا: ارجمترگرین شخض: 
۳ به اندازه نفس خود ارزش قائل نیست. 


اکرم نفسک عن کل دنیه: نفست را گرامی بدار تا از هر پستی مصون 
بماند. 


اتک لن تعتاض بما تبذل من نفسک عوضاً: (ممکن است هر چیزی قابل 
جبران باشد) ولی هرگز نمی توانی آنچه را که از نفس خویش از دست 
فی دقن خبران. کنن. راک نفخست, را. لکم.دای. کنن. خر انعر هک 


است). 


این گروه از آیات و احادیث یک «نفس» را معرفی می کنند که باید در 
کرامت و عژت ان کوشیده شود. پس روشن است که اسلام انسان را دو 
کانونه و دو نفسه می داند, نفس غریزی و نفس فطری. 

فطرت در فرهنگهای مختلف: 


اين لفظ (یا وازه معادل آن) در فرهنگ غربی به معنای مترادف و مساوی 
غریزه گرفته شده است و هر دو لفظ به «نیچر» معنی شده اند. 


در فرهنگ اسلامی نیز با اینکه فطرت منشاأً تشخیص حسن و قبح انگیزه 
های معنوی در نهاد انسان تلقی شده است لکن کسی دقیقا در مقام بیان 
تفاوت آن با غریزه نیامده است مسئله هميشه با یک مسامحه برگزار شده 
است. در کتاب معارف (بخش معارف 1 مبجّت راه فطرت) می گوید 
«فطرت در انسان به منزله غریزه در حیوان است» تا آنجائی که من 
تحقیق کرده ام این تنها نویسنده ای است که مستقیما در مقام بیان تفاوت 
رو فطرت موه لد کت ار آت ام نوم است سا سور که 
است. که اسان شا وارای ست کانون. انیت در ال که ماس ایات 
مربوط به انسان شناسی در قران نهاد اتساتی را «دو کانونه» معزقی, می 
نمایند. کانون غربزه را «نفس اماره» و کانون فطرت را «نفس لوامه» 
فی نافتد, 


وقتی که افرادی 
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مانند انگلس در مقام انکار «حقیقی بودن حسن و قبح» برآمدند و هر گونه 
هنجار و ناهنجار را اعتباری دانستند کسی توان مقابله با آنها را نداشت 
زیرا آنان می پرسیدند ريشه و خاستگاه خوب و بد دز 0 زاویه نهاد 


مردم قدیم (اعم از دانشمندان و عوام) باور داشتند که رفتارهای اخلاقی 
حسن ذاتی دارند و رفتارهای ضد اخلاقی قبح ذاتی, و عقل حکم می کند 
که دروغ ذاتأ قبیح است قتل, زبا و شهوت پرستی ذاتا قبیح است: راستی و 


دستگیری دیگران ذاتاً خوب است. 


آماننکه اممم.خهایت از یی را فییم و یی کی وا تهب نو 
این برنامه را برای اصلاح نسل بشر پیشنهاد داد. 


راسل محروم کردن افراد بد شکل و بد اندام و ضعیف را از امور جنسی 
توصیه نمود و ماکیاول استفاده از دروغ ریا و حیله را مشروع دانست 
(هدف وسیله را توجیه می نماید) فروید ازادی جنسی, حتی همجنس بازی 
را عامل نجات دهنده انسان دانست. خود انگلس حذف خانواده را مرحله 
والائی از کمال بشری دانست. این قبیل اشخاص اعلام کردند «انچه بعضی 
چیزها را بد و بعضی دیگر را ذاتا خوب می داند عقل نیست بلکه «سنّت» 
نظریبه وه نمونه هائی از ۳9 قبایل مختلف شا هن دز 
افتاده و عقب مانده جزایر. شاهد آوردند. انگلس اصل «چند شوهری» و 
«مادر سالاری» و... راء و فروید اصل «توتم» و «تابو» را و دیگری امنل 
«برهنگی» را. 

در این میان مسئله ترانسفورمیسم و فیکسیسم و تحوّل نوع انسان از 
حیوان نیز به کمک این بینش ها امد و در نتیجه در جهان امروز اخلاق 
سیاسی بر مبنای ماکیاولیسم و اخلاق جنسی بر اساس فرویدیسم و اخلاق 
خانوادگی بر پایه انگلسیسم و اخلاق مالی, اقتصادی بر اساس تنازع بقاء 
استوار گردید. 


بینش قدیمی (لااقل در عرصه علم و استدلال) محکوم گردید. زیرا 
اشخاص مذکور دیوانه 


ص: 261 


نبودند. عقل داشتند و دانشمند هم بودند و اظهار می کردند که عقل هرگز 
به قبح ذاتی چیزی و يا حسن ذاتی آن حکم نمی کند و در عمل روشن 
گردید که مردمان عاقلی به پیشنهادهای انها عمل کردند. بطوری که 
اصطلاح «اخلاقی» معنای مقابل «علمی» را پیدا کرد. و چنین تلقی گردید 
که رفتار اخلاقی یعنی رفتار غیر علمی. عواطف و احساسات سالم و نوع 
دوستانه و دلسوزانه 9 از دایره علمی خارج و از نظر علمی با نوعی 


حماقت مترادف شدند. 


امروز هیچ کشوری و بلکه یک وجبی از خاک کره زمین خی ان ان اخلاقی 
«بی اخلاقی» در امان نمانده است. 


عامل شکشیت: ینت قدیم: قدیصی. هدن آن. تبوده جلکه علت ان «عدم 
تعریف دقیق از عقل» بود. کدام عقل؟ عقل غریزی يا عقل فطری؟- ؟. 


نظر به اینکه قدما اعم از فلاسفه یونان مانند: سقراط و مسیحیان و 
سای رشع و امه مشصی رای نکی فوت ها رها بر ما 
انسانی معرفی نمی کردند و کانونی غیر از غریزه برای انگیزشهای انسان 
نشان نمی دادند, تنها از چیزی بنام عقل نام می بردند. بدون اينکه منشا 
این عقل را بیان نمایند. لذا در مقام استدلال و تفسیر عاجز مانده و 
شکست خوردند. 


انچه مسلمین در قبال سیل فرضیه ها و نظریه های علمی ضد اخلاقی 
غرب انجام دادند تنها موعظه و نصیحت بود و هست و از بستر استدلالی 
علم «انسان شناسی» خارج می باشد و انچه تاکنون در اخلاق نوشته شده 
همگی بر پایه عقل است. عقلی که تبیین نشده است و بر پایه حسن و 
قبحی که عامل تشخیص دهنده آن در نهاد انسانی بیان نگردیده است. 
غلمای.ماء نز اخلاق کار زیادق کردم اند ولی در <«انسان شناسی» قرآن "و 
احادیث, کاری انجام نيافته است. کلید همه مسائل در یک کلمه است: 
فطرت- آیا انسان دو کانونه است يا دارای کانون واحد به معنای غریزه؟- ؟ 
در شرایط امروزی همانطور که جبهه عقل بوسیله عقل شکست خورد 
شکست واقعیتگرایان که با تمسک , بر یک سری واقعیتها در زندگی بومیان 
و قبایل دور افتاده سخن شان را 79 کردند و اخلاق جهان را تباه 
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می خور ند. و جهان از خطرهای سهمگین که از سقوط اخلاق 
ناشی می شود آگاهند و جامعه جهانی سخت نگران انتوه است, 2 


نزدیک. مسائلی از قبیل اخلاق حللسی به کجا می رود؟ سرنوشت خانواده 
به کجا می انجامد, بر هم ریختگی تعادل محیط زیست چه سرانجامی دارد, 
بیذش ماکیاولیسمی با انباشته کردن مواد منفجره ِ که چندین برابر ان 


مقدار است که بتواند کره زمین ر «وتِ نماید و... .. اینها واقعیتهائی 
رسانیده اند. 
دام عقا : 


انسان شناسی اسلام دو نوع عقل را معرفی می نماید: عقل غریزی و 
عقل فطری- البته اولی را در حقیقت عقل نمی داند. 
قلت له: ما العقل؟ قال ما عبد به الْحمن و اکتسب به الجنان. قلت: 


اند قب سامت ؟ فقال علک النکر اج لیا نی د هی شمه با افنل. و 
لیست بالعقل. 


به امام صادق عرض کردم: عقل چیست؟ فرمود آنچه به وسیله آن 
خداوند شناخته و عبادت شود و بهشت فراهم گردد. 


گفتم: پس آنچه که در معاویه بود چیست؟ (آیا معاویه با آن زرنگی و 
را ات 


فرمود: آن بدل است (بدل عقل- عقل بدلی) آن شیطنت است. آن شبیه 
غفل اس وععل نت (اضول کافی کناب الععل ]. 


عقل در خدمت غريزه, عقل نیست بدل عقل است. عقل در خدمت فطرت 
عقل واقعی است. عقل و انديشه به هر معنی از فطرت ناشی می شود 
ولی افرادی که غریزه شان بر فطرت شان مسلط است عقلشان بر علیه 


فطرت و در خدمت غریزه کار می کند. 


اکنون روشن می شود آنانکه جبهه عقل را بوسیله عقل ساقط کردند 
چگونه عاقل بوده اند 
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و واقعیتهای نگران کننده امروز جهان این حقیقت را دقیفاً تأیید می کنند با 
گستاخی تمام باید گفت فرهنگ دنیای قدیم و فرهنگ دنیای جدید هر دو, 


کلیدی را گم کرده اند بنام «تبیین فطرت». 
فطرت در قرهنی اسلایی: 


اينکه گفته شد که «فطرت» در فرهنگ اسلامی نیز تعریف نشده سخن 
گزافی نبود. مرحوم شهید مطهری در کتاب «تعلیم و تربیت در اسلام» در 
چندین جا کلمه غریزه را , به جای فطرت به کار برده است, از آن جمله در 
صفحه 52 (چاپ صدرا) چنین آمده است: علم اساسا" از غریزه حقیقت 
جوئی سر چشمه می گیرد. و در صفحه 108 آمده است «ارسطو معتقد 
بود انسان دو نوع غریزه دارد» باز در همان صفحه «انسان به حکم غرایز 
نوعی, می خواهد خودش را با جامعه تطبیق دهد.» باز در صفحه 110 می 
فرماید «انسان کاری را از روی غریزه انجام می دهد خواه غریزه فردی و 
خواه غریزه جمعی».(1) 


می دانیم که اين بزرگوار در علوم اسلامی خصوصا در علوم انسانی 
اسلامی سر امد همه علمای ما بود و هنوز هم هست, عدم توجه ایشان به 
ماهیت اصلی فطرت موجب شده در باب «معیار فعل اخلاقی» از کتاب 
هو رت فصو اسر ری ایا وه 
را در مورد «کار اخلاقی» بشرح زیر می شمارند: 


1- دگر دوستی: همین قدر که کار انسان از حوزه خودی و فردی خارج شد 
و جنبه دگر دوستی به خود گرفت. می شود کار اخلاقی. 


سپس می فرماید «اين بیان؛ بیان تمامی نیست؛ زیرا ممکن است همان 
دگر خواهی هم در مواردی غریزی و طبیعی و به حکم طبیعت باشد. مثل 
محبت مادر- اعم از انسان و غیر 
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- . ایشان بحث هائی دارند تحت عنوان فطرت که به همین نام چاپ شده 


در آن مباحث سخن را تا لبه تعریفر واقعی فطرت پیش برده است 
لیکن متاسفانه باز در انجا ایستاده اند. گوبا عاملی ایشان را از اینکه 


تصریح کنند «انسان دارای دو کانون است به نامهای غربزه و فطرت» باز 


انسان - نسبت به فرزند. هر حیوانی به حکم غریزه, فرزند خود را دوست 
دارد ایا می توان ان را کار اخلاقی نامید». 


ایراد ایشان کاملاً وارد است بشرط آنکه طرف نگوید محبت به فرزند از 
خود دوستی ناشی می شود و برای اشباع غریزه خود مادر است و اساسا 
نی سب صعناف. غلفی: د در دوستيم. ند ارو انیا دک دوستی در ضعتای 
اخلاقی ۳ مانند دوست داشتن فرد اجنبی که مصداق حقیقی اخلاقی بااشد 
از طبع و طبیعت بشر نیست؟ آیا منشائی غیر از طبع و نهاد انسان دارد؟ 
این همان سخنی است که مستمسک انسان شناسان غربی قرار گرفته 
است و به موجب آن مدعی شده اند که اخلاقیات منشا اعتباری دارند. 


2- معیار. عقل است: همان نظریه قدما که قبلا شرح داده شد. علاوه بر 
اشکال «عدم تعریف عقل» که گفته شد, خود ایشان نیز می فرمایند: 
گرچه اخلاق سقراطی بر همین مبنا است (اما) حکما برایش چندان پایه ای 
قایل نیستند به هر حال این هم نظریه ای است که معیار فعل اخلاقی 
عقلانی است. 


3- وجدان: کانت می گوید: فعل اخلاقی فعلی است که مطلق باشد یعنی 
انسان آن را نه به خاطر غرض بلکه به خاطر خود آن کار و به خکم یک 
کل کار فا سدع مه مق کر انجام دهد. 


آنگاه در بررسی نظریه کانت می فرماید: آپا افانها: ممکن است انسان 
کاری را انجام دهد که از آن منظوری برای خود نداشته باشد؟ اگر علی بن 
ابی طالب «ع» هم که در نهایت خلوص ایضال تفع به غیر مق کرو آباددر 
عمق وجدانش از این کار لذّت می برد یا نه؟- ؟ باید افزود: نظریه کانت 
غیر از اشکالی که ایشان فرموده اند اشکال دیگری هم دارد و آن عدم 
ارائه یک تعریف علمی از «وجدان» است. وجدان چیست؟ منشاش کدام 
زاویه نهاد انسان است؟ درست مانند نظریه قدما که عقل را معیار می 
دانند بدون آنکه خاستگاه عقل را بیان کنند. 


4- دک دوستی اکتسابی: معیار فعل اخلاقی «دگر دوستی» است ولی با 
اين فرض که 


ص: 265 


دوستبی دیگران بطور اکتسابی در انسان بد بر عفه کراند نه طبیعی. بنابراین 
دو نوع دگر دوستی هست: الف: ( ۱۵ بت 
تعصبهای قومی و فامیلی ب. : دگر دوستی اکتسابی, یعنی انسان به حکم 
ظیعت .خن عالتی دار دسا که ا سای آ نت 


وی در مورد این نظریه تنها به این جمله بسنده فرموده است که «اینهم 
یک نظریه است».(1) 


اما باید گفت این همان نظربه است که پایه های اخلاق جنسی غرب و 
اخلاق سیاسی و اقتصادی غعرب بر آن استوار است و ماکیاولیسم و 
اه ی 
دادی» و «اعتباری» و پیروی از سنتها. پس اخلاق منشائی در ذات انسان 


ندارد. 


5 رضای خدا: فعل اخلاقی فعلی است که هدف و انگیزه اش رضای حق 
باشد. ایشان اشکالی بر این نظریه نمی گیرد در حالی که باید گفت در این 
صورت باید همه افعال و کارهای حضرت علی «ع» فعل اخلاقی باشد. 
حتی غذا خوردنش در حات تنهائی و خوابیدنش و... در صورتیکه چنین 
نیست درست است که همه افعال ان حضرت صحیم و سالم و مطابق 
عصمت بود اما آنچه اصطلاحا «فعل اخلاقی» نامیده می شود و موضوع 
بحث ماست. چیز دیگری است. همانطور که خود ایشان می فرمایند «تمام 
این نظریه ها در یک مورد اتفاق نظر دارند و آن اينکه اخلاق بالاخره خروج 
از حوزه خودی و فردی است». 


پس کارهای فردی و خودی و لو برای رضای خدا باشد مانند خوردن غذا و 
خوابیدن. در این اصطلاح فعل اخلاقی نمی باشد هر چند که فعل ضد اخلاق 
در پایان چیزی رآ به نام «وجدان اخلاقی» می پذیرد که انسان به حکم // 
در جهت نفع دیگران کار کند هر ان ان لخت, برد ولی تسا کفری ی شا 
وجدان همچنان بدون تبیین 
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1- . در خی شا جامعه» خواهیم دید که این همان نظریه مرحوم 
علامه طباطبائی است که خالی از اشکال نیست. زیرا اگر دگر دوستی را 
اکتسابی بدانیم. جامعه یک پدیده مصنوعی می شود. همان طوری که 


می ماند. 


باید گفت: معیار کار اخلاق «فطرت» است اگر کاری تنها بر اساس 
اقتضاهای فطری انجام یابد فعل اخلاقی است و اگر بر اساس اقتضاهای 
غریزی همراه با تأیید و امضای اقتضاهای فطری بااشد فعل غیر اخلاقی 
است و اگر بر اساس اقتضاهای صرفا غریزی و در جهت مخالف اقتضاهای 
فطری انجام یابد فعل ضد اخلاقی است. 


و اگر مراد از وجدان همان «نفس لوامه» و فطرت باشد, درست است و 
هم بر اساس تعریفی که از فطرت گفته شد یک مسئله تبیین شده و غير 


مجمول.فی باشد و الا باتد. ما ند «وجدان تکنوکراسی» يا «وجدان ژنوی» 
نامید, که مبنای اخلاق بی اخلاقی می گردد. و يا چیز تبیین نشده و ناشناخته 


می باشد. 


سیطره کمّیت ها: 


غریزه کمیت گراست., این حقیقت در مباحث قبلی روشن گردید زیرا هنر, 
مودت, رحمت, و پشیمانی در عالم غریزه مطرح نیست و بر اين اساس 
«کیفیت» جائی در عالم غریزه ندارد. و در اینجاست که یکی از پیچیده 
ترین مسائل اجتماعی امروزی در غرب. برای دست اندرکاران علوم 
اتسائت ماع کید تفای فی کنر اا خضت سنه. سا انز تناها 
تمبرها, مجسمه های هنری در جهان امروزی به دلیل رشد زیبا خواهی و 
زیبا شناسی مردم جهان است. با این پول دوستی و غریزه اقتصادی است 
که هنر را نیز تسخیر کرده و از فطرت سوء استفاده می نماید؟-؟. 


به عبارت دیگر: محصولات هنری درست مانند سیم و زر و اسکناس ارزش 
صرفا اعتباری دارند؟ و افراد تنها از اينکه مالک آنها هستند به خود می بالند 
حس تملک و تصرف شان اقناع می شود و از اين جهت لذت می برند. یا 
براستی از زیبائی انها لذت می برند؟-؟ 


با یک مقایسه میان قرون رنسانس (و حتی قرون وسطی) و میان سه 
قرن اخیر کاملا 
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روشن می شود که در فرهنگ غربی دو تاریخ کاملاً مشخص برای طن و 
محصولات هنری وجود دارد. در قرون رنسانس پول فدای هنر می گشت., 
اینک هنر برای پول است. یک اثر باستانی ساده و عاری از هر نوع هنر با 
یک تمبر معمولی غیر هنری و آن نیز با یک اثر هنری ظریف. ارزشهای هم 
سنخ دارند, نه ارزشهای متفاوت. 


فرد غریزه که تحت تربیت, غریزه گرا به بار آمده از موسیقی ای که به 
محور «سوختن» باشد خوشش نمی آید زیرا او چیزی را نمی شناسد که 
بخاطرش بسوزد تا پیام «بشنو از نی» را در یابد او تنها خواستار موسیقی 
های غریزی و تحریک کننده است. 


حیوان یک موجود غریزی است و لذ| در عالم حیوان جچیزی بنام و 
معنی ندارد هر چند در آثر موسیقی تحریک شود. زیرا| انگیزش موذت (به 
معنای مطلق) در نهاد او نیست. سوختن از کیفیت خواهی ناشی می شود 
که منشا فطری دارد. 


زیست غریزی که نمونه اش زیست امروزی غرب است هرگز دارای 
ما در اینجا در صدد طرفداری از پیدايش چنین سمبل ها و یا اسطوره ها 
تبستتيم بل انخه مراد است تفاوت غریزه و فطرت در عرصه واقعیتها می 


باشد خواه این واقعیت لازم و قابل تشویق باشد و خواه غیير لازم 0 
باشد. حضور یک اسطوره در یک جامعه با اینکه افسانه ای بیش نیست یک 


واقعیت می باشد و حاکی از سنخیت آن جامعه با آن اسطوره است. 

سخن این است که حیوان نه قهرمان ساز است و نه افسانه ساز و نه 
تاریخ دارد. 

تا و اف کارا 


جامعه شناسان بیش از همه خودشان را از اخلاق آزاد کرده اند, به دو 
دلیل: 


(1) ولی توجه 
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۰ آنان ابتدا خودشان را از هر «ارزش»ی آزاد می کنند. خواه این ارزش 
ما« اصالت را بر واقعیات می دهند نه بر حقایق. و 
توجه نمی کنند همان طور که «ارزش های» اجتماعی در مواردی بر خلاف 
حقیقت است و در مواردی مطابق حقیقت. و همین طور. واقعیت ها در 
مواردی مطابق حقیقتند و در مواردی بر خلاف حقیقت هستند. 


ندارند که با هر کشفی و با هر نتیجه گیری ای که ارائه می دهند یک 
«حقیقت» را به مردم معرفی می کنند و اين مغالطه و تضاد روح جامعه 
شناسی را دائماً آزار می دهد. در میان جامعه شناسان معروف است که 
اگر به ارزشها و حقایق توجه کنند کارشان غیر علمی خواهد بود در عین 
حال تصور می کنند که دارند حقایق را کشف کرده و اعلام می نمایند. 


متا این تضاد جیری ینت جر «عنم. اطلاع. از «واقعیتی ناه فظرت در 
نهاد انسان». 


2- جامعه شناسان «هنجارها و ناهنجارها» را اعتباری صرف, می دانند و 
دلیل شان «سیال» بودن آنهاست. می گویند ما رفتاری را که در یک جامعه 
ای ناهنجار نامیده می شود, می ینیم .2 جامعه دیگر به عنوان هنجار 
پخترفه شم است سفن وین وتا او ی رفتاری و 
خوب بودن و هنجار بودنش در یک جامعه ریشه در ذات و نهاد افراد 4 
جامعه ندارد. مشاهده می کنیم که در یک جامعه «پدر سالاری» هنجار و 
«مادر سالاری» ناهنجار است و در یک جامعه دیگر کاملا معکوس می باشد 
اک 
گردد. فا هیر که 04 فقتوات کیب ازه خفوق مسا شا شمرده 
شندم ۵ تا ات فا نوی رس مدمه اشت ۵ ی رتخا مفه: شاف وت 
در خدمت فرویدیسم در وت و 


سر این چیست که همه علوم انسانی غربی: روانکاوی, روان شناسی, 
جامعه شناسی, حقوق و اقتصاد, همه در یک جهت به طور مامور گونه در 
خدمت تخریب اخلاق هستند شاید این سر در موارد زیر نهفته باشد: 


1- موریس دو ورژه می گوید: شگفت انگیز است که جامعه شناسانی که 
بیش از همه مانند «اگوست کنت» و «دورکیم» درباره اثباتی بودن 
تحقیقات خودشان داد سخن داده اند در 
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واقاعلب تعلیلهای علمی خود را با اخکام اروش خاص خموضان مخاوظ 
کرده اند.(1) 


2 سی رایت میلز می گوید: باید اقرار کرد که بعضی از محققان معمولاً 
از مسائل انها قبلا توسط صاحبان منافع تعیین و تعریف شده است.(2) 


3- عدم توجه به فطرت درد اف داننتن ان با خربزم فش بت انسان جه 
عنوان یک موجود صرفا غریزی. 


لفم ا ات ری با اینکممکای یواست :ها که هر کوام ای نها 
در درون خودش بینش ها و مکتب های متفاوت دارد, مثلا تنها روان شناسی 
و ی را او 
اروپا و آهریکا در جامعه شناسی است. یعنی جامعه شناسی در. ایکا در 
مقاشت با ایا کان را مساو وبا کم سای ما وشن بر همه 
ات او سا سفن سای آن شساوت داز با همه آشا جریا شمه ات 
اختلافات و تفاوتها مجموعه این علوم یک «هرم واحد» را تشکیل می د هند 
که: تمام سطوح انا هم مساو‌ی است .از هر جانت. اش نام کنید یک 
چیز را می بینید که «محکوم کردن اخلاق» است. 

این هرم عظیم و سنگین را به هر کدام از جانب هایش قرار دهید یک چیز 
را له و مالیده می کند و آن «فطرت انسان» است و رسالت این هرم 
ساختن یک موجود صرفاً غریزی از انسان است. 

آیا فلسفه نیچه و فلسفه ماتریالیسم تاریخی انگلس و بینش جامعه 
شناسان کمونیست و نظریه جامعه شناسان لیبرال و ره اورد فرویدیسم با 


اقتصادی انکار کرد؟ نمونه اش کشور سوئد. این کشور چون در 


ص: 270 


1- . رجوع کنید: روش های علوم اجتماعی ص 30. 
2 . رجوع کنید: بینش جامعه شناسی ص 143- 144. 


کمونیسم جنسی پیش رفته است لذا با اينکه پادشاه دارد از کشورهای 
سیوسیالیستی در امور اقتصادی سوسیالتر شده است. کمونیسم جنسی. 
خانواده را از بین می برد و حذف خانواده اصل «ارث» را. و حذف ارت 
انگیزه «پس انداز» را. و حذف انگیزه پس انداز. یعنی همان کمونیسم که 
امروز در 7۵93 افراد جامعه سوئد در عینیت خارجی مشاهده می کنیم. 


اسلام و سیال بودن هنجارها: 


قالوا اخرجوهم من قریتکم انهم اناس یتطهژون: مردم شهر لوط به 
همدیگر گفتند لوط و یارانش را از شهر خودتان 0 زیرا| آنان 
مردمی پاکی زگی گراء هستند و از همجنس بازی خوششان نمی آید. 


لوط و یارانش محکوم به تبعید می شوند به جرم اینکه پاکیزه و پاکی گرا 
هستند و پاکی گرائی رسما به عنوان یک ضد ارزش و جرم اعلام می شود. 


اسلام دقیقا توجه دارد که بعضی از هنجارها و ناهنجارها می توانند در 
«واقعیت» و عینیت خارجی سیال باشند و انسان موجودی است که می 
تواند بدترین ها را خوبترينها تلقی کند اما هنجارها و ناهنجارها در «حقیقت» 
سیال نیستند. علوم انسانی غربی واقعیت را می پرستد و حقیقت را تباه 
می نماید. 


جالب اینکه سیال بودن هنجار و ناهنجار در عرصه واقعیت هم تنها به 
صورت نمونه های نادر (مانند شهر لوط یا مانند فلان 0 فلان 
قبیله بومی فلان جزیره) در تاریخ بشر رخ داده است آیا خود اينکه 
«اکثریت مردم در روی زمین در طول همه تاریخ. هنجارها و ناهنجارهای 
تابتی داشتة اند» و.منلا همجتش بای زا تاهتجار مین دانستند, یک و افعیت 


نیست ؟ ! 


به چه علت واقعیت غالب محکوم می شود و واقعیت نادر مورد پر ستش 
قرار می گیرد(1)؟- ؟ 
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1- . این موضوع در مبحث لباس و حیاء توضیح بیشتری خواهد داشت. 


انحراف: 


«انحراف» بنامیم؟ علوم انسانی غربی که اخلاق 1 موهوم می داند به 


ملاز مه آن نیز تصریح می کند (همانطور که از ریمون آرون شنیدید) جرم و 
انحراف به معنای جامعه شناختی کلمه مفهوم عبت و موهوم است و 


همینطور عدالت. 


اینان با تکیه بر موارد نادر چیزی بنام جرم و انحراف را انکار می نمایند و 
قتل یک هنجار است» و صد البته که عین صراحت سخن شان این است. 


نتیجه روشن این بینش این است که «انسان هرگز منحرف نمی شود و هر 
کار و کردار و رفتاری را انجام دهد عین راستی و درستی است.». 


در میان علوم انسانی غربی تنها یک علم از هرمی که در بالا بیان گردید, 
خارم اشتتو آن «علم مدیریف» است که این علم هم اخاای:زا می-حواهد 
و هم انضباط را, تا سیاستمداران و دولتمردان به اسانی بتوانند خواسته 
های خودشان را انجام دهند جرم, بزه, انحراف. تنها در قاموس مدیریت 
معانی حقیقی خویش را باز می يابند و در اين قاموس «حقیقت» جان می 
گیرد و «واقعیت» مجبور می شود که از حقیقت پیروی نماید. علم مدیریت 
غربی از انسان چیزی را می خواهد که سایر علوم غربی از آن جمله انسان 
شناسی چنان تعریف و تفسیری از انسان ندارد. به همین جهت ما انضبا ط 
غربی را «اخلاق تکنوکراسی» نامیدیم و وجدان غربی را «وجدان ژنوی» 
خواندیم. اکنون به شرح مختصر این موضوع می پردازیم: 


اخلاق تکنوکراسی- وجدان ژنوی: 


من بدون اینکه روند علوم انسانی غربی را (همانطور که «موریس دو 
ورژه» و «سی رایت میلز» و ده ها دانشمند دیگر گفته اند و نمونه اش را 
در مباحث پبش عرض کردم, علوم انسانی 
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غربی را به اینکه در خدمت صاحبان منافع و سیاستمداران است متهم 
کردند) به بازیچه بودن در دست صاحبان منافع متهم نمایم و یا روح علوم 
انسانی غربی را الهام يافته از اقدام جهانی یهود برای انتقام از جهان. 
بدانم فقط به شرح یک ماجر( در واقعیت جامعه ارویائی می پردازم و 
باصطلاح سخن از واقعیت می گویم نه از حقیقت پا ارزش. پس از سقوط 
کلیسا و دادگاه های انگیزسپون اش (سقوطی که نتیجه اقدامات ناهنجار 
کلیسا در لباس بای بود) آنچه باید زندگی فردی  ِِ‏ را سازمان 
علوم انسانی از انجام چنین وظیفه سنگینی عاجز 1 زیرا شتابی 7 این 
علوم برای شکست دادن کلیسا در حذف هنجارها و ناهنجارها و تباه کردن 
اخلاق داشتند فروکش نکرده بود و نمی توانست فروکش کند زیرا دست 
برداشتن از ضربه های مهلک برای اخلاق با احیای مجدد کلیسا مساوی بود 
بنابراین علوم مذکور مجبور بود (و مجبور است) راه خودش را نه با آن 
شتاب بل با شتاب افزونتر ادامه دهد و سازماندهی جدید انصباط و اخلاق 
را به عهده عامل دیگری واگذار نماید این عامل عبارت بود از «اومانیسم» 
یا وجدان ژنوی. بدین ترتیب «اخلاق ترمیمی» مانند «حقوق ترمیمی» به 
جای «اخلاق فطری» نشست. 


شهر ژنو آلترناتیو واتیکان گردید. هم مرکز و هم مبلغ «اخلاق واقعی» نه 
«اخلاق حقیقی و واقعی». شد. مرکز صلیب سرخ. مرکز حمایت از محیط 
زیست, مرکز مذاکرات صلح, حتی مرکز فرهنگی مانند پونسکو و حتی 
مرکز راهنمائی جهانیان برای حمایت از سالخوردگان و یتیمان و... و سمبل 
ار ای ها اه را 
ها, هیچ کدام توجیه علمی در علوم انسانی غربی ندارند.(1) در شهر ژنو از 
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1- . دانشمندان غربی مگر تعدادی کم ؛ به این موضوع تصریح نمی کنند و 
وتو ای هت ند و عون یا رت آن را کر ای آزرربان این 
و ان نقل می کنند. ریمون آرون تصریح می کند که معلوم نیست نتیجه 
چنین اعلام علنی چه خواهد 9 وی در مورد عدالت می گوید: لکن گفتن 
این مطلب صلاح نیست. زیرا اگر همه بدانند که عدالت چیزی جز خراجی 
نیست که به پیش داوری های یک جامعه خودکام و نامعقول پرداخت می 
شود احترام عدالت چگونه محفوظ خواهد ماند.- ص 353 «مراحل اساسی 


اندیشه در جامعه شناسی». و ویل دورانت با حربه های ویرانگری که به 
پایه های اخلاق می زند باز اخلاق را لازم می داند. و می گوید: «با وجود 
این هیچ معلوم نیست که اخلاق بی فایده و بیهوده باشد. بلکه از اين میان 
معلوم می شود که نظم اجتماع به بسیاری از وسایل حفظ ميشود که 
اخلاق هم یکی از انهاست- مقدمه تاریخ تمدن ص 59». یعنی اخلاق یک 
که ها کال ی مایت دای اد سم ات ۱ 
اینگونه برنامه های احمقانه حفظ کرد. آناتول فرانس می گوید: اخلاق 
مجموعه ای از هوی و هوس های اجتماع است. پارتو همه رفتارهای 
اخلاقی را احمقانه می داند. نتیجه همه علوم انسانی غربی (در هر قالب و 
با هر بینشی و مکتبی باشد) بدون استثناء احمقانه بودن اخلاق است لیکن 
کمتر کسی است که گستاخی اعلان آن را داشته باشد. 


موزه ای دیدن کردم که مخصوص نوجوانان و جوانان بود, یکبار این موزه 
کوچک را با دقت گشتم, اما چیزی نفهمیدم. یعنی پیام آن را و هدف از 
تاسزتش آن, را دریافت نکردم. 


یم و هه و را ی یر مت ال کف آشان 
به روشنی دریافتم که رسالت اين موزه نشان دادن «اخلاق جنسی و 
خانوادگی حقیقی> و مقایسه آن با «اخلاق جلنسی و خانوادگی 
تکنوکراسی» است و به عبارت دیگر: در صدد محکوم کردن واتیکان و 
اثبات برتری ژنو است و بقول اینجانب «اخلاق ترمیمی» را با «اخلاق 
فطری معانه هی کت 


انچه برای کشف علت ان بیشتر فکر کردم و وقت صرف کردم حضور دو 
نوع تابلو هر کدام به دز آن موز بود تابلوهائی از دوزخ و 
ها شاد هرد فولی: بامدمی که در ی هویم میک وا 
مسائل جنسی و خانوادگی می پردازد حضور این تابلوها چه معنی دارد؟ و 
چه پیامی را القاء می کند؟ 


سپس دریافتم که به قول «پروتستانت »ها, تابلوها می خواهند موضوع 
«هنر عذاب» را که هنر قبل از رنسانس نامگذاری شده با «هنر نشاط» 
که به هنر عصر رنسانس و پس از آن, 
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نامگذاری شده مقایسه نمایند و «اومانیسم» را بر نوجوانان بیننده 
«القاء»(1) نمایند و رجحان «انسان پرستی» را که پیام ژنو است بر «خدا 
پرستی» واتیکان, اثبات نمایند. 


به هر حال, اخلاق تکنوکراسی محصولی دارد به نام «نظم» و راستی 
جامعه های غربی نظم عالی ای دارند, لیکن نظم بی روح است و نمونه 
عالی ان «نظم قبرستان» است که هیچ فردی از اعضای جامعه قبرستان. 
نظم قبرستان را بر هم نمی زند. اما اين بدان معنی نیست که بی نظمی 
جوامع جهان سومی و آنهمه مفاسد این بی نظمی نادیده گرفته شود. 


اومانیسم: 


ات مت در هام ریا وان و ای 
هستیم و زمینه پدید امدن آن مورد نظر است نه به عنوان یک جهان بینی با 
اه اما ی ار ان بر ال 2 
انسانیت» و انسانیت یعنی همان اخلاق. این واژه با این معنایش دقیقا ره 
آورد علوم انسانی غعرب می باشد و محصول حذف فطرت است لیکن 
جریان مسئله طوری با زار فت شود که گوئی تضادی میان آن و اخلاق 
وجود ندارد و اومانیسم فقط با «فشردگی قوانین» تضاد دارد. 


قانون به هر معنی و بر اساس هر مکتبی ضد ازادی فردی می باشد و 
قانون یعنی محدود کننده. قانون عاملی است بر ضد غريزه. اومانیسم 
وانمود می نماید که تنها خواستار کاهش قوانین است و سعی دارد انسان 
را حتی الامکان از پرس قانون ی ۱۳9 
قربانی کردن انسانیت در پیش پای انسان است. 


زیرا به هر صورت و به هر معنی و با هر توجیهی نمی توان عنوان «اخلاق» 
را از روی اومانیسم برداشت زیرا این موضوع در هر صورت یک موضوع 


ص: 275 


, القاء با تعلیم و تربیت و درس. فرق دارد. کودکی که تحت القائات 
ری شود دیگر تا آخز هر تهان اندیشه و قضاوت را در مورد مطالب 
القاء شده نخواهد داشت. القاء بعنی قالب گیری آینده کودک و لوله کشی 


کردن آن برای ابذیت. 


یکنوع «انسانیت» است. 


این تضاد ماهوی قلباً تشان:سی دهد که اومانیسم فرزند نامشروع علوم 
انسانی غربی است زیرا این فرزند هیچ گونه سازگاری با ماهیّت مادر 
ندارد. 


اومانیسم ناچار است هم حقیقتا و نیز واقعیتا به چیزی بنام جرم. بزه, 
انحراف, ظلم و عدالت معتقد باشد بر خلاف سایر علوم انسانی غربی. و 
این تضاد بیرونی آن است. امروز یک جامعه شناس به وضوح حضور این دو 
تضاد را در همه زوایای زندگی فردی و اجتماعی جامعه غربی مشاهده می 
نماید و از فشارهای روحی فردی و اجتماعی ان کاملا آگاه است. وقتی که 
تحلیلهای علمی و تفسیر «هست ها» و «بایدها, نبایدها» در یک جامعه دچار 
تضاد می شود فرهنگ را دچار تضاد می نماید آنگاه این تضاد از فرهنگ 
عمومی به روح اجتماعی و فردی نفوذ کرده و انها را تحت فشار قرار می 
دهد. 


راز تداوم اومانیسم: 


فطايق. اصول شتاکته. شدن علوم انسانی. مت پاشست. آومانشيم. ده :درل 
تضادهای مذکور از بین برود ولی می بینیم که این عنوان ولو در عرصه 
شعار ترویج می شود و هميیشه بگوش می رسد و سازمان اخلاقی جامعه 


جهانی را تشکیل می دهد. 


فتشا این تدامم خی های بین الفللی ات مها چی‌ خمانی اول: گر ی 
ها با مشاهده آنهمه کشته و معلول سخت دچار «ترس» شدند و در نتيجه 
محکم به دامن اومانیسم چسییدند تا در سایه این شعار از تکرار آن متظره 
ها جلوگیری شود. اما ترس منشاً غریزی دارد (در اینجا لازم است تعریف 
غریزه را مجددا بیاد آوریم) و قبلاً بیان گردید که غریزه کاربرد محدود دارد, 
اگر یک انفجاری در نزدیکی انسان رخ دهد بیشتر موجب ترسیدن او می 
شود تا انفجاری که در مکان دور اتفاق می افتد. همین طور است زلزله و 
سایر عوامل ترس. و لذا می بینیم که اومانیسم فقط در محدوده اروپا جنگ 
را محکوم می نماید و آقایان اومانییست آتتظر بیار مع رکه جنگ در سایر 
نقاط جهان هستند حتی عوامل صلیب سرخ که 
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اومانیست ترین, اومانیستها هستند در جنگ های خارج از اروپا برای نیروی 


اومانیسم در غرب یک شعار صرف نیست. راستی یی واقعیت است که 
دارای کاربردهای مثبت هم است لیکن بدلیل ناشی شدنش از غریزه در 
جغرافی قومی و طبیعی محدود می گردد. و لذا قهرا و جبراً سر از تبعیض 
نژادی در می آورد. رنج و درد چند نفر غربی را که مثلاً در جهان سوم اسیر 
می شوند, درک می کند لیکن درد و رنج میلیونها غیر اروپائی را واقعاً درک 


نمی 


با این وضع اومانیسم را در کدام بخش و در کجای علوم انسانی باید جای 
داد- ؟ بدیهی است هیچکدام از ان علوم اذن دخول به اومانیسم نخواهند 
داد تا در حوزه آن وارد شده: و در زمره اصول پذیر قته شندم. آن قرار کیرد: 
مگر در علم مدیریت که خود مطرود علوم انسانی غربی است زیرا 
ارتباطی با نهاد انسانی و طبع ذاتی بشر ندارد (البته مطابق اصول آن 
علوم). مگر غیر از اين است که مکتب باید به وسیله علوم تبیین شود- ؟ 


و در این صورت این فرمول علمی است که نشان می دهد این اومانیسم 
در خدمت جه هدفی هست خواه بطور خود آگاهانه و مضه ونم خواه (در 
یک دید خوشبینانه و کاملا" بی طرف) به طور 9 آگاه. اشتباه نشود بحعت 


سیاسی نیست. بررسی یک پیدیده ات و لو نامند ش «جهانبینی» باشد. 
اخلاق و انضباط: 


اي فص رنه سای کیی که ان راافلای تک رای با اکلاض یی 
تاهد م را و اضا ات رصم ان اضیاط وم زور 
ی اس ای ار اک ی 
دست اندرکاران فلسفه و علوم انسانی غربی تصریح کرده اند که جامعه 
لا ای ات تن و وی سامت اد 
تعاون, نظم, تفکیک وظایف مشاغل و نیز جریان تخلف ناپذیر امور در 
درون کندو 
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را الگوی زیست اجتماعی معرفی کرده اند. 


و بعضی دیگر بدون اينکه به اين ایده خود تصریح کرده باشند طرح هائّی را 
پيشنهاد می دهند که قطعا از مشاهده زندگی زنبور بدست آورده اند. از 


باب مثال آنچه «راسل» در کتاب «زناشوئی و اخلاق» ارائه می دهد چیزی 
است که از ۹ زد یت زنبوران آضوختة است., او می گوید اصلاح نسل 
بشر ضرورت دارد, باید افراد ضعیف و بدریخت و کودن و.. ۰ از ازدواج 
محروم شوند. 


وقتی که ملکه برای جفتگیری از کندو خارج می شود به طور عمودی در 
انقدر ادامه پیدا می کند که نرهای ضعیف وامانده و برمی گردند تا اينکه 
قویترین نر به مرادش می رسد. 


دارد ۳ او یک فیلسوف ِ سا هلتتا فده مف رگ ِِِ 
می تواند در علوم تجربی ارزش داشته باشد نه در فلسفه. 


شکل ظاهری زندگی زنبور, مور و موریانه گول زننده است به طوری که 
مارکسیست ها نیز «حذف خانواده و استهلای آن در جامعه» را از این 
حشرات الهام گرفتند و اين الهام مشاهده ای, را به عنوان اصلی از اصول 
تاریخ در تبیین «ماتریالیسم تاریخی» قرار دادند و در نتیجه, 
کمونیسم اقتصادی درون کندو را برنامه نجات دهنده انسان دانستند. 


اصطلاح حاکمیت پرولتر و «نظام کارگری» نیز یک محصول اندیشه فلسفی 
یا انسان شناسی و يا جامعه شناسی نیست تنها یک برداشت ساده از 
زندگی زنبور است تصریح می کنم من علوم انسانی غربی را متهم می کنم 
بر اینکه بخش عمده و اصول عمده این علوم. علوم انسانی نیست بل 
علوم جانور شناسی است که علوم انسانی نامیده شده و انچه در این بین 
مخصوص «علوم انسانی» بدان نهاده شده است. 


اگر بناست ره آورد علوم انسانی از ره آورد تحقیقات یک حشره شناس 
فراتر نرود پس این 
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در اینجا پاسخ به این سوال لازم است: چه عیبی دارد و زنبور عسل 
الگوی زیست اجتماعی و فردی انسان باشد؟ 


در پاسخ به این سوال تکرار تعریف غریزه و فطرت لازم است: 


غریزه: نیروئی که انگیزه های ناخود آگاه را برای حفظ خود (فرد) ایجاد می 


کند. 


فطرت: نیروئی که انگیزه های ناخود آگاه را برای حفظ دیگران (جامعه) 
ایجاد ضعت کند: 


زیست اجتماعی زنبور یک زیست غریزی است و نباید ذهن ما را منحرف 
کند اتضیاط و مس یر از غریژه فینات: می‌وای و پهمین دلل از عل 
ات ی ارات ی ول را را کیان ی 
دارد فهفین ندانستن وحهل ونادانی کار او را آسان کرده ابتت وحشکل 
سار ای اش هر یا وا رانا سا هیر 


غریزه دارای فطرت هم هست بهتر است ادله غریزی بودن زیست زنبور را 
به شماره اوریم: 


1- بر اساس «جهل» می باشد. 


2- ایستا و بدون تحوّل و منهای تکامل است: زنبوران میلیون ها سال پیش 
هم لانه شان را شش ضلعی می ساختند زنبوران امروزی نیز همین طور 
هستند. 


3- همه مسائل و وظایف و اهتمامها در محور کندوی واحدی محدود می 
شود و چیزی بنام «جامعه جهانی» کندوها وجود ندارد. 

4- هر زنبور با انگیزه تعاون و بخاطر سایر اعضای کندو, کار نمی کند او 
تنها برای «خود» کار می کند ولی جز روالی که غریزه به او داده راه 
دیگری نمی داند. 


همانطور که در تشریح خصوصیات غریزه گفته شد غریزه کاربرد محدود 
دارد و این مخدودیت راذن زند خی ربهر دفیفا فشاهده فی کنیم: 


انسان نمی تواند کف غریزی داشته باشد, یعنی ممکن است کی 
جامعه بشری بدتر از 
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زندگی زنبور باشد ولی این موجود هرگز به زندگی زنبوری قانع نخواهد شد 
او يا باید به زندگی مورد اقتضای فطرت خویش دست ابد و به سعادت 
برسد و یا همچنان به راست و چپ خواهد زد. شاهد علمی این مدعاأ در 
عینیت واقعی این است که می بینیم: جامعه ها به هر اندازه به سبک و 
خصوصیات زیست زنبوری نزدیک شده اند دچار پدیده های خاص اجتماعی 
شده اند که هیچ حیوانی دچار آن نشده است. حیا فلا نم همین بازی 


شده اند که زنبورها هرگز چنین پدیده ای را ندارند. 


آیة ای در فران داریم که در این موضوع معجزه است. از زبان حضرت 
لوط خطاب به مردم شهر لوط می گوید: 


اتأتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین: آیا مرتکب عمل قبیحی 
(مرتکب ناهنجاری) می شوید که هیچ کدام (هیچ موجودی) از عالمیان در 
این عمل ناشایست بر شما پیشی نگرفته است.(1) 


شهر لوط در سه راهی جاده ای که تمدن بین النهرین را به تمدن مصر 
وصل می کرد و جاده «بخور» که تمدن های جدید هند, ایران جنوبی و یمن 
را به جاده اول وصل می کرد. قرار داشت. اين شهر محل تلاقی فرهنگ 
های مختلف آن روز, و به اصطلاح کاروان سرای جهان بود و رفاه آن بیش 
از شهرهای بزرگ بین النهرین و مصر بود و به طور دموکراتیک (یعنی بدون 
حاکمی بنام شاه و يا دولت مستبد) اداره می شد. لوط به این مردم می 
گوید شما دچار پدیده ای شده اید که نه در عالم ری و نه در عالم 
حیوانات. چنین چیزی اتفاق نیفتاده است این پدیده در هیچ جای جهان 
هستی جای ندارد.(2) 
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1- . آیه 0 سوره اعراف. 

2 . یعنی اگر همه رفتارهای ضد اخلاقی با بهانه «واقعیتگرائی» و با تکیه 
بر اینکه علم کاری با ارزش ندارد. توجیه شوند و از این همه اشعالات 
اساسی صرفنظر شود باز بر اساس همان «واقعیتگرائی» نیز توجیهی 
برای پدیده همجنس بازی (که امروز بت لیر کت در جوامع پیش می رود و 
۱ ۱ ۳ ۱ ۳ ۲۰ 
هم باشد روند علوم انسانی غربی وقتی با اين دلیل روبرو می شود فوراً 
و ار 


همه اخلاقیات به دلیل اینکه انسان حیوان است محکوم می گردند. اما 
وقتی که نوبت به پدیده های صضد اخلاقی می رسد با تمسک به «انسان 
حیوان نیست» توجیه می گردد. 


اشتباه طراحان مدینه فاضله در غرب در این است که در کندوی پیشنهادی 
انها پدیده هائی است که در کندوی زنبور نبوده و نیست. 


باید توجه کرد که موجود فطری تنها با اخلاق می تواند زندگی کند و صرف 
انضباط برای او کافی نیست. هر اخلاق انضباط را لازم گرفته است ولی 
هر انضباط ملازم با اخلاق نیست. انضباط می تواند صرفا غریزی باشد, 
ولی در مورد موجودی که صرفا غریزی است نه در مورد موجودی که 
دارای فطرت نیز می باشد. 

تز قرار دادن انضباط به عنوان الترتا یی اخلاق در واقعیت عینی شکست 
خورده است به دلایل عینی زیر: 

1- دچار شدن نسل اروپائی (به قول خودشان نسل سفید و زیبای اصیل 
اروپائی) به انقراض تدریجی اما سریع. 


3- انهدام محیط زیست (آن بخشی که مربوط به کمیت گرائی است). و 
خطر انهدام و ذوب کره زمین و يا خطر انهدام لایه اوزون و.... 


خلاءهای روحی و روانی فردی و اجتماعی که آمارهای هولناک از 
خود کشی ها و دیگر کشی ها و انواع جرم و بزه رابه وخود آوزده است. 


و بالاخره هی اندیشمندی نیست که از وضع فعلی اجتماع جهانی راضی 
باشد و يا لااقل ان را در حد ناچاری بیذیرد. 
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افلاق ع خانبااوج 


بدیهی است که خانواده از انگیزه جنسی ناشی نمی شود و تاکنون هیچ 
محققی به چنین اصلی معتقد نشده است زیرا با اینکه حیوان دارای غریزه 
جنسی است در مقام تشکیل خانواده برنیامده است «زندگی یک زوج شیر 
ماده و نر و پا یک زوج کبوتر و بچه هایشان تا سن بلوغ» را خانواده نمی 
نامند زیرا خانواده به چیزی می گویند که «واحد جامعه» باشد و چیزی به 


نام «تاریخ» را بوجود آورد. 
فرد >>> خانواده >>> جامعه >>> تاریخ 


اختلاف نظریه ها در این است (یا در این بود) که آيا خانواده محصول 
شود يا به محورهای دیگر تحول یابد باز خانواده ای در جامعه جهانی خواهد 


ماتریالیست ها صریحا اعلام کردند که خانواده معلول چگونگی نیازهای 
اقتصادی است و در کمونیسم عالی از میان خواهد رفت (لنين در «نطق 
دولت #6 انلین در کاب «متشا خانو‌اوون این مف‌ضوع.ر | رما اعلام کزده 
اند) اما پس از پیاده شدن ۳ کمونیسم در بخشی از جهان, واهی بودن 
این نظریه به اثبات رسید و لذا محققین بعدی ماتریالیست در وجود و 
حضور و حتثّی زیبائی خانواده در اینده انسان به سرایش پرداختند. توجه 
کنید: 


تکامل علوم و صنایع خانواده را به صورت سازماتی بسیار دلیذیر و آسایش 
تخش در حواهد. آوود:. انراعاتی کامل خن آز, رادیو بو تلویزیون اعضای 
اما ان 1 و از تفننات خارج خانه بی 
نیا زتر خواهند کرد. وسایل فنی جدید کارهای خانگی را سخت آسان و 
شیرین خواهند گردانید و تغذیه و تولید مثل و بچه داری با بازی و 7 
خواهند امیخت و بر همین شیوه همتشینی و همکاری زن و شوهر به 
صورت فعالیت های آموزنده و لذت بخش در خواهند آفتد: 


این سخنان و سرایش های شاعرانه را در کتاب «ز مینه جامعه شناسی» 
تألیف «آگ برن و 
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نیم کوف» ترجمه آریان پور ص 422 می خوانیم. 


ماتریالیست ها پس از حدود دو قرن دست از دشمنی با خانواده برداشتند 
و به اینگونه سرایش ها پرداختند که این بار از آنطرف دیوار سقوط می 
کنند چرا که عملاً مشاهده می کنیم که روز به روز خانواده ضعیف تر می 
شود, نه قوی تر. به طوری که حدود 93 درصد مردم سوئد تقریباً به حالت 
«مادر سالاری» رسیده اند. و شاید منظور ایشان نیز از خانواده, خانواده 
منهای پدر, باشد ولی با تصریح به کلمه «زن و مرد» راه اين احتمال نیز 


۲ 5 1 ۰ 


به هر حال اسلام معتقد است که خانواده مولود غریزه جنسی یا غریزه 
اقتصادی نبست بلکه از روح فطری انسان نشات می یابد و فطرت از 
غریزه جنسی و اقتصادی نیز در تحکیم خانواده استفاده می کند: 


من آیاته أن خَلّق لک من سکم رواجا لسَکنوا نها و جقل بَیْتکم موه 
و رَخحمه ان فی ذلک لیات لققم بتکرون! ) 


از آیات و نشانه های خداوند است که قرار داد برای شما (شما مردان و 
زنان) ۱ را و را 
میان شما مودت و دلسوزی را. حقیقتا در آن. نشانه های هدایت کننده ای 
هست برای متفکران: عوامل تشکیل دهنده خانواده از نظر اسلام: 


1- نیاز فقطری انسان به یکنوع ارامش دزونی که تنها به وسیله «همسن» 
رت 


2- مودت- قبلاً شرح داده شد. 
9 رخفه با لوفزد آين کیز فیلا به رح رفت: 


4- استفاده فطرت از غریزه جنسی, غریزه محبت به فرزند, غریزه اقتصاد, 
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1 یه 21 سنوره.رفم. 


تذکر: راجع به تفاوت محبت به فرزند و مودذت قبلا بحث شده است و 
همینطور تفاوت محبت به فرزند و رحمه يا دلسوزی. 


سایر محققین غربی (یعنی غير از ماتریالیستهای مذکور در بالا) راجع به 
منشا خانواده نظریه های مختلف ابراز کرده اند که در مبحث منشا جامعه 


تمامی مسائل و موضوعات در این مباحث از دیدگاه انسان شناسی مطرح 
وا ی ای کم و ار مسا 
موضوعات سایر علوم باشد. 


همانطور که در بحث گذشته بیان گردید غرایز و امور مادی در پیدایش 
خانواده دخیل هستند؛ لیکن این مسئله نباید موجب شود تا یک تفسیر صر فا 
غریزی از خانواده بشود. همینطور است جامعه. 


مجققین غربی اضرار زیادی دارند تا جامعه. را یک بدیده صرفا غریزی 
۳ کنند و يا بخش های زیادی از قلمرو فطرت را به غریزه واگذار 


اتفخه اروش که آنان به «ابن خلدون» می دهند نیز از این خصلت ناشی 
هم مانند انان از چیزی به نام فطرت (به معنای کانون دوم در نهاد انسانی 
و غیر از غریزه) غافل است او می گوید: 

با راو این مود اسان را هدایت کرد که ورسته مار 


(و با توانائی بر بدست اوردن غذا که در نهاد او تعبیه نمود) به جستجوی 
غذا بیردازد (مقدمه ابن خلدون ص‌ 41). 


صد در صد غریزی می باشد. 


جای می دهد اصل «عصبیت» او نیز یک اصل غریزی است و صحیح هم 


شون ایک فای آما سور وا 
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دیدگاه همین اصل محکوم می کند توجه ندارد که ماجرای کربلا جنگ غریزه 
با غزیژه بودیل جنگ قطرت با غریرن بو با فطرت انشانی نید همین 
تسلیم و محکوم غریزه گردد؟ 


عصبیت و انگیزه های غریزی از پزید حمایت می کرد و امام حسین «ع» از 
چنین حمایتی برخوردار نبود و شخصی که برای هدف های غریزی جنگ می 
کند وارد چنین معرکه ای نمی شود ولی امام حسین «ع» به خاطر هدفهای 
فطری قیام کرده بود و در این نبرد که بر اساس محاسبات غریزی 
شکستش حتمی بود پیروزی فطرت را مشاهده می کرد. 


0 ۳ توان ۳۳ 3 0 نداشت 

همانطور که غربی ها ابن خلدون را پدر جامعه شناسی نامیده اند ما هم 
اقدات نت ایام ای هط ای نله کی ات ده اوعد 
عبارتند از: 


1- آگاهی انسان بر «نیاز به تعاون» در بدست آوردن غذا. 


2 ااهی. انسان. بر« دیاز به. تعاون». در امفن دقاعی. در فبال. خمله 
حیوانات. 


3- هر تعاون نیز به نوعی «تقسیم کار» را لازم گرفته است. 


بنابراین خاستگاه جامعه در نهاد انسانی غریزه غذا خواهی و غریزه «ترس» 
است و از طرفی او جامعه را یک پدیده ای که بر اساس حسابگری پدید 
آمده. می داند و با اين حساب جامعه پک پدیده صد در صد «مصنوعی» می 
گردد نه یک بدیده صرفاً انسانی و نشأت پافته از نهاد انسانی. 


به ِِِ و امنیت به وجود ِِ رت و 1 ۳۳ 0 
درونی برای زیست اجتماعی ندارد. 
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تصویر 
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ابو نصر فارابی و ابن سینا و خواجه نصیر الدین طوسی نیز بیانی شبیه به 
سخن ابن خلدون دارند اما باید توجه داشت که انان در مقام توضیح یک 
موضوع فلسفی هستند نه در مقام توضیح یک مسئله انسان شناسی و 
بررسی نهاد انسانی. و سخن انان در این مورد قابل داوری بیست و حبی 
خواجه طوسی لفظ «الانسان اجتماعی بالطبع» را نیز آورده است ولی او 
هم روشن نکرده است که مراد از طبع چیست؟ آبا ای غریزه است با 
انسان دارای کانون دیگری به نام فطرت نیز می باشد؟ ؟ 


حکمای قدیم مانند ارسطو به راحتی غبارت «انسان طبیعتاً اجتماعی 
است» را به کار می بردند و جامعه را برخاسته از نهاد انسانی می دانستند 
و با هیچ مشکلی یا اعتراضی روبرو نمی گشتند. پس از ظهور 
ترانسفورمیسم سئوال بزرگی پیش آمد که «اين طبع چیست؟» مگر 
انسان نوعی حیوان نیست؟ انسان هر چقدر هم پیشرفت کرده باشد باز از 
نظر نهادی یک حیوان است (گوثی ابن خلدون قرن ها پیش از ظهور 
ترانسفورمیسم به این اعتقاد رسیده بود) حیوان هم غیر از غریزه چیز 
دیگری ندارد پس جامعه پا صرفاً مصنوعی می باشد و يا اگر ريشه در نهاد 
اتشان داشتم باشد یی ,ريشه صر‌فا غربزی انست. 


با وجود این سئوال دیگر استفاده از عبارت و جمله مذکور آسان نبود. 


به طور کلی مجموع نظریه های مختلف را در این مسئله از زمان افلاطون 
تا عصر حاضر می توان در دسته های زیر خلاصه کرد: 


1- جامعه خاستگاه درونی (نهادی) دارد. 


2 جامعه خاستگاه صد در صد بیرونی دارد (ابن خلدون از اين گروه 


است). 
3- جامعه خاستگاه آميخته ای از درونی (نهادی) و بیرونی دارد. 


مطابق آنچه اینجانب از اسلام (قرآن و احادیث اهل بیت «ع») فهمیده ام 
هیچکدام از نظریه های سه گانه فوق صحیح نمی بااشد اسلام خاستگاه 
جامعه را درونی و نهادی می داند اما نه از نهاد غریزی بل از نهاد دوم به 
نام فطرت که فطرت در صدد براوردن نیازهای غریزی هم هست و تفاوت 
نظریه اسلام با نظریه گروه اول در همین نکته است. 
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آنانکه: عوامل: بیزونی. زا دی مستئله:»دخالت. مین .دهتد اشتيام شان در این 
است که معلول را بجای علت می گذارند. همکاری, تعاون, با هم بودن و 
تقسیم کارها و... همه اينها یعنی زیست اجتماعی. پعنی همان جامعه. 
سخن آنان شبیه این است که بگوئیم «علت به وچود آمدن جامعه, جامعه 
است». پس يا باید جامعه را یک موضوع کاملاً مصنوعی و محصول آگاهی 
های انسان بدانیم که یک پدیده صرفا حسابگرانه و باشد (نظریه 
گروه دوم) و یا باید خاستگاه آن را صد در صد درونی بدانیم که انگیزه های 
درونی برای نیل ؛ ات خواسته درونی, توان حسابگری و آگاهی را به 


با این حساب نظریه سوم یک بینش صحیحی نمی باشد ولی نظریه دوم 
جت رهام وی ون ای را وت اد ای او ار 
پرسش پاسخ بگوید: آیا اگر همه نیازهای غریزی و مادی اعم از غذا؛ 

, امنیت, جنس (فقط به عنوان اطفاء شهوت نه به عنوان جنس 
متالفت که ال هیا ای یف اسان ام شود ی 
فردی دیگر احساس «بودن در جامعه» را به عنوان یک نیاز اصیل و قوی 
نخواهد داشت-؟ 


نظریه اول نیز (علاوه بر سئوالی که از ظهور ترانسفورمیسم برمی خیزد) 
با سئوال و مشکل بزرگتری روبرو است بشرح زیر: 


بر فرض به اصل «فیکسیسم» معتقد باشیم و انسان را یک موجودی غیر از 
حیوان و با تفاوت های اساسی با ان. بدانیم و بقول قدیمی ها «طبع 
انسان» را یک طبع خاص بدانیم ایا اين طبع چیزی غیر از غریزه دارد یا 
نه؟- ؟ در صورت دوم دو اشکال پیش می اید: 


الف: بنابراین فستله.ستر. اد وخجدت ماهوق عیوان و انسان .در فی آورد یر 
72[ دارد. و در نتیجه, چنین سخنی یک تناقض است. 


ب: مهمتر اینکه غریزه نه تنها نمی تواند منشأی برای جامعه باشد بلکه ضد 
جامعه و 
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داغون کننده آن؛ نیز هست.(1) 


با یک دقت مختصر روشن می شود که همه عوامل و حرکت های جامعه 
برانداز و داغون کننده جامعه و از هم پاشنده آن (اعم از جرم, بزه, گناه و 
عصیان یا هر چه بخواهید بنامید) اقدامات غریزی و دارای انگیزه های صد 
ذر صدن غریزی: هستند. که هبچکدام از آنها-منشای غیر از غريزه تدارند. آبا 
غریزه هم جامعه خواه است و هم ضد جامعه؟ ۱٩4‏ 


نمی توان اين مسئله را مانند علمای اخلاق قدیم تنها با یک جمله که 


«انسان مجمع الضذین است » ترگژار کرد زیرا باید روشن شود که منشاً 
هر کدام از این «ضذین» کجای نهاد انسانی است- ؟ 


بر اساس نظریه ای که از بینش اسلام شرح داده شد. انسان دارای دو 
روج و دو کانون است غریزه و فطرت (که قبلاً نمونه ای از آیات و احادیث 
مربوطه ذکر جودیدا غریزه خود خواه و «متنازع با دیگران» است ولی 
و 


در چند آیه از سوره بلد گوشه هائی از چگونگی خلقت انسان را بیان می 
کند, انگاه می فرماید «و هدیناه النجدین» همه معتقدند که مراد از این 
هدایت هدایت تکوینی یعنی خلقتی و نهادی. است نه هدایت تشریعی 

نجد در لغت معانی زیر را دارد: 

1- نجد العرق سال: عرق سیلان پیدا کرد. (سیلان و جریان). 

2- غلبه: غلبه چیزی به چیز دیگر. 

3- راه قابل طی کردن. 

4- پستانی که شیر می دهد. 
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1- . توضیح بیشتر این مطلب از بیان امیل دور کیم نقل گردید که «جامعه با 
بنیادی ترین خواسته های غریزه مخالف است». 


2 . بدیهی است این بینش و این نظر و عقیده باید به پرسشی که از 
ظهور ترانسفورمیسم بر می خیزد پاسخ بگوید. و برای همین پاسخ فصل 
«انسان شناسی1» در این کتاب عنوان و بحث گردید. 


5- هر آنچه از دور در چشم انداز قرار گیرد (مانند تل و تپه). 

6 هم و غَمٌّ. 

7- همتی که بر مشکلات فایق ۳ 

8- زینت و ارآنشن خانه. 

9- شجاعت و گستاخی. 

0- نجد نجدا: بلد (شهر گرائی- جامعه گرائی). 

1- انجد الرْجل: قرب من اهله (خانواده گرائی و جامعه گرائی). 


ملاحظه می فرمائید مجموع همه معانی در کنار هم با توجه به کلمه 
«#نجدین- دو نجد» دو سیلان, دو جریان؛ دو راه, دو چشم انداز, دو هم و 
کج ِِ اهتمام ۵« ۱ دو 


و جالب این است که معنای چهارم (پستان شیر) سمبل غریزه و معنای 
دهم و یازدهم سمبل فطرت می باشد. 
نظریه دست اندرکاران علوم انسانی غربی: 


[- والتربریو: انسان ها در دوران ما قبل تاریخ به صنور بت انفرادی می 
زیسته اند سپس ناچار گردیدند به صورت. گروه. متشکل گردند. 


2- توماس هابز: تمایل عمومی آدمیان در درجه اوّل خواهشی است دایم و 
۲ تا ۳ ۳۳ 
۱ ۳ 

ما آ ای ات 
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1- . در اینجا این توضیح لازم است که: همان طور که قبلاً بیان گردید 


غریزه نه زیبا خواه است و نه زیبائی آفرین, اما اگر غریزه بر فطرت غلبه 
کند از زیبا خواهی فطرت و هنر جوثی آن سوء استفاده خواهد کرد. 


او تصریح می کند که جامعه یک پدیده کاملا «مضئوعی» است. 


3- بروخ اسیینوزا:.... معلوم شد انسان دستخوش هواهای نفسانی است و 
هواهای نفسانی مایه اختلاف و نفاق و دشمنی مردم با یکدیگر است و از 
طرفی افراد انسان در مقابل قوای طبیعت ضعیف و عاجزند و به تنهائی از 
عهده حوادت وکا برنمی اد ناچار به تعاون یکدیگر راضی شده مجتمع 
می شوند و برای اینکه بتوانند زد کی اجتماعی داشته باشند مقداری 
احوال همدیگر را رعایت کرده از هواهای نفسانی خود جلوگیری می کنند. 


توضیح: این دانشمند پی برده است که غریزه (هواهای نفسانی) نمی تواند 
منشا جامعه باشد و بلکه ضد جامعه است و چون مانند سایرین واژه 
فطرت را مترادف غریزه می دانسته لذا جامعه را یی پدیده مصنوعی می 
داند. برای او کانونی غیر از غریزه, در نهاد بشری معرفی نشده است. 
پدیهی است اگر قطرت برای او معرفی می شد به مصنوعی بودن جامعه 
ری 


4- ژان ژاک روسو: نه در طبیعت انسان می توان عوامل رو اوردن به 
زندگی اجتماعی را یافت و نه از علل خارجی ان اگاه هستیم. همین اندازه 
می توان گفت که یک سلسله علل اتفاقی خارج از طبیعت انسان, در این 
توضیح: این گونه محققین به دامن یک «مجهول» پناه می برند و گمان می 
کنند که مجهول شان در خارج از طبیعت انسان است. حقیقت این است 
که گمشده شان در درون طبیعت انسان است و آن فطرت است که غیر 
کیک مات سا اخماعن ادلی بل مخت امه ان 
نیست و لزوما میثاق و مقرراتی ضرورت یافته است, تا جامعه تشکیل 
شود. 


او بر خلاف هابز معتقد است که انسان ها از ابتداء زیست اجتماعی داشته 
اند. ولی او منشا این «میل» را در طبیعت انسان معرفی نمی کند. 


6- جان لاک: افراد بشر به خاطر آگاهی و اختیار. طبیعت شان اقتضا می 
کند که هر کس بر نفس خویش مسلط باشد. انسان به دلیل اینکه سخن 


می گوید و تفهیم و تفهم دارد «مدنی 
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بالطبع» است. 


توضیح: مراد از نفس روشن است که غریزه می باشد ولی مراد از طبعی 
که زمینه جامعه را به وجود می اورد روشن نیست. 


او در کتاب «حکومت مدنی» می گوید: 


خداوند انسان را به صورت چنان موجودی آفرید که به نظر او تنها زیستن 
به وجود آورد که به انگیزه آنها در داخل اجتماع رانده شود. 


گوئی یک حسّ ناشناخته ای او را از به کارگیری واژه غریزه در امور غير 
غریزی منع می نماید ولی هرگز نتوانسته است بگوید که غریزه غیر از 
فطرت است و طبیعت انسانی یک طبیعت دو کانونه است و لذا گاهی به 
جای همان فطرت لفظ غربزه را اورده است او یک نظریه خاصی بر 
اساس «آمیخته ای از عوامل درونی و بیرونی» تا به نلحوی خاص بیان می 
نید ها رفا نم حاضل قق کنه تشن می کرد 


آنوقت دیده می شود میل به دح در اجتماع, چهارمین قانون طبیعت 


است. 


و توضیح نمی دهد آیا مرادش از لفظ «طبیعت» طبیعت و نهاد انسان است 
پا طبیعت به معنای جهان هستی. ۲-٩‏ و در صورت اول کدام زاویه نهاد 
انسانی خاستگاه این میل است. 


8- هیوم: در مرحله نخست در اثر غربزه جنسی «زندگی خانوادگی» پدید 
می آید سیس حس #همدردی» و به دنبال آن «عادت» عامل بهم پیوستن 
اعضای خانواده می گردد سپس با «گسترش خانواده»- یعنی ازدیاد اولاد. 
نوه ها و نتیجه ها و...- از حس همدردی و عادت کاسته می شود. مزایای 
«تعاون و همکاری» پیوستگی افراد انسان را تضمین می کند. 


توضیح: لفظ «همدردی» را که هیوم آورده است معادل لفظ «رحمه- و 
دلسوزی» که از قرآن آوردیم, می پذیریم . اگر او به جای کلمه «عادت» 
کلمه «مووت »با معادل. ان زاف امزددر این بخشن نی خیش با فران 
تکتامی کشت و-اکر همین کلمه:«عادت» را بعنوان معادل 
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موی و با ای ها کی مود مداوهه بان ان فی مها ای اوه و 
انکوب را ات اتجمس را سان کنیس سوه ماه عام ردان 
هم دارد و به چیزهائتی عادت می کند. 


وتآ وت کت: عامل آساسی ؛فتضا خامعه ویر ارت 
الف: حس غیر خواهی (عامل درونی). 
ب: عقل اکتسابی به وسیله تجربه (عامل بیرونی). 


وی ارزش اصلی را به عامل اول می دهد و این نظریه را که «افراد انسان 
بهخاطر تافین نمی کرد هم آنده اند» رد می کند. آوافی کوب زر 
طبیعت انسان دو تمایل مهم «خود خواهی» و «دیگر خواهی» وجود دارد. 


توضیح . : این عین نظریه ارسطو می باشد و چون وفات او 25 سال قبل از 
وفات داروین بوده می توان گفت او نیز مانند ارسطو با سئوال بزرگی که 
از ترانسفورمیسم ناشی شده روبرو نگشته است. لیکن اشکالاتی که در 
مورد نظریه ارسطو و حکمای قدیم بیان گردید در اینجا هم هست. 


0- امیل دورکیم: وی معتقد است که انسان ها ابتدا چیزی غیر از «جمع» 
و «ما» نمی دانستند. سپس در اثر تقسیم کار چیزی به نام «من» برای 
شان قابل درک شد. و «فردیت فرد» متولد از جامعه و ساخته جامعه 
است. و برای توجیه این سخن می گوید: همانطور که «آگوست کنت» می 
گوید بديهی است که «تعاون» بهیچوجه نمی تواند ایجاد کننده جامعه باشد 
و ضرورتا مستلزم استقرار قبلی و خود جوش جامعه, می باشد. علل 
مکانیکی و نیروهای محژکی مانند خویشاوندی نسبی وابستگی به یک خاک 
و کیش و اسلاف و نیاکان و جماعت ساکنان, و... است که ادمیان را به هم 
نزدیک می کرده و تنها از ان هنگام که گروه, بر این شالوده ها قوام می 
پذیرد, تعاون در ان سازمان می یابد. 


توضیح: اصطلاح «خود جوش» که دورکیم بکار می برد عالی ترین اصطلاح 
است اما وقتی که ان را وحدت خاک و کیش و نیاکان تفسیر می نماید 
بدون اینکه منشا این وحدت 
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گرائن ها را بیان, کند از زیبائی این اصطلاح می کاهد باز سئوال اساسی 
همچنان بی پاسخ می ماند. 


تفاظن به نظریه های دانشمندان معاصر ات ی ۰ 


مرحوم مطهری: ایشان در کتاب «جامعه و تاریخ» در فصل «آیا انسان 
بالطبع, اجتماعی است؟» پس از مقدمه ای می فرمایند: از ایات کریمه 
قرآن استفاده می شود که اجتماعی بودن انسان در متن خلقت و آفرینش 
او یی ریزی شده است. آنگاه با استفاده از نت «جعلنا کم شعوبا" و قبائل» 
استفاده می کند که جامعه (شعب- قبیله) یک جعل و پی ریزی خدائی و 


افرینش دارد. 
اما وارد تبیین و تفسیر نهاد انسانی نمی شوند که باز. سئوال همچنان می 
ند. 

2- علامه طباطبائی: ایشان در جلد دوم «روش رئالیسم» و نیز در کتاب 
«قران در اسلام» به توضیح مدنی بالطبع بودن انسان پرداخته اند و 
(گرایش به زندگی اجتماعی) را امری اضطراری که بر خلاف طبیعت اولیه 
انسان است قلمداد کرده اند یعنی خاستگاه جامعه طبیعت اولیه انسان 
نیست بلکه طبیعت ثانویه اوست. 


در جلد خهارم المیز ان دوه عامل ترا به وجود آمدن جامعه بیان فی کنده 
الق غزبزه نس خانواده زا به. وجود فی آوزخ. 


ب. : گسترش خانواده به جامعه, یعنی تحول خانواده به جامعه بر اساس 
اصل «استخدام»- نیاز به بهره جوتئی افراد از همدیگر- انجام پافته است. 


الف: خانواده نمی تواند به دلیل نیاز جنسی پدید آید. نیاز جنسی تنها می 
تواند در محدوده دو زوج و فرزند تا رسیدن به بلوغ را تشکیل دهد در حالی 
که پایه سوم خانواده یعنی فرزند پس از بلوغ نیز به عنوان همان یابه نقش 
دارد. خانواده غریزی به محض بلوغ فرزند, کاملاً با آن اختیت .مین کروژ و 
یک آهوی بالغ در نظر مادرش با ساير آهوان هیچ تفاوتی ندارد. و قبلاً 
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در مورد «تاریخدار» و «واحد جامعه بودن» خانواده بحث گردید. 


ب: تداوم همبستگی میان دو رکن اول و دوم یعنی پدر و مادر ؛ با رکن سوم 
پعنی فرزند پس از بلوغ موضوعی بنام «نجریم شبکه جنسي »؟ را یدید 
آورده انست:و کمان نکتم انشا شبکه تحریم جنسی را هم تقات یافته از 


اصل «استخدام» بدانند. 


ج: ایشان جامعه را دقیقاً یک پدیده ای می دانند که بر اساس نیازهای 
ماذی که سرچشمه ای غير از غریزه ندارند به وجود امده است و در 
تفسیری که از اصل استخدام می دهند به این معنی تصریح کرده اند. 


: با آوردن کلمه «اضطرار» جامعه را بر طبیعت اولیه انسان یک امر 
و ۱ حول ی اشامت و اقلا آیم نی حایل ی 
الارض خلیفه» و آیه «و 3 آدم الاسماء کلها»(1) با همان برداشتی که 
خود ایشان از این دو آیه کرده اند, سازگار نبوده بل تضاد دارد. 


ان اسان هر هس ی هسیر ره اسطاورع 
فلاسفه قدیم دارد آن این است که ایشان با این بیان. خودشان را از 
پاسخ به سئوالی که از ترانسفورمیسم ناشی می شود راحت کرده اند زیرا 
انسان در صورت «حیوان برتر بودن» نیز می تواند به وسیله اصل 
استخدام جامعه را پدید اورد. البته ایشان به حیوان برتر بودن اتسان معتقد 


3- نویسنده یا نویسندگان کتاب «در آمدی بر جامعه شناسی اسلامی»: این 
کتاب توسط دفتر همکاری حوزه و دانشگاه منتشر شده و ما در این بخش 
اخیر (منشاً جامعه) شمارش نظریه دانشمندان از آن کتاب استفاده 
کردیم و خلاصه نظریه ها را از آن آوردیم. 


در اين کتاب نویسنده یا نویسندگان پس از شرح نظریه های مختلف بحت 
عنوان «بازنگری و اظهار نظر» می گویند: 


ان نظر اسلاض و که آفیان وید انیت آمر مشلم. انست نهد کنیل بر 
کنونی به یک مرد 
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1 هر دو آیهدر فصل:«اتشان شناسی:1 » بپررشسی شنده, انشت. 


و یک زن به نامهای آدم علیه السلام و حوّا منتهی می گردد که بر حسب 
ظاهر آیات قرآن مجید و بر خلاف نظریه تحوّل انواع مستقیما از خاک خلق 


شده اند. 


توضیح: الف: عبارت «بشر کنونی» نشان می دهد که ایشان به تعداد انواع 
بشر باور دارند بهتر بود که به نام کسی که این نظریه را اعلام کرده اشاره 
ای فف. کزدند با عامی:.از آن. کناب می بردند و اک محضول. تحقیقات 
خودشان است باید به طور (ولو خیلی مختصر) مستدل بیان می داشتند- 
البته اصل سخن درست است. 


ب. : ظاهر قرآن مجید این نیست که آدم مستقیماً از خاک آفریده شده بل 
ظاهر قرآن آين 9 ی یت نباتا» به کاربرد «نباتا» که 


سپس می فرمایند: از آیات قرآن چنین استفاده می شود که علاوه ان 
(نیاز متقابل جنسی زن و مرد) نیاز به سکون و | رامشی که در سایه پیوند 


آنگاه آیه موذت و رحجمت را که قبلا توضیح داده شد به عنوان دلیل می 
اورند لیکن با توضیحاتی که می د هند نظربه ایشان عین نظربه هیوم می 
شود که قبلاً توضیح داده شد با اين تفاوت که به جای کلمه عادت کلمه 
«مودت» را آورده اند. آنگاه عامل دیگری را به نام «معنویت» در انسان بر 
آن: مت افر ایند که «ایدئولودءق» از ان تشات:.می باند.و ایدئولوق تداوم 
جامعه را از بدو و پیدایش تضمین می نماید. 


اما توضیح نمی دهند که: 


21 ان معنمیت ۱ کداه رام وت تن شاد اسانی-شات عی:با یه سا 
مستقل معژفی کردند اما نگفتند تفاوت نهادی و طبعی این انسان با خلقت 


2 با اینکه ایشان اصل «مودت» را آورذه اند تفاوت اساسی حرف ایشان 
با سخن مرحوم طباطبائی چیست؟ 


3- هبوز اول کلام است که آبا ایدئولوژی پدید آورنده جامعه است يا جامعه 
ید برد 
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آورنده ایدئولوژی می باشد؟-؟ این رز ری مسئله در علوم انسانی روز 
است که بر عهده علم «جامعه شناسی شناخت» می باشد. 


4 به فرض قبول ایدئولوژی به عنوان عامل پدید اورنده اجتماع در هر 
مرحله ای از مراحل. ایا خاستگاه ایدئولوژی به قول علامه طباطبائی 
طبیعت اولیه است يا طبیعت انویه. آری ما فکر می کنیم گمشده همه یک 
اه ند و آتعاه سر ات کات ما ور بفی رنه بل 
دارای عظمت والائی است و یک قدم مبارکی است که برداشته شده و از 


خداوند توفیق پیمودن این راه پر مسئولیت و ارزشمند را ۳ نهایت کمال 
]از براي دفتر همکاری حوزه و دانشگاه خواستارم. جامعه امروزی ما 
(خصوصاً حوزه و دانشگاه) سخت نیازمند این گام های با همت است. 


انسان و لباس 

شرا انشا کر خید تا غلس کردم انست ‏ آا ره اسان با للان‌می 
رابطه درونی است که لباس پاسخی عملی به یک خواسته درونی و طبعی 
می باشد؟ یا این تایه تکهر اه فا کاسی است؟ و در صورت دوم . 


آپا این پدیده در اثر نیاز اولیه و احتیاح مستقیم وجود انسان. یدید شده؟ پا 
پس از پیدایش جامعه از روابط اجتماعی ناشی شده است. 


می توان آخرین سئوال را بعبارت دیگر نیز بیان کرد: آیا لباس یک پدیده 
فردی است يا یک پدیده اجتماعی؟- ؟ 


در این مورد نظریه هائی به شرح زیر هستند: 
1- لباس یک پاسخ عملی به ندای درونی است. (پدیده نهادی و طبعی). 


2- لباس بر اساس عوامل بیرونی پدید شده است. (برای حفاظت بدن در 
مقابل طبیعت) و پدیده کاملا فردی می باشد. 


3- لباس به عنوان حصار و حیازت مالکیت مرد بر زن در «دوران پیدایش 
مالکیت خصوصی با فرا رسیدن پدر سالاری پس از مرحله مادر سالاری» 
پدید امده است (پدیده 


ص: 297 


نظربه اول: قرآن و اسلام مردم را به این نظربه هدایت می نمایند: 

يا بنی آدم قد اتزلنا علیکم لباساً یواری سواتکم و ريشاً و لباس التفوی ذلک 
خیر ذلک من ایات الله لعلهم یذکرون: ای ادمیان البته نازل کردیم برای 
فتها: لباسی که تانق تاره ها تون‌شها راسه رش ما سا شود 


(بدانید) لباس تقوی بهتر است. این از آیات الهی است تا شاید آگاهی ابید 
(26- اعراف) 


سوات: جمع سوئه: فاحشه: ناهنجار (المنجد). 


فاحشه در عربی یعنی «ناهنجار» چیزی يا رفتاری که طبع سالم بشری از 
ان مشمئز می گردد (با معنای عامیانه اشتباه نشود). 


ین زتبایی تست اراشتی. کم -طیع هر دوشت؛ انسا رت طالت ان بارند. 
بنابراین م عامل. ید یر آوزنده لباس دو عامل درونی است: 

1- انسان فطرتاً پوشش خواه است. 

2- انسان فطرتاً خودش را در لباس زیبا می یابد. 

فطرت انسان در حالت برهنگی خودش را ناهنجار می یابد بنابراین, 
پوشش اصل و اصیل است و برهنگی در هر کجا باشد (خواه در میان 
جامعه های بزرگ يا در میان جامعه های کوچک مانند بومیان فلان منطقه یا 
فلان جزیره) غیر اصیل است. 


فتخار. خ تا هفحان نز تظن افیا نها کر غواصه جامعه::مظر مج نمی شود 
انسان منهای جامعه هم بعضی از چیزها و رفتارها را ناهنجار می یابد. 


بدن انسان) نیز می تواند حالت ناهنجار داشته باشد. 


این دو نکته را کلمه «فاحشه: ناهنجار» بما می رساند. بنابراین. اصطلاح 
قران در این مورد با اصطلاح علوم انسانی روز تفاوت دارد. 
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3- اگر (فرضا) حیوانی را به مدت طولاتی به لباس عادت دهند آنگاه لباسن 
را از او بگیرند اين حیوان دچار حیاء زدگی نخواهد شد(1) 


پس منشا درونی پوشش خواهی انسان غریزه نیست بل کانون دوم او 


سئوال: چرا فرض را در عکس قضیه فوق, فرض نمی کنیم؟ آیا اگر 
انسانی در یک جزیره ای بزرگ شود و هیچ آشنائی با جامعه و سنّت ها و 
تربیت های آن نداشته باشد باز در آن محیط که او تنهاست پوشش خواه؛ 
خواهد بود-؟ 


پاسخ: فلقا ذاقا الشجره بدت لهما سواتهما و طفقا یخصفان علیهما من 
ورق الجثه.(2) پس آنگاه که از آن درخت چشیدند آشکار شد برای شان 


ناهنجاری (بدن)شان و شروع کردند می چسبانیدند بر خودشان از برگ 


بر اساس احادیث (که پیشتر در مباحث پیدایش انسان مطرح شد) آدم و 
حوا هنگام خوردن از آن درخت دارای لباس طبیعی از جنس ناخن بودند 
یعنی توعی: سخت. بوست. بودند وقتی. که از آن درخت. خوردند این لباس 
طبیعی از بدن شان فرو ریخت و با دست پاچگی شروع کردند از برگ 
درخت پوشش درست می کردند. و سوات شان را می پوشاندند. 


این دو نفر تنها بودند در میان جنگل و هرگز جامعه يا سنت های جامعه را 
تجربه نکرده بودند و کس دیگری در آنجا حضور نداشت که مثلاً فلان متدین 
نگران نگاه نامحرم به حوا| باشد يا از اینکه نامحرمی عورت آدم را ببیند. 
یعنی شرایط همان سئوال فوق را به طور کامل داشتند. من قران انسان 
تور رام با لاس ی ری فد می مان 


اکنون به دو نظریه دیگر بيردازیم: 


نظریه دوم: هیچ محققی, صاحب نظری نظریه دوم را تأیید نکرده است 
زیرا انسان به خاطر سرما ون کزها به لباس پناه نبرده است و انانکه لباس 


ی ها ان 


ص: 20۵ 


1- ۹ چه این عادت دادن در طول چندین نسل انجام یابد. 
2-. ایه 22 سوره اعراف. 


است که از سرما و گرما آفت می بیند. و حیوانات برهنه به اندازه انسان 
سرما زده و گرما زده نمی شوند. خرس قطبی سرما نمی خورد. لباس به 
فا یط اه نو یآ اسمت سس کی نت 
چندی که نظریه همه عوام همین نظریه دوم است. 


اشتباه نشود در اینجا سخن از «منشا» لباس است و گرنه لباس پس از 
پیدایش جهت های گوناگون فرعی پیدا کرده از ان جمله است مسئله 
سرما و گرما که آیه «سرابیل تقیکم الح»(1) نیز بدان ناظر است. 


نظریه سوم: برای روشن شدن این بینش مطلبی از مقدمه تاریخ تمدن 
ویل دورانت را مشاهده می کنیم: 


«حجب نیز مانند توجه به بکارت هنگامی پیدا شد که پدر بر خانواده مسلط 
گردید هنوز قبایل فراوانی هستند که از برهنه بودن تمام بدن خود 
خجالت نمی کشند حتی بعضی از پوشیدن لباس عار دارند هنگامی که 
لیوینگستن از مهمانداران سیاه آفریقاتن خود در خواست کرد که چون 
زنش قرار است بیاید. لباس بپوشند همه به خنده افتادند. هنگامی که ملکه 
قبیله بالوندا از او پذیرائی می کرد از فرق سر تا نوک انگشتان پا برهنه 
بود. از طرف دیگر در میان عدّه کمی از قبایل چنین رسم است که عمل 
جنسی را بدون شرم در مقابل یکدیگر انجام می دهند. نخستین مرتبه که 
زن حجب را احساس کرد آن وقت بود که فهمید در هنگام حیض نزدیک 
شدن مرد با او ممنوع است. همچنین هنگامی که ترتیب خریداری برای 
زناشوئی رایج شد و بکر بودن دختر سبب استفاده پدر گردید در نتیجه دور 
ماندن زن از مرد و مجبور بودن به حفظ بکارت این حس درونی ایجاد 
گردید که باید عفت خود را حفظ کند این نکته را باید افزود که در دستگاه 
ازدواج به وسیله خریداری همسر, زن خود را اخلاقا موظف می داند که از 
هر رابطه جنسی که از آن به شوهر وی نفعی نمی رسد خودداری کند و از 
به علت 
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1 آیة 91 سوره نحل. 


زینت و حفظ بدن ایجاد نشده باشد روی همین احساس وارد میدان زندگی 


می گردد». 


اکتون‌ تن و رات رانا اشتاءپرزسی کم دا دوه دک آز کلام 
او را بررسی خواهیم کرد به جملاتی از بیان فوق توجه فرمائید: 


1- قبایل فراوانی هستند که از برهنه بودن تمام بدن خود هیچ خجالت نمی 
2 


وی لفظ «فراوان» را آورده ولی تنها رک "1 نام ی وی که اون 1 
در میان انها به تحقیق مشغول بوده است. 


2 در میان عدّه کمی از قبایل چنین رسم است که عمل جنسی را بدون 
شرم در مقابل یکدیگر انجام می دهند. 


لفظ «عده» حداقل عدد چهار و سه را در بر دارد از اين قبایل نام یک قبیله 
هم ذکر نشده است در عین حال امکان این رفتار را غیر ممکن نمی دانیم 
زیرا عملی شدن آن در شهرهائی مانند کینهاک دلیل بارز این امکان است 
لیکن سخن در لحن بیان دورانت است که طوری از علمات و الفاظ 
استفاده می نماید که موضوع ده ها برابر بیش از واقعیت خود, جلوه می 
کند و همین شیوه است که وی را یک نویسنده ای بار می اورد که میان 
رمان و تحلیل و تحقیق روح واحدی را ایجاد می نماید. 


3- تخستین مرتبه که زن ججب را اخساس کرد آن وقت بود که فهمید دز 
هنگام حیض نزدیک شدن مرد با او ممنوع است. 


می دانیم که «منع» و «ممنوع بودن» از اعتباریات است و یک قرار داد 
اجتماعی می باشد و یک اصطلاح قانونی و لااقل یک اصطلاح سئتی است 
بنابر سخن دورانت ت اگر جامعه ها و قبایل به وسیله ادیان يا هر قانون دیگر 
مقاربت مرد و زن را در حال حیض ممنوع می کردند چنین حسی به زن 
دست نمی داد در حالی که این موضوع در حالت طبیعی نیز نسبت به امر 
مقاربت دارای دافعه شدید می باشد (دافعه برای هر دو طرف). این سخن 
خورانت: همان بیان فرویه:دن مور حیض. اسشت: که از نظر دانشتفندان عاملا: 
مردود شده است. 


دورانت با آوردن کلمه «ممنوع» شرم و حیاء يا به قول خودش حجب را یک 


پدیده 
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کاملا اختماعی:ه ات بیافته از قرار داذها معرفی‌ مین کنده مضافا بز آینکه 
اصل اذعای او در «یدیده عارضی بودن اصل شرم بر انسان» نادرست می 
باشد. 


شرم و حیاء تنها در دایره امور جنسی محدود نیست و میدان فعالیت این 
حس خیلی وسیعتر و شامل امور زیادی می گردد حثی همان عذه کم که او 
می گوید از عمل جنسی در انظار دیگران شرم ندارند در موارد دیگر دچار 
شرم می شوند. 


آیا همان عده کم در هیچ موردی احساس شرم نمی کنند؟ یعنی می توان 


و به عبارت دیگر: آیا در سر تا سر جهان و در طول تاریخ می توان مردمی 
را پیدا کرد که شرم به هر معنی و به طور کلی در میان انها وجود نداشته 


باشد؟ 


وقتی که سخن از شناخت «شرم و حیاء» است تعلیف را سئوال فوق و 
پاسخ آن, روشن خواهد کرد نه تمسک به نمونه های نادر. زیرا هر کسی 
می تواند بگوید: اين نمونه های نادر در اثر انحراف از فطرت اصلی پدید 
آمده و در اثر «عادت» رایج شده اند. 


موضوع بحث, «شرم جنسی», «شرم در اشتباهکاری». «شرم هنگام پی 
بردن به جهل خود» و... نیست بلکه موضوع بحث «رابطه شرم و انسان» 
است که ایا انسان منهای شرم بوده و چنین چیزی امکان دارد يا نه؟-؟ و با 
بیان دیگر آیا شرم و حیاء ريشه در نهاد انسان دارد يا یک پدیده اجتماعی 


است ؟-؟ 


خورانت سوت ان فرویخسسم فرار کرفته: ات ها وه مت کرد 
که هرگز دلیل نداریم بر اینکه شرم و حیاء در زنان قبل از مردان پیدا شده 
باشد. او بان آن «نخستین بار را که مرد احساس شرم کرده است» نیز 
معژفی نماید. 


دی ما مه اضر ماه زا بر گزان .ی مان وی که تترص (تی در 
امور جنسی) تنها از کنش ها و واکنش های زن می باشد و مرد با چنین 
چیزی کاملاً اجنبی است و اصلا چنین حسی پا احساسی ندارد وی واژه های 


«حجب» را که با «حجاب» سنخیت دارد و «شرم» را که مقوله ای غیر از 
حجب و متفاوت با ان است با هم بکار می برد. اگر او تنها «حجاب» 
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را که در میان همه ملل و قبایل به نوعی مطرح بوده و هست.؛ موضوع 
بت برازر هی د دنق مشله زا متحصی به رنف تقو ۲ فان سفن حا لت 
«مادر سالاری» و «پدر سالاری» توجیه گردد اما ۳ سخن از حجب می 
گوید 1 «شرم» در ارتباط با «انسان» 
مربوط می شود. 


او خود می گوید «از پوشیدن لباس عار دارند» این «عار» چیست مگر غیر 
از شرم است؟ !؟ پس انسان در هر صورت و در هر حالت و در هر شرایط 
و در هر مکان و زمان فارغ از حیاء نیست حالا نام اين حیاء را می خواهید 
حجب بگذارید و می خواهید شرم بگذارید و می خواهید عار بنامید. با هر 
لفظ و کلمه دیگری را انتخاب کنید, در اینکه انسان حسن و احساسی دارد 
که 1 فاقد ان است. فرقی نمی کند. 


ما فعلاً کاری با چیزی بنام «حسن و قبح» و یا «هنجار و ناهنجار» و نیز با 
«ارزش و ضد ارزش» نداریم سخن در انسان شناسی است و بیان تفاوت 
های اساسی و ريشه ای انسان با حیوان است. با 
ماهیت است انسان هرگز از چیزی بنام شرم و حیا یا عار خالی و فارغ 
نبوده و نیست. ولی حیوان از چنین چیزی کاملا اجنبی و بی بهره است. 


تس از ثبوت این اصل, جریان بررسی و تحقیق وارد بستر دوم می شود و 
ان این است: 


نظر به اینکه «حسٌ شرم» در رفتارهای مختلف تبلور و ظهور می یابد 
مردمی نسبت به بعضی از چیزها احساس شرم می کنند و مردم دیگر 
نسبت به چیزهای دیگر, یعنی قلمرو شرم از نظر شمول دچار انقباض و 
انبساط و جذر و مد می گردد پس لابد در محورهای عملکرد و کاربرد این 
حسّ واقعی در واقعیت عینی انحراف رح می دهد و اکنون کاری نداریم که 
حجب انحراف است يا برهنگی؟-؟ احاله مقاربت جنسی به دایره رفتارهای 
مخفی انحراف است يا انجام دادن علنی ان ؟-؟ این قدر مسلم است که 
یکی از این دو, انحراف است. 


بهتر است این موضوع را با اين عبارت بیان کنیم: یکی از این دو مطابق 
واقعیت طبع و نهاد انسان است و دیگری پدیده اجتماعی است که بر اصل 
نهاد و طبع انسانی تحمیل شده است پدیده اجتماعی ای که به خورد حسن 
نهادی شرم, داده شده است. که باید انحراف نامیده شود. 
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بنابراین, سخنان دورانت و همراهانش به هن دور بت و به هر معلی از 
مخیرن اضلی برتو کاملا بیحاته است وسکه. حبری شان .خانن دزن انسان 
شناسی ندارد و بدیهی است که همه علوم انسانی باید بر علم انسان 


شناسی استوار باشند و ال هر استدلال و استنتاجی ناصحیح می باشد. 


4- دورانت در بیان بالا حفوظ بکارت را مولود پدر سالاری و نلیجه استفاده 
اقتصادی پدر از جنسیت دختر می داند «در نتیجه دور ماندن زن از مرد و 
مجبور بودن به حفظ بکارت این حس درونی ایجاد گردید». 


باید گفت اصل «حس شرم و حیاء» حثّی در مواقع قانون شکنی که فرد 
یک قانون صرفاً قرار دادی را می شکند باز یک «پدیده اجتماعی» نیست 
بلکه این حس همراه سرشت و فطرت او وجود دارد. آنچه باید بحث شود 
«متعلق اين حس» است که آیا اين حس که وجود دارد به چه چیزی تعلّق 
می گیرد؟ بررسی «متعلق ها» غیر از بررسی خود «حس» است بنابراین, 
عبارت «اين حس پیدا شد» یک عبارت کاملا" نادرست می باشد. ایشان باید 
بر اساس بیش خودشان می گفتند «به دلیل پیدایش ارزش 0 
بکارت. حس شرم و حیاء در این جهت جاری گردید» آنوقت بررسی می 
کرد یه کف حرقن نان درست اشت باه ۱۱ و بو پروشیفی. کرذيم آنا 
حفظ بکارت از متعلقات اصلی و طبیعی حسْ حیاء است پا از متعلقات غیر 
طبیعی و غیر نهادی و صرفاً اجتماعی و مصنوعی و ارادی آن است؟-؟ 


دورانت می گوید: اين نکته را باید افزود که در دستگاه ازدواج به وسیله 
خریداری همسر. زن خود را اخلاقا موظف می داند که از هر رابطه جنسی 
که از آن به شوهر نفعی نمی رسد خودداری کند و از همینجا احساس 
حجب و حیاء در وی پیدا می شود. 


ملاحظه می فرمائید که وی نظرش به اصل «پیدایش حیاء» است. 


دورانت تصریح می کند که حس حیاء درست یک معادله اقتصادی است 
ابتدای بیان او جنسیت را در یک کفه ترازو و نفع ماژی را در کفه دیگر می 
گذارد. سپس خود حس حیاء را بجای جنسیت در کفه اول می گذارد در 
حالی که در میان همان مردم که زن را با پول می خرند و نیز در میان 
قبایل و جامعه هائی که دچار کمونیسم جنسی شده اند در هیچ جای 
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جهان چنین مبادله اقتصادی وجود نداشته و ندارد که زن ها جنسیت شان را 
در راه به دست اوردن سود اقتصادی شوهر در معرض مبادله صرفا 
اقتصادی قرار دهند. 


یعنی چنین تلقی ای در خود آگاه قبایل و جامعه ها نبوده است حتی آنانکه 
در مقابل پول تن به زنا داده اند باز جنسیت را یک کالای اقتصادی ندانسته 
اند و نمی دانند بل قضیه برعکس است پدیده زنای اقتصادی (مبادله 
عاطفه برای اقتصاد) از مسائل اجتماعی ناشی می گردد نه عامل باز 
دارنده از آن. که حیاء نامیده می شود. اگر بینش دورانت صحیح باشد باید 
پس از اولین فروش که پدر دختر را می فروشد و مرحله بکارت تمام می 
شود اين کالای اقتصادی هر روز به نفع شوهر به کار گرفته شود و به قول 
او به شوهر نفع برساند چه عاملی باعث می شود که یی پدیده اقتصادی 
در قبل از بکارت صفت اقتصادی خودش را حفظ می کند ولی پس اف ان 
چنین صفتی را از دست می دهد با اینکه حیاء و خودداری از زنا تداوم دارد. 


در هر جائی که حفظ بکارت ارزش است و از دست دادن آر ضد ارزش 
است در همانجا زنا پس از ازدواج نکوهیده تر از عدم بکارت در قبل از 
ازدواج است. در جوامعی که دختر قبل از ازدواج آزاد است و بکارت در 
مورد او ارزش نیست ولی پس از ازدواج (به قول دورانت) اخلاقاً باید از 
زنا بپرهیزد, عامل این پرهیز چیست؟ روشن است که هیچ عامل اقتصادی 
در اين امر دخالت ندارد. مطابق بینش دورانت و اساتیدش این عامل 
عبارت است از «پیمان» پیمان و میثاقی که مرد و زن با هم در میان شان 
ایجاد می کنند اما سخن در این است که انگیزه و انگیزش این پیمان در 
کجا نهفته است؟ چرا شوهر يا هر دو همسر از این کالای اقتصادی استفاده 
نمی کنند؟ چرا این پیمان ضد «نفع» را می بندند؟ 


بعضی ها در پاسخ این سئوال می گویند: برای زن فرق نمی کند که 
فرزندش از کجا و از نطفه کدام مرد حاصل می شود فرزند برای او فرزند 
است لیکن مرد در مقام مساوات جوئی با زن می خواهد که یقین داشته 
باشد او هم مانند زن حتما یک فرزند از نطفه خود دارد به همین دلیل از 
زن میثاق می گیرد که تنها بر او قانع شود. 


باز پرسش این است این انگیزه «اطمینان به رابطه فرزند با خود» که در 
مرد هست از 
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کجا ناشی می شود؟ این انگیزه را خواه «خود خواهی» که یک انگیزش 
غریزی است و خواه یک انگیزه فطری و غیر غریزی بنامید بالاخره چیزی 
است که حیوان فاقد ان است و این نشان می دهد که باید ماهیت انسان 
تفاوتی با ماهیت حیوان داشته باشد و ثبوت این تفاوت. خود ثابت می کند 
که انسان دارای نهاد دیگری غیر از غریزه است و این انگیزه یک انگیزه 
غریزی نیست و نباید آن را «خود خواهی» نامید و حداقل نباید از سنخ 
غریزه خود خواهی, نامید. 


در اینجا نباید فرزند پروری بعضی از حیوانات نره ما را دچار اشتباه کند 


زیرا همانطور که قبلا بیان گردید رابطه حیوان با فرزندش تنها تا سن بلوغ 
فرزنده من باشد و غر نز بیش از آن کار برد ندارد بر خلاف انسان: 


ضمانت بقاء: 
پرسش فوق به صورت ورزر نیز مطرح می شود: 


ضمانت بقاء و وجودی حیاء در مرحله قبل از ازدواج. همان بکارت است 
ولی ضمانت بقای حیا در مرحله پس از ازدواج چیست؟ در پاسخ می گویند 
ستثّت ها زن را از مقاربت با دیگران منع می نماید. بر فرض پذیرفتن این 
جواب, همانطور که در بالا دیبدیم منشا این سنت نمی تواند روابط 
اجتماعی صرف, که بی ارتباط با نهاد انسانی است, باشد تا چه رسد بر 
ایتک فتشا این سنت صرفاً اقتصاد, باشد. 


همه این سخنان وقتی است که «پدر سالاری» را یک پدیده صرفاً اجتماعی 
و بریده از طبع و نهاد انسان تذافیم و آلا هه این مطالت در ایتدای امر به 
صورت توهمات بی محتوا| خواهند بود. بحت در «پدر سالاری» که ترکیب 
خود ابر عنوان کواهی از یک ستنداوری اور فیل از استدلالز وا زارد به 
اینده موکول می شود. 
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گریز از بدیهیات 


بق حمانم فر ۳ و پژوهش؟ و هر دانٌ ندی اجازه می دهد که شخص 
یا اشخاصی بیایند در خود محققین و دانشمندان, به روان شناسی بیردازند 
۵ رام عنوان «شخصیت شناسی» خود آنان را بعنوان موضوع تحقیق و 
پژوهش, انتخاب نمایند. و يا یافته های فکری و ذهنی انان را موضوع 
«جامعه شناسی شناخت» قرار دهند. 


۵ نز طفه. اما آخازن مم دهنی که ,شخصی سای و اساسا حعلیم انساتی 


عربی» را بعنوان یک بدیده اجتماعی مورد بررسی و تحقیق قرار دهد و 
کمان نمی کنم کسی چنین تنصمیم و اقدامی را محکوم نموده باشد پا 
بنماید. 


تاک بان لیم سای مرت دارته هدر قفاوم مار 
دک ند موی و ابا یا انار 
علوم تجربی در هم نمی امیزند یعنی از سه چیز پرهیز دارند: 


تا مداظله دانن ارت ای امه حضفی(علر اراد از اش 
2 باه رای دادن اصول عد مه ری در علوی اخسانی: 


3- نظر به این که دخالت دادن فلسفه در علوم انسانی. محقق را دچار 
پیش داوری می نماید. فلسفه را پایه تحقیقات خودشان قرار نمی دهند بل 
به ان فلسفه ای که از تحقیقات خودشان نشات می یابد ارزش می دهند. 


و باید اذعان کرد که فلسفه ای که زندگی جهانیان امروز بر اساس آن 
اینان ۳۹ انسانی 1 


اما علی رغم سه اصل فوق خود این محققین به روشنی و با وضوح کامل 
دچار پیشداوری شده اند و نیز شالوده علوم انسانی را بر ره اورد فر ضیه 
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می خواهید بنامید) ترانسفورمیسم, بنا نهاده اند. 


رات مس وان اما کار رو همین انب ها نصا 
مسلم تجربی و مشاهده ای, و حتّی به عنوان یک فلسفه صد در صد مقبول 
تنها پایه و خیزشگاه منحصر, متا واکد هبیط اوه انا نی بان هم 


باشد. 


ابتدا «وحدت ماهیتی و نهادی انسان و حیوان» را مسلم گرفته سپس قدم 
به عرصه تحقیق می گذارند. 


این پیشداوری؛ همه کشف ها و استنتاجات آنان را پیشاپیش مشخص 
تضودم: ۵ تحلییه فان را تعبین. عی. تصاین .همه انان فبلا فی دانند که هر 
رفتار انسانی را پا باید بر اساس غریزه تفسیر نمایند و پا بر اساس 
«اجتماعیات مصنوعی». شاید در این راستانگاهی مجدد به تقسیم ماهوی 
پدیده های اجتماعی لازم باشد. 


پدیده های اجتماعی بر سه نوع هستند: 


1- پدیده اجتماعی ای که ريشه در نهاد و طبع انسانی دارد و بر اساس 
انکیزهتهادی بدیدشده بافند هز شید که کاملا به جنه:زیست احتماعین شیر 
مربوط شود نه به زیست فردی او. 


2- پدیده اجتماعی که هیچ رابطه ای با نهاد و طبع درونی انسانی ندارد و 
و انز عوامل صرفاً بیرونی پدید شده باشد و اگر ارتباطی با خود انسان 
داشته باشد یک ارتباط حسابگرانه و فکری محض است این گونه پدیده ها 
«مصنوعی» نامیده می شوند که بارزترین نمونه انها «علائم راهنمائتی و 
رانندگی» است. 


پژوهشگران غربی هر گونه رفتار فردی انسان را نشأت یافته از غریزه می 
دانند و هر گونه رفتار اجتماعی او را یا مرتبط با غریزه و یا کاملاً مصنوعی 
معژفی می کنند. زیرا ترانسفورمیسم غیر از اين راهی را در پیش پای آنها 
قرار نداده است لذا یک «حس گریز از بدیهیات» در آنها به وجود آمده 
است. آنان در آثر این پیش فر ض: ناچارند یا یک انگیزه غریزی برای هر 
رفتار و پدیده ای بيابند يا یک علت کاملا مصنوعی. 


از طرف ویک یک داوری مستدل که پیشداوری نیست بل یک واقعیت و 
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آنان زا نو این بیشنداوری: به شتاب قفرزط وا مارد این داووق عباوت 


است از «بطلان فیکسیسم». 


آنان ایمان دارند (و باید داشته, باشند) که بینش فیکسیسم یک بینش غلط 
و نادرست است پس ترانسفورمیسم یک حقیقت مسلم و بی چون و چرا و 


بر این مبنا بدیهیات را نه به عنوان بدیهی واقعی و حقیقی بلکه به عنوان 
«بدیهی عوامانه» و «غير علمی» نامگذاری کرده و کنار می گذارند زیرا به 
نظرشان هر چیزی که با «مطلق ترانسفورمیسم» يا با «ترانسفورمیسم 
مطلق» سازکار نباشد غلط و غیر علمی است. هر چند که خیلی هم بدیهی 
و انکار ان انکار واقعیت باشد. 


امّا آنچه مسلم است «ترانسفورمیسم» یک فلسفه, علم, فرضیه (هر چه 
می خواهید بنامید) است که موضوعش «جانور شناسی » به معنای مطلق 
است نه «انسان شناسی». آپا همگان موظفند که تنها در زاویه حیات و 
زیست عمومی ایستاده و بگویند انسان چیست و چگونه موجودی است و 

حق ندارند در زاویه رفتارهای انسانی ایستاده و بگویند انسان با انواع 
۱ ماهیت واحد دارد یا ماهیت غیری دارد-؟-؟. 


هس ان اس یی( ای ی سل ی 
بنابراین وقتی ره اوردهای علوم انسانی غرب صحیح و يا لااقل ارزش 
علمی پید | می کند که اصل ترانسفورمیسم و «شمول آن بر انسان 
کنونی» مستدل و مسلم گردد در غیر اینصورت همه این ره آوردها بدون 
استثناء یا غلط و با آمیزه ای از غلط و صحیح, خواهد بود یعنی در مواردی 
صد در صد ۱ و در مواردی هم آمیزه ای از درست و نادرست خواهد 
بود. و این خاصیت اجتناب ناپذیر «پیشداوری» است و این اجتناب ناپذیری 
یک «گریز اجتناب ناپذیر از بدیهیات» را صد در صد لازم گرفته است. 
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یک نگاه دیکر به سوات و خیاغ 


سبک این نوشتار بر این است که مسائل را در ابعاد متعدد و از جانب های 
ام تورمتی. کید جر که ایکا ن عم هرا نت یک مسئله را در ابعاد 
متعدد و از جانب های مختلف بررسی کند و در حد امکان هیچ جانبی از 
جوانب یک مسئله را فرو نگذارد (و لو در مختصرترین شکل بررسی). اینک 
اصطلاح قرانی «سوات» را مجددا از دیدگاه-دیگر بپرزشی می, کنیم: لیکن 
در مقدمه این بحث لازم است آنچه را که در بخش اول اين فصل هنگام 
شناسائی اشکالها و سوال ها در مورد حیاء گفته شد, و اشکالی که از 
دیدگاه علوم انسانی غربی بر نظریه ویل دورانت وارد می گشت بیان 
گردید, در اینجا نیز به همان اشکال به شکل و صورتی که از موضع اسلام 
به گفتار او وارد می شود توجه فرمائید.(1) 


وی می گوید: در دستگاه ازدواج به وسیله خریداری همسر. زن خود را 
اخلاقا موظف می داند که از هر رابطه جنسی که از ان به شوهر وی نفعی 
نمی رسد خودداری کند و از همین جا احساس حجب و حیاء در وی پیدا می 
شود. 


دورانت ه از واژه «اخلاقا» استفاده می کند. اخلاقی که پایه به عدم 
۳۳9 حیاء‌بالطیم شاد اتشانین شهار آننت. 


این «حسن حیاء» که وی نام می برد درست همان «امانتداری» است زن. 
خود را ملک و مال همسر می داند و اخلاقا امانتداری می کند اما به 
روشنی می دانیم که حیاء غير از امانتداری است. رابطه «خجالت» و 
«شرمگینی» با حیاء غیر از رابطه آنها با امانتداری است. و این نکته ای 
صا سم موی اه 
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1- . اگر خواننده محترم نسبت به این مطلب کم توجهی کند گمان خواهد 
کرد که مطلب قبل در اینجا تکرار شده است و اگرٍ سطحی ننگرد و توجه 
فرماید خواهد دید صورت اسان و موق آن در آ نجا که از دیدگاه علوم 
را 


حیاء زن در امور جنسی مقدم بر تباه کردن عفت است ولی در امانتداری 
فوگز برشباه کردن آمانت است. 


در توضیح این موضوع بسیار مهم, لازم است به حضور چیزی به نام 
«شرمندگی» در یک امانتداری که در حفظ امانت کوتاهی کرده و حضور 
«شرمندگی» در زن که هنوز عفتش را تباه نکرده دقت شود. 


خیاء زن: فبل. از آنکه. غفت. را از دنت دهد به آو دننتت: هی دهد ولی 


۵ که ه امانت 0 شاخ کردمسن ار کشق تعصی نم اخساسن شیم می 


پس حیاء و شرم دو بار در وجود زن متجلی می شود: 
1- قبل از آنکه عفت را از دست بدهد. 
2- بعد از آنکه عفت را از دست داد. 


در مورد دوم شاید بتوان ادعا کرد که شرم او و شرم یک امانتدار مقصر, 
یکی هستند اما مورد اول چیز دیگر است.(1) 


بر اصل مهم فوق باید افزود که اساساً «شرم» و «شرمگینی» غیر از 
«حیا» است که محققین علوم انسانی غربی باید بدان توجه نمایند شرم از 
هر «عدم انجام وظیفه» خواه وظیفه غریزی, نهادی و فطری باشد و خواه 
یک وظیفه مصنوعی و ترمیمی باشد, ناشی می شود ولی حیاء هیچ ربطی 
به انجام وظیفه پا عدم انجام وظیفه ندارد بلکه حیاء ی احساس است که 
زمینه را برای انجام وظیفه فطری اماده می کند و عاملی است که از 
ارتکاب یک امر ضد فطرت باز می دارد حیاء فطرت است ولی شرم نتیجه 
ای از نتایج رفتار. و «عمل» است. یعنی کار فطرت است. 


اصل بالا یعنی تفاوت «حیاء زن» و «شرمگینی امانتدار» همراه یک اصل 
و ویر 2۳۲ 
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1- . و در بخش اول این نکته هم افزوده شد که حیای زن شین از انکه 
عفت را از دست می دهد ضعیف می شود و از فعالیت آن کاسته می شود 


احادیث اسلامی می گویند: نگاه کردن مرد به: داستگاه تناسلی زر و نگاه 


کردن زن به دستگاه تناسلی مرد (هر دو همسر) به عنوان لذت جوئی و 
مره ی ای کی ام و اس کات کید 1 
اک 


توضیح دو نکته در این ر ابطه | ت دارد؛ 
نبوضیع دو ر این ر صرور ر 


[- مراد احادیث این است که این نگاه و تماشا کردن: از میزان بهره مندی 


2- نگاه و تماشا برای مقاصد دیگر از قبیل «علم تشریح» و فیزیولوژی و 
طب و درمان مشمول این کراهت نیست. 


جریان عاطفه میان دو همسر بر دو محور قرار دارد. 


ب: : پرداشت های نگاهی به زیبا خواهی و زیبا شناسی انسان مربوط است 
(قبلاً بیان گردید) که یک امر صد در صد فطری است. اسلام می خواهد که 
این دو محور که تفاوت ماهوی دارند هر کدام در جایگاه خود باشند. نگاه در 
همه جا بچرخد جز محور غریزه و از تداخل محورها نهی می کند. 


طرفین و لذت جوئی نگاهی, و تبادل عاطفه از طریق بینائی بیشتر بر 
محور صورت باشد زیر عضو تناسلی در مقایسه با چهره از حالت 
«سواتی» که قبلا در اغاز بحث لباس, بیان شد برخوردار است. 


اصل «کاهش بهره مندی در اثر نگاه» و اصل «احساس سوأت بودن عضو 
تناسلی در نظر خود فرد» را در واقعیت خارجی در عینیت زد کی انسانی 
دقپقاً مشاهده می نمائیم. 


در جامعه هائی که کمونیسم جنسی رواج دارد (آنهم نه کمونیسم جنسی 
که در میان فلان قبیله وحشی بل انکه در جامعه های پیشرفته رایجچ شده و 
رواجش با علوم انسانی غربی توجیه می شود) مانند اروپا خصوصا سوئد, 
دانمارک, نروژ و سویس. با انهمه تبلیغات, توجیهات 
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علمی, و تشویقات و... هنور هیچ قدرتی نتوانسته آنّ یک شورت سه 
انگشتی را از روی عضو تناسلی زنان و مردان بردارد. 


گوئی اگر جهان منفجر شود باز این شورت کوچک مقاومت خواهد کرد. 
چنان پایدار و استوار ایستاده است که همه توجیهات علوم انسانی غربی 
مخضوضا انسان:شاشی آن‌د رابهس هم کیرد 


در یک مسافرت تحقیقی که به سویس داشتم این موضوع یکی از موارد 
تحقیقی ما بود در این سفر شخص محترمی که خود از دست اندرکاران 
علوم انسانی است و از مدرسین و اساتید این علوم در یکی از دانشگاه 
های ایران بود در این تحقیق همکاری می فرمود. 


در مصاحبه ها و گزارش ها و تحلیل حاصل از مصاحبه ها هم, جانب دیگر 


بحث را بعهده داشت. 


ابتدا در اثر چند مصاحبه و پژوهشی در مدیریت جامعه سویس به این نتیجه 
رسیدم که عامل بقای این شورت کوچک, قانون است قانون به خاطر 
پیشگیری از تهییجات استثنائی (که امکان دارد موجب حمله افراد مثلاً بی 
مبالات پا افرادی که ممکن است کنترل شان را از دست دهند) برهنگی 
سای را هر مط ار ترجه مسا ا رکه موم کروه مت 
البته چنین قانونی هم وجود دارد. 


بنابراین موضوع نتیجه اخلاق تکنوکراسی يا نتیجه «علم مدیریت» (به 
معنائی که قبلا توضیح داده شد) می باشد. لیکن پس از تحقیق بیشتری 
روشن شد که استنتاح فوق نادرست است و این نهاد خود انسان است که 


از فرو گذاشتن شورت کوچک اباء دارد و با از دست دادن آن احساس 
شرم می نماید. یعنی خودش را قر ان ال نازیبا می داند. 


نه تنها راجع به شورت بل ان سینه بند کوچک نیز مشمول همین احساس 
است این حقیقت و واقعیت در مصاحبه ای که با چند زن پروتستانت 
ها که از پوشش همه جای بدن جز عضو تناسلی و عضو شیری صرفنظر 
می کنند از این دو مورد نمی توانند صر‌فنظر کنند. چنین احساسی دارند و 
این 
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افانن زر ارتا خی یدنه آزرونت: 


مفهوم «سوآت» ۵ جامعه ای آن معنای ملموسش را نشان می دهد 
و به طور طبیعی بد در واقعیت زقد کی زناشوئی همه جهانیان همه زنان 
همکد که سور سای اطفی ی شیر اد هسام باه 
حتی در جامعه هائی که افراطی تنرین شرایط کمونیسم جنسی را دارند. 
البته موضوع سخن افراد سالم و غیر بیمار است و افرادی که دچار افراط 
فان انیت .ها رواتی تست به خن ند خی درکرید 


حیاء هاله ای است که از نهاد انسانی نشأت می یابد و بر تمام پیکر او چتر 
گسترده و شامل می شود این شمول از هر طرفی دامنه اش کاسته شود 
وفتن. که: اتخا فی ر مد مفاومت: زبادترزی نشان هی دهد هر مخففی میت 
داند که این مقاومت نمی تواند ناشی از سنت ها و تربیت ها و عادت ها 
بشود زیرا در آن جوامع. سنت ها و تربیت ها و عادت ها خلاف این 
مقاومت را اقتضاء می کنند و ترویج و تشویق می نمایند. و نیز می تواند 
فک این مقاومت. غریزه باشد زیرا اقتضای غریزی کاملا , بر خلاف آن 


است. 


اینجاست که روشن می شود تا «فطرت» تفسیر نشود خیلی از رفتارها و 
انگیزه ها و پدیده ها برای دست اندرکاران علوم انسانی ناشناخته خواهد 
ماند. 


اجازه بدهید در اینجا به عنوان یک مسلمان عقیده ام را اظهار نمایم: 


علوم انسانی و اجتماعی بدون قرآن و بیانات اهل بیت (ع( هر ره آوردی 
که اورد سراب خواهد بود. 


اکنون توبت به بررسیر آن تک دو قبیله ای که در آفریقا پا جزایر دور 
افتاده بطور برهنه زندگی می کنند. می رسد که مستمسک دورانت و 
اساتید او و همراهان اوست. 


ابتدا باید توجه داشت که قبایل متعددی از بومیان پیدا می شوند که تنها به 
پوشش عورتین بسنده می کنند از جمله آنان بومیان مالزی است که من از 
نزدیک به دریافت اطلاعاتی از زندگی و انگیزه های نهادی آتان نسبت به 
تعداد زیادی از هنجار ها و ناهنجارها موفق شندم. 


در مورد اینگونه بومیان مسئله ای نداریم زیرا| همه شان ان پوشش سواتی 
را دارند و راجع 
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به «پوشش حجبی» يا «حجابی» فعلاً بحثی ندازیم .و مانتد افاق. دور ان 


ما پوشنش سواتی را در تظر دارد و عدم آن را در نظر خود فرد.یک تاهنجار 
(ناهنجار فردی) می داند و وجود این پوشش را در نظر خود فرد یک 


«زینت» می داند. 
و بنابراین زینت در نظر اسلام دو نوع است: 


1- زینت در نظر خود فرد- خود را زیبا حس کردن- همان طور که قبلا گفته 
شند اتشیان خودش را در پوشش ستوانی زا می, اند تا در ترهحی سواتی: 


2- زینت در برابر دیگری يا دیگران: این زینت بر پوشش قسمت های 
دیگری از بدن مبتنی است. 


همان طور که زینت اول بیشتر به محور «خود» است و در عین حال 
دیگران را نیز در نظر دارد, زینت دوم نیز, بیشتر به محور «دیگران» است 
در عین حال «خود» هم کاملاً در مد نظر هست. 


خود را زیبا یافتن و «خود زیبا یابی» حسی است که حتی در محیط کاملاً 
فردی در جائی که یک فرد انسان (مثلا از اينکه روزی با انسان دیگر روبرو 
خواهن نهد اما ماسین وا را اه ات مس داود هس وا 


صر فنظر کردن, است. 


باید توجه کرد که هر دو آیه مورد بحث ما هیچ ربطی به «انسان در 
اجتماع» ندارند و انسان را بماهو انسان در مد نظر دارند و به اصطلاح 
علم تفسیر این دو [۳۹ از آیات الاحکام نیستند بل از آیات الانفس می 
باشند. البته در آخرین تخش ان 6 می فرماید «و لباس التقوی ذلک خیز» 
نظر به اينکه در اين آیه از زینت (ریشا) سخن به میان آمده با اين جمله 
زینت دوم یعنی «زینتی که محور اصلی اش دیگران هستند» را به دو نوع 
تقسیم می نماید: 
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1- . آیه 26 سوره اعراف: یا بتی آدم قد انزلنا علیکم لباساً یواری سوآتکم 
و ریشا..+ و آیه 22 سوره اغراف؛ فلعا ذاقا الشجره بدت لهما و طفقا و 


۳ زینت برای دیگران بدون تقوی: پوشش سایر بخش های بدن صرفاً با 
انگیزش های غریزی جنسی (شهوت). 


2 زینت برای دیگران همراه با تقوی: پوشش سایر بخش های بدن با 
انگیزه زیبا خواهی و زیبائی دوستی فطری (هنر). 


برای بیشتر روشن شدن معنای «سوآت» يا مفرد آن که «سوئه» باشد, تا 
تا ای ای یاه اساسا سای ی 
کنیم, به یک آیه دیگر از قرآن توجه فرمائید که آنجا که سخن از اولین قتل 
در نوع کنونی انسان است و قابیل هابیل را کشته است. قابیل با یک «حس 


فطری» خاص روبرو می گردد گوئی وظیفه ای را باید در مورد این مقتول 
انجام دهد اما نمی داند که ان وظیفه چیست. او انسان است. 


انسان دیگری را کشته است اینک نمی تواند جنازه او را رها کرده و دنبال 
دیدش خارج شود, دور شود. یکی دو بار هم که مجبور شد برای رفع نیازی 
دورتر برود, پیکر مقتول را بر دوش حمل کرد و با خود برد تا اينکه زاغی را 
دید که میته زاغ دیگر را دفن می کند فهمید کار و وظیفه ای که نهادش از 
او می خواهد همین است. زمین را کند و «سوثه» برادر. یعنی جنازه برادر 
را دفن کرد.(1) 


در این [۳۹ کل پیکر یک انسان مرده» «سوئه» نامیده شده: 

قیفت الله ضرابا تخت قی الارخ لبربه: کیفته بو‌ازی سوته. اخیه.-عال: با 
ویلتی اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوئه اخی فاصبح من 
النادمین: 


قن را هه یا و اه انا هر آن 


(قابیل) چگونه 
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ات تفن ذانم خر آ سرا ر اما فص ۶ تخاب دم است ]۲ این کته 


روشن است که زاغ در میان حیوانات نسبت به امور جنسی به اصطلاح با 


این خصلت زاغ را نباید حیاء نامید زیرا حیاء یک خصلت فطری است و 
حیوانات فاقد فطرت هستند. 


دفن نماید سوئه برادرش را قابیل با خود گفت وای بر من چگونه از این 
غراب عاجزتر شدم (نتوانستم بفهمم چگونه) بپوشانم سوئه برادرم را. پس 
گردید از پشیمانان. 


1- گویند زاغ مزیور زمین را کند و جسد زاغ دیگر را دفن نمود. زاغ ها 
برای دفن میته همدیگر انگیزه درونی ندارند و لذا می فرماید «فبعث الله 
غرابا»: خداوند برانگیزانید غرابی را. 

یعنی این انگیزه انگیزه ذاتی غراب نبود زیرا غراب تنها نهاد غریزی دارد و 


ا ‏ ی ساهست ار اک سا ها فا 
جنازه برادر را همچنان رها نکند یک انگیزه فطری بود. 


2- جسد بی جان انسان مخمه ها یک «سوئه» نامیده می شود اما در پیکر 
انسان زنده لفظ «سوآت» با صیغه جمع به کار می رود گوبا اعضائی که 
فطرت پوشش آنها را می خواهد حداقل سه عضو یا سه بخش از بدن 


دارند باشد. 


3- پشیمانی: همانطور که قبلا بیان گردید تکوه از تفاوت های اساسی 
ماهیت انسان با ماهیت حیوان «حس پشیمانی» است که از فطرت (نفس 
لوّامه) سر چشمه می کیرد 


در این آیه سه انگیزه فطری که خاص انسان هستند و حیوان به دلیل دار 
نبودن فطرت از ان محروم است بیان شده است: 


لف: انگیزه بر اینکه نباید جسد مقتول يا مرده را همچنان رها کند, 
احساس اینکه باید کاری را در مورد او انجام دهد. 


بت انگیزش ی ی 


حس ! پشیمانی. 


آنچه از ان آیه دز بهتر شناختن معنای <«سوات» اد مق گیریم این است: 


انسان هیچوقت از نگاه کردن به انسان زنده دیگر احساس چندش نمی کند 
اما همان 


ص: 17 


انسانی که هميشه با او بوده و خیلی دوستش هم می داشته و از نگاه 
کردن به او محظوظ می گشته وقتی می میرد دیگر از نگاه کردن به او 
خوشش نمی آید آن جاذبه اولی به دافعه تبدیل می شود. 


بی چهت نیست که در قرآن لفظ «سوثه» و «سوآت» تنها در مورد جنازه و 
عضو تناسلی (با محور عضو تناسلی) انسان به کار رفته و در معنای دیگر 
به کار نرفته است. اشتباه مردم عوام و نیز اشتباه دانشمندان علوم 
انسانی غربی در این است که فکر می کنند پوشش و لباس تنها به خاطر 
مسئله محرم و نامحرم و پوشش جنس مخالف نسبت به جنس دیگر بوده و 
ایجاد شده است این گمان یک پیشداوری است که آنان را در مسیر تحقیق 


گمراه می نماید. 


در حالی که پوشسش سوآتی ربطی به زن پا مرد بودن ندارد و این پوشش 
در مورد هر دو لزوما (حتی در حالی که تنها هستند و مسئله محرم و 
نامحرم مطرح نیست نیز) فطری می باشد. 


بنابراین, روشن است که آن یکی دو قبیله که ویل دورانت با کلمه 
«فراوان» از آنان تعبیر می کند و ما غیر از دو قبیله (یکی همان «بالوندا» 
در آفریقا و دیگری قبیله «آرونتا» در استرالیای مرکزی) نمی شناسیم و بر 
فرض اگر تعداد اینگونه قبیله ها به شش و هفت هم برسد باز انحرافی 
است که از فقر و ناتوانی امکاناتی, ناشی شده است و «عادت» گشته 


است. 


البئّه همین قبیله ها نیز با لباس دمخور بوده اند راجع به قبیله آرونتا به 
سطرهائی از کتاب «تاریخ مردم شناسی» تالیف «آر. چ هیس» ترجمه 
ابوالقاسم طاهری از زبان «اسپنسر» که در میان همان قوم به تحقیق 
۳ مشغفول بوده توجه فرمائید: 


محال است از این سرزمین چیزی دلتنگ کننده تر وجود داشته باشد فقط 
یکرشته تپه های شنی است یکی پس از دیگری که بر روی آنها دسته های 
انبوهی از علف معروف به تشی رسته است که برگهای آن شبیه به یک 
مشت میل بافتنی است که از یک بالشتک سنجاق گیر بزرگ سر بر آورده 
باشد. یا در جائی که تپه های شنی هموار می گردد جلگه مسطحی از 
اراضی سخت وجود دارد که در آن رشته هائی از درختان بلوط صحرائّی با 


اکتر 


ص: 219 


خارزارهای ملامت انگیز به چشم می خورد.. . آفتاب بر دشتهای سنگلاخ با 
امیش زردرک قیتا ید دز کوه و کنان یی ررعگ باوط صحرانی را 
افافن»مایه مخصری. می افکند (رز»فضول باراتی) هام که سجلی 
حادث می شود بستر عادی روخانه ها آن قدر ها عمیق نیست که آب را در 
خود نگه دارد. زمین خشک و سوخته تبدیل به پهنه وسیعی آب می گردد 
پس از اندک زماني باران قطع می شود و آب به سرعت در زمین رسوب 
می کند بار دیگر آفتاب به شدت می تابد. .. شب هنگام حرارت به چندین 
درجه زیر صفر می رس مع ذلک بومیان که در این سرزمین با زندگی 
دشواری می ساختند هیچگونه تن پوشی نداشتند الا یک شرابه تشریفاتی 
که انم در مواقع رسمی خاص مردان بود (تلخیص از ص 11_50 و 151). 


باه اف انب توا رشتد وتا کیر- وخ تحوواناتی: اهلی. الا سک اوه فقطظا 
در زمین کاشته شود می روید... (ص 160). 


انسان اصل است و لباس یک پدیده صرفا اقتصادی است-؟ متن فوق 
نشان می دهد که مسئله بر عکس است و برهنگی یک «پدیده اقتصادی» 
یعنی معلول ناتوانی اقتصادی در آثر خشکی محیط است. و دلیل این اصل. 
ساير قبایل بومی هستند که چون در جنگل ها زندگی می کنند با استفاده از 
مواد موجود در جنگل بدون استثناء زن و مرد در مراسم رسمی و غير 
وتمیبه تقد ها ابو تسشن مه ات نبای فنخ: هنن 


به خوبی در مي یابیم و گزارش همه محققینی که زمانی در میان بومیان 
زیستتده اند دقیقاً نشان می دهد هر جا که پوشسش سوآأتی مراعات نشده از 

تبجارکی شدبدی بودم که دامتگیر انها بودم. اشت در گزارش. فوق نیز مین 
کون مردان در محافل رسمی شرابه ای به تن داشته اند. این نشان می 
دهد که اگر می توانستند همگی و بطور دائم از پوشش استفاده می 
کردند. 


مجدداً یاد آوری می شود هیچ قومی, قبیله ای در دنیا نیست که آشنائی به 
اوه اس ازور که حواترید بعضی ان انم اشاها استات ان 
با اينکه اگر بذر به زمین بیفتد 


ص: 19 


می تواند بروید, ندارند با اینهمه با لباس آشنا هستند و نیز قبایلی که 
پهوشتش تبو‌اتی ذر آنها ففزد خدشه اشت و تا اندازه ای مراعات نمی شود 
تعدادشان بیش از هشت قبیله نمی شود مگر اينکه هر قبیله را به چند 
بخش تقسیم نمائیم و عدد را بالا ببریم به طوری که بعضی از گزارش 
گران بلند پرواز همین کار را کرده اند و براستی بدون اينکه قصدی برای 
خروح از مسیر استدلال داشته باشیم باید گفت خیلی از گزارشگران غربی 
مسئله را مصداق «یک کلاغ چهل کلاغ» کرده اند. 


این روند افراطی علاوه بر پوشش, ثر مورد خمادز شالازی 6 «نش ات دین 
از جادوگری», «نشأت شبکه تجریم جنسی با محارم از توتم و تابو» 9... 
سای ای هس ی ال سای یم ها ی یت دا 
تشکیل می دهند, نیز مصداق همان یک کلاغ و چهل کلاغ می باشد. عقایدی 
که از خرافات تنیده بر مسیحیت ناشی می شد در ایجاد این روحیه 
افراطی بیشترین تأثیر را دارد. و تنفر مردم و محققين از کلیسا, مردم 
شناسی بومی» را کعبه و معبد آنها کرد. معبدی که جایگزین کلیسا گشت. 
لیکن هنوز نباید مسیير بجت از بستر «انسان شناسی» خارج شود و بر این 
اساس مبحت «لباس. سوأت- حیاء» پیگیری می شود. 


لباس و پوشش غیر سواتی 
تا اینجا روشن گردید که پو شش تفه ان یک نیاز فطری انسان است خواه 


مرد و خواه زن, با صرفنظر از هر موضوع قانونی و تشریعی و يا قرار 
دادی اجتماعی. 


اکنون نوبت به بررسی لباس غیر نت آتی که بخش های دیگر بدن را می 
پوشاند می رسد: 


در. این جخت باید معدمتا تخريم های میان ده نس مخالق: به ظور «دقيق از 
هم تفکیک شوند که عبارتند از: 
[- تحریم عمل جنسی: این تحریم خود دو نوع است: 


الف: تحریم جنسی نزدیک خونان (شبکه تحریم جنسی با محارم) این تحریم 
دقیقاً کاملا فطظری.می باشد.ه هر جا انشانی باقت شدم در طول عارنج و 
در طول و عرض کره زمین 


ص: 220 


اعم از مردمان دین دار و بی دین و مردمان با دانش و بی دانش, با تمدن 
عمو یک اباء فطری و یک پرهیز نهادی داشته اند و دارند.(1) 


موارد نادر که آن را باید «حادثه» نامید از موضوع بحث خارج هستند همان 
طور که وقوع حوادث «خودکشی» دلیل این نیست که انسان «طبعاً خود 
دوست» نیست و «خود دشمن» است. 

بنابراین, این تحریم از غریزه ناشی نشده است. زیرا چنین تحریمی در 
حیوانات وجود ندارد. و غریزه کور است این و آن نمی شناسد و ضد هر 
گونه تحریم است و چون غربی ها غیر از غریزه چیزی را در انسان سراغ 
ندارند و می بینند این تحریم ضد غربزه است کمان فت. کتند که فتضا آن 
قرار دادها می باشد. و نیز منشاء این تحریم قرار دادهای اجتماعی و سنت 
های بریده از نهاد انسانی. نیست. زیرا یک قرار داد نمی تواند بدینگونه 
همه گیر در سرتاسر عمر انسان از پیدایش تا به امروز و شامل همه اقوام 
و قبایل و بومی و غیر بومی و... باشد. 


ب: تحریم جنسی سببی: (شبکه تحریم جنسی با محارم سببی) 


این تحریم نیز مانند تحریم نسبی بر خلاف اقتضاهای غریزی است اما 
منشاش سنت ها و قانون هاست خواه قانون دینی پا قانون بومی لیکن باید 
توجه کرد که هر قانون و قرار داد ضد غریزی تا از ناحیه فطرت تأیید نشود 
هرگز نمی تواند به حالت «سنت» برسد و استحکام و تداوم يابد زیرا 
غریزه قوی است و چنین قرار و قانونی را در هم می کوبد. 


و بالاخره اصل این است که: 
ص: 31 


1- . پدیده ازدواج با محارم در ایران باستان (که به قشر اشراف محدود 
بوده و آن هم در موارد نادر اتفاق می افتاده و به شکل «سنت» در نیامده 


بود) در دو مورد از بحث های قبلی بیان گردید. 


یک روند دائمی در یک جامعه یا صرفاً غریزی است و يا مورد توافق غریزه 
و فطرت است و لو بر اساس سلطه فطرت بر غریزه. و الا هرگز به تداوم 
بو ژلسنیت: مورد ی ات است که 


2- تحریم نگاه جنسی: این نیز صورت هائی دارد: 


الف: تجریم نگاه بر سوآت : این نگاه برای دو همسر که برای مقاربت 
جنسی ازدواج کرده اند, نیز در شکل «کراهت- يا اشد کراهت» هست تا 
چه رسد به دیگران این موضوع بحّت «سوآت» بود و روشن گردید که 
مان فیل از آنکهاحتفاعی بااشد فطری است. 


ب. تحریبم نگاه به بخش های غیر سواتی: این تحریم ظاهرا چنین می نماید 
که می توان آن را یک تحریم تشریعی و قانونی و يا «سنت مصنوعی» 
نامید خواه سنت مصنوعی برخاسته از دین يا برخاسته از کیفیات زندگی 
اجتماعی مثلا یک قبیله بومی. 


اما با یک دقت روشن می شود که این نیز منضاً فطری دارد زیرا در میان 
اجتماعیات غیر از امور اقتصادی چیزی را نمی توان یافت که احتمالا منشأً 
این تحریم باشد این احتمال تنها در اقتصاد هست آنهم همان طور که بیان 
گردید «مقذدم بودن حیا بر از دست دادن عفت» و «تأُر حیاء در امانتداری 
به هنگام شام کرون اهافت »وا فاتاعن است بر اینکه این تحریم تین هتشاً 
فطری دارد. 


غریزه جنسی کاملاً یک آزادی نامحدود جنسی را می خواهد ولی فطرت 
کرداشت لدت,عتشی راصتفابلا به دوشن تخود می کند. 


جالب این است هر موردی که فطرت در این خواسته اش شکست می 
خورد رد پای اقتصاد مشاهده می گردد درست عکس ادعای اقای دورانت 
و همفکر انش. 


آنانکه منشأً این تحزیم را جستجو می کنند و دست به دامن اقتصاد می 
شته توص را نی خفاهد مسا نار بررسی کنند؟ تراق اننکه انان خرن یر 
از غریزه در انسان نمی شناسند (برای شان شناسائی نشده) لذ| زنا را 
اصلن این رهز سا ریخ دانته و ور این وت ی یا انا ات۳ 
ما که فطرت را شناختیم تحریم و پرهیز را فطری و زنا را از دو 


ص: 222 


فنشاً ناشی: میدانیم؛ 


1- تسلط غریزه بر فطرت: بیماری شخصیتی و تبدیل شخصیت و نهاد 


2- اقتصاد: نیازهای اقتصادی در مواردی می تواند اقتضاهای فطرت را 
بایگانی کند و فرد را به اقدام ضدٌ فطری وادار کند همان طور که گاهی 
نیازها و گرفتاری های اقتصادی هم فطرت و هم غریزه را از پای در می 
اورد و «خودکشی» را موجب می گردد. 


لباس شتوآتن و پوشسش جوتئی پاسخی است بر دو انگیزه فطری: 


الف: انگیزه پوشسش جوئی صر فا به دلیل سوات با صر فنظر از موضوع 
محرم و نامحرم (حتی به صورت حیاء از خود و یا همسر و یا حیاء از یک 
حیوان) و به همین جهت اسلام پیشنهاد می کند که اگر در جای خلوتی که 
استحمام می کنید, هیچ انسانی شما را مشاهده نمی کند اما حیوانی, 
کامی سیر اس مسا وا تا هی وی راست مات بان 
را از منظر و دید او دور دارید يا بپوشانید. یعنی به ندای فطری پاسخ مثبت 
دهید. 


ب: انگیزه حیای عفت جوئی. که متیر وا تخت گردید (موضوع پرهیز از 


ولی لباس غیر سواتی تنها از انگیزه دوم برخوردار است. 


توضیح: در هر دو مورد یعنی هم در مود لباس سوآتی و هم در مورد لباس 
غیر سواتی, انگیزه زیبائی خواهی, خود را زیبا یافتن خواه براي خود, و خواه 
در منظر دیگران؛ کاربرد قوی دارد که می فرماید و ی لباس زیندی 
است برای شما» که همه این انگیزه ها که چند نوع می شوند در یک 
«جنس» بنام «حیاء» جای می گیرند (مراد از نوع و جنس اصطلاح منطقی 


است). 


حیاء نه یک پدیده غریزی است و نه یک پدیده اجتماعی و مصنوعی, بل یک 
بدیده فطری می باشد. 


ص: 323 


زیبائی جوثئی و زیبائثی خواهی یک انگیزه فطری است نه غریزی. زیبائی 
جوئی و عشق بر «خود را زیبا یافتن» یعنی این که انسان از بد منظر بودن 


و همین طور است حس «محیط را زیبا یافتن» يا «محیط را زیبا خواستن» 
که ساير افراد نیز جزء محیط هستند. و علاقه بر «دیگران را زیبا دیدن» در 
ضمن همان «محیط را زیبا خواستن» قرار دارد. 


گاهی اقتضای غریزی و میل غریزی که هیچ آشنائی با زیبائی ندارد (نمونه 
اش حیوانات است- قبلاً بحث شد) با میل فطری زیبا خواهی در هم می 
آمیزند لذا بعضی ها گمان می کنند که زیبا خواهی یک حس غریزی است 
اینجاست که شاید بتوان گفت عشق افراد نسبت به همدیگر دو نوع است: 
عشق جنسی و عشق فطری. هر خانواده ای که بر اساس تنها عشق 
جنسی تشکیل شده محکوم به سقوط است و اساس خانواده بر پایه عشق 
فطری است. 


آتا ضن رش مه کنم. که اساسا چیزی به نام «عشق» در عالم غریزه و 
حیوان وجود ندارد همان طور که در بحث های گذشته در مورد جامعه های 


غربی ای که به کمونیسم جنسی مبتلا شده اند گفته شد این جوامع از ارائه 
اسطوره ای مانند «لیلی و مجنون» ناتوانند. اسطوره بدون عشق محال 


عشق شاعرانه: 


ویل دورانت می گوید: موانعی که حجب و عفت زنان لا برابر شهوت 
مردان ایجاد کرده خود عاملی است که عاطفه عشق شاعرانه را پدید 
اورده و ارزش زن را در چشم مرد بالا برده است.(1) 

اه ی ار ی و وا تا اد ها 


ص: 294 


یه اس من سل افص 6ات سای اسفا رات 


فشتق قاغ رآنه ما ر بانط و فراندادهای اعتماعی است: سر صفیعت باه 


بود که در این صورت نام اين عشق «عشق تاجرانه» يا «عشق فقیرانه» 
گذاشته می شد. نه شاعرانه چرا آن حیوانی که در مورد جنس مخالف با 


موانع برخورد می کند دچار عشق شاعرانه نمی شود؟ 

در پاسخ می گویند چون درک حیوان ضعیف است لذا عاشق نمی شود و 
حسابگر هميشه عشق را (عشق به هر معنی را) محکوم می کند و به 
اصطلاح شعراء عشق کار مغز نیست., کار دل است. 

علت انکار اینگونه بدیهیات همان است که قبلاً بیان گردید. پیشداوری قبل 
از هر تحقیق, هر فرد و هر محقق و دانشمند را اینگونه بار می آورد. 
پیشداوری در اینکه انسان غیر از غریزه چیز دیگری در نهاد ندارد, افرادی 


مثل دورانت و افراد قزر کنر از او را بدین سان دچار تناقض کوتین .مهف 
نماید. 


گناه کبیره و صغیره: 


دورانت ی کوند: با پیشرفت مالکیت خصوصی, , زنا که سابق پر ان از 
گناهان صغیره به شمار می رفت در زمره گناهان کبیره قرار گرفت. 


نصف ملتهای اوّلیه ای که می شناسیم به زنا چندان اهمیت نمی دهند.(1) 
نکاتی چند در این بیان: 


1- او می پذیرد که قبل از توسعه مالکیت خصوصی, زنا گناه صغیره 
ی 

معصومانه نمی داند: 

3- ارتباط عفت با امور اقتصادی از نظر منشاء اصلی حباء قبلا بحث شد و 

عدم صحت نظریه دورانت توضیح داده شد. 


نمی دهند. 
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1- . همان مرجع. 


اولا: پس همگان اهمیت می دهند و می دادند حرف سر اهمیت زیاد و 
اهمیت کمتر است و آنچه ما در صدد آن هستیم اصل «محکوم بودن زنا» 
در میان قبایل و ملل ی و انگیزه این محکومیت است, شدت و ضعف 
«اهمیت دادن» ناشی از اوضاع اجتماعی می باشد و تعادل آن بسته به 
میزان تعادل فطری جامعه می باشد. 


<- نظر به واژه «نمی دهند» روشن می شود که مرادش از انسان های 
اولیه قبایل بومی است که در بعضی از جزایر یا مناطق عقب مانده زندگی 
می کنند و منظورش براستی انسان های اولیه (ماقبل تاریخ) نیست و 
بومیان عقب مانده کنونی در اثر فقر و , بیچارگی هزار عیب دارند این هم 
۳ از آنهاست و بر خلاف ری اسلام اصول زیستی آنان را 
معیار نمی داند و از زندگی قبیله ای بیزار است و به همین جهت اصل مهم 

و بزرگی بنام اصل «تعرّب بعد الهجره» تاسیتن کردم ۵ نف ناکین هدن 
تشویق می کند و «یثرب» را به «مدینه» تبدیل می نماید و کوج یک شهر 
نشین به بادیه را گناه کبیره می داند. 


یکی از مسائل مورد اختلاف اساسی ما با محققین غربی در این است که 
آنان نحوه زندگی بومیان را «معیار» می دانند و در این مسئله عنصر مهم 
و کارساز و دارای نقش اساسی به نام «زمان» را نادیده می گیرند و به 
اسانی حکم می کنند که نحوه زیست (و هنجار و ناهنجار) بومیان کنونی 
همان نحوه زیست و (هنجار و ناهنجار) مردمان اولیه است. هزاران سال 
بل (به قول خودشان) میلیون ها سال را در میان این دو زیست نادیده می 


گیرند. 


و رازم راکو زو انس رازاب 
که مالکیت خصوصی شدیدترین صور تسش را داشت, کاملا رواج داشت. و 
اسلام اررا مرو کرو آپا مالکیت خصوصی قریش شدیدتر بود یا مالکیت 
تازه مسلمان شده های مدینه که همگی دچار گرسنگی بودند و با برده 
داری عملاً مخالفت می کردند برده های آزاد شده, کمونیسم جنسی را 
تحریم می کردند ولی اشراف پولدار مکه در ترویج آن می کوشیدند و 
خیلی از سران قریش محصول زنا بودند مانند عمرو عاص و زیاد بن ابیه 
و... 


زنان در کمونیسم جنسی مسابقه می دادند و هر کدام که عملش به 
بی می رسید یک 
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پرچم و در نصاب دوم دو پرچم و... به بالای خانه اش می زد و بدان افتخار 
می کرد. آیا ۶ند کی قلان قبیله بوفن. یک فاففیت انست و فایل تهشسک:: لین 
زندگی عرب پیشرفته در مالکیت. واقعیت نیست؟ و قابل تمسک نیست؟ 


عرب قبل از اسلام شراب و زنا را «اطیبین» یعنی «دو گوارا» می نامیدند 
و (به قول دورانت) چندان اهمیتی به زنا نمی دادند. در حالی که مطابق 
استدلال دورانت باید آنان که هزاران مرحله از مالکیت خصوصی اوّلیه 
پیشر فته تر بودند در این امر سختگیرتر از همه می شدند. 


اسلام غریزه گرایی صرف, را «جهل» و فطرت گرائی را «عقل» می نامد 
و در همه متون اسلامی عقل و جهل در تقابل هم امده اند نه علم و جهل, 
(1) 


زیرا یک فرد و یک جامعه می تواند هم غریزه گرا و جاهل باشد و هم در 
دا ی 


اسلام بدیده های ضد فطری را تضات یافته از غریزه گرانی ضرق و جهل 
می داند و معتقد است اینگونه پدیده ها هم می تواند در میان مردمان 
اولیه ظاهر شود و هم در میان جامعه پیشرفته در مالکیت خصوصی. ۰ و هم 
در میان توسعه یافته ترین جامعه مانند سود امروزی و بر اساس بیذش 
اسلامن: مالکیت ها ه کسترش آنها زنا را پدید هی آورند تم عفت و حیاء را. 
درست بر عکس. 
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0 1۳ 0 ایم اما ِِِ 
هد این اصل رو ها ندیه اصول کا میج 1 کتاب العل واحیل» 


بحار الانوار جح 78.- شاید در اینده در محور این موضوع بحث شود. 


عفت با حیاء تفاوت دارد حیاء یک انگیزه درونی است که کاربردهای متعدد 
دارد که یکی از آنها عفت است. عفت عملکرد و نتیجه انگیزه حیاء می 
باشد. عفت را نمی توان به معنای «سوآت پوشی» يا «پوشش سایر بخش 
های بدن» نامید زیرا فلان قبیله بومی مالاوی که توان تهیه لباس برای کل 
بدن را ندارند و تنها می توانند با هزار مصیبت سواتشان را بیوشانند باز 
عفت در میان شان بیش از جامعه های توسعه یافته است که انواع لباس 
ها را می توانند داشته باشند. 


عفت پعنی عدم هرزگی در عمل جنسی. پس عفت به این معنا هیچ ربطی 
به لباس ندارد و دیدیم که انگیزه لباسیوشی از نظر قرآن تنها «سوآت» و 
زینت معرفی شده است و سوات ربطی به عفت ندارد. 


رای رای اس و ی ای راکو 6 
مفهوم کلی است که عفت نیز جزء ان است. تقوی یعنی «خود کنترلی» که 
عبارت است از کنترل غریزه به وسیله فطرت. کنترل نفس اماره به 
وسیله نفس لوامه. 


ی اه سا اس رید ار 
لباس تقوی از اقتضاهای ثانویه فطرت است بعنی به هنگام تعارض دو 
نفس (غریزه و فطرت) عنوان پیدا می کند. این مقوله به «جهت» لباس 
مربوط است لباس در جهت امیال غریزی و لباس در جهت امیال فطری, 
که دومی به لباس تقوی موسوم است. اکنون به نظریه ای از دست 
اندرکاران علوم انسانی غربی توجه فرمائید: 


نوبسنده کتاب «جزیره پنگوئنها» می گوید: لباس سبب زیاد شدن فسق و 
هرزگی می شود. 


و خود ویل دورانت می گوید: به هر صورت باید دانست که عفت با لباس 


این سخن در مورد لباس به معنای «لباس مطلق» و با صرفنظر از «جهت 
لباس» کاملا 
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صحیح است زیرا در اینصورت لباس نه تنها می تواند عامل عفت نباشد 
بلکه عامل تباهی عفت هم می گردد زیرا وقتی که زینت در خدمت غریزه 
باقید ان وا سر تمتدرمی» کید 


اما اگر لباسی که زینت است در مسیر فطرت باشد لباس تقوی می گردد 


همان قرآن که می گوید لباس زینت است می گوید: 


ولایضرین بارجلهِن لیعلم ما یخفین من زینتهن (31 نور): هنگام راه رفتن 
طوری گام ننهند تا آنچه از زینت شان که می خواهند مخفی باشد خود 
ی نماید. 


۲ 


نکات: 


1- اسلام هر نوع زینت را لباس می داند و هر نوع لباس را زینت می داند 
«تستخرجون منه حلیه تلبسونها» ایه های 14 نحل و 12 فاطر. 


2- اگر مطابق این دستور, لباس جهت غير غریزی داشته باشد هر چند که 
عت اف عامل هر کی تیم باشد بل عامل عفت چیر کرحت مرآ 
خلاف این بااشد لباس زینتی است در خدمت غریزه و عامل ۳ اش 
قف کردد وزینت که مسا فظری دازد دزن خدمت غرنزم خواهد نود: 


3- از اين آیه روشن می شود کسی که به وسیله کیفیت لباس و يا کیفیت 
صدای جنس مخالف طوری تحریک می شود که کنترل درونش را از دست 
می دهد فرد بیماری است و غریزه اش در کنترل فطرتش نیست. 


پس: : عفت با لباس رابطه دارد زیرا لباس یا عفت را محفوظتر یا آن را تباه 
تر می نماید و هرگز بی رابطه نیست. آری این درست است که شعار «هر 
کس لباس دارد حتما عفت هم دارد» کلیّت ندارد. لباس تقوی عفت را 
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لیبیدو, و حیاء: 


به گمانم یک نگاه مختصر به بیان «وستر مارک» در تکمیل این مبحث در 
و دوب مارا ایآ ارو ری ار کاس 
پس از آنکه زوجیت و خانواده را بر اساس «اصالت وحدت زوج» می داند 
و کمونیسم جنسی را پدیده های عارضی می داند و طرفداران «اصالت 
هرج و مرج در آمور جنسی» را مجاب می نماید راجع به عفت و حیاء می 


گوید: 


بسیاری از اقوام برهنه هیچگونه احساس شرم نمی کردند برخی تن پوش 
داشتند لکن ستر عورت نمی کردند از طرف دیگر بعضی از قبایل بدن زن 
های خود را به منظور تهییج جلسیت از انظار مسنتور می داشتند. ساکنان 
جزیره آدمیرالتی در اقیانوس کبیر هیچ چیز به بر نمی کردند لکن صدف 
سفیدی انتهای عضو تناسلی آنها را می پوشانید که ظاهرا غرض از ان زیور 
جلب انظار به ان عضو به خصوص می بود. ختنه کردن مردها و تطویل 
زنان نیز به همین منظور بود. به این نحو انچه عفت خوانده می شد امری 
نسبی و قرار دادی بود که به مقتضای محل فرق می کرد. بومی جزیره 
ادمیرالتی بدون صدفش خود را عریان می دید یک نفر زن چینی از نشان 
دادن پاهای خود اجتناب می ورزید و حال انکه زنان سوماترا زانوهای خود 
را برهنه نمی کردند. زنان آلاسکائی به قسمت سفلای دهانی خود زیور 
بزو کی .فی, بستتند و خلاف. این روبه. را عملی زشت. می. انتنطر دند. یکنفر 
مسلمان از دیدن لباس دکولته زنان اروپائی به سختی احساس انزجار می 
کرد. ی ی 
0 (تاریخ مردم شناسی تالیف ۱. چه. هیس- ترجمه ابوالقاسم طاهری 
ص 264). 


هیس عبارت فوق را طوری آورده است روشن نمی شود که عین عبارت 
ی( 
تلخیص کرده است ؟- ‌- اینقدر روشن است که اصل مطلب را از کتاب 
خود ارگ آفرنه است که ها نی اه سکره فوق (که 
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زیر. 


[- مرادش از «اقوام برهنه» در آغاز سخذش؛ اقوامی هستند که ِِِ 
سوآتی دارند ولی سایر بخش های بدن شان برهنه است- همان طور که 
گذشت این دو پوشش ۳ مقوله متفاوت می باشند و ارتباطشان ب نهاد 
استنتاج می شود. و گویا همین لفظ ِِ در این کتاب موجب شده که 
فل رات ار کامه حق اوار ۵ اد بان ون فان را وان 
هستند که از برهنه بودن تمام بدن خود هیچ خجالت نمی کشند». 


در حالی که منظور مارک «برهنگی تمام بدن» نیست زیرا خودش پس از 
به کارگیری لفظ «بسیار» می گوید ی 
تنها برخی ستر عورت نمی کردند. 


ویل دورانت در مارس 1935 پس از اتمام کتابش مقدمه آن را امضاء 
کته امته که آن راسن‌شال کل 1 سوم کردم اشست و هاری. 1996 
تصمیم به نوشتن کتابش می گیرد و در سال 1992 کتاب او تحت عنوان 
«تاریخ عروسی» به زبان های مختلف ترجمه شده بود و یکی از منابع 
اقتاشت دور انت ند 


2- ساکنین جزیره آدمیرالتی: مارک در این مورد دچا ر تناقضگوئی می گردد 
ابتداء می گوید غرض آنها از پوشش صدفی, زیور و جلب انظار به آن عضو 
به خصوص بود. در جمله بعدی می گوید «بومی آدمیرالتی, بدون صدفش 
خود را عریان می دید» یعنی احساس شرم می کرد. آیا این. بدین معتی 
نیست که «حس سوآأت پوشی فطری» در میان آنها در انتهای عضو تناسلی 
تمرکز پیدا کرده است؟ باید رانده شدن این حس از بخش های دیگر 
و آستدبه نع انز پر ری نود علت بابی شون: 


3 نقیه کلام او عموما مربوظ به پوشنش غیر شواتی انتنت که از اقوام و 
ملل مختلف نمونه می اورد. 


4- مارک در یک جمله «عفت» را نسبی می داند و در جمله دیگر «حیاء» را 
قراردادی, 


ص: 31 


عمل, یک رفتار و حفاظت بیشتر به «قرارداد» نزدیک است تا حیاء که یک 
حالت قهری است و با قانون و قرارداد فاصله دورتری دارد. 


قانیا لخن, غبارت طوری است که کمیا عفت باياع دارآییک«تین: و اعد 
است و این ۳ مترادف هستتند. و گوبا همین تسامح در عبارت؛ 
موجب شده که ویل دورانت چنین تصور نادرستی را از این دو واژه داشته, 
باشد. 


تسامح و مسامحه گری در زبان و بیان دست اندرکاران «مردم شناسی» 
به حد اعلای افراط خودش رسیده است که باعث شده معمولا احتمالات 
تقم از مها سا اقا کی موه سا فاحل ات خامیسا ار 


5- به طور کلی حس پوشش هم به محور سوآت و هم به محور سایر 
بخش های بدن یک حس ثابت و پایدار است لیکن گاهی در اثر عدم 
امکانات و نارسائی های اقتصادی محیط و گاهی در آثر پیدايیش سنت های 
غیر فطری تمرکزش را تغییر می دهد. 


ِ بصورت «شرابه» ای يا مثلا صدف سفیدی در مرکز سوات می 
ماند ولی پوشش غیر سواتی در اثر علل مذکور مرکزهای مختلفی می 
یابد, و گاهی هم از بین می رود. 


حقیقت این مسئله با مثال از «حس لیبیدو» که فروید معزفی نف .عنخ 
تن رواین مق زر او می گوید لیبیدو در اعضا و بخش های بدن. سیار 
است گاهی در لب تمرکز می یابد مانند دوران کودکی که این حس به طور 
مرنب مکیدن را اقتضاء می نماید و گاهی در پستان پسران و دختران 
نوبالغ و گاهی در عضو دیگر. 


انتقال و تغییر مرکزیت لیبیدو (به قول فروید) هم در آثر تحولات طبیعی رخ 
می دهد و هم در دوران پس از بلوغ در اثر عوارض به صورت حالات 
مختلف روانی رخ می دهد. 


اما انتقال و تفییر مرکزیت حس پوشش در لباس غیر سواتی و نیز 
گسترش و محدود شدن و کم شدن شمول پوشش سواتی و زیاد شدن ان 
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احیاناً به صور بت سنت بيز در می اید و خصیصه عارضی روج فردی و 
اجتماعی می گردد که زن چینی نسبت به پوشش فلان بخش از بدن و زن 
سوماترائی به پوشش بخش دیگر اهمیت می دهد. 


6- چرا اينهمه بحت از «زن»؟ چرا رابطه مردان با پوشش مورد تحقیق 
قرار نمی گیرد؟ این خود نشانگر آن است که آقایان قبل از ورود به تحقیق 
تنها چیزی که مورد نظرشان است «پوشش حجابی» است که از انجیل یاد 
گرفته بودند آنجا که می گوید «چشمی که به نامحرم می افتد بهتر است 
آن وا دز زیر با بگذاری و مالیده اش کنی» و خطابش به مردها است. 


در حالی که آنچه موضوع بحث است «رابطه انسان با لباس» است و 
بررسی و شناخت اینکه پوشش رای انسان منشاء نهادی دارد يا منشاء 
مصنوعی ؟- ‌. 


مسئله حجاب یک مسئله دیگر است که در خود مسیحیت و یا هر دین دیگر 


بیشتر به عنوان یی امر قرار دادی و تربیتی برای اداره جامعه تقریر یافته 
است. 


قاطا اپ را کر ار دادی تارمن انم سس هام ی مانین کار 
بر اساس اصل «تشریع» حجاب را واجب می نماید اما لباس سواتی را یک 
اقتضای اولیه و بدیهی فطری (البته نه غریزی) معرفی می کند. 


مسئله حجاب باید به عنوان یک موضوع اجتماعی بررسی شود و در دایره 
جرم, بزه, ۵ اهاز آنها و تاثیرات مثبت پا منفی آن در زیست اجتماعی 

شود مانند قوانین راهنمائی و رانندگی که اگر چنین قوانینی وجود 
نداشته باشد چه مسائلی پیش می اید. 


با این تفاوت که موضوع حجاب از نظر ارتباط با حیاء که یک انگیزش 
فطری است بی ارتباط نیست و با قوانین "راهنمائی و رانندگی تفاوت 
ماهوی دارد. بنابراین , خلط مبحث و عدم دقت در تفکیک موضوعات از 
همدیگر یکی از ۳۳ ویرانگر علم «مردم شناسی» است و به نظر می 
رسد تنها چیزی که علم مردم شناسی را از علم «انسان شناسی» جدا می 
کند فقط همین نواقض است و الا هر دو علم یک علم واحد می شدند. 


مردم شناسی یعنی انسان شناسی مسامحه گرانه و چون با همه تسامح و 
نواقصش هنگام 
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استنتاج در نهاد و طبع انسان قضاوت می نماید لذ| از «فولکلور شناسی » 
و به اصطلاح از «مردم نگاری» متمایز می گردد. 


در اینجا توضیح این نکته لازم است: معنای سخن بالا در مورد حجاب این 
نیست که حجاب هیچ ارتباطی با نهاد و طبع انسان ندارد اسلام همه 
قوانینی را که آورده, مطابق فطرت می داند «بعثت علی الفطره» می 
فرماید رسالت من بر اساس فطرت و اورده هایم مطابق فطرت است 
لیکن: مطابق فطرت است یعنی هیچ قانونی در اسلام در جهت خلاف یا 
ضد فطرت. تشریع نشده است و هیچ کدام از انها بر ضد نهاد و طبع 
انسانی, نیست. 


پس: رابطه انسان با پوشش و لباس از نظر انسان شناسی اسلام بر سه 


1- حس پوشش جوئی ننتوآتی" که حس فطری است هر چندی که یک حس 
غریزی نیست. این حس از اقتضاهای اولیه فطرت انسان است. 


2- حس پوشش جوئی غیر تیتوا نی حس فطری از اقتضاهای رتبه دوم (از 
نظر شدات و ضعف اقتضا) می باشد ولی هر چندی که یک حس غریزی 
نمی باشد. 


3- پوشش جوئی حجابی: شاید چنین حسی در نهاد انسانی ريشه نداشته 
باشد ولی برای زیست اجتماعی او ضرورت دارد و بر ضد فطرت با تحمیل 
بر فطرت نیست هر چند که تحمیل بر غریزه. و ضد غریزه باشد. 


نتیجه: اخلاق باذات و نهاد و طبع انسان عجین است زیرا حیاء یی اصل 
اصیل در نهاد انسان می باشد هر چندی که عوامل محیط تغییراتی و یا 
انقباض و انبساط هائی در بستر جریان این اصل فطری بوجود اورد و شکل 
های متفاوتی از مظاهر آن پدید اورد. 


اخلاق و تراژدی اودیپ 

مردم شناسان غربی به دلیل اينکه دو مقوله عفت و حیاء را با هم خلط می 
کنند و نیز به دلیل اینکه غریزه و فطرت را از هم تفکیک نمی کنند, هر جا 
محارم» را نیز عنوان کرده و دو مبحث را به شدت 
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کر هقی آ زو و این خلط مبحت آنان را دچار تحیر می نماید که هر 
ی رال ما خی ارو او سر موات) 
به سخژّیه می گیرد و در نتیجه هنوز هم نظریه واحدی میان آنها در این 
قبیل مسائل ارائه نشده است آنچه هست تضادها و اختلاف های اساسی و 
بنیادین است با اينهمه نسخه ای که برای مردم پیچیده شده و به زندگی 
شان شکل داده یک نسخه مسلم علمی تلقی می گردد, به طوری که هیچ 
دانشمندی نه در گذشته و نه در حال مسئولیت اوضاعء اجتماعی و زیستی 
ت ‏ م وی او در اوه 


قبلا کفته شید «غرترم کر من فی کند»* زیر | هر نز نمی دان که-عماشن 
برای چیست. اما فطرت چنین نیست. در اینجا باید افزود کارکرد غریزه به 

کارکرد قوانین فیزیکی و شیمیائی نزدیکتر است و همان طور که دو قطب 
موافق آهن ربا همدیگر را دفع می کنند و در اين امر هیچ اشتباه نمی کنند 
غریزه در اصل اقتضاهایش اشتباه نمی کند و به طور به اصطلاح خود کار 
عمل می نماید بدن به محض تماس با آتش از ان می گریزد. ولی موارد 
عملکرد فطرت چنین نیست اقتضاهای کلی فطرت در بعضی موارد و 
مصداق ها نیازمند اگاهی قبلی است. 


اودیپ مردی در افسانه و اساطیر است که با مادر خویش مقاربت می 
نماید وقتی که متوجه می شود خودکشی می نماید. و در یک افسانه دیگر 
که در میان مردم فنلاند معروف است فردی بنام «کوله روگ با خواهر خود 
هر تک مه حشستی قمع شود تکام ور تکمص وین ی وود 


وای بر من که آدمی نگون بختم. 

خواهر باکره خویش را بقتل آوردم. 

وای بر تو, ای مام مو سفید من. 

از چه رو من از مادر زادم و پرورش یافتم؟ 
وجود این کودک بیچاره از بهر چیست؟ 
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مطالعه کننده وقتی که با این مطالب روبرو می شود فکر می کند کجای 
عمل اودیپ یا کوله رو دلالت دارد بر اينکه پرهیز از محارم یک انگيزش 
اصیل در نهاد انسان نیست-؟ این دو شخص که از سوزندامت خودکشی یا 
خود را نکوهش می کنند ایا اين خود دلیل نهادی بودن اين حس پرهیز, 
نیست؟ ولی محققین غربی از این موضوع استفاده دیگری را می کنند می 
گویند: 


از آ نجا که همخوابگی با محارم بین خویشاوندان نزدیکی که از قرابت با 
یکدیگر اطلاع نداشتند امکان پذیر بود (و هست) و صورت هم می گرفت: 
همین فقره می توانست (و می تواند) ثابت کند و ثابت هم می کرد که در 
ال ی سم ای سای مطیی ‏ محو وتا ش.ه 
تداره مار مر ایض کم ۱266۵ لفات مین بر آنتزها عو منم 
اصلی افزوده شده است). 


اینان گمان می کنند: وقتی می توان گفت پرهیز از محارم انگیزه نهادی 
دارد که مانند پرهیز مثلا شیر از مقاربت با اهو باشد و يا مانند پرهیز انسان 


بت ان تقو یه شون هیارا ها ی ی اه 
می افتد خود این فقره ثابت می کند که «حس خود دوستی» و يا «حس 
حفاظت از خود» در انسان, نهادی نیست. و یا چون بعضی از انسان ها با 
9 مقاربت می کنند پس انسان نهادا از مقاربت با حیوان پرهیز و تنفر 
ندارد. 


تانیا؛ فطرت. عامل کنترل کننده غریزه اشت و هر جا که از مصداق و موزد: 
آحافی تفا رو افدام به رل غررزن نمی تعاندده عر‌زره: کارنش دا انجام می 
دهد پس از آنکه فطرت آگاه می گردد به «ملامت» می پردازد خود را 
در نتيجه خلط مبحث ها و تناقض ها و تسامح های مذکور ره آورد علوم 
انسانی غربی تباهی وحشتناکی است که همه روزه امار تجاوز پدران غربی 
به دختران شان خصوصا به دختران نابالغ شان و حتی به پسران شان 
خصوصا به پسران نابالغ شان ارقام سر سام اور روز 
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افزون را نشان می دهد. این «واقعیت ها»ی تلخ همکین محصول عدم 
برخورداری علوم انسانی غربی از یک سیستم منطقی منظم می باشد. 
آنان با انگیزه (یا با شعار) واقعیت گرائی چنان_ دچار استنتاجات موهوم 
شدند. که آمروز «واقعیت: های. عینی» این اشتباه آنان را تبیین می, تنمایتد و 
به وضوح مستدل می نمایند. 


اینک سوال این است چرا متصدیان علوم انسانی غربی, امروز 13 مقام 
تبیین راه چاره برای نجات از واقعیات مهلکی که در جامعه و فرهنگ شان 
هست و برای خودشان و همه مردمان دنیا روشن است و آمارهای شان هر 
صیح و شام از رشد تصاعدی ناهنجاری تباه گر خبر می دهند. نیستند.؟ آیا 
زمانی به درازای دو قرن و نیم برای رفتار تحقیقی انفعالی و عکس 
الغعلی, دز مفایل خراقات اقل کلیسا کافی تست :۲ بة کی بای حقیقات 
دض امانن. ورت خکس ال هش اقعالیم و اعیاا ال 
انتقامجوئی از خرافات قدیسان مسیحیت داشته باشد؟ 


آبا اینهمه واقعیات تلخ رفتاری, اخلاقی, فرهنگی و اجتماعی کافی نیست 
که دیگر علوم انسانی را از قالب «صحیح آن است که ضد کلیسا باشد» در 
بیاوریم و آن حالت ناخود آگاه (و احیاناً خود آگاه) را از سیمای زیبای تفکر و 
تعقل و تجربه و تحقیق کنار زنیم-؟ 


مگر اسکول کرافت هاء هنری مورگان هاء هنری مین هاء با خوفن ها, جان 
مک لنان ها, سرجان لباک ها, بارنت تایلورها, لوریمرفایسون هاء بالدوین 
اسپنسرها, گیلن ها, کورت هدون ها, اسمیت ها, فریزها, لگ ها, کرالی ها, 
مارک ها و سایر مردم شناسان, از تعصبات نامعقول ارباب کلیسا نمی 
نالیدند-؟ ایا اکنون صحیح است که متصدیان علوم انسانی روز نسبت به 
آرای همین شخصیت ها تعصب نشان دهند و با وجود اينهمه واقعیت های 
تکان دهنده که محصول نظریات انان است باز هم در مقام تبیین اشتباه 
بنیادین آنها برنیایند- ؟ 


چه تفاوتی میان آن تعصب نامعقول با اين تعصب نامعقول است جز اینکه 
ان به نام کتاب مقدس و این به نام مقدس علم انجام می یابد-؟ 
و جز اينکه آن تعصب, اکثریت مردم را دچار تباهی می کرد و اقلیتی را به 
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زیر چتر حمایتش می گرفت و این تعصب, همه مردم جهان را دچار تباهی 


ابا اوه ان علمی با ها با تکران له موه ی روش ره 
های اجتماعی موجب این تباهی ها شده» قانع کرد-؟ کدام دانشمند 
منعهدی به نادرست بودن این سخن واقف نیست-؟ مسئله و مسائل_ با 
و ۱ ۱ ۱ 2 
مردم فریبی است, نمی باشد و کدام محققی است که از این حقیقت خبر 
ندارد-؟ 


آپا می شود با پناه آوردن به الفا ظ و جملات نکن ام دور کردن واژه 
های ظریف و حساس, بحران غریزه و طوفان غریزه را در قالب عشق و 
هنر جای داد-؟ این چه روح ظرافت خواه و هنر جوئی است که غول های 
کشاند-؟ 


ای ی رت که اه اجه اف وی 
چه تمامتر بار اورده است-؟ 


تسامح در اين مرحله زیانبارتر از تسامح مرحله قبلی است که در بالا بیان 
گردید. 


بر فرض پذیرفتن اینکه اينهمه واقعیات تلخ از توسعه صنعتی و پیچیده تر 
ایا هی انا یی سا ان ی 
هب مسئولیتی ندارد-؟ پا به «نمی توانم» قانع شود-؟ براستی علم از 
شاف واه جل اس سس ار است ار خن ات بت وراه 
امور را از دست کلیسا نمی گرفتند زیرا| فلا زوتنتن است که آن خرافات 
بهتر از این علم می توانست مردم را اداره نماید و مفید تر از این علم هم 
بود و این گواهی روشن تاریخ است. 


این علم به «دنیا پرستی»؟ دچار شده است مرده پرست شده و محققین 
گذشته را (و لو در شکل کلی) مطلق و تجدید نظر ناپذیر می داند. در 
حالی که صنعت و علوم مربوطه اش با سرعت پیش می رود و هر روز 
قلمرو جدیدی را فتح می نماید و به پیچیدگی روابط اجتماعی به شدت می 
افزاید. و علوم انسانی روز به روز بیشتر در خدمت «مدیریت محض» قرار 
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می گیرد و به سیاستهای عملي در دایره سیاست تبدیل می کرد و 
مسئولیت اساشی خهیتن زا کاملا زها کرده اسنت: 


علوم انسانی غربی در مقابل واقعیت های تباهگر به بن بست رسیده است 
و دچار یاس و حس «نمی توانم» شده است در این بین هستند کسان 
زیادی که متصدیان این علوم در غرب. را با پیشنهادهای خود تذکر می دهند 
لیکن نظربه اينکه وابسته به جوامع عقب مانده و جهان سوم هستند یا پیرو 
دیانتی هستند ندای شان با قلعه آهنین تعصب فوق الذکر برخورد نموده و 
برمی گردد. 


هنور هم کسی نیست که قاطعانه بگوید پيشنهاد روسو و نسخه ای که او 
برای ازادق می بیچد و شکل زند کین انسان غار نشین را ایده آل خود می 
دانست, غلط است و لایق انسان نیست و اساسا آن طور که او فکر می 


کرد انسان غار نشین وجود نداشت و تنها ساخته ذهن او بود. 
مرد و پوشش سواتی 


نار ان مباحث گذشته گفته شد که هم پوشش سواتی و هم پوشش سایر 
بخشهای بدن هر دو انگیزش فطری دارند و تاکید شد بر اينکه اين موضوع 
وی اش ای ات وتان افو ی اسکت. شاید یک محقق 
مسلمان مایل باشد در مورد فطری بودن پوشش جوتی غیر سواتی_ مدرک 
و دلجل.. قراتی: و خدشی بشتود با اینکه د ر این نوشتار کمتر از آیات و 
احادیث استفاده می شود (به خاطر ۳ نیاز به شرح ۳ 
تست ره ی ای ی ات ای ی ی سار 
کند دو حدیث ارائه می شود: 


1- علی بن ابراهیم, عن ابیه. و عن محمد بن اسماعیل. عن الفضل بن 
ی عن حریز, عن محمد بن مسلم, عن ابی 
عبدالله «علیه السلام»... قال: اذا 
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پیس التراوت فتخل عای هه هی ولتت وی 
863 2, باب جواز الصلوه فی توب واحد): 


امام صادق (ع) فرمود: وقتی که (تنها) شلوار بپوشد بهتر است چیزی هم 
به شانه اش قرار دهد و لو یک رشته طنابی. 


2- محمد بن یحیی. عن احمد بن محمد. عن علی بن حدید, عن جمیل قال: 
سئل مرازم ابا عبدالله (ع) و انا معه حاضر عن الجل یصلی فی ازار 
فوتز را نم فا بخعفل علین رفس دیا اه عصاجه,تردی هه وسانل همان 
باب): 


جمیل ها اند مرازم (نام شخصی است) از امام صادق (ع) سوال کرد 
۳ پرسید از مردی که در لنگی که به سواتش بسته نماز 


فرمود: بهتر است چنین شخصی دستمالی پا دستاری به گردنش بیاویزد و 
به وسیله آن حالت بالایوش داری به خود بدهد. 


این دو حدیت یک حدیث یک حکم استحبابی و یی حکم کراهتی را در فقه 


بیان می دارند: 


الف: در نماز مستحب است شخصی که تنها لباس سواتی دارد یک جیزی 
هم در بالا تنه اش داشته باشد و لو یک طنابکی یا دستمالی. 


ب: در نماز مکروه است که مرد تنها به پوشش سواتی اکتفاً نماید برای 


رفع این کراهت اقلا رشته ای, چیزی, دستمالی به دوش و شانه خویش 
بیندازد. 


و چون در متن حدبثت فرض شده است که شخص (به هر دلیل) بالا پوش 
ندارد (یا محل, محل بالاپوش نیست مانند نماز در حمام) روشن می شود 
که معنای خاص باب «تفعل» یعنی مطاوعه پا «خود را , به حالتی در آوردن» 
یا «ایجاد یک حالتی روانی در خود». مراد است. 


اکنون سوال این است: چرا بدون بالا یوش نماز مکروه است؟ نان وقتی 
که الا بش وه ارو اس نات سا ال سا ات 
شانه و گردن چه معنائی دارد؟ جز 
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پاسخ به یک ندای درونی و انگیزه نهادی. 


هر اتنخهتف خود نصا تفت می تواند پیام حدیث را درک نماید خضوضا این 
درک فطری در حالت نماز واضح تر و جدی تر احساس می گردد. 


افرادی که در اثر عادات (مانند هند جنوبی و...) این احساس را از دست 
می دهند مسئله دیگری هستند که ما در تفسیر به بحث مشروح در مورد 
ان پرداخته ایم. 


پيام اين دو حدیث صریحاً به «رجل» و مرد توجه دارد و روشن می نماید 
مسئله به محرم و نامحرم و يا تنها به محور زن منحصر نیست بل تقاضای 
نهادی انسان مورد نظر است. 


ریا و ارزو: 


یه دیگر از خصیصه های نهادی انسان که بی تردید از فطرت او ناشی 
می شود رویاست ابتدا به تعریف رویا نیاز هست. 


رویا: فرض وجود یک يا چند چیز اعم از طبیعی يا اجتماعی که هنوز به 
واقعیت نییوسته اند اعم از اینکه قابل تحقق باشند یا محال. 


در اینجا بدون استفاده از اصطلاحات منطق ارسطوئی و رابطه «تصور» و 
«تصدیق» با حیوان و انسان, از روال و اصطلاحات علوم انسانی خارج 


همان طور که انسان در واقعیت عینی تصور دارد و «تصویرگر» است در 
عالم ذهن بش از آن تضویر کر می باشد در حفیفت ضورت بردازی انتسان 
در خارج و واقعیت اشیاء تراوشی از صورت پردازی ذهنی او می باشد 
حتی هر انسانی که در صورت پردازی عینی ضعیف است و از ترسیم یک 
نقاشی ساده عاجز است در عالم دهن از توان تصویر بی نهایتی برخوردار 
است به طوری که این توان او به «ممکنات» محدود نمی گردد و «عدم» 
یعنی «محال» را نیز شامل می گردد و می دانیم که عدم, عدم است نه 
حد ود ار تیم ره فعالیت زقیا می درون روّیا نیر و 
توان؛ انگیزش (هر چه می خواهید بنامید) است که حیوان فاقد از فت 
باشد. 
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حیوان تنها قادر است جزئیات را در ذهن خویش تصور نماید او دیگر از 
افرینش بک صحنه در ذهن خود عاجز است پس رقیا محصول انگیزش های 
غریزی نیست و از نهاد انسان یعنی فطرت ناشی می شود و یکی از 
بزرگترین ممیزات انسان از حیوان می باشد. 


اگر «حس دگرگرائی» به عنوان یک انگیزه فطری. منشاء و خاستگاه 
جامعه ات وبا رها آن: خی کی تدم آنب و مارم کننده و 
عملی سازنده آن است. این همه قرار دادها و اعتبارها (امور اعتباری و 
قرار دادی) همه از روُیا و «توان فرض» و تصویرگری و صحنه سازی ذهنی 
انسان ناشی گشته و می گردند و می دانیم که: جامعه منهای امور اعتباری 
و قرار دادی مساوی صفر می شود. 


و همین طور است رابطه صنعت با انسان زیرا اگر انسان فاقد ریا بود و 
توان تصویر ذهنی را نداشت هرگز به صنعت دست نمی یافت. لانه سازی 
حیوان و يا تعیین حدود قلمرو بوسیله بول در زندگی شیر, هیچ گونه 
برخورداری از ریا ندارد و یک عمل کور غریزی می باشد و به همین دلیل 
هیجونه تغتیر تکاهلی در آنها خادت نمی شود وهنه نوع. تنوعیت. در آنها 
دیده نمی شود لانه پرستو, لانه زنبور و... از میلیونها سال پیش همین طور 
بوده که امروز هست. 


و هرگز نباید منتظر بود که روزی حیوان آنقدر تکامل یابد که به صنعت یا 
امور اعتباری و قرار دادی برسد. 


حیوان در مسیر تکامل جنسی و حتی غریزی قرار دارد و مرغ ماهیخوار قبلا 
شکل اه وس را تاد ات ها راین یل لا اسر اما 
دور با شکل فعلی ان بی تردید تفاوت بل تفاوتهائی داشته و این قاعده 
کلی هی امه هبه خیرات اسان ان ور از هبان اس 
سازش با محیط طبیعی از آن جمله لانه, تجاوز نمی کند 


همان طور که سنگ فاقد حیات است و همان طور که گیاه فاقد حیات 
حیوان فاقد فطرت یعنی فاقد منشاء آمور اعتباری و قرار دادی است 
اتتظار تکاهل فظری د آن؛شبته انتظاز تکامل یک قلوة نگ به 
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نبات شدن است و يا مانند تکامل یک گیاه به فرزند دوستی و لانه سازی 


است. 
زاقت قاز خب فلی 


قرآن وقتی که از ساختمان و سازمان انسان بحت می کند نهاد خاص 
انسانی (نهاد دوم انسان) را قطرت می نامد. فطرت الله التی فطر الناس 
علیها- و هنگامی که از فعالیت نهاد اول انسان یعنی غریزه بحث می کند 
آن را نفس اقّاره می نامد- ان النفس لاماره بالشو- و زمانی که از فعالیت 
نهاد دوم یعنی فطرت سخن می گوید آن را «قلب» می نامد و آنگاه که 
سخن از درگیری غریزه و فطرت می گوید. فطرت را نفس لوّامه می 


نامد. 


قران. دقیق ترین. انسان شناسی را با ببین. دقیق. اضل و با عبیین جزئی 


قران به دو نوع بینائی و دو نوع شنوائی و دو نوع درک درونی, انسان توجه 
دارد: لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعين لا پبصرون بها و لهم اذان لا 
یسمعون بها اولتک کالا نعام بل هم اضل اولتک هم الغافلون: انان قلب 
دارند لیکن به وسیله آن درک نمی کنند, و انان چشم دارند اما به وسیله 
آنها نمی بینند و انا گوش دارند ولی به وسیله آنها نمی شنوند؛, آنان مانند 
حیواناتند بل آنان گمراه ترند. آنانند غافلان. (179- اعراف). 


با اینکه فطرت دارند درک شان درک غریزی است و با اينکه بینائی دارند 
سای شان بسن غریزی استه وبا ان قوانی چاره شاتی ان 
شنوائی غریزی است انان مانند چهار پايانند. غریزه بر وجود و زیست شان 
حاکم است بل ره نیافته تر از حیوان هستند زیرا انسان غریزی خطرناکتر 
از حیوان است. چون غریزه چنین انسانی نیروی دیگری را هم در خدمت 
می گیرد به نام فطرت, که از آن سوء استفاده می نماید و پدیده هائی را 
بل وخود هی آوزد که خیوان از آن نفرت و نفور دارد, که از زبان حضرت 
لوط به مردم شهر لوط می فرماید: 


آیا مرتکب ناهنجاری می شوید که در عالم هیچکدام از موجودات سابقه 
ندارد- ؟ شما با 
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مردان آمیزش می کنید آمیزش شهوی پست تر از «صرفاً غریزی». و از 
اعراف). 


انسان در گمراهی و انحراف از حد غریزه هم می گذرد همه عالم ها عالم 
جماد, عالم نبات. عالم حیوان همه جنس موافق را دفع و جنس مخالف را 
جذب می نمایند (ما سبقکم بها من العالمین). 


آبه ورد بحث دقیقاً در مقام بیان این نکته است که انسان در هر دو 
صورت خواه در صورت گمراهی و خواه در صورت هدایت, غیر از حیوان 
است و به طور بنیادین از ماهیت دیگری برخوردار است. 


انسان می تواند بوسیله رویا جهانی منفی را بسازد و پدیده و پدیده های 
نادرستی را به وجود اورد که حیوان از چنین چیزی عاجز است این وقتی 
باشد به طور کور برای غریزه عمل نماید. 


باید فطرت, غریزه را (و و قلب. نفس اماره را) کنترل کند تا چیزی به نام 
«عفل وان فعاامت تشه باشه ی لدا اسلام ارس ال را نه فلت می 
دهد نه به معغز. 


در احکام فرعی آنجا که مسئله یک مسئله مادی, اقتصادی, جنسی نیست و 
تنها انسانیت انسان و ان مشخصه انسان از حیوان مطرح است از میان 
بخش های پیکر انسان ارزش را به قلب می دهد. نماز بر میت که آخرین 
احترام و ارزش عملی است که به یک انسان ابراز می گردد بر سینه او 
تقرس گرد کر اریگر ک اسان ها هر اس ره او ۰ به دست 
آید و بقیه از بین رفته باشد, نماز بر او واجب نیست لیکن اگر تنها سینه یک 
فرن پدست اند مار بان واحت ی رون 


حدبت. 

1- باسناده عن الفضل بن عثمان الاعور. عن الصادق (ع), عن ابیه (ع) فی 
الرجل یقتل فیوجد راسه فی قبیله و وسطه و صدره و یداه فی قبیله و 
الباقی منه فی قبیله-؟ 
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قال: دینه علی من وجد فی قبیله صدره و یداه و الصلوه علیه: 


امام باقر (ع) در مورد کسی, که کشته شده. سرش در میان یک قبیله و 
وسطش و سینه اش و دست هایش در میان یک قبیله دیگر و بقیه اعضاء 
در میان قبیله دیگری پیدا شده, فرمود: 


خون بهایش بر عهده آنان است که سینه و دست های مقتول در میان آنها 
پید | شده و نماز میت را ن نما باید بخوانند. 


توضیح: بدیهی است که نماز را هر کسی از هر قبیله ای بخواند کفایت می 
کند مراد عضوی است که باید نماز بر ان خوانده شود. 


2 باسناده عن سعد بن عبدالله. عن محمد بن الحسین, عن النطر بن 
سوید عن خالد بن مار القلانسی, عن ابی جعفر « علیه السلام» قال سئلته 


فا تفس منکن و لین عایه و توف فاوا نا آلت تضفین خی 
علی اللصف الذی فیه قلبه؛ 


از امام باقر (ع) پرسیدم از مردی که درنده ای یا مرغی (باز- کر کس و...) 
او را خورده و تنها استخوانهایش مانده بدون گوشت. چه تکلیفی را باید در 
موردش انجام داد؟ 


فرمود: : سل داده می شود و کفن می شود و برایش نماز خوانده می شود 
و دفن می گردد و اگر میت به دو نصف تقسیم شده باشد بر آن نصفی که 
قلب در آن است نماز خوانده می شود. 


تعداد این حدیث ها با سندهای متفاوت و متعدد و با بیان متفاوت از ائمّه 
متعدد «علیهم السلام» در متون متعدد به حدود رقم 12 می رسد دو حدیت 
بالا تنها بعنوان نمونه از «وسایل الشعیه ج 1 باب 38 از ابواب صلاه 
المیت» آورده شد. 


مغز ابزاری است در دست غریزه و فطرت اگر فطرت در کنترل و هدایت 
غریزه موفق باشد مغز در خدمت فطرت خواهد بود و اگر غریزه عاصی 
شود و بر فطرت مسلط گردد مغز در خدمت غریزه خواهد بود و شخص در 
صورت اول «عاقل» است و در صورت دوم «جاهل» است و لو زرنگترین 


فرد روی زمین بااشد (اين موضوع قبلاً بجعت شده است) و خواه 
دانشمندترین فرد 
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باشد. 


و این اصل و شعار انسان شناسی اسلام است که: لو کان فی العلم بلا 
التقی شرف لکان ابلیس اشرف الخلایق: اگر دانش بدون تقوی (تقوی: 
کنترل و هدایت غریزه به وسیله فطرت) دارای شرف و ارزش باشد 
ابلیس شریفترین و 99 موجودات می شود. دانش هر دانشمندی 
باید در جهت رشد و تعا لی فطرت باشد و الا گرچه ظاهرا" خدمتی برای 
نسل بشر باشد در حقیقت شا پدیده های اجتماعی تباه کننده خواهد شد. 


پایان 


در پایان این سلسله مباحت مجددا بررسی کردم تا چیزی از سوالها 
فراموش نشده باشد. منظورم آن بن بست ها و اشکال ها و سوال هائی 
است که در بخش اول از «انسان شناسی 2» به مشخص کردن و فراز 
نمودن انها پرداختم. دریافتم که سه چیز در این میان فراموش شده اند که 
عبارتند از «انقلاب», «دولت» و این اصل که «هم تجاوز ريشه در نهاد 
انسان دارد و هم مجازات خواهی». 


1- انقلاب: آیا بینش «تاریخی اندیشان» در مورد انقلاب. مورد تایید اسلام 
است؟ یا بینش گروه مقابل که تاریخی نمی اندیشند؟. 


هآ سل ودره اس و سارت 
مربوط است که در این کتاب تنها به بحث توحید و انسان و معاد. موفق 
شدیم دو اصل دیگر باقی مانده است تا خداوند چه خواهد. لیکن در اینجا 
فقط یک جمله در شکل کلی و بدون تبیینی ابراز می گردد که: همه انبیای 
تور در تراش‌ یی انقلاب قرار داش اند 


2- دولت: موضوع دولت و دو عقیده متقابل که در مورد «لزوم و عدم لزوم 
دولت» در میان دانشمندان علوم انسانی مطرح است. یک چیز جدیدی 
نیست. این مسئله در عصر حضرت علی (ع) به شدت مطرح گردید. نهضت 
خوارج یکی حرکت اندیشه ای بود که پایه اصلی ان «حذف دولت» بود 
دولت به هر معنائی. آنان افرادی اندیشمند و ایدئولوگ بودند. و 
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این خصیصه اساسی آنها را از جریان ناکنین و قاسطین, جدا میکرد. 

همین خصيیصه است که انحراف آنان را رد دور گروه 2 

می کند و مصداق «یمرقون من الدین کما یمرق السهم من القوس» می 

نماید. زیرا انحراف فکری و اندیشمندانه. مرکبی است که از هر انحراف 
سریعتر می رود. 


خوارج از طرفی زیبائی های اسلام را می دیدند و سخت به آن عشق می 
ورزیدند. و از جانب دیگر جنگ های پی در پی را نظاره می کردند که 
مصداق «اکلت الحرب العرب» بود. از جانب سوم هم یک سابقه ذهنی و 
تاریخی از گذشته عرب عدنانی داشتند. عرب عدنانی تا ظهور اسلام به 
صورت «منهای دولت» زندگی می کرد. این بی دولتی الکو و سمبلی د 
نظر خوارج گردید که در عین حال در نظرشان چاره منحصر به فرد هم بود. 
بالاخره به این نتیجه رسیدند که: اسلام آری, دولت نه. نه دولت علی را می 
خواهیم و نه دولت معاویه و نه دولت دیگر را. 

آبه ای را از قرآن برای این اندیشه خاص, شعار قرار دادند: آن الحکم ال 
لله: حکومت فقط مال خداست. امیرالمومنین (ع) در مقابل این شعار 
آنان:: فی: فرضود؛ لابد للتانشن من امیر بر او فاجر: لابد است برای جامعه 
وجود یک دولت. اگر دولت نیکی گرا نباشد دولت فاجر از بی دولتی بهنر 
است. و به آنان تذکر می داد که مصر قدیم و ایران ساسانی و عرب 
قحطانی بهتر از عرب عدنانی فاقد دولت. بودند. 


شرح بیشتر این موضوع نیز به بحث نبوت و امامت می ماند. 


مختلف ابراز می گردد مانند: 


انسان ریشه دارد؟ پا حس تجاوز در انسان عارضی و یکنوع بیماری 


است؟. 
بت ایا انسانظیعا موجوه ها رخ دز تفا اسب : با مسامن دن بعا؟ 


این اه اه تا رات وا هی ری ی ماع مان اسان 
اشتت بادیک 


ص: 7« 


بذیده ضرف مفزی و خسابکری؟. و به. اضطلا. این کتاب: ابا خر 
عدالتخواهی یک پدیده نهادی است پا مصنوعی؟-؟. 


د: آیا قانون ساخته قدرتمندان و اخلاق ساخته ضعفا است؟ یا قانونخواهی 
از نهاد انسان نشات می 1 ابا ِ چند 9 دست قدرتمندان گردد-؟. و 
بت 


همه این گونه سوال ها در حقیقت یک سوّال واحد هستند. و پاسخ شان در 
طول مباحث گذشته روشن گردید لیکن نظر به اینکه در بخش اول از 
انسان شناسی دوم, به فراز کردن و مشخص نمودن و پروراندن این 
سوال پرداخته شده است. انصاف ایجاب می کرد که پاسخ آن نیز به 
صورت مشخص داده شود. 


دست اندرکاران علوم انسانی غربی هر کدام ی از دو جانب سوال را 
گرفته اند. مثلا بعضی گفته اند «انسان ذاتا یک موجود متنازع در بقاء است 


و تعاون یک پدیده مصنوعی است».(1) 


غدن اه نیز خضرانه. فخضع کرفته‌اند که «ازسان دانا متعاون کر ها آزنت 
و حس تنازع یک بیماری و با عارضی است».(2) 


انتلام فی. کوند: ته. این و ته. آن خیل. ام بین. آلامرین»: انشان. از تر. 
ها ور با ی وا سر ار اه 


است. 

پایان 

ص: 349 

1- . نیچه و ماکیاول از این گروه هستند. و گروه کثیر دیگر با نسبتی همین 
۱ را دارند. 


. امیل دورکیم بنابر اصل «تقدم جامعه بر فرد» که او معتقد است, از 
َ گروه می باشد. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 
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